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   : یئت تحریریه ه 

)استاد   نوشاهی  عارف (، ايران   - ادب فارسی  زبان و استاد و رئيس فرهنگستان )  غلامعلی حداد عادل 

پاکستان(،    سلیم مظهر محمد    (، پاکستان   - نگار فهرست   و  نور محمد مهر)استاد دانشگاه پنجاب، 

سید (، پاکستان   - دانشگاه جی.سی.لاهوراستاد  )  اقبال شاهد  (، پاکستان   - مل اسلام آبادو ن  دانشگاه استاد  ) 

اکرام اکرم  دانشگاه لاهور)   محمد  اقباليات  استاد )  رضا مصطفوی سبزواری   پاکستان(، - رئيس 

طباطبايی  علامه  کاظمی(،  ايران   -دانشگاه  زهرا  ال.   استاد )   فلیحه  لاهور دانشگاه  پاکستان سی   ،)، 

استاد )    مریم خلیلی جهان تیغ  ،( ايران -طباطبايی   علامه  دانشگاهدانشيار  )  الله ایران زادهنعمت 

کریم نجفی (،  ايران -خوارزمی دانشگاه دانشيار  )  بهادر باقری ايران(،  - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

نور دانشيار  )   برزگر  پيام  پدرام (،  ايران   - دانشگاه  نور دانشيار  )  میرزایی  علی  پيام    ايران(،-دانشگاه 

 (.ايران - دانشگاه پيام نور دانشيار  )   فرهاد درودگریان

   : شورای علمی      

بقایی  پژوهشگر )اقبال محمد  و  کراچی استاد  )   بیسپا   نذیر   محمد (،  ايران   - شناس   ،  ( پاکستان   - دانشگاه 

مل استاديار  )   سفیر محمد   آباد   ن ي نو  ي زبان ها   ی دانشگاه   سید محمد علی حسینی   ، ( پاکستان.   - اسلام 

فرزانه اعظم لطفی (، ايران  - اقبال شناسی  و دکتري )پژوهشگر   حکیمه دسترنجی )محقق و پژوهشگر(، 

دانشگاه  دانشيار  )   فریده داوودی مقدم   (، ايران   - دانشگاه تهران ها و ادبيات خارجی    دانشكده زبان)استاديار  

دانشگاه  ستاد  ا )   الاسلام خان سیف   ، (پاکستان   - کراچی  دانشگاه استاد  )   نوری   سلیم   شهلا (،  ايران  - شاهد 

 مرتضی عمرانی چرمگی  (، ايران   -تهران   دانشگاه پيام نور استاديار  )  آرام   علیرضا شاد (،  بنگلادش   - داکا 

 علی گوزل یوز(،  پاکستان   )مدرس و پژوهشگر   قزلباش علی کمیل      (، ايران   -تهران   دانشيار دانشگاه پيام نور ) 

  شیرزاد طایفی (،  ايران   - استاد بازنشسته دانشگاه تهران )   قاسم صافی   ، ( ترکيه   - دانشگاه استانبول   استاد   ) 

طباطبايی )  علامه  دانشگاه  ناصر م   ، ( ايران- تهران    دانشيار  پنجاب استاد  )   حمد   ،  ( پاکستان   - دانشگاه 

 (.ايران  - تهران   دانشگاه علامه طباطبايی دانشيار  )   عباسعلی وفایی 

   

 

 

 



 

 

   ، ، تاریخ و ادبیات فارسی ایران نسخ خطی   علمی ـ پژوهشی ویژه   نامه فصل   ؛ دانش 
 .آسیای میانه است و  ، افغانستان  ، بنگلادش( تان قاره )پاکستان، هندوس شبه 

 
 : باید دانش  نوشتار  در  

نشریه   .1 رایانامه  آدرس  طریق  از  تنها  مقاله  های  انجام   daneshper1@yahoo.comارسال  مقاله  شود. 
ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا  

 .نویسندگان باشد 

نام  .2 دارای  رایا   و   مقاله  نویسنده/  نام خانوادگی، دانشنامه وجایگاه علمی،  تلفن  و شماره  نشانی  )ایمیل(،  نامه 
 نویسندگان باشد. 

با   .3 و  دانشجو  و  راهنما، مشاوران  استاد  نام  با  دانشجویان  های  رساله  و  ها  نامه  پایان  از  برگرفته  های  مقاله 
 .تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می شود 

ه، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله ای در  علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجل  .4
داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم زمان برای سایر نشریه ها ارسال نشده  
باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمینارهای داخلی و خارجی که  

 .باشد، می تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند   چاپ و منتشر شده 

 های زیر را شامل گردد: ساختار متن اصلی مقاله تا حد امکان بخش  .5

 نتیجه گیری   ، ها ، پیشینه پژوهش، روش پژوهش، تجزیه وتحلیل یافته مقدمه و بیان مساله  •
 ها: نحوة درج جداول و نمودار  •
 استفاده قرارگیرند.  شده و در متن مقاله در جای خود مورد جداول و نمودارها به ترتیب شماره گذاری   •
 درج شوند.   پایین آنها   در   ها نمودار   و   بالا   عنوان تمام جداول در  •
 ضروری است.   ها نمودار   ذکرمرجع درکنارعنوان جداول و  •
 نحوه درج سایر موارد:  •
 ها، و زیرنویس ها در پائین هر صفحه درج شود. نمادگذاری  •
 ورده شوند. مراجع آ   از   بعد   درانتهای مقاله و   ها شت ا یادد   ضمائم و  •

 .مقاله های ترجمه شده از زبان های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود  .6
 .، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله های پذیرش شده آزاد است پذیرش نشریه در رد یا   .7

پذیرش می شود که به  مروری از نویسندگان مجرب در زمینه های تخصصی در صورتی    - مقاله های علمی  .8
 .منابع متناهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد 

اصل مقاله های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ   .9
 .گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت 

در  حروف  .10 بایستی  ارسالی  های  مقاله  میان    ، دو ستونه، A4 اندازه چینی  و  میان دو ستون  تقریبی  فاصله  با 
با قلم   1سطور   برای متن 12نازک      B Nzanin سانتیمتر  با قلم ،     Times New Roman های لاتین 
، با فاصله تقریبی  B Badr 12های عربی با قلم  سانتیمتر و برای متن   1با فاصله تقریبی میان سطور   11نازک  

سانتیمتری از چپ و    2و با فاصله     Microsoft Word 2003-2007 سانتیمتر، در محیط   1میان سطور 
 .سانتیمتری از بالا و پایین کاغذ انجام شود   3راست و فاصله  

ها، ای، اند و امثال آن ختم  الزامی بوده و در کلماتی که به   زبان و ادب فارسی   الخط فرهنگستان رعایت رسم  .11
 .باشد  فاصله مجازی )نیم فاصله(  ها اند باید بین آن و در کلماتی که با می شروع شده 

دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه ).(، کاما )( و   .12
 .ها، درج یک فاصله الزامی است علامت سؤال )؟( لازم نیست، ولی بعد از آن 

باشند، دارای قطع یکسان و شماره  ر می کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که دارای شکل / جدول/ تصوی   .13
 .صفحه باشد 

 .کلمه( بیشتر باشد   6000صفحه )   20ها و نمودارها نباید از  ها همراه با جدول حداکثر حجم مقاله  .14

 



 
 : های زیر باشد مقاله های ارسالی از نظر ساختاری باید دارای بخش  .15

  10ستونه می باشد. اندازه قلم چکیده  صفحه نخست فایل اصلی شامل چکیده فارسی و انگلیسی دو    .الف 
 .می باشد   12اندازه قلم متن اصلی     و 

هدف چکیده  ب.  مسئله،  طرح  بر  تاکید  با  مقاله  محتوای  از  جامعی  و  مختصر  شرح  شامل  فارسی:  ها،  ی 
و حداکثر در  روش  پاراگراف  نتیجه گیری است. چکیده در یک  از    250ها و  این بخش  تنظیم شود.  کلمه 

ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری  عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته   مقاله در 
 .شکل و منابع باشد   تعریف نشده، جدول، 

ها جهت تهیه فهرست  واژه( واژه های کلیدی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آن   7تا    3کلید واژگان: )  . ج 
 .استفاده کرد  (Index) موضوعی 

نویسنده /نویسندگان خواهد     . د    نام  صفحات مقاله پس از صفحه چکیده بدون درج مجدد عنوان مقاله یا 
 .بود 
 مقاله:    در داخل متن   نحوه ارجاع  

سال:صفحه(    . الف  نویسندگان،  نویسنده/  خانوادگی  )نام  دارد:  نویسنده  چند  یا  یک  که  منابعی   برای 

صفحه(    ب.    سال،  از...،  )نقل  است:  شده  قول  نقل  دیگران  نوشته  از  که  منابعی   برای 

ت روز،  ، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صور html نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل اینترنتی: ) . برای منابع  ج    
 ماه، سال( 

 :نحوه ارجاع در پایان مقاله  
انجام شود و مشخصات کامل منبع به ترتیب حروف    APA ارجاع مآخذ در قسمت مراجع به روش    . الف   

 : الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند 
نام     ب.    خانوادگی،  نام  نوبت  کتاب:  ناشر.  نشر:  محل  کتاب.  عنوان  انتشار(.  )سال  نویسندگان.  نویسنده/ 

 .ویرایش یا چاپ 
. پایان نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. )سال(. عنوان پایان نامه، ذکر پایان نامه بودن منبع،  ج   

 .دانشگاه 
وان مقاله، نام نشریه. صاحب امتیاز، سال، دوره  مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان، )سال(، عن    .د   

 .هایی که مقاله در آن درج شده یا شماره، شماره صفحه 
 .آورده شود  ایتالیک  ها به صورت در کلیه صفحات نشریه و در ارجاع نویسی باید نام کتاب  .16

 .های فارسی به صورت راست چین و انگلیسی به صورت چپ چین آورده شود پاورقی  .17

 

 “ یادآوری”
 دانش در ویرایش نوشتار دریافتی آزاد است.  •
 است.   آن   ر نوشتار نشانگر دیدگاه نویسنده ه  •
ی  راستی و درست   برای پاس   آن کسی دیگر است، دانش   نویسنده ، آشکار شود که  مقاله اگر پس از چاپ   •

شماره  در  را  کژی  آن  نویسندگان،  حقوق  و  خود  جایگاه  می   و  خوانندگان  آگاهی  به  و  آینده  رساند 
   گوی کار خویش باشد. نیز باید پاسخ مقاله ـ که نام خود را بر آن نهاده ـ    فرستنده 

 باشد.   ی س پژوهشگران م ستر در د   http://www.thedanesh.comهای دانش در نشانی  شماره   ریزنگاره  •
 ، آزاد است. پیایندها با آوردن نام فصلنامه   ها و بهره گیری از نوشتارهای دانش در کتاب  •

تعارض منافع، توافق واگذاری حقوق معنوی، تعهدنامه نویسندگان  فرم های مربوط به  ، خواهشمند است  •
 ارسال شود.   و پوشش نامه همزمان با فرستادن مقاله تکمیل و به فصلنامه 

 
 

about:blank


 

 

 فهرست مطالب 

 9  سخن دانش   •

 تصویر کشور پاکستان و شهرهای آن با نام هند   •

 در اشعار شاعران ایرانی  

   مسلم مظفری

علی اصغر رستمی  

 ابوسعیدی 

11 

 بینامتنیت در اشعار افتخار عارف:   •

 شاعر مشهور ادبیات معاصر پاکستان 

 کاظم دزفولیان راد 

 عمبرین اشرف 
42 

های مولوی در شعر  افکار و اندیشهبررسی تأثیر و نفوذ    •

 فارسی بابا چلاسی: شاعر پاکستانی
 شگفته یاسین عباسی 

 هدایت جمال 

73 

های سعدی در تصویرسازی از طریق  ظرائف و هنر   •

 آیی کلمات باهم 
 امید مجد  

 پگاه محمودی
92 

  یفارس ات یزبان و ادبتأثیر   :در بنگلادش یفارستمرین   •

 یبنگال  ات یزبان و ادب در
 113 محمد نورعالم 

احمد رضا   یاشعار فارس ییِنعت سرا یتحول و بررس  •

 خان

 128 احمد گل   نوید

 بررسی و تحلیل نقد صورتگرایانۀ غزلیّات کلیم کاشانی   •

 با تکیه بر رابطۀ زبانی ترادف  

 اردانی  رضایی  الله  فضل

 غلامرضا هاتفی اردکانی 
147 

 177 ذوالفقار علی   هاآیینۀ تذکره آهی جغتایی در    •

نقد فرمالیستی غزل »پیش از اینت بیش از این اندیشۀ    •

 عشّاق بود...« حافظ شیرازی 

 شیرزاد طایفی

 تبار هانیه حاجی
199 

 233 عطاء الکریم اهمیت و تقدیس کوه در ایران باستان و شاهنامه   •

های نوشته خاطره بازنمود مفاهیم انقلاب اسلامی در   •

 براساس نظریه  دفاع مقدس با تکیه بر ده اثر برجسته

 های مجازی و استعاری زبان یاکوبسن قطب 

 252 الهام زارع 

 شکیب محمد خسروی   فارسی و چند پیشنهادشناسی زبان و ادبیات آسیب  •

 زهرا کوشکی 
288 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 سخن دانش: 
 
 

 عاشققناا ای عاشققناا گه  صل و ققا و  ناای 

  

 از گسققق قاا گهق  اق ا هقای هقاا صو قاا ا  قققا 

 هنجی ایق ا ،گه  شقاا  گشیق ا ای و غ    

  

ای سقققابی یقابی   ،ای جقاا ها  ااق  ر صو 

 وصگ

 
ای یقااقن اقای  غم سققق ا وص یقااقن شغ     

 شققققققققققققققققققققققققق قققققققققققققققققققققققا

  

 گ   هاا شقققا  و سقققبا از یاان شغ یغی و ا 

 هقا صا سقققاز هاپاوایقاص وصا گ قاز ها گا   

  

 ای گ تا   غم  نا  ،یا ج لل  غیاا ااز ها 

غااق  اهغشقققاا  پاوا ه ص سققق   ، اهغم ها 

 خققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققغصیِ

  

  غ ص ا از حل    ا ،سققتاص شققغ سققتاص شققغ  

 ( ، غزلیات شمس)مولوی  

 
شبه    های مهم زبان و ادبیات فارسی در منطقۀ کشور پاکستان یکی از پایگاه  

آفتاب   این  و  زنده  تاکنون  را  پارسی  ادب  زبان و  قاره است که شیرینی و شکر 

ه داشته  اخوش لقا را  با استناد به این غزل مولانا در دیوان شمس، فروزنده نگ 

 است. 

مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان نیز با عمری نزدیک به پنجاه سال،  

های علمی، پژوهشی و  مینۀ همکارییکی از مراکز مشترک ارزشمند و نیک در ز

اخیر    قرن فرهنگی میان دو کشور برادر، مسلمان و دوست ایران و پاکستان در نیم  

این مرکز نیز با عمری نزدیک به چهل  به صاحب امتیازی    دانش است. فصلنامه  

سال، پیشینه نیکویی در انتشار مقالات علمی و پژوهشی استادان و پژوهشگران  

ادبیات فارسی داشته است. این فصلنامه به موضوعات مرتبط در زمینه زبان    و 

قاره  تاریخ و ادبیات فارسی ایران در شبهشناسی،  با زبان و ادبیات فارسی، نسخه 

پرداخته است و یکی  )پاکستان، هندوستان، بنگلادش(، افغانستان و آسیای میانه  

خصوص  در این مناطق بهاز اسناد بااهمیت در حوزه مطالعات زبان و ادبیات فارسی  

 . پاکستان است



 

شماره از  فصلنامه دانش در عمری نزدیک به نیم قرن منتشر    145تاکنون  

است شماره  و    شده  فصلنامه  دو  الهی  فضل  به  هستیم     نیز   147-146امیدوار 

از این رو، از استادان و پژوهشگران فرهیخته با افتخار دعوت    ،منتشر شود  به زودی

ویژه مطالعات  های پژوهشی در حوزة زبان و ادبیات فارسی بهشود تا در زمینهمی

مقالات   میانه  آسیای  و  افغانستان  قاره،  شبه  و  پاکستان  در  فارسی  به  مربوط 

 .د ارزشمند خود را به آدرس رایانامه این فصلنامه ارسال نماین

 

 احسان خزاعی 
 مدیر مسئول  فصلنامه دانش

 



 

 تصویر کشور پاکستان و شهرهای آن با نام هند 

 در اشعار شاعران ایرانی  

  
 مسلم مظفری 1
 علی اصغر رستمی ابوسعیدی2

 

The image of Pakistan and its cities with the name of India 

In the poems of Iranian poets 

 
Muslim Mozaffari 
Ph.D. in Persian language and literature, Shahid Bahonar University, 

Kerman-Iran. Responsible author . 
Ali Asghar Rostami Abu Saeedi   
 Professor of Language and Linguistics Department, Shahid Bahonar 

University, Kerman-Iran 
 

     The image of Pakistan and its cities with the name of India has 

been one of the most frequent themes in the poems of Iranian poets. 

And the appearance of these images is the result of a long-standing 

relationship between the two countries. Extensive trade and cultural 

relations between Iran and Pakistan have been established even 

centuries before Islam, and after Islam, the relationship between the 

two countries has become more extensive and stronger, and gradually 

various manifestations of Pakistani culture and civilization in 

literature (Poetry and prose) of the Iranians is reflected. Issues such as 

the religion of Pakistan, aesthetics and its accessories, handicrafts and 

engravings and various other issues related to the land of Pakistan 

entered the Persian literature. Regarding the results of these images in 

this research, it can be said that: 1- The images of Iranian poets from 

India are more related to the current cities of Pakistan than the current 

India. 2- The need for worship (whether idolatry: "Vishnu", "Shiva"; 

 
باهنر۔    1 شهید  دانشگاه  فارسی،  ادبیات  و  زبان  دکتری  آموختۀ  نویسنده    -کرمان   ، دانش  مسئول: ایران. 

mail.co110@gmarimmozaff   
 ایران. -کرمان ،دانشگاه شهید باهنر ،استاد گروه زبان و زبانشناسی - 2
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what God is one) has been a natural need among all nations. 3- The 

name "Peshawar" is derived from the cities of Pakistan, from the 

name of Shapur I, and this region has been the habitat of Aryans since 

ancient times. 4- The Indians considered dance as a divine gift and for 

the purpose of worshiping the gods and cultivated it in temples; and 

this practice is consistent with the dancing of Sufis and Iranians. The 

method of this research is based on qualitative content analysis. 

Keywords: Literature, Persian poetry, Iran, Pakistan, Cultural 

relations. 
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 چکیده

شاعران   اشعار  در  پرتکرار  مضامین  از  یکی  هند،  نام  با  آن  و شهرهای  پاکستان  تصویر 

است کشور  دو  بین  دیرینۀ  ارتباط  حاصل  تصاویر  این  نمود  و  است.  بوده  روابـطایرانی   .  

ها پیش از اسلام برقرار بوده و   پاکستان حتیّ قرنگسترده میان ایران و    و فرهنگی   تجاری 

تـدریج  ه و  ب هوسعت و استحکام بیشتری یافت، زدو کشور روز به روط بارت یز اپس از اسلام ن

تمدّ  هـایجلـوه و  فرهنگ  از  نثر( ادبیات  در   پاکستان ن  گوناگونی  و  بازتاب    )نظم  ایرانیان 

است. آیینچو  مـسائلی   یافته  و  دین  زیباییپاکستان  ن  آن  شناسی،  ملحقات  صنایع  و   ،

م مـسائل  و  نگار  و  نقش  و  سرزمین  ف ختلـدستی  به  مربوط  ادبیات    وارد   پاکستان   دیگر 

این تحقیق می شد.فارسی   این تصاویر در  نتایج  شاعران    ر یتصاو  -1توان گفت که:  دربارۀ 

ب  یرانیا هند  شهرها  شتریاز  به  فعل پاکست  یکنون  یمربوط  هند  تا  بوده  به    -2ی.  ان  نیاز 

-طری در بین همه ملّت ف   از( نیپرستی:»ویشنو«، »شیوا«؛ چه خداوند یگانهچه بتپرستش)

نام »پیشاور« از شهرهای پاکستان، از نام شاپور یکم اقتباس شده است و    -3ها بوده است.  

است. بوده  آریاییان  زیست  محلّ  باستان،  روزگاران  از  منطقه  را    -4  این  رقص  هندیان 

می  خدایان   نیایش  منظور  به  و  الهی  معابد  موهبت  در  آن  پرورش  به  و  -میدانستند 

دارد.  ادرپ همخوانی  ایرانی  سماع  اهل  و  صوفیان  پایکوبی  با  عمل  این  و  اختند؛    نیروش 

 است.  یفی ک یمحتوا  ل یبر اساس تحل ،پژوهش

     .، روابط فرهنگیپاکستانادبیات، شعر فارسی، ایران،  :کلیدی گانواژ
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  مقدمه.  1

دارا       آس تمدّ  ی پاکستان  و  هدبو  ییاین  تمدّ  ی کیاست  ب  گ بزر  یهاناز  ه  جهان 

از م  د یآی حساب م تمدّ  رودان انی که پس  او مصر    1۵۰۰تا    2۵۰۰)  ندوس ین دوره 

 شد.  س یتأس (  1۹4۷اوت )  14  خ یپاکستان در تار  ی ( است. کشور کنونلادیقبل از م

دربرم   یاهیناحا  امّ تار  یاگسترده   خچهیتار  ردیگیکه  با  که  هندوستان،    خیدارد 

و همچن دارد  حوزهپا  زا  ییهاخشب  نیاشتراک  در  ااست  ن یزم  رانیا  یکستان    ن ی. 

است و هزاران سال  بوده   شمی مانند راه ابر  یخ یتار  یتجار  یهامنطقه محل تقاطع راه 

گروه  اشده  انتخابونت  سک  نیبه عنوان سرزم  ی مختلف  یهاتوسط  ها گروه   نیاست. 

ترک تباران،   ،هاغان ، افاهها، کوشانسکاها، پارت  ها،ی مصر  ، ییهندواروپا  ها،ی د یدراو

. در  شناسند ی اقوام و نژادها م  ۀبه نام موز   شتر یمنطقه را ب  ن یها و اعراب بودند. امغول 

ق انگل  ه یعل  ی گاند   امیهنگام  رهبر  س،یاستعمار  به  )از    یمحمدعل  یپاکستان  جناح 

  ل لازم است که در اوّ  .افتیاز استقلال هند، استقلال خود را باز  ش ی( پیگاند   ارانی

با نام هند    ،زبان، در گذشته یکه اکثر شاعران فارس   م یشو  ور آدایر  گفتا پاکستان را 

  تا   ند ااستفاده کرده  ی پاکستان فعل  یاز شهرها  شتریدر اشعارشان بلی  و  ختند شنایم

پاکستان    . کنونی  هند  منظورمان  شده  آورده  هند  نام  اگر  مقاله  این  از  کجا  هر  )و 

 کنونی است نه هند فعلی(. 

ایارتبا      و را ط  قدیم(   ن  هند  از  بخشی  میاست  دیرینه    بسیار  پاکستان)  توان  و 

قرن تا  را  ارتباط  این  نیز  پیشینۀ   اسـلام  از  پیش  ا  های  کرد؛  از  مّجستجو  پس  ا 

میان    ، رابطـۀهاهندیایرانیان و    بیشتر بین  با برقراری روابط تجاری  پیروزی اسلام و 

مظاهر گوناگونی از فرهنگ و  یج  رد ته  بت و   ت وسعت و استحکام بیشتری یافدو ملّ

شد   وارد   هندین  تمدّ ایرانیان  ادبیات   خاصه  و  ارتباطـات    .فرهنگ  این  اثر  در 

و رفت و آمد سفیران، شاعران    هندیان  ـان بازرگانـان ایرانـی و عـرب بـا یگـسترده م

گی   فرهن  هایو سیاست مداران و بازرگانان و هنرمندان به کشورهای یکدیگر، آشنایی

  ها، شعرا و نویسندگان  ایرانی به ان دو کشور ایجاد شد و به خاطر همین آشناییمی

پرداختند)امیری،    هند   ذکر   آن  شاعران  ۶4:  13۷۸و عجایب  فارسی،  ادبیات   در   .)

-شاعران فارسی که به صورت این  اشارات  . و  اند یاد کردههند  از    زیادی در آثـار خـود
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ا بسیاری  در  مختلف  آثاهای  منز  چـشمظو ر  بـه  فارسـی  کهن  از  می  م  پس  خورد، 

-ی نمـود یافتـه، پـس از آن بـه شـکلدوران سامانیان در شاهنامه با بسامد بیـشتر

دوره  هـای در  و  گوناگون  رویکردهای  شـعر   متفاوت،  در  مختلـف  زمـانی  های 

 .  شودمشاهده می  وضـوحه ـسیاری از شـاعران، بب

کابل)افغانستان( و  ر)در پاکستان امروزی( در کنار  میه کشامه بفردوسی در شاهن     

سرحدات   عنوان  به  می نیمروز)سیستان(  به  ایران  ایران  جزء  گاهی  را  آن  و  نگرد 

 آورد. حساب می

 گران   پیل و سپاهی   و  ابا کوس

                                         نیمروز    و  ز کابل و ز کشمیر 

 ران داوکن  و   یانوج رزم  همه   

 فروز گیتی   سرفرازان    همه    

 ( 2۶/ ۷:  134۵ ،ی فردوس)                   

الایام بوده و در ایّام  طور که گفته شد سابقه ارتباط ایران و پاکستانی از قدیمهمان    

  کنونی که استعمار، اهتمام در تفرقۀ در بین کشورها دارد؛ این مقاله سعی بر آن دارد 

ختن به وجوه اشتراکات دو کشور، نمائی از وحدت را فراهم کند. یا به قول  داه پرتا ب

 بهار: 

سو ا  یز  گونه  رانیمردم   ددرو  هزار 
 

 پاکستان  سعادتمدار  ساکنان   به  
 

به  عالمان   به  طریق  سالکان   حقایق 
 

 پاکستان  شکار        معادی   غازیان     به  
 

ما به    ز   فراوان   مردانیدرود    شیر 
 

 ... پاکستان  نثار  جان  و  سر   ندادهکر  که
 

نباشند و    جدا     نبود   ایران    ملتّ  
 

 پاکستان  دثار  و  شعار  و   خوی  و  طبع  ز
 

 ایرانی   از   بیشتر  بود  که    مبر     گمان
 

 پاکستان  دوستدار  زمین  روی   به  کسی
 

   (1۵۶: 133۶)بهار، 

با گردآوری داده    نام    ایشهرهان و  پاکستها دربارۀ  در این مقاله سعی شده  با  آن 

ا متنهند  طریق  برخـورد  ز  و  اوّخوانی  دست  منابع  با  فارسی،  مـستقیم  ادبیات  ل 

ظهور آن  چگونگی  تصاویر  و  این    هند  بـه  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  فارسی  شعر  در 

چهره آثار  دورهمنظور  متوسط  و  شاخص  دورۀ های  تـا  فارسـی  ادبیات  کهن    های 
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شـده،  بررسـی  کآغ  ایبر  معاصـر  شاهنامۀاراز  م  ،  شده  دّ  فردوسی  گرفته  نظرقرار 

ترتیب  رعایت  ضـمن  شـواهد  ذکر  در  سعی    است.  جدید(  به  یم  قد  )از  آثار  زمانی 

پر مفاهیم  و  موضوعات  به  شده،  مربوط  پاکستان  بسامد  و  فارسی    هند  ادبیات  در 

 .ه باشد بیشتر مورد توجّ

 پیشینۀ تحقیق .2 -1

تاریخ، فرهنگ و    ه ب  ( 13۹۸«)به پاکستان  ینگاه»اب  تک در    ینیحس  یموس   د یّس      

  ر ی قاره، تأثسابقه و روند ورود اسلام به شبه ۀ  دربار  یمهم  ق یقاو  به د  پاکستان   ۀجامع

ا  قیعم چگونگ   رانیفرهنگ  قاره،  شبه  مردم  بر  یبر  استعمار  هند،   ایتانیسلطه  بر 

که به    ید نیرات و ف از سلطه استعمار، تحولا  ییرها  یتلاش مسلمانان و هندوها برا

 پردازد. می  د،ی نوظهور به نام پاکستان منجرگرد ی جنبش مطالبه کشور

 یهاه یدر خصوص شناخت پا  یجامع و مانع یاندازچشم(  13۷۷«)پاکستان»کتاب    

بر حوزه  ابعاد س اثرگذار  و  فراهم ساخته است.    ن یا  یو خارج  یداخل  استیها  کشور 

و    یصنعت گردشگر  یمت و حتحکوو    استیت، س کتاب فرهنگ، اقتصاد، ارتباطا  نیا

قرار داده    نییتب  و  یمورد بررس   یو کارشناس   یتخصص   ی پاکستان را با نگاه  سمیتور

   .(13۷۷ی:  صفو)است

 ها ان یجر   نیترو شرح مهم   ان یبه ب« کتابی است که  در پاکستان  استیاسلام و س »   

فرا س   یاجتماع  ، یفکر  یندهایو  پاهند    هقارّشبه   مسلمانان  ی اس یو  از  کسو    ک یتان 

 ها،افت یره سندهیکشور پاکستان تاکنون پرداخته شده است. نو شیدایاز پ شیه پسدّ

زم  هاشه یر اقتصاد  یاس یس   ،یاجتماع  یهانه یو  کنش نگرش   یو  و  در    ینید  یهاها 

واکاوۀدر جامع  استیبستر س    ن یا  ییجویپۀ  کرده و به کندوکاو دربار  یپاکستان را 

   . (13۹۵)احمدی منش: پرداخته است یلاد یم مده نوز  ۀز سد تا آغا هانه یزم

نقش  « به  سهم زبان فارسی در شکل گیری زبان و ادبیات اردو»  مقالۀ زیدی، در      

ت در  فارسی  شیرین  دوستی،  أ زبان  انسان  و  اجتماعی  رفاه  کشورهای  مین  بین  در 

،  اش غنیبیات  د خاستگاه این زبان و ادهرچن»  گوید:پردازد. و میآسیای جنوبی می

افغانستان کنونی و آسیای میانه  سرزمین ایران،  نه    را  درخشش آن ولی    ،  استهای 

و   هند  و  پاکستان  قاره  شبه  بلکه  افغانستان  و  ایران  فروغ  تنها  از  نیز  را  بنگلادش 
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میآمهر روشن  خود  حتّینماید  یین  از    و  معنادار  و  دلپذیر  صورتی  به  مواردی،  در 

سیاسی روابط  از  اج  بسیاری  میسبی  تماعو  مسافرت  قت  و  مهاجرت  موضوع  گیرد. 

ایرانی به شبه نویسندگان  ادبی و فرهنگی دو  قاره، که شاخه  شاعران و  از روابط  ای 

   .(۸۷-1۰۸: 13۸۹«)زیدی، به شمار می آید  از این گونه ایران  سرزمین پاکستان و 

  هند و ه  اربه قدر ش   یفارس   اتیبر زبان و ادب  یدرآمد در مقالۀ »  ابوالقاسم رادفر      

  از پردازد و  می  هند و پاکستان   ی فارس   ات یزبان و ادب  خیتار   یاجمال  ر یس « به  پاکستان

  ی و هنر  یادب  ،یعلم  ،یفرهنگ   ، یاس یارتباط س   سببنفوذ و گسترش اسلام    نظر وی، 

در    ی فارس   اتینفوذ و گسترش زبان و ادب  نهیزم  بین ایران و کشورهای همسایه شد و 

کشور پهناور هند    یو ادب   یزبان  ، یفرهنگ   اتیح  د یگرد  بسبو    د بای  شیشبه قاره افزا

شود؛ چنان که گاه قدرت فرهنگ و زبان    ق یو تحول عم  ر ییتغ  ستخوش و پاکستان د

فارس  ادب  دوران  یو  تار  یدر  نش  خیاز  و  اعتلا   نیا  بیپرفراز  و  اوج  به  خود    یکشور 

فارس  زبان  و  س   ،یبرسد  اهل  و   ن، ید  است،یزبان  هنر  و  ط   ادب  کبه  مظاهر    ی لور 

همۀ این کتب و مقالات ذکر شده    (. 1۸3 -1۹۸:  13۹2)رادفر، گردد یمختلف فرهنگ 

زاو  پاکستان  یهاز  به  نای  آن  ادبیات  در هیچ یک گریستهو  اماّ  منحصرا  از    اند  به  آنها 

 اند.نپرداختهاین تحقیق موضوع 

 روش تحقیق  .1-3

مع آوری شده، و استنادات  ج  ای هابخانهای این تحقیق، از طریق مطالعات کتداده     

های صورت گرفته،  تحلیلآن، بیشتر متکّی به منابع دست اوّل ادبیات فارسی است. و  

 منطبق با تحلیل محتوای کیفی است.  

   

    در ادبیات فارسی  پاکستانها و ادیان آیین. 2 

   پاکستان پرستی دربت . 2-1

را  توان بتمی    نیا  ۀ مر ثپرستی  فطراحساس  بز  پرستش  رشی  به    برای  که  دانست 

قرآن    ۀپردازد و بنا به فرمودهائی به عنوان نماد خداوند می مهپرستش اشیاء و مجسّ

کنند: »ماَ نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِیُقرَِّبُونَآ إِلىَ  چنین استدلال می  ،در توجیه این عمل خویش هم

به    باعث قرب و نزدیکی ما  ه کنیا  ای برها  ها را تنیعنی ما این بت(:  3)زمر:  اللَّهِ زلُْفىَ  
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را به دو دستۀ زیر  پاکستان    و    هند های اصلی  نآئی«.کنیممیشوند،پرستشخدا می

  شود:میتقسیم 

باور(ـ   )خدا  کَه:  آستی  ـ  هیه  1الف  سانگ  نیایه  3.یوگه  2.  شیکه  4.  شه  وی   .۵  .

 . مام سه. می ۶ودانته 

 (. 2۷: 13۸۵)اسمارت، . جینه 3  ادو ب. 2واکه  . چارا1ناستی کهَ: )ماتریالیست(ـ  -ب

بریم؛  پی میهای تقریباً زیاد میان آنها تفاوتکه با مطالعه در تمامی این مکاتب با     

چه کسانی    عنوان خالق یا قدرت برتر هستند و یا ه  چه آنها که قائل به وجود خدا ب

لقی برای  خاو    ودهلقت بفاقی بودن خی حاکم بر جهان یا اصولاً قایل به اتّ روح کلّ  که

نمی تصوّدنیا   نحوهر  عمل  در  بتکنند.  پرستش  از  میاای  در  وجود  ها  آن  پیروان  ن 

ها بت پرست هستند اگر چه میزان  »زمر« آن ۀمبارک  ۀسوم سور  ۀدارد، و بر اساس آی

ه به احترام به طبیعت که در فرهنگ  های مختلف متفاوت است. با توجّ آن در فرقه

و... وجو   ، ددارخاصی  هندی جایگاه   د  احترام به حیواناتی چون مار، شیر و پرندگان 

مه و  رسد و مجسّحد پرستش و منشاء خیر و شر دانستن آنها می  دارد که بعضاً در 

ها در  . با کثرت فرقهاستهای این حیوانات مورد احترام و پرستش، در معابد  نقاشی

ک در همان منطقه  ی  هر  که  دارند ای وجود  ی و منطقهی خدایانی محلّهندوئیسم حتّ 

ع و خدا بانوهای همراه هر  خدایان متنوّ ه به اعتقاد به  پرستش هستند. و با توجّمورد  

اند که هر یک به عنوان نماد  های مرد و زن درست کردههایی از چهرههخدا مجسمّ

 . شودخدایی پرستش می

قهر    یاد خا«  »شیو  از میان خدایان هندو خدای »ویشنو« خدای حافظ و خدای     

واقع    تر مورد پرستشا« بیششوند و از این دو نیز »شیوو تخریب بیشتر پرستش می 

ی  و حتّ  وجود دارد   های گوناگون در معابد در حالتآن  هایی از  مهمجسّ  . است  گرفته

ای از جنس سنگ سیاه که همچون آلت تناسلی نرینه است،  مهدر بعضی معابد مجسّ

نمادهای   و  شده  مکیهانساخته  میپرستش    مورد   و شوند  می  بوسحی  -واقع 

 . (2۸: 13۹۶)رستمیان،گردند 

با  الهه     یک  هر   .... و  اقبالی  خوش  ـ  کنگ  رود  الهه  »خوشبختی«  متفاوت  های 

....حالت و  یا رقص  (  ۸۹:  13۷2)هیگ،  های مختلف چون نشستن به حالت »یوگا« 

و قربانی کرده و  ر  نذ   نهارای آوجود دارند که در معابد مورد پرستش قرار گرفته و ب
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می  آنها  برای  اغذا  بر  علاوه  یکی  گذارند.  مختلف  ین  اقوام  میان  در  که  حیواناتی  از 

یافته که آن حیوان را منشاء    »گاو« است چنان  ، هندو احترام زیاد در حد پرستش 

س دانسته و برای بعضی امور  ی بول و سرگین آن را مطهر و مقدّبرکات دانسته و حتّ

 .دانند را موجب تطهیر می  کنند و آناده می تفاس  آن بی ازمذه

ه  و با توجّ،  دشوارپاکستان  و    های آئین هند ی دادن در مورد فرقهنظر قطعی و کلّ    

پیچیدگی استبه  مشکل  آن  هندو   ؛های  آئین  پیروان  عمل  در  و  ظاهر  آنچه    ولی 

چه در    تفت گه جرأتوان بپرستی در اشکال گوناگون آن است و میبت  آشکار است،

م های معبدی و چه در عبادتعبادت و  بت  یان هندوهاهای خانگی در  رایج  پرستی 

 ها،  به دین اسلام ایمان آوردند.. البتّه پس از اسلام  بیشتر پاکستانیشایع است

 حملۀبهرام   یک  که  رفت  کجا  روز    آن  و
 

 را   کشن  جیش  آن  و   ساوه   پا  ز  افکند
 

 ر میشک  ز  و  اب پنج  ز  که  شد  کجا  روز  آن
 

 را   شمن  و  را   وثن  کرد      برون    اسلام
 

    (   3۰: 133۶ بهار،)

 ها بتکده  ز   برداشتی  تو  که  بتا  بسا
 

 پار   برگرفتی  لاهور   ز  که   بتان  چنان  
 

 پرستیدند   همی   را   بتان   آنکه   بهر  ز
 

 دیار     و  بلاد  آن  اندر  هدی  مخالفان  
 

   (۶۰: 13۶3 سیستانی، فرخی) 

 دین اسلام. 2-2

س       در    ،یلاد یم  ۷12ال  در  مولتان  و  سند  قاسم،  بن  نام محمد  به  عرب  فرمانده 

بنا و  کرد  فتح  را  )پاکستان(  پنجاب  که    یبعد   یهاحکومت   یجنوب  را  مسلمانان 

غزنو حکومت  پادشاه  یپادشاه  انیشامل  غز  نش  ی محمد  دهلنی)سلطان  و    ی( 

نقش    یفوص  ی نیدن  وجادوره مرّ  نیکردند. در طول ا  جادیا  شدند ی حکومت موغال م

تغ  ی محور در  ا  تیّجمع  تیاکثر  ن ید  ر ییرا  اسلام  به  انحطاط    فای منطقه  نمودند. 

اوا  یجیتدر در  مغول  موقع  ل یحکومت  هجدهم  برا   ییهاتی قرن    ت یّجمع  ی را 

را    یاگسترده   یاعمال قدرت و کنترل خود بر نواح  یبرا  هاک یها و س افغانستان، بلوچ 

زمان تا  نهاد  کمپا  ی فراهم  آس   ایتانیبر  ی قرش   د نه  ینکه  جنوب  بر  را  خود    ایسلطه 

  ن یکه از ا  دهند ی م  لیدرصد مردم پاکستان را مسلمانان تشک  ۹۷و اکنون    .د یگستران
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از جمع  3در حدود    نیهستند همچن  عهیش   ٪2۰و    ی سن  ٪۷۷تعداد     ن یا  ت یدرصد 

ا  وههند و    ان یحیکشور مس  ن یا  ی نید  یهات یاقل  نیبزرگتر  و   .ند انیاد  ر یسا  رویکشور پ

      .(1۰3:  13۷2، هیگ)د تنسه

بیند  ملک الشعرای بهار، سعادت مردم پاکستان را  از برکات پرچم اسلام و قرآن می

 گوید: و در این باره می

 کنند   و      اند،اللهمن  نصر     بیرق    زیر      به  
 

 پاکستان    نثار  سعادت    ،  ستاره  و    مه  
 

 هست  که  دهر،  صاحبقرانمرتبۀ  به  شود  
 

 پاکستان  مهار    ،نآرق  حبصا  تسد  به
 

   (1۵۷: 133۶، بهار ) 

 آن در تصویرسازی شاعران ایرانی   شهرهای و   پاکستاننام  به کارگیری .3

سی بعد از استقلال آن و در دوران  به کارگیری نام پاکستان در اشعار شاعران فار   

ران  یا یول است؛ معاصر بوده و در اشعار شاعران گذشته بیشتر به نام هند نمود داشته

 در گذشته بیشتر با پاکستان فعلی در ارتباط بوده است تا هند کنونی. 

 پاکستان   یار         باد  خدا     لطف       همیشه
 

 پاکستان دیار    با  فلک  مباد   کین  به
 

 توحید  قوت  به  شدری  به  ،شرکرجس  ز
 

 پاکستان  افتخار  دهربه  استبسهمین
 

 )همانجا(     

ادامه،  توارعار ش اشعا  در  از شهرهای پاکستان فعلی در  نی که برای  صیف شعر خود، 

 اند خواهیم آورد. شعر خود استفاده کرده

 پیشاور. 3-1

  ی شمال غرب  یاستان مرز   تختیدر اردو: پشاور( پا  ور، ښ)در زبان پشتو: پ   شاوَر یپ    

است پاکستان  کنار  شاوریپ   شهر.  کشور  خۀ در  معروف  و   بر یگردنه  دارد    مرکز   قرار 

.  د یآی شمار مه  پاکستان ب   نینشو پشتون   ی مناطق مرز   ی و فرهنگ   یاس یس   ،یناگرزبا

 یهاگل   یمعروف است و در هر چهار فصل سرسبز و دارا   زیها نبه شهر گل   شاوریپ

امتنوّ آس   یمیراه قد که شاه  بریه خدرّ  یورود   ۀشهر در دهان  نیع است.    ی ایارتباط 

   . نامه دهخدا: ذیل پیشاور(ت لغ)استشده  ه شبه قاره هند است واقعب  انهیم
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که   یپادشاه ساسان کمیاز نام شاپور  یاست و به قول  یرانیا یهااز زبان  شاورینام پ     

ا دست    نیبر  امپراتور  د یازیشهر  پ  یو  را  کرد    یساسان  یامپراتور  وستِیکوشان 

باشد  شده  گو  نیا.  اقتباس  در  شرق  ش ینام  پَ  ی شمال  گونه  به    تلفظ   خاوَر یپشتو 

و  شد ی ظ م تلفّآن به گونه پوروشاپورا  نام های در دوره کوشان ادش ی. در آغاز بندشوی م

  ی برا  ی چهارراه  نیو همچن  شم یدر جاده ابر  ی مهم بازرگان  یهااز همان آغاز از کانون 

قارّ شبه  فرهنگ  آس گذر  به  هند  پا بوده   انهیم  یایه  پادشاهان   یتابستان  تختیاست. 

»کاپ  یکوشان ک  « یچیدر  پا  ا ی  یسیاپ)=  و  کابل  و  شهر    یزمستان  تختیبگرام(  آنان 

کوشان  شکا،یکان  (. 12۶۹:  13۹3)رضایی،  استبوده   شاوریپ را    شاور یپ  ،یپادشاه 

ا  تختیپا در  و  دارد  قرار  ن  ن یخود  تند   یشگاهیایشهر  با  طول    ی سیهمراه    1۵۰به 

بنا خود  روزگار  در  که  ساخت  بود   ییفوت  ن  دودما  (.12۶:  13۸۰)مخلمباف،  مهم 

کههولهپ سو  شانیروی ن  ا  آن  گسترش    ی مرزها  یبه  دولت  افتیهند    –یاشکان  ی و 

نخست قرن    ۀمیدر ن  یعنیبه نام گُندُفَر    یرا به وجود آوردند در زمان پادشاه  سکایی

ماوّ سو  ی لادی ل  آن  در  را  خود  پ  یقلمرو  و  پنجاب  تا  دادند   شاوریسند    ) وسعت 

  ی اکآن حکّ  ی رو که نام گندفر بر   ز ین  ی گ  سنلوحِ  ک ی  (. 1۶۵  / 1ج   : 13۷4،  کوبنیزرّ

اخ و  راًیشده  بودا  یهارانه یدر  پ  انییمحله  شهر  از  خارج  کشف    شاوریدر 

 )همانجا(. استشده

ز  شاور پیمنطقۀ      از  باستان  روزگاران  قوم  بوده   انییایآر  یهاستگاه یاز  است. 

  لاد یاز م  ش یپ  کم یزارۀهستند از ه   ت یدر اکثر  شاور یپشتون، که امروزه در پ  تباریرانیا

کوه  ا  مانیسل  یهااز  به  بلوچستان  کوچ  نیدر  د  شاوریپ.   دند یمنطقه  مورد    ربازیاز 

  ی از جمله سلطان محمود و نادرشاه افشار برا   رانیوآمد پادشاهان اه و محل رفت توجّ

 . استه بوده ورود به شبه قارّ 

پ     غزنو  شاوریشهر  دوران  ارتباط  یدر  نقاط  بود.  یاز    ن یالد زّعمُ  ۵۷۵در    مهم 

غور تسخ  شاور یپ  یمحمدِسام  چنگ   ریرا  بعد،  سال  پنجاه  از  کمتر  به    زخانیکرد. 

  ی به تصرف احمدشاه دُرّان  11۶۰در    شاور. پیساخت  رانی حمله برد و آنجا را و  شاوریپ

به    1۸4۹/  12۶۵کردند و در   ر یپنجاب آن را تسخ  یهاکی س   زدهم سیدرآمد. در سدۀ

برتصرّ ت درآم  ایتانیف  و  تد  غرب  ی مرز   الت یا  سیس أا  پنجاب    یشمال  جزو 

   .(شاورذیل واژۀ پی  اسلام: جهاندانشنامۀ)بود
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 شاور یپ  بدشت   خراسان  گانیخدا
 

 لشکر  آن   جمع  بپراکندی  ابحمله
 

   ( ۸۶ :13۸4 ،ی) عنصر                                                                                                     

 مکافات   ری گه به کف آورد به شمش  نآو
 

 را  دکن و  لهاوور    و  ی  دهل  و    شاوریپ
 

   (  ۵۶: 133۶)بهار،                                                                                

 پنجاب .3-2

و    (ق رز ش )ا  نارود سند )از غرب( و جم  ان یپنج رود م  نی ]پ َ[ )اِخ( سرزم  :پنجاب   

  ی دشت  سازد.ی، بئاس، ساتلج آن را مشروب م یجهلم، جناب، راو  ی هاپنج رود به نام

  ران یا  یهندوستان و جنوب شرق  یشمال غرب  الاتیاز ا  یک یو هموار. نام    یاست آبرُفت

 : ذیل پنجاب(.نامه دهخدالغت)است

 لاهور  در  ویله  تو،  خشم  چنگل  به  آن  چو
 

 پنجاب    ر د  یهوم  تو،  قهرپنجۀ  به  این   چو
 

 ( ۸۹:  13۷۹ قاآنی،)                                                                                       

 کشمیر   ز  و  پنجاب   ز  که  شد  کجا  روز  آن
 

 را   شمن  و  را  وثن  کرد  برون      اسلام
 

       ( 4۵: 133۶، بهار)                                                                               

  چنیوت. 3-3

در بخش    آباد، صل یشهرستان ف  الت یدر ا  خى یتار  است  (، شهرى وت ینی)چ  وت یچنِ   

)ا استان  در  جهنگ،  چنالتی)ضلع(  پاکستان.  پنجاب  شهرستان   وتی(  شمال  در 

اسلام   آبادصل یف است.  فواقع  و  مشرق  در  لاهور  و  شمال  در  هل  چ  در   آبادصل ی آباد 

م  وت یجنوب چن   رى متولیک و  در شمال  رود چناب  دارد.  است.    غرب قرار  آن جارى 

   (. 2۵۷  /1  :13۸۵ ، )جوادیاست  وتیچن  کینزد انى،یفرقه قاد  روانیشهر رَبْوه، مرکز پ

حجاز رسول  محشر  هست   ترا 
 

جواز  چنیوت  بپول   دهنده 
 

 ( ۸۰: 13۸4)عنصری،  
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 سند .3-4

ا  ی کی  ( هند س و:  ردا  ،ڌ: سنیسِند )در زبان سند     پاکستان است. مرکز    یهاالتیاز 

ب  یشهر کراچ  التیا  نیا با  شهر    نیترتیّنفر، پرجمع  ونیلیم  زدهیاز س   شیاست که 

واژ  .استکشور   منشأ  معن  ۀ گفته شده  )به  سِندهو  اصطلاح  از  زبان    ی سند  در  رود( 

  و هند ح س لااصط . و یا اینکه گفته شده  به رود سند دارد  ی ااست که اشاره  تیسانسکر

درخت خرما    ی به معن  ید ی دراو  یهاسنتو گرفته شده که در زبان  ۀ خود از واژۀنوبه  ب

ا ا  نیاست.  در  است  الت یدرخت  فراوان  سند سند  ذیل  دهخدا:  نامه  :  سند (.  .)لغت 

تن سکنه دارد. و شهر مهم    4۹2۸1۰۰پاکستان که    یغرب   الاتیاز ا  یک ی]س ِ[ )اخِ(  

  مشروب   آن را  ۀسند و رودخان  .است  التیا  ن یادر    یسابق پاکستان، کراچ  تخت یو پا

 (.  : ذیل سند نی مع  ی)فرهنگ فارس سازدمی

  گرگان   »وگوید:  نصرالله منشی در کلیله و دمنه دربارۀ سلطنت محمود غزنوی می   

  ضبط   در   مولتان   و  هند و سند   بلاد   و  اصفاهان  و   ری   و   دامغان  و   قومس   و  طبرستان  و

  لفظ.  بر  گاه  گاه   چنانکه  آمد   برحمته   لله ا  همد غت  متشمح  شاهنشاه  آن   فرمانبرداری

   (.12: 13۸۸منشی،    )نصرالله«…

برد و نقشه جغرافیایی زیبایی را از  فردوسی، از سند به عنوان سرحدات ایران نام می

     کند:ایران به روی خواننده ترسیم می

 شاد   گونهزین  هفته   یک  ببودند
 

 یاد   گرفتند  گیتیشاهان    ز
 

 شاه  ز  د مآ  هنام  ی  یک  هشتم  به
 

 سپاه   توران  سالارنزدیک    به
 

 چین   دریای  بهتا    بروکزانجا  
 

 زمین  مکران  به  کن  گذر  پس  ازان
 

 هند   مرز  سر  تا  چنین   رو  همی
 

 سند   دریای  به  کن  گذر  وزانجا
 

 بخواهسراسر    کشور  باژ  همه
 

 سپاه     در  خزر    مرز      به    بگستر
 

 ( 24۵/ 3: 134۵ فردوسی، )
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     رپوشکار  .5- 3

ایالت بلوچستان پاکستان غربی، در ساحل    :پورراکش    )اخِ ( شهری است در  ]ش َ[ 

 : ذیل شکارپور(.)فرهنگ فارسی معین رود سند.

جان   شکار هزار  پور  شکار  اندر   کند 
 

روان خون  جون   ز  پور  بهار  اندر   کند 
 

 (  ۹2: 13۷۹)قاآنی،  

 کراچی   .3-6

  پایتخت  پیش  سال  چند   تا  که  است  د هن  ۀ رّقا  ه بش   معتبر  بندر (  اخِ[ ) َ ک ] کراچی   

  این   پایتختی   به   پندی   راول  شهر  اخیراً .  بود  پاکستان  کشورمسلمان  غربی   قسمت

ن واقع شده و  عما  دریای   کنار  غربی   پاکستان  در   بندر  این  است.  شده  برگزیده   قسمت

جمعی3۸۶ّ دارای استهزار  غلات  و  پنبه  صدور  مرکز  و  دهخدالغت)ت  ذیل  نامه   :

   .چی(راک

قب  دزس لاهور،  و  الاسلام کراچی   ۀ 
 

پاکستان  کار  اسلام  یاری  هست   که 
 

 ( 42۵: 133۶ار، به) 

    کشمیر. 3-7

اقارّشبه   ی در شمال غرب  یامنطقه   ر یکشم    از    ر یجامو و کشم  التیه هند است که 

ا هند،  کنترل  کشم-گلگت  التیتحت  و  و    ریبلتستان  پاکستان  کنترل  تحت  آزاد 

اقص چ  یجمهور   لرتن ک  حت ت  ن یچ  ی منطقه  اشودی م  لیتشک  ن یخلق  منطقه    ن ی. 

نقطه مرتفع کره    نیدوم  ی«ک»ه  کوه قراقروم شامل قلّاست و رشته   یعمدتاً کوهستان

مرتفع د   نیو چند   نیزم دارند. کشم  گریقله  قرار    ی لاص  یهااز حوزه   یکی  ریدر آن 

 .(۷2- ۶۶   : 13۵4 اض، یر) رودیشمار مبه  ینفوذ زبان فارس 

به    ان یبا ورود صوف  ی ه پنجم هجر در سدّ  ر یورود اسلام به کشم  یهاام گ  ن یستنخ    

زمان    نیافتاد. در ا  ریا رواج و انتشار اسلام تا قرن نهم به تأخبرداشته شد، امّ  ارید  نیا

بود و مسلمان شدن رنچن    ی نعمت الله  قه یطر  ان یبلال شاه که از صوف  د یبا ورود س 

  یو در زمان پادشاه  افت ی  ی شتر یه رواج بقط نم  نیر اد  اسلام   ر، یکشم  یی حاکم بودا

م برخ   (.  2۶۰:  13۷3)هالیستر،  افتیاستحکام    ان یریشاه  نظر  پژوهشگران،    ی به  از 
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  نکه یه به او با توجّ  ه ی نظر  نی اساس ابر  (.  1۶2)همان:  مذهب بود  ه یلیاسماع  ر، یشاه م

ن شاه  طر  زیبلبل  الله  انیصوف   قهی از  اند   ینعمت  به  که   اریبس  یعیش   یهاشه یاست 

م  کینزد فعال  نی چن  توانی بودند،  با  آغاز  از  اسلام  که  در    یرانیا  ان یعیش   تیگفت 

 (.  1۹/2۶۶:  13۹۷)الامین، افتیرواج  ریکشم

 بزرگ       شاه      محمود       جهاندار
 

آبشخور   هم  به  گرگ  شیم  یآرد   و 
 

پ    ریزکشم  ن یچ    یا یدر   شیتا   
 

 ن یرفآ    کنند         ارانیشهر      او   بر  
 

   (2۹/ 1: 134۵ ،ی فردوس) 

باغ الحال   نیا  است      بهشت    در   که 
 

 رپنجالیپ    سنگش،          به    برآورده
 

بگشا    دیآ    وقت    چو  در   نیا  ند یکه 
 

 سر یّم    باشد      آمدن       ریکشم    به  
 

 نگشود      ریکشم      دل    منزل     نیدر
 

م  گر    ی   آمد      پنجاب   به    بودیراه 
 

 ( ۸۹: 13۷۶ ،یمشهد  ی)قدس                                                                                     

 گجرات . 3-8   

تن    ۷۵۰4۵۸آن   تیّاست در مغرب پنجاب جزو کشور پاکستان که جمع  ی نیسرزم   

حمود  ان مسلط  .اسکندر از آنجا گذشت.  ق م  32۶سال  ه  . ب هستند آن مسلمان    ۸۷و  

نلنگ    مور یت  ، یغزنو آش ر د او  کردند اه  فتح  را  سلسله    ای  . نجا  گجرات  پادشاهان 

در    .کردند   ییفرمانروا  جراتگ  نیدر سرزم(  ق  .ه)   ۹۸۰تا    ۷۹۹که از سال    یپادشاهان

هجر هشتم  قرن  علا  ی آخر  عهد  دهل  نیالد   ءدر  جزو    ن یسرزم  یسلطان  گجرات 

  ی اج  ورد  ت آوس ده  ستقلال خود را بن اقر  نیا  انیو در پا  د یگرد  یاسلام  یکشورها

 . ی معین: ذیل گجرات(فرهنگ فارس ) مسلمان گرفتند   انیهندو را فرمانروا نیسلاط

سیلان  نه  جای  به  بماند  پونه  ملک   نه 
 

 سرنگ و پتن گجرات نه  نه سومنات و نه  
 

   (۵23: 13۷۹) قاآنی،  
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 لاهور .3-9

نام شهری به هندوستان، کرسی پنجاب. دارای ششصد و هف    )اخِ(    دو   تاد و لاهور 

قدیمارهز اقامتگاه  سکنه.  گفته  تن  دارالسطنه  را  آن  مغول.  وسلاطین  نبات    اند 

لاهور یکی از شهرهای  : ذیل لاهور(.   لغت نامه دهخدا  ) آنجاست. للاوهورلاهوری از  

از   پس  شهر  است.این  کشور  این  پنجاب  ایالت  مرکز  و  پاکستان  اسلامی  جمهوری 

   . لاهور(ی: ذیل دانشنامه عموم )دو ی ش سوب مکراچی دومین شهر بزرگ پاکستان مح

 صور  مددبی  شود  لاهور  به  امسال
 

 مجسّم  شیپور   غو  از  نشور  غوغای
 

   (24۸: 13۷۹ قاآنی،)                                                                      

 مولتان . 3-10

پاکستان  مو     کشور  در  پنجاب  استان  شهرهای  از  یکی  مرکتان  نو  مولتان    هیحاز 

جای    است. استان  جنوبی  بخش  در  شهر  بزرگ  این  شهر  ششمین  شهر  این  دارد. 

ها شناخته  آید. مولتان به عنوان شهر صوفیان بزرگ و زیارتگاهپاکستان به شمار می 

مولتان )اخِ( شهری است میان قندهار و لاهور و آن را مُلتان نیز گویند و  ». شودمی 

اب  م است و در این سنوات بیست هزار باز اقلیم سو  تیلان وت و آاز ولایات سند اس 

خانه و عمارت در آن آباد است. در یک فرسنگی آن شهر، رودی عظیم جاری است و  

باشد و ت تهان بوده و مول به هندی اصل  انجمن اصل این مول  هان مکان است.)از 

ذهبش  لا  تبی  و فرجاز آنندراج (. شهری است از شهرهای هند در سمت غزنه  ( )آرا

به نام مولتان.) از معجم البلدان (. شهری  بتی دارد که مورد احترام هند است  نامند.  

است. دارالامان  آن  لقب  و  معروف  و  بزرگ  بتی  و  بتخانه  با  هند  به  )از    مذهبی 

مو سبعه  ا  یکی  بتکده  این  گویند   و  هست  بدانجا  ای بتکده(:    لفّیادداشت  بیوت  ز 

ایستانده و  ه در میان هوا  وسط قبّ   هفت ذراع در  ید نله ب آهن ب است، در آن بتی از  

گانه این خانه به کار  ایستادن آن در هوا اثر سنگ مغناطیس است که در جهات شش

اند و مردم هند از اقاصی بلاد از خشکی و  اند. این بتخانه را در بن کوهی کردهبرده

واد  س   و   سواد مولتان   ه چ ت،  یم اس دریا به زیارت آن شوند و از بلخ بدانجا راهی مستق

نز به یکدیگر  یا ملتان شهری بزرگ  دیک استبلخ  الندیم(. مولتان  ابن  الفهرست  )از 

است از هند و اندر او یک بت است سخت بزرگ و از همه هندوستان به حج آیند به  
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زیارت آن بت. و نام آن بت مولتان است. و جایی استوار است با قندز و سلطان وی  

گی و خطبه بر  یم فرسنبه لشکرگاهی نشیند بر نن سام است و  دازنقرشی است از فر

 . )لغت نامه دهخدا: ذیل مولتان(«(  ۶۸مغربی کند) از حدود العالم ص  

برد که محل رفت و آمد تاجران بدانجا  بیهقی در تاریخش بارها از مولتان نام می     

هنگ  سر علی را و سرپ»(.    ۸2  :13۸۰،  )بیهقی«را از مولتان بازخواند   مابوده است. »

بدان روزگار که به مولتان می رفت که  »(.  ۸۸همان:  )  «د فرستادنمولتان محسن را به  

 (.  12۶همان:  ) «..  . پدرش از وی بیازرده بود. 

بیه را که از حصن»  های محکم بود مستخلص گردانید و کشش بسیار کرد و  قلعه 

 . (1۵۶: 13۸۷،  جوینی «)ه مولتان شد متوجّ

جفت از  گنج     آمدش  نه  از   اد ینه 
 

سر     یسو   زانیگر  نهاد مولتان 
 

    (  2۸: 14۰۰توسی،  )اسدی                                                                                      

 ابمی  سومنات  به  توفتح  
 

 نمیبب  مولتان   به تو  غزو  
 

   (   24۶: 13۷4 خاقانی، )                                                                                             

   مشترک بین هند و پاکستانجانوران  .4

سرزمین     بارز  نمودهای  و  مصادیق  از  دیگر  هند   یکی  نام  با  ادبیات    پاکستان  در 

که در شعر شاعران فارسی    استای(  )اعم از واقعـی وافسانه  ی جانوران  وجود   فارسی،

-را برشمرد که در اینجا نمونه   ای از آنتوان موارد عمدهاشاره شده است و مین  به آ

 شود:   هایی ذکر می

 طوطی  . 4-1    

منطقه     کشمیر:  در  زیست  محل   ( ادبیات  طوطی  در  پاکستان(  و  هند  بین  ای 

پر به  فارسی  و  است.  بوده  است:  دو وجه  به  طوطی  کاربرد  وجه    ی یکنگریسته شده 

انسانی،    اوکه    ،ظاهری نطق  از  تمییز  بدون  تقلید  سبب  به  برگرفتنِ  را  از  نمادی 

-د و وجه دیگری که او را پرندهنشناس ظاهریِ معارف بدون پی بردن به معانی بازمی

قدس  دانای  می  بالا  عالم  از  و  خردمند  و  آن نی  که  مید  بهرهگچه  حقایق  وید،  از  ای 

یک  با  فارسی  های  متن  در  پرنده  این  دارد.  خاستگاهی  برین  اصلیاز  اش، های 
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و مهمیی داو هندوستان، همآ پرنده  این  ارتباط میان  و  آیینرد،  قارّترین  ه  های شبه 

-است می  ها ارتباط داشتهاین آیین   هند را در برخی متون مذهبی و داستانی که با

  مند از خرد راستین، دستیار خدایان، از ی بهرهاها پرنده. طوطی در این متند توان دی

   یان بوده است. س و قالبی برای تجسّد روحانردارنده متون مقدّب

کرک کرک   یآن  ترک  دیگو  یبا   ی سخن 
 

 به  که  ما    دی گو    یسخن   هند   یطوط
 

   (۷۷: 13۵۶ ،ی)منوچهر 

هم شوند    هند  انیطوط   ۀشکرشکن 
 

 رود یکه  به  بنگاله  م   یقند  پارس   نیز
 

   (۸34: 13۷4 ، )حافظ 

 فیل . 2 -4

اسباب سلطنت و نماد قدرت    نیتراز مهم   هند و پاکستان  نیدر دوره سلاط  لیف       

  ل، یف  شتریداشتن تعداد ب  ار یدر اخت  ز ینبرد ن  دان ی. در مرفتی و شوکت، به شمار م

  ش ینشان دادن قدرت و عظمت خو  ی برا   ن ی. سلاطکردیبر دشمن را آسان م   ی روزیپ

نبرد،    نیادیدر م  لیف  زیانگ شگفت   یور یاز ن  ی و به هدف برخوردار  یاس یدر صحنه س 

  داشتند.  وان یح نیا ی ریکارگپرورش و به  د،یبه خر یاژه یتوجه و
است که در قسمت های مختلف شاهنامه دیده می شود؛    یورانفیل از جملۀ جان      

اسطورهمایهبن   و آیینی  های  و  حماسی  شده  فراوانی    ای  ذکر  حیوان  این  با  مرتبط 

از مهم بنا  تریناست.  اهورامی   این حیوان     یهامایهین  به:  بودن،  توان  اهریمنی  یی 

ضور در سپاه، نقش آن در  توتم فیل، فیل اوژنی پهلوان، پیکرینگی به سیمای فیل، ح

  و قدرت  یدلک ی نماد  در ادبیات بیشتر    ل یف    . و ها، تعبیر خواب و. . . اشاره کردبازی

 است. 

 فت شگ   ی ا   ی آن لشکر تو گفت   ش ی پ   لان ی پ زنده 
 

 کران  دا ی جوشان هست ناپ  ی ا ی صد در   ش ی ب 
 

 بود   مرغ ی س یۀ  چون سا   ن ی زم   بر      لان ی پ     کل ش 
 

 ان ی آش   مرغ ی س     هست   ی  گفت     م ی اقل     آن     اندر 
 

   (  332: 13۸۵ ،ی)معزّ 

بر  ای گم      خود  بنه  مقصد   یکن  که 
 

پا  ای ب  نی اندر  یمنه   لیدلیره 
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2۹ 

 ریگ      ادی       لبانانیپ    رسوم      با  
 

 لیپ  ادیبا    هندوستان      دهم     ای
 

   (      1۶: 13۷4)حافظ،      

 شتر. 4-3

م  واناتیح    سازنده   پاکستانی  اقوام  انیدر  جزو   یانقش  و  خانواده   یدارند  شان از 

و ح  ن یا  اتیاز ح  ی. بخش مهمشوند ی محسوب م دام  به سلامت    واناتشانیمردمان 

بود.   سزاوابسته  به  نقش  شتر  حیوانات،  این  میان  پاکستان    ییدر  مردم  زندگی  در 

قات  ام مسابالایّنومند و قدرتمند هستند و از قدیمستانی تکداشته است. شترهای پا

میگیکشتی برگزار  پاکستان  در  شترها  و  ری  است.  شعر    شترشده  در  پاکستانی 

 و تندرویی بوده است. توزی نماد کینه  شاعران ایرانی

ب  بر      نشستم  ی سماع      سراکیآن 
 

 ی زبان    لفج    چو      لب،  دو      فروهشته
 

 سبکرو   ی ونیه    ، ییمو    جعد   ی  کی
 

 ی مولتان      یمحمل  ی   کی    یی  گو     تو
 

 یگفت  که    ،یدرخاره  ،یکیتکاور  
 

زم  وزیچو   جهان  نیاز  کش   ی برجهد، 
 

لب    انیم  در      زبان ن  دو   ی امیچون 
 

 ی هندوان  ی    برکش      ازو     ناگه      که
 

 روشن     روز   و      رهیت    شب    دمیبر
 

 ی نناتوا     سب      و      اریبس    رنج     ابا  
 

 (     ۸1: 13۵۶ ،ی)منوچهر 

    با نام هند و ملحقات آن پاکستان زیبایی شناسی .5

زیبایی     اغلـ  هند شناسی  نمود  فارسی  شعر  در  در  کـه  دارد  ظـاهری  جنبـۀ   ب 

رنگ رخسار    و، مختلف، در عناصری چون آرایش، زلف، ابر  بـسیاری از ابیات شـاعران

 یابد:   ی میتجلّ هند ان و معشوقان سرزمین  نتر، زیبایی زیو چشم و به طور کلّ

 زیبایی کشور پاکستان . 5-1     

شاعران      اشعار  در  پاکستان  م کشور  زیبایی  به  جمله  ایرانی  از  است.  بوده  شهور 

-می ب کشمیر آن مشهور به خال هندو و مرکز زیبایی کشور هند و پاکستان به حسا
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وصف در  دمنه  و  کلیله  در  منشی  نصرالله  می   آید.  کشمیر  » زیبایی  در  گوید: 

زاغ  متصیّ کشمیر ناحیت پر  او  ریاحین  عکس  از  که  بود  نزه  مرغزاری  و  خوش  دی 

   (. 14۶: 13۸۸ ، یمنش)«… اووس نمودی، و درچون دم ط

بوم  یکی آن  است  ارمن   آبادگفت 
 

پ باشدپری  هارکیکه   زاد یاو 
 

 ر یکشم  یاقصا     در     ه ک    گفتا   ی  کی
 

ش  ریتقص  چ یهنباشد  ینیریز 
 

 (  12۶: 13۹4 ،ی ) نظام 

 باغ بهشت است   ی اشرف که در آراستگ
 

صفا  کی به  ندارد   آباد   یصف  یگوشه 
 

زلف    د ینما  عرقناک    ی  رو   چون   ته   ز 
 

ابر،      ریز  در    آباد   یصف     یلقا  رگ 
 

ز سبز    که     ریکشم هندست  رخ   ی خال 
 

ک روحاشا  شود   آباد   یصف  یانم   یه 
 

  (    4۸:  13۸۷  ،یزی)صائب تبر   

   کشمیری زیبارویان  .5-2

ی  است که با عبارات   هند شامل زنان، دختران و معشوقان سرزمین    هند زیبارویان     

و عباراتی دیگر از این دست در    هند ، خوبان  هند ، بت  هند ، صنم  هند چـون لعبـت  

-فارسی پاکستان را با نام هند می  ان اکثر شاعر  شعر فارسی نمود بارزی یافته است.

در و  کرده  شناسند  استفاده  فعلی  پاکستان  شهرهای  از  بیشتر  هند  ااشعارشان  تا  ند 

   کنونی. 

د حمیر نام و زنی ماه پیکر داشت که نه چشم چرخ چنان  بازرگانی بو  کشمیر شهردر  

 . (۷۸: 13۸۸ ،ی)منش  ..روی دیده بود، نه راید 

 ر ی پ       کهن     شراب      ر، ی کشم    بت      ی  ا      ار ی ب 
 

 نبردست     ننگ و     مان   که     ر ی گ   ی   ته       و      پر       بده 
 

    (     1۷:  13۵۶  ،ی)منوچهر   

 

 ی خرگاه      حور     ی ا    الا    ی   ر ی کشم      نقش      ی ا    الا  
 

 ی به رخ ماه   ی سرو به قد   ی م ی به بر س   ی سنگ   دل به  
 

 ی طاق    جهان       در     ی  خوب       به   ی   آفاق    خوبان     شه  
 

 ی خرگاه   د ی به رخ خورش   ی  عشاق     مان در     لب     به 
 

 ( ۵۰۰: 13۵4 ،یی )سنا 
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ک م  ستیآن  نخج  رودیکه   ریبه 
 

زنج  دوستان    دل      یپا  ریبه 
 

 بابل   جادوان  رهیهمش
 

 ر یکشم  لعبتان  هیهمسا
 

 (    4۰1: 13۸3 ،ی)سعد                                                                   

 یریکشم   هار  وبن    ن  آ  از  شاه  
 

بوئ  شبگ   یخواست  باد   یریچو 
 

 قند      د یگشا    گهر      ز درج    تا
 

 ... چندی   لفظ    مادگانه  دشیگو
 

 زاد  هندو      شمچ    ترک  ی  آهو
 

 بگشاد     گره   را      مشک     نافه
 

   (  2۶1: 13۸1 ، ی)نظام                                                                    

 که هست   ی رخ من، از ستمکار   ی ر ی م ماه کش 
 

 که هست   ی خوار    هر     اره چ ی ب    ن م    بر     پسندد ی م 
 

 گل رنگ او     عارض   ز هجر      انم ی گر   چشم  
 

 که هست   ی  ماند، ز خون بار   ی را هم   سان ی ن   ابر  
 

   (   2۰۰: 13۹۶ ،ی کرمان ی)اوحد                                                               

   بارویان هندی زی خال    . 5-3

بر اندام پدید می آید، یا اصطلاح عرفانی که عبارت    عنوان نقطه سیاه که ه  خال ب     

آثار شاعران و نویسندگان پارسی گو، بسیار    است از نقطه حقیقی و نقطه وحدت، در

 .اند هی خاص بدان داشتهآمده و توجّ

 اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را 
 

ب  هندویش  خال  را خش به  بخارا  و  سمرقند   م 
 

    (۵: 13۷4)حافظ،  

اوفتادهیغر محبوب  سخت   ست بی 
 

هندو  خال  رویش  ترکستان   به 
 

     (۵۰۰:  13۸3سعدی،  )                                                   

   هندیزلف  .5-4    

نام می  زلف  از  شاعران اغلب  ،در  این مورد    که  د  برنبلند و سیاه و زیبایی هندی 

شود و گاهی آن زلف بلند  بیه می شگاهی سیاهی دل کافران به سیاهی زلف هندو ت

 .کردند زنجیری برای گرفتار کردن عاشق، تصوّر میرا، 
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 آزاد شوم از غم دل چون هر دم  ی من ک
 

بت   یهندو  حلقه کند  در گوشم  یزلف 
 

     (3۸۰: 13۷4)حافظ،  

بسپارند  ترک  اقالیم  و  هند   دیار 
 

 تو بینند و زلف هندو را   رکچو چشم ت
 

     (2۵: 13۸3ی، د)سع              

 رویانکوبی زیباپای .5 -5

بدن گونهبه  رقص       الگومند  و  ریتمیک  حرکات  از  می  ای  که گفته  به    شود  اغلب 

کهنهمراه   جمله  از  رقص  است.  هر  موسیقی  آغاز  از  که  است  هنری  اشکال  ترین 

تمدّ و  همراه  فرهنگ  آن  با  منظور  بونی،  به  اغلب  و  است،  نیایش،  ده  تشریفات، 

اجرا میوجاد شناسانه،  زیبایی  اهداف صرفا  یا  و  نمایش، سرگرمی  است. گری،  شده 

مذهبی و افکار فلسفی  هند کشوری است پهناور که به خاطر فرهنگ غنی، اعتقادات  

وجب  م  شهرت فراوان دارد. دوران پیش آریایی، آریایی و دیگر دوران تاریخی در هند، 

اور گشت. این فرهنگ که ریشه در  ندر رقص این کشور په  پدید آمدن فرهنگی غنی 

راهی   عنوان  به  رقص  موجب ظهور  دارد،  ستایش  و  الهی  قدرت  به  هندویان  ایمان 

به منظور  برای ستایش خدایان گشت و  الهی  را موهبتی  آنجا که رقص  از  . هندیان 

تند. در  ن هنر در معابد خود پرداخایدانستند، به رشد و پرورش  نیایش خدایان می 

شود.  ه میهای الهی توجّ ر تمدنی به رقص و موسیقی به عنوان موهبتههند بیش از  

ب و   کهن  و  باستانی  هنری  هند  در  میه  رقص  را رود،  شمار  این  شواهد ا  و  روی  ز 

-میهای مذهبی مرتبط با رقص  مههای معابد و مجسّنقش برجستهو    شناسیباستان

فه این  (۸۹:  13۷2،  هیگ)د میتوان  و  پایکوبی و وج.  با  اهل سماع صوفیان    د رقص 

 ایران همخوانی نزدیکی دارد.  

سغد  شمیبر  سرود  ی نوازان 
 

 رود   آواز      برآورده     گردون  به  
 

 ی پهلو  ره   ندگانیسراز  
 

 ی نو    را    نوا    داده    نغمه        بس
 

 زاد  ری مکش  کوبان یپا   همان
 

دعلّم چون  رقص  از  زن   باد   ویق 
 

   (  ۵۶۸: 13۹۰ ، ی)نظام  
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ش  حافظ  شعر  م   رقصند ی م   راز ی به   نازند ی و 
 

کشم   ه ی س  سمرقند   ی ر ی چشمان  ترکان   ی و 
 

(4۸: 13۷4)حافظ،   

    پاکستانی -هندی   و ابزار آلات صنایع دستی. 6

در ادبیات    هند های ظهـور فرهنـگ  گاهی یز یکی دیگر از تجلّن    هند صنایع دستی     

ها  کجاوهـا و هشال، هاجامه  و در انواع هند آثار مسلمانان  درخاصه  فارسی اسـت کـه

 نمـود یافتـه است. و شمشیرها 

 کشمیری جامۀ  .6-1

-همه به یاد ساری   شود صحبت می  و پاکستانی   تی هندی وقتی در مورد لباس سنّ   

با این حال، جالب است بدانید که لباس رنگارنگ مشهور می  های تی  های سنّافتند. 

متنوّ   اکستانپ  و   هند  منطقبسیار  هر  واقع  در  و  هستند  کشور    ه ع  این  از  بخش  و 

و    تی در هند ع پوشش و لباس سنّتی مخصوص به خود را دارد. تنوّپهناور لباس سنّ

 . ت و فرهنگ بستگی داردو هوا، قومیّ   تا حدود زیادی به جغرافیا، شرایط آب پاکستان

هر    میانداخت      و    میگفت    گونه  ز 
 

 م یساخت       نیبر     کسری      سرانجام
 

تخت ز  و  تاج  از  نگ  که  و  مهر   ن ی و 
 

کشم  رومۀ   جام    همان  ن یچ    و  ریو 
 

پر بدست   ی  زیچ    هیما    ز  آمد   که 
 

روم طا    و    ز  هرچه  فیز   هست    مه 
 

   (   22۶/ ۷: 134۵ ،ی )فردوس 

 شال کشمیری   .6-2

.  شودی بافته م  هنیشال است که معمولاً از شاهتوش و پشم  ینوع  یر یشال کشم    

است و  ه بوده آن مورد توجّ  ی جقه بر رو طرح بته   و   یبکلطافت، س   لیشال به دل   نیا

لباس  گذشته  قرون  مبه   یملاتتجّ   یدر  گونه   رفته،یشمار  ا  یابه  شاهان  و    رانیکه 

  1۸. در قرن  کردند ی مفتخر م   ی ریمشال کش  ی خود را با اهدا  انیمغولان هند دربار

راه   اروپا  پوش ب  و   افت یبه  افراد  شدندهیا  توسط  ژوزف  یآن  ملکه  رهابو  نیچون  و  نه 

 . شد  لیتبد  یق افراد به طبقه سلطنت از تعلّ یابه نشانه  ایکتوریو
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راو به   نبود     ستوده    من  اشعار    ی ستم 
 

 ر ی به شع   خرد ی نم     کس     مرا     اگر چه شعر 
 

نواز که  مبر  شال  یگمان   رشیکشم  به 
 

و   ک ی که   د   ی نگاه  هرچه  به   ر ی شم ک   ر ارزد 
 

     (2۰۰: 13۷۹ی، قاآن)  

 لتانیوکجاوه م .3 -6

 در گذشته، محمل و کجاوه مولتانی در میان شاعران فارسی زبان مشهور بوده است. 

سبکرو  هیونی  مویی،  جعد   یکی 
 

مولتانی  محملی  یکی  گویی   تو 
 

    (1۰3: 13۵۶)منوچهری،  

 شمشیر هندی   .4 -6

در ژاپن    شیر ساموراییکاتانا؛ شم-1  ه است:ود مشهور بدر گذشته پنج نوع شمشیر     

جاهلیّت  عرب  ریمشش   -2 عصر  خصوصا  هندوستان  -3ی  از  نابودگری    -4  خاندا؛ 

 . گلادیوس، شمشیر سربازان رومی  -۵  شمشیر بلند اروپایی " تاک"

از قدیمی     تاریخ بوده و در همین  نترین تمدّکشور هندوستان صاحب یکی  ها در 

از گذشتهی  صنعت شمشیر سازحال   داشته    ق ن رونیار دور در این تمدّهای بسنیز 

اصطلاح   هندی " است.  اساس   " تیغ  بر  و  آمده  زبان  پارسی  شعرای  اشعار  در  بارها 

بودند.   بهترین شمشیرها  از جمله  زمان خود شمشیرهای هندی  تعاریف موجود در 

قارّ  "خاندا" از شمشیرهای ساخت شده در شبه  آ   ه هند گونه  به  ن  است که قدمت 

حضرت عیسی )ع( باز می گردد.    دسال قبل از میلا   ۶۰۰حدود  عصر آهن یعنی در  

معنای    "خاندا"واژه   به  سانسکریت  زبان  تیغ   " نابودگر"در  شمشیر    ۀاست.  این 

بریدن   توانایی  آن  سمت  دو  هر  از  که  معناست  این  به  که  بوده  طرفه  دو  اصطلاحا 

توانان برش   "خاندا"ش پهنای تیغه  ایان هندی با افزدر طول زمان شمشیر ساز دارند.

های  های تاریخی این شمشیر در برابر زرهفزایش دادند. بر اساس نوشتهارا    دادن آن

توانسته در آنها نفوذ  ر بوده و میسبک به همراه پوشش چرمی روی آنها بسیار موثّ

  ۹۰  تیغه آن معمولااین شمشیر از جنس فولاد بوده و طول    ۀی تیغ به طور کلّ  کند.

  " سیک"های پیرو مذهب  گروه  ن شمشیر به طور خواص توسط سانتی متر است. ای
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می  قرار  استفاده  مورد  هندوستان  گروه  در  این  میان  در  خاصی  جایگاه  و  گرفته 

به   بین گروه های سیک  این شمشیرها در  از  زیادی  تعداد  نیز  امروزه  دارد.  مذهبی 

   .(۸۹:  13۷2، هیگ)وجود دارد  ادی از مبارزات گذشتهعنوان نم

تاز اسپان    زر     یچه    ام تس  نیبه    
 

شمش زر  یهند  ریچه   ام ین  نی به 
 

 (  3/2۶4: 134۵ ،ی )فردوس 

شست شمش  یتو   نیزم  یهند   ریبه 
 

 ن یگز  رامش    و      نی بنش    آرام  به  
 

                              ( 123/ 2)همان:     

 و شاعران پاکستانی   انپادشاه مدح .7

 لپاچی . 7-1

  ی را از القاب رؤسا  پال«ی»چ  خ یگها و توارندر فره .  نام پادشاه لاهور بوده است (اخِ)  

    .دهخدا: ذیل چیپال(نامۀلغت  )  ستین یبر اساس  نیاند و اهند دانسته

هندو    ایشنیده شاه  چیپال خبر   ان 
 

افسر  بسود  همی  بلندش  سپهر  بر   که 
 

 ( ۸۹: 13۸4ی، عنصر)         

ر و  روم  خراج  سوسلطان  دهد  منت   به 
 

گردنالپیچ به  سند  و  قلان شک  هند   د 
 

   (  4۹: 13۸3 ،ی)سعد                                     

بد نیست در این قسمت، نام چندی از شاهان و شاعران مشهور هند و پاکستان که  

 اند آورده شود. یرانی بودهمورد ستایش شاعران ا

 مدح جمهور . 7-1-1

توصیف او پرداخته    هکه فردوسی ب  ر شاهنامه، نام شاه هندوستان استد  جمُهور،     

به فرمان او بود و    نیتا مرز چ  ریشاهنامه از جمهور، از کشم  فی. بر اساس توصاست

نژاده)با اصل    هوشمند و  یهمسر  جمهور،  .راند ی محدوده با اقتدار حُکم م  نیدر ا  یو

  پس   .آورد که نامش را گو نهادند   ا یند  به   ی پسراو    ی همسر برا  نیو نسََب( داشت که ا

به سلطنت   ی دچار شد و درگذشت. و برادرش ما یسخت  ی ماریمهور به بجُ ،یاز چند 

ما  .ند ینشی م با  جمهور  م  یهمسر  پسر  کند ی ازدواج  صاحب  طلخند    یو  نام  به 
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و  شودی م گو  بعدها  بر.  جانش  طلخند  به    ستادند یا  گریکد یبرابر    ی ما  ینیسر  که 

 .  د انجامی هند  در رنجطش و توسعۀ  شیدایماجرا، سرانجام به پ  نی. اد یامجنگو ا ی روزیپ

مرد درهند  بود  یکه   سرافراز 
 

با   بود  لیخ     و    لشکر  که  ساز  با   و 
 

نام   ی جا  بهر      دهیخن  جمهور 
 

گام    ی جا    بهر   ی  مرد    به  گسترده 
 

 برهندوان   گشته  پادشا  چنان
 

 روان   روشن  و      داری ب  و    خردمند  
 

چ  ریشمک  بود  ورا مرز   نیتا 
 

 ن یآفر    داد     به  ی   خواندند   برو  
 

   (     2۶4/ 3: 134۵ ،ی )فردوس                                                               

  محمدعلی جناح . 1-2- 7

  1۹4۸سپتامبر    11 درگذشته  –  ی کراچ 1۸۷۶دسامبر    2۵جناح )زاده    ی محمد عل   

رهبر حزب    یور پاکستان بود. و کش  انگذاریو بن   ستمبیسدۀ  ناراستمدای( از س یکراچ

ل» نخست  «گی مسلم  و  بود  نیپاکستان  کشور  آن  کل  با  فرماندار  زمان  هم  وی   .

هند(  نمود.    پاکستاناستقلال      یلاد یم   1۹4۷  اوت    14در    گاندی)در  اعلام  را 

پاکستان  و  فعلی(  )پاکستان  غربی  پاکستان  بخش  دو  از  وقت  شرقی    پاکستان 

میب) تشکیل  فعلی(  بهشد  نگلادش  جناح  علی  محمد  پدر    و  و  اعظم  قائد  عنوان 

 .عنوان نخستین زمامدار آن، تعیین شد ه پاکستان، ب

ف »   ضیز  بود جناح  یمحمدعل روح   » 
 

عل و  آل  یمحمد   پاکستان     اری،  و 
 

بزرگ  بر   درود      زما پرفتوح  روح   آن 
 

پاکستان   والا    رهبر  ،  « »جناح  تبار 
 

   (    2۸۰: 133۶ ،ر)بها 
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 جناح  یو محمد عل  یعکس گاند

  هوری مدح شاعر مشهور پاکستان: اقبال لا . 7-2

ناح بوده و نقش  ج  یاقبال از شاعران و دانشمندان پاکستان و از دوستان محمدعل   

ر  و متفکّ  مداراستیس   لسوف،یشاعر، ف  یته است. وان داش در استقلال پاکست  یادیز

ز اشعار  که  بود  زبان   زی ن  یاد یمسلمان  سروده   ی فارس   یهابه  اردو  اقبال    است.  و 

مسلمانان هند مطرح کرد که    یکشور مستقل را برا   کی   ۀد یبود که ا  یکس  نینخست

  »شاعر یور رسمطکشور به   نیدر ا  ور پاکستان شد. اقبال شک  جاد یمنجر به ا  تیدر نها

  اسرار ،  هند   خیتار،  الاقتصادعلم ،  میت ی  ۀنال آثار وی عبارتند از:  .  شودی خوانده م  « یملّ

فارس   ی خود فارس   ی خود یب   رموز،  ( ی)منظوم،  )منظوم،    ام یپ،  (ی)منظوم،  مشرق 

اردو(  بانگ،  (یفارس  )منظوم،  فارس   زبور ،  درا  )منظوم،  )منظوم،    دنامهیجاو  ،(یعجم 

با  پس،  (یارس ف ا   د یچه  فارس   یکرد  )منظوم،  شرق  د  ی ایاح،  (یاقوام  در    ین یفکر 

)انگل اری)س ۀ  توسع ،  (یسیاسلام  در  حکمت    بال ،  مسافر  یمثنو ،  (یسی)انگل   رانی( 

  ی لیتحل  یابی: ارزرانیدر ا  یاس یس   ۀشیدوام اند   و  حجاز  ارمغان ،  میکل   ضرب،  لیجبرئ

 ی. س ایس  ۀشیزوال اند  یۀ نظر

 «لاقبا»     مطهر       روح      به       باد      درود
 

 پاکستان     آموزگار     حکمتش   بود    که  
 

باد که هست   «ناخوردهۀ»هزار  داد   وعده 
 

پاکستان   یم    شیکی  آن      زا  خوشگوار 
 

 (  2۸۰: 133۶)بهار،  



                                                                                                              

 

  

 
  

ش  
دان

14
4

-
14

5
 

   

13
88

 

 

38 

 ها در ایران پاکستانی -هامشاغل هندی .  8 

 کاری  خدمت. 8-1 

خدمتکاری  کردند  ر ایران به هندیان در گذشته واگذار می د   مشاغلی کهاز جمله      

رت و تابع  به اربابان و صاحبان قدرت بوده است. که این خدمتکاران قوی هیکل، پرقد 

بوده اربابان  این محض  و  نزدیکاند.  ایران  به  که  فعلی  پاکستان  از  بیشتر  بوده  ها  تر 

 ده است.و بسیار دور شده تا هند فعلی که از ایران بآورده می

کشمیری   لام یکی حبشی و یکی رومی و یکیچهار غرفت با روزی به دبیرستان می   

دستاری و  دست  در  زرین  دواتی  و  ترک  یکی  ب   و  پوشیده  خزی  و  سر  بر  ه  قصب 

   (. 243: 13۹۵،  عطار )کاروانسرائی کهنه

مرا  بپذیرد  گر  خود  هندوی  به   دوست 
 

 گوش من و تا به حشر حلقه هندوی دوست 
 

    (  11۰: 13۸3)سعدی،                                                                                        

جمالت سراچه  بام   بر 
 

هندوی کیو پاسبان  شده   ان 
 

 (  ۶2۶ )همان: 

 منّجمی       .8-2

تار  نجوم     از دوران پ  ی طولان  خیهند  امتداد   خیاز تار  شیدارد که    تا دوران مدرن 

ه سند  توان به دوره تمدن درّ ی د را مهن  یاس شنستاره  هیّ اول  ی هاشهیاز ر   ی ارد. برخد

  ی رشته ها"از    یکی  ایاز ودانگا    ی انجوم بعدها به عنوان رشتهقبل از آن دانست.    ای

با مطالع   "یککم به  افتیوداها توسعه    ه مرتبط  از    1۵۰۰،  که قدمت آن  سال قبل 

   Vedanga   Jyotisha متن شناخته شده  نیتریمی قد   .  رسد ی م  شتر یب  ا ی  لاد یم

  ۷۰۰حتمالاً از  است )با شکل موجود ا  لاد یقبل از م   12۰۰-14۰۰که مربوط به    است

از م  ۶۰۰تا   تأث  ی هند   نجوم   [(لادی قبل  از قرن    یونانیم  نجو  ر یتحت  قرار گرفت که 

  ی برا   ج،یرا  ر صع  هیّ و در قرون اول(.  4۹۶ م:  1۹۹۸  ،وانزیا) آغاز شد   لادیچهارم قبل از م

توسط  سانسکر Romaka Siddhanta و  Yavanajataka مثال  ترجمه    تی، 

  « ابهاتایآر»در قرن پنجم تا ششم با    یهند   نجوم.  ر شد از قرن دوم منتش   ی ونانیمتن  

ک شد  نجوم  ی« ایابهاتیآر»ه  شکوفا  دانش  اوج  زمان  آن  در  م  یآن  نشان  داد.    یرا 
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توجّ قابل  طور  به  هند  نجوم  چ  رب  یهبعدها  نجوم   ، مسلمانان  ستاره    ینینجوم   ،

  )همانجا(.گذاشت  ری تأث  گرانیپا، و دارو یس شنا

 کنداوران  و   شناسان ستاره
 

کشم گز  ریز  کابل   سران  دهیو 
 

آتش ز  ز  و   پرست زدانیپرست 
 

با دست   یروم   ج یز  برفتند   به 
 

   (22۶/ ۵: 134۵،ی )فردوس 

 ری   نتیجه گی .9

در  و    چشمگیر است  ا در مقولۀ نظم فارسی نسبتن  اتشهرهای پاکس  سامد کاربرد ب    

لفظی    هایمعنـی آفرینی شده و بازی  هند و زنگیبا نام و لفظ    بیشتر  نظم فارسی 

سرزمین  گسترده است.  گرفته  صورت  آن  با  از  ای  بخشی  عنوان  به  ،  هند پاکستان 

شگفتی از  پر  و  گسترده  فرهنگی  و  هادارای  است  العاده  خارق  از ی  اعظمی    بخش 

.  فرهنگ  ی این سرزمین استفرهنگ   ز وجوه مختلففارسی برگرفته ا  توانه شعرشپ

و   سامانی  دورهای  در  اماّ  داشته  وجود  فارسی  شعر  اداور  همۀ  در  هند  و  پاکستان 

و یافته  بیشتری  نمود  دورۀ صفوی  و همچنین  عنوان  غزنوی  در    به  پشتوانه شعری 

 یی، تعلیمی، مدحی و ساختانعرفانی، غ  سی،حما  ندن مضامین مختلفخلق و پرورا

قرار  شا  ۀایمدست  ،صاویرت است.عران  این    گرفته  یافته  انعکاس  وجوه  مهمترین 

فارسی:   اشعار  پاکستان  -1فرهنگ در  و  پیچیدۀ هند  ادیان  و  به کارگیری    -2آیین 

ایران   سرحدات  عنوان  به  و  تصویرآفرینی  در  پاکستان    -4جانوران    -3شهرهای 

کشزیبایی   کوبی  یم)زیبارویان  پای  و  زلف  و  خال    صنایع -۵زیبارویان(  ری، 

مولتانی(   کجاوه  کشمیری،  شال  و  شاعران  -۶دستی)جامه  و  پادشاهان    -۷مدح 

منّجمی( و  تازۀ    مشاغل)خدمت کاری  ابداع مضامین  برای  ایرانی،  است؛ که شاعران 

  ی یو بیانی زیبا  سته و تصویرهای بدیعیهای مختلف، از آنها بهره جشعری در زمینه

 اند.مودهرا در ادبیات فارسی خلق ن
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 امه نکتاب
 .سخن :تهران ،نامهشاسپگر، (14۰۰د )بن احم ی عل ،یطوس  یاسد  (1

ناشر دفتر   :، تهرانابوالفضل محمودی ۀترجم ،ت فلسفیسه سنّ (،13۸۵اسمارت، نینیان )( 2

 . تبلیغات اسلامی

 . ماسلا خیپژوهشکده تار :تهران  ،نادر پاکست استیاسلام و س(،  13۹۵)  دمحمّ، منشیاحمد( 3

 . سراب دانش :تهران  ل،چاپ اوّ زبان فارسی درجهان چین، (،13۷۸) ومرثییری، کام( 4

،  1۹، جلدیابهر  یدریح ۀترجم  ،هیعیالش هیالمعارف الاسلام رهیدا  (،13۹۷)  دحسنیّس ن،یام (۵

 .للمطبوعاتالتعارفدار :روتیب

 سروش. :تهران ،راعاش وانید (، 13۹۶) کرمانیین  اوحد (۶

انتشارات دانشگاه   :آکسفورد باستان، ی و عملکرد ستاره شناس خیرات م(،1۹۹۸) مزیج وانز،یا( ۷

 . آکسفورد

 .امیرکبیر :تهران چاپ اوّل، دیوان اشعار،(، 133۶) یدتقّمّبهار، مح( ۸

 .رمندیه :، تهرانبیاد چاپ  ،یهقیب خیتار  (،13۸۰ل )ابوالفض ،یهقیب (۹

 . ه نگا :هرانت اشعار، وانید (، 13۸۷) صائب ،یزیتبر (1۰

فارسى در    هاىبهیها و کتنبشته جاودان: سنگ راثیم(، 13۷1) د یّکمال حاج س ،یجواد (11 
 . ؟، آباد، اسلامپاکستان

 . ی تاشناسیگ :، تهران1جلد ،مزیاطلس جامع جهان تا (، 13۸۵)  دیّکمال حاج س ،یجواد (12

 . هرمس :تهران ، جهانگشا خیتار(، 13۸۷) عطاملک ،ینیجو (13

  کوشش خلیـل خطیـب رهبـر، چاپ پانزدهم، به  ،دیوان(، 13۷4)  دحمّمالدین افظ، شمسح (14

 . علیشاه صـفی :تهـران

 . یالهد یالمللن یانتشارات ب :، تهرانبه پاکستان ینگاه  (،13۹۸حسینی، سیدّ موسی ) (1۵

ری،  به کوشـش سهیلی خوانـسا عار،شادیوان   (،13۷4) لدین بدیل بن علی خاقانی، افضل ا( 1۶

 . پاژنـگ :انروم، تهچاپ س

انتشارات   :تهران، جدید  ۀچـاپ دوم ازدور ،لغت نامۀ دهخدا (،13۷۷) دهخدا، علی اکبر (1۷

  .دانـشگاه تهـران

    «،قارّه هند و پاکستاندر شبه   یفارس  اتیّبر زبان و ادب یدرآمد(، »13۹2) رادفر، ابوالقاسم (1۸
 . 1۸3 -1۹۸، صص ۷3، پاییز و زمستان، شمارۀ اتیبتاریخ اد

 . مرکز تحقیقات ادیان و مذاهب :قم  ، ادیان ابتدایی (،13۹۶رستمیان، محمدّعلی ) (1۹

 .زیدانشگاه تبر : زیتبر ،رانیو فرهنگ ا خیتار گاه یپا  (،13۹3)  میعبدالعظ ، ییرضا (2۰

،  هنر و مردم ۀمجل ،«پاکستان و ه هند در شبه قارّ یفارس اتیادب»(، 134۵) دمحمّ  اض،یر (21

 .۶۶-۷2، صص1۵۷ ۀمارش - 4آبان
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   .سخن :، تهران1، جلدبهران رانیروزگاران ا (،13۷4) نیعبدالحس کوب،نیزرّ (22

،  ی مطالعات ملّ  ،«هم زبان فارسی در شکل گیری زبان و ادبیات اردو»س (، 13۸۹) عباس  ،زیدی (23

 .۸۷-1۰۸، صص 141  ۀ شمار، 11ۀ ورد ،بهار

 .روزنه :تهران ل، مظاهر مصفاّ، چاپ اوّ  شبه کوش ،وانید، (13۸3) للهسعدی، مصلح بن عبدا (24

س رضوی، چاپ دوم،  به کوشش مدرّ  ، اشعار دیوان (،13۵4) ، ابوالمجدمجدود بن آدمسنایی( 2۵

 . ـۀ سنایی نکتابخا :تهران

 نگاه.  :تهران شعار،ا دیوان(، 13۸۷) فخرالدینعراقی،   (2۶

 :، تهرانیمحمدّ استعلام حیتصح  ،اءی ولتذکره الأ (،13۹۵) نیدالد یفر  خیش ،یورباشیعطار ن (2۷

 ..زوّار

    .تیرگان :تهران  ها،پراکندۀمثنوی  ابیات (،13۸4عنصری، ابوالقاسم حسن بن احمد ) (2۸
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Intertextuality is a new literary theory that examines the influence 

between two texts. Intersecurity theory examines the relationship 

between texts and the influence of contemporary texts from old or 

contemporary books, and at the beginning of the 20th century, 

Julia Kristeva presented this theory. So far, many definitions have 

been given by theorists and writers to explain this literary theory. 

In the following article, the foundation of the study of 

intertextuality is laid based on Gerard Genet's theory. Gérard Genet 

believes that no text has an independent existence, but in every 

text, a ray of an old or contemporary text can be seen. Based on 

this, no text is beautiful by itself, but considering the older 

influences on that text, its beauty and literary importance can be 
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considered. This article aims to answer the question that by reading 

the poems of Iftikhar Arif in Urdu language, it is possible to 

address the effects of intertextuality in it. The author aims to show 

with a descriptive-analytical analysis of hidden and open and direct 

and indirect intertextuality based on the theory of Gerard Genet in 

Iftikhar Arif's poetry that this renowned contemporary poet of 

Pakistan was deeply influenced by the texts before him and He has 

unconsciously reflected in his poems . 

Keywords: intertextuality, Quranic verses, hadiths, Iftikhar Arif, 

Pakistan.. 
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 چکیده

و تأثرات بین دو متن مورد    تأثیربینامتنیت یک نظریۀ ادبی جدید است که در آن   

قرار می بینامنیتبررسی  نظریۀ  و    گیرد.  بین متون  از    تأثیر روابط  آثار  متون معاصر 

  را  یهنظر این  تواسیکر ژولیا  ،بیستم قرن آغاز رد و  کند می ررسیبرا قدیمی یا معاصر 

  و   پردازاننظریه  توسط   زیادی  اریفتع  ادبی،  نظریه  این  تبیین  در  تاکنون.  کرد  ارائه

بنیاد مطالعۀ بینامتنیت بر اساس    ،رو   الۀ پیشمق  در.  است  شده  داده  دست  به   ادیبان

متنی وجود مستقلی    نظریۀ ژرار ژنت نهاده شده است. ژرار ژنت بر آن است که هیچ 

بر      یا معاصر قابل ملاحظه است.  یپرتوی از یک متن قدیمدر هر متن،  که  بل  دارد،ن

  ر ب   تر قدیم  ات تأثیر  به  توجه  با  بلکه  نیست،  زیبا   خود،  خودیاین اساس هیچ متنی به

 .  کرد ملاحظه  توانمی  را آن  ادبی اهمیت و  زیبائی  متن،  آن

  های ودهسر  انش وخ  ایا بآ   که پرسش جواب دهد  ن  ایبه  این مقاله بر آن است که    

  پرداخت؟  آن  در  بینامتنیت  تأثرات   و   تأثیر   به  توان می  اردو،   زبان   در   عارف   افتخار

نیت پنهان و آشکار  بینامت  ،تحلیلی  _   توصیفی  تحقیق   یک  با   که   است  آن   بر  نگارنده

سی  ربر   ارفدر شعر افتخار ع  را   بر اساس نظریۀ ژرار ژنت و مستقیم و غیر مستقیم  

و  که ان  نش  کند  معاصر  ند  بل  شاعر  این  دهد  خود    پاکستانآوازۀ  از  پیش  متون  از 

  کرده   منعکس   د خو  های سرودهدآگاه در  پذیرفته و آنها را به صورت ناخو  تأثیرعمیقاً  

 . است

. پاکستان ، افتخار عارف،احادیثی، قرآنآیات  ، بینامتنیت  :اژگان کلیدیو  
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 مقدمه  .1

گ زمان  اذ از  از  شاعران  و  نویسندگان    و   واژگان  و  بیدا   ،قیلاخا  های رزش شته 

  بزرگ   هایآدم  پربرکت   زندگی  از  نیز   و  آن  انگیزسحر  بیان  و   قرآن  انگیزدل  تیباترک

است    یمسلمان  ۀند نویس  و  شاعر  کمتر.  اند پذیرفته  تأثیر  آنان   یاران   و   پیامبران   چون

مات  باشد. تعلی  منعکس نکردهان را  و طرز فکر بزرگ  قرآنتعلیمات    دکه در آثار خو

  برای   منابع   ترینمهمخود    والای  مقام   و   جایگاه  یل لدبه   دین  بزرگان   ی اهفتهگو  دینی  

  موضوع   همین  بیانگر  که  ستلاحیطاص  نیز   بینامتنیت   و   است   بوده  ادیبان   و  شاعران

 اند.پذیرفته تأثیرو شاعران از متون قدیم یا معاصر    ادیبان چگونه که است

از متن یا    ناقدان را  جهتو  که  ستد اجدیادبی  نقد    هاییکی از رویکرد  ، امتنیتینب 

سوی به  متن  می   صاحب  معطوف  متن    با   دیرباز  از  گوناگون  هایمتن.  داردخود 

اثر    هم  از  یا  ،اند گذاشته  اثر  هم   بر  آنها  معنای  و  وزن  زبان،  و  داشته   ارتباط  یکدیگر

اصطلا»  .ند اپذیرفته عرب،  احیانپژوهشگران  و  متعدد  مترادفحاتی  برای    اً    این را 

پمفهو دادهیشنم    النصوص   النصوص،   تداخل  النصوصیه،   التناصیه، :  جمله  از   ؛اند هاد 

-می  قرار ...  و  الحاضر  النص  الرهن،   النص  آن   مقابل   در   که   الغایب   النص   و  المتداخله،

 . (11:  2007 عطا، ) گیرد« 

محتو دلیل  به  نویسندگان  و  شاعران  دیرباز  ارزش از  و    ن متو  اخلاقی   هایای غنی 

  زیرا   ؛اند پذیرفته  تأثیر  ها  آن  سحرانگیز  و  والا  نمضامی  و  واژگان   و   تحاطلااص  از   دینی

  و   آموزی علم  و   دانشمندی  نشانه   که   این  بر   افزودن   حدیث  و   قرآن   از   گیری بهره

یل  و به دل  است  افتخار برای گوینده بوده  ایگونه  خود  رفته، می  شمار  به  روشنفکری 

معنو  قداست و  مذهبی  حرمت  به حدیو    قرآن ی  و  گو  شاعر  وده سر  ث،    ای نهنیز 

-به   حدیث  و   قرآن  به   که   مردمی  برای   را   هاآن  سخن  و   بخشیده می  حرمت  و  قداست

:  1376  راستگو،)  است  ساختهمی  ترپذیرفتنی   و   ارجمندتر  ،نگریستند می  حرمت  دیده

متن  گیری معنای  تن پنهان، شکلا م( یIntertextualityبینامتنیت ) در واقع،    .(6

  توسط   دیگر   متنی   یسی ددگر  و   راض تقاس   شامل  تواند این می  .ستر ان دیگ و متتوسط  

 . شود دیگر  متنی به  خواننده  دادن   ارجاع یا مؤلف 

معانی    قرآن   عمق  و  کلمات  انتخاب  با  پیغمبر  احادیث  و  البلاغه  نهج    دارای و 

  گفتگویی   بینامتنی »  که  امر  این  به  توجه  با  هستند   بلاغی  فردحصر بهمن  های ویژگی
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  دگرگون   متنی   هر   و  هاست،نقل   شده  کاری معرق مجموعه  متنی  هر  ، ونمت   میان  است

شاعران و نویسندگان از این متون بسیار  ؛  (4:  1384  ویلکی،)   «است  دیگر   متن   شده

-می به شمار  افتخار عارف از شاعران درجۀ اول ادبیات معاصر پاکستان  اند.  بهره برده

در اشعار  این ویژگی          )ص(سلامر اامبیث پیحادو ا  قرآن  با مطالعه و درک عمیق  رود.

  در .  است  بیت    وی سرشار و مملو از محبت اهل  و جان    بسیار نمایان است. دل  وی

در    را  خود   پناه   حال  ۀهم  در   و  است  بوده   بیت  اهل  دامان  به   صل مت  همیشه   ،زندگی

مقدس دامان   دیده    ۀ ذوات  بیت  تعلیمات      است اهل  از  راه  قرآنو  را  اش  زندگیی 

 است.  ردهس کاقتبا

به  تحقیق  از    عارف   افتخار  اشعار  در  ی قرآن  مفاهیم  و  آیات  و  احادیث  جایگاه  این 

بینامتنیت نظریۀ  دهد،  پردازدمی  دیدگاه  نشان  عارف  تا  اندازه   افتخار  چه  در    تا 

آیات  سروده از  اکرم  قرآنهایش  پیامبر  احادیث  زندگی    و )ص(  ی،  و  از  دین  بزرگان 

 است. هکرد فاده است تاریخی،  حوادث

 پژوهش هپیشین .1-1

ارف و اشعار او همواره مورد توجه محافل و ناقدان بوده و مقالات زیادی  ار عافتخ

نظریه   این  مبنای   ها، پژوهش  آن  مطالعه.  است  شده  نگاشته  وی   رافکا  و   هادرباره 

  در .  استنشده  نوشته   عارف  افتخار  عارش ا  در  بینامتنیت  تاکنون  اما  باشد می   تحقیق 

و    قرآن عر از  شا  پذیری   تأثیر   معاصر،   نقد   کتب   با   استفاده   تا   است شده  ی عس   ه مقال  این

 .شود  قرار  بررسی  مورد وی  بیت اهل و ( ص)پیامبر هایگفته

 

 بینامتنیت   .2

تعریف بینامتنیت  2-1  

شکل مبینامتنیت،  این  است.  دیگر  متون  توسط  متن  معنای    شامل   تواند یگیری 

دیگر    متنی   به  هنند خوا  دادن  ارجاع  یا   لفؤم  ط توس   گرید  متنی   ی سیدگرد  و   استقراض

 . (29:  2001باشد )عزام، 

  است   قبلی  یا  معاصر  متون  اساس   بر  جدید   متنی  یافتنشکل  معنیبه   ،بینامتنیت

  و   است  شده  محو   آنها  بین  مرز  که   متون  تعدادی   از  ای فشرده  جدید   متن   که   طوری به

  ندهنما باقی  آن ماده جز چیزی لی قب  نومت  که ریطوبه شده،  تازه شکلیبه ش تارساخ
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.  ارند شده و تنها افراد خبره توان تشخیص آن د  پنهان  جدید   متن  در   آن  اصل  و  است

  مناقضات،   اشاره،  تلمیح،   تضمین،  اقتباس،  چون  اصطلاحاتی  که   باورند   این  بر   برخی

  ی همپوشان  بینامتنی   مفهوم   با  حدودی   تا   ی عرب  ادب  میراث  در ...  و  معارضا  سرقات،

 . (42: )همانند دار

صطلاحیت در ابینامتن .2-2  

آورده است، »تناص در اصطلاح یعنی این که    ( بینامتنیاص )غدامی در تعریف تن

اصطلاح  .  شوند   داخل   مکان،  و   زمان   گرفتن چند متن در یک متن دیگر بدون در نظر

ترجمه بینامتنی،  یا  اintertexture)  بی رغ  مصطلح  ی تناص  معنی  به    ی ندیشه ( 

  یا   متن  با  متنی  ارتباط  یا  و   دیگر  متنی  به   متن  یک  از  دو  هر  یا  الفاظ  نیعم  لتقانا

 . (4: 1998)عبدالعاصی،  باشد«می  دیگر  متون

  نقادی   واژگان  در  استفاده  سوء  و  استفاده  مورد  اصطلاحات  ترینبینامتنیت از رایج

  است   هکرد  اپید   گونیگونا  چنان   آن  تعاریف   نامتنیتیب  اصطلاح   ، امروزه.  است  معاصر

سم   پسامدرین  یا  تاریخ  تخیل،»  چون  یاصطلاحات  خویشاوند   که 

(Postmodernism)(13:  1380 گراهام، ) « رودبه شمار می . 

نظریه بینامتنیت  . 2-3  

  تحولی   ایجاد  باعث  ،ادبی  نقد   حوزه به  ورودش   با  که  است  اینظریه  ،بینامتنیت

  و   است  متعدد   های نمت  بین  ۀ رابط به  معتقد   بینامتنیت .  گشت  زمینه   ن ای  در   شگرف

ترین تعریف را ژولیا کریستوا،   ساده  اما   است؛  شده   ارائه   آن   برای   متعددی  های تعریف

  از   تحولی   و  رفتهرگ ب  متنی   هر   :استبدین شکل ارائه داده  ،قرن بیستم   ، فرانسوی  ناقد 

  متن   هیچ  یعنی  بینامتنی؛  نظریه .  (51:  2000موسی،)  است-دیگر  متون  از   بسیاری

صر  معا  یا  پیشین  متون   از  گرفته شکل  و  سته برخا  متنی  هر   بلکه  ؛ندارد  ود وج  یلمستق

لفی خالق اثر خود نیست بلکه اثر او باز خوانش  ؤبا خود یا خوانندگان است. و هیچ م

  و بر اساس   (198:  1389.ک، مختاری و شانقی،  رآثار پیشینیان یا معاصران اوست )

نظریه یا چند این  دو  میان   « را  ،    چگونگی   در  رابطه  این  و   دارد  ودجو  ی اهط بمتن، 

 . (112:  1378، مقدادی) است«  مؤثر متن،  درک 
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 افتخار عارف  .3

 . زندگینامه 3-1

نام  ،افتخار عارف     و   توانمند   سرایندۀ  و  سخنور  ،پاکستان  معاصر  ادبیات  آورشاعر 

-شده  ه ترجم   جهان  مختلف   های زبان  به  حال به  تا   وی   های شعر  که   ی استاحساس پر

  اشعار   سرودن   در   وی .  شد   متولد   هند   رد   ، لکنئو  شهر  در م،    1944  سال  در .  اند 

برجستهافتخا.  است  استاد  مذهبی   و  تعلیمی از  عارف    گرای سنت   شاعران  ترینر 

  دری دربه   و   مهاجرت   و   مذهب  اغلب  هایش، سروده  موضوع.  باشد می  معاصر

 .است (ص) ماکر پیامبر  بیت اهل ذکر   و بلا کر وی   شعری گرایش.است

را در زادگاه خود آغاز کرد و در مدرسه نظامیه    اش ابتداییت  رف تحصیلااعار  افتخ

به   سپس  و  خواند  درس  لکنئو  جوبلی  دبیرستان  در  سپس  و  خواند  محل  فرنگی 

مدرک لیسانس در رشتۀ علوم اجتماعی گرفت.    1962دانشگاه لکنئو رفت. در سال  

زبانتحصی  دوراندر     در   بعداً.  گرفت  یاد  مه  ار  یسیانگل  و   یتسنسکر  اردو،  های ل، 

  برای   سپس.  کرد  ریافتد  لکنئو   دانشگاه  از  هم  را  لیسانس  فوق  مدرک  1965  سال

  ادامه   نیویورک  کلمبیای   دانشگاه  در   را  خود  تحصیلات   و  رفت   امریکا  به   تحصیل   ادامه

 . (17:  2009  ساحر،) داد

  از   ی فرو مع رهش   لکنئو   رشه  .گذراند   لکنئو   شهر  در  خود زندگی   نخستین   های سال  وا

  دهلی   شهر  هند،  ر به افشا  شاه  نادر   حمله  از  بعد .  بود  اقتصاد  و  فرهنگ  و  سیاست  نظر

  لکنئو   به   شهر   این  مردم .  ماند ن  امن   جای   مردم   برای   بود،   مهمی  شهر  زمان   آن   در   که 

  عارف   افتخار.  شد   ودهافز   شهر  این  فرهنگی  غنای  بر  ترتیب  اینبه  و.  کردند   هجرت

  باور   این  بر  او .  استکرده  زندگی  دوستعلم  و   ادب  رهش   در   که   در کمی  ارتخاف  همیشه

انگلیس  بعد   که  است تسلط    سقوط   و   ، 1857  سال  جنگ  از  پس   و  هند   بر  ها،از 

  نیز   لکنئو   شهر  کردند،  حفظ   را  اسلامی  تمدن  که   شهرهایی  ازجمله  مسلمانان  حکوت

 است. ه بود آن  جزو

  خلق   را  سوسن  کند می  دهارا  وقتی   پروردگار»  معتقد است:دربارۀ وی    مفتی  ممتاز

  وقتی   .کند قِ گلِ رز، اول خارها را خلق میتخلی  از  قبل  و  سازدمی  دریاچه   اول   کند،

  عارف .  شودمی  آشکار  هاحرف  این  حقیقت  و  صداقت  نگریم،می عارف  افتخار  زندگیبه

  واندن خو  علم  تحصیلبه  علاقه .  کردری سپ  خویش  بزرگرپد   نزد  را  کودکیدوران  
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است    عارف   افتخار   خود .  داد  یاد  وی   به  بزرگشرپد   را  ابکت دم  آ   بزرگم پدرگفته 

 . (13همان : ) «داشت  خواندن به  ی فراوان  یعلاقه  ولی   .نبود ای تحصیل کرده

  به .  کردسپری   مطالعه  به  کودکانه،  های بازی  کنار  در  را  اش کودکی  دوران  عارف

استبیتش  راخاطدر    او  .تداش   وافری   علاقه  شعر،  و   ریخات  مطالعه  کرده    در   که   ان 

  معادل   هندوستان  خرد  پول  واحد )  آنه  یک  قیمت  به   که  بوده  ایکتابخانه  شان،محله

  این   از .  است  ه داد می   امانت  به   خوانندگان،   به   را   خود   های کتاب  ، ( روپیه  صدم   یک

  م تما  بعد   زرو   تا  را  آنها  فراوان  شوق   و  قذو  با  و   گرفت می  امانت  را  هایکتاب  کتابخانه

  سپری   تنگدستی  با  اش کودکی  دوران.  گرفتمی  امانت  به   دیگر  یکتاب  فردا   و  کردمی

.  نداشت  برق  که  بود   هایخانه  جزو  ما  ی خانه  محله،   در »  گوید می   ی جای  در  است،شده

  که   م خرید می  فانوس   برای  نفت  بطری   یک  کنم،  مطالعه  بتوانم  هاشب  که  این  برای

  آنچه   مرور   به   فانوس   شدن  خاموش   د بع  .  شد می  تمام  م ه  آن   شب   نیمه   تا   معمولاَ

-می  مرور  را  آن  دانشگاه،  راه  در  دوباره  نیز  فردا  همچنین.  پرداختممی  ،بودم   خوانده

  از »  است  گفته   و  ه داشت  مطالعه   به   ی فراوان  ی علاقه   و ا  .   (8-7:  1394  بیات،)  کردم 

  ا ام  . شودنمی  محقق   همیشه  انسان،  رویایی   هر.  بود  من  ترجیح   اولین   کتاب،   کودکی، 

  « خوانی   کتاب  و   کتاب  شد   من  برای   روزی   و   رزق به  رسیدن  راه   کنم می  تشکر  خدا  از

 . (25:  ارقم مجله  از نقل  به  همان،)

سال   در  عارف  مهاجرت1965افتخار  پاکستان  به  بیان    کرد،  چنین  را  دلیلش  و 

« است:  پاکخود   من   که کرده  به  مهاجرت  انتخابم  را  همه  ستان  ۀ  خانواد  ی نمودم. 

  به   و    دانممی   را   اسلامی   کشور   قدر  و  آمدم  پاکستان  تنها  من  و  ماند   د نه  رد  من،

سن  کنممی  افتخار  یپاکستان  تابیعت  با  شدن  شناخته از  نقل  به    ڈے )همان، 

 . (21ایکسپریس: 

خاله1967سال  در   دختر  با  دار؛ ا،  فرزند  دو  و  کرد.  ازدواج  ریحانه    ، او  دختر   ش، 

  است   افتخار   علی   ، پسرش   و  د نکن می  یشصدا  گیتی   محبت  روی   از   که   فاطمه   تطهیر 

 . (21)همان: 

  عارف،   افتخار   گویی،   شعربه   آغاز  زمان   نیز   و   ، شعرسرودن    به   خود  ی هدر مورد علاق 

 :استگفته   چنین مصاحبه   یک طی
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  از .  بگیرید   موزون   طبع   نوعی   را   این   البته.  فتمگمی   شعر   کودکی،   دوران   از   من»

  حفظ   را  خودم  زمان  تا  قدیمی  شعرای   نیز  و  انتاداس   از  شعر   بیت  هزاران  زمان  همان

  مسائل   برخی   با  و   بحر   با   و   ردیف   و   وزن   با  خود، به  خود   انسان  صورت،   این  در .  داشتم

دوران    در. ستدیگری  چیز من  نزد  واقعی،  معنای به  شعر سرودن  اما.  شودمی  آشنا  آن

  در   یی،جونشاد  یهدور   هایهمشاعر  در.  شدند می  چاپ  من  رعااش   ،کالج  و  مدرسه

  شعر   بزرگان   از   تن   چند   اما. دادممی هئ ارا  را  خود   اشعار  و کردم می شرکت  هم   دانشگاه

  جمله   آن  از   که دادند   سوق  اردو   شعر   سرودن  سمت  به   یجد    و خاص  طوربه  مرا اردو،

  از   چند   تنی   و  هااین.  کرد  اشاره   فروغ   یس یر  و   احمد   سلیم  نفیس،   اطهر  به  توان می

می  «.ردند ک می  تشویق  امر  دیگر  هایسوتشکپی اقتباس    او   که  گفت  توانبنابراین 

  در   زمان،  آن  ادب  و  شعر  بزرگان   که  داند می  زمانی  را  خود   واقعی  گوییشعر  یدوره

)    گیردیق خط مشی شاعران او شکل میطر   اینبه  و  دهند می  نظر  شعرهایش  مورد

   .(19:  1394 بیات،

 ر عارف تخااف کارنامه فرهنگی . 3-2

  کار در بخش برون مرزی رادیو پاکستان مشغول به  م1977ا  ت  1965ال  س   از  عارف

  برای . داشت  عهدهبه را هندی و  اردو هایزبان  به اخبار یگوینده  سمت رادیو،  در. شد 

  خبر   روز   سه   یا  دو   هفته  در  ابتدا  .شد می  داده  روپیه  ده  خبری،  بولتن  یک  خواندن

او شد،    شهرت  موجب  آنچه.  یافتشایافز  هفته  در  روز  تهف  به  بعدها  که   خواند می

  «   محک  »  معنی  به  «  یٹ کسو حضور او در یک برنامه تلویزیونی آن زمان با نام »  

  به   را  زودرس   و   ماندگار  شهرتی  او   برای   برنامه،   این   مجریان  از   یکی   عنوان   به   که   بود 

  ر اتخاف  ثر مؤ  حضور  و  برنامه  این   پاکستان،  مردم   از   بسیاری  هم   هنوز .  آورد  ارمغان

  عنوان   به  و  رفت  انگلستان  به   ،م1977  سال  از.  دارند   یاد  به  را   برنامه  این  در  عارف

(  BCCI London)   لندن   تجارت   و   اعتبار  المللی   بین   بانک   در   عمومی،  روابط   مدیر

به   هم  BBC)   سی  بی  بی  تلویزیون   و  رادیو  در  ها،سال  آن  در.  شد   کارمشغول   )

ی مرکز اردو  یااجر  مدیر   عنوان  به   ، 1990  تا 1981  لاس   از   امهدا  در .  کردگویندگی می 

  گوهر   الطاف  چون  مشهوری  ادبی  هایلندن، انتخاب شد. این مرکز، با نظر شخصیت

  حسن   آغا  و   برنی   حسن  ابن  و  اردو   طنز   در   سبک   صاحب  یوسفی   احمد   مشتاق  و

  بیات دا  و   زبان   به   شایانی  خدمات  مرکز   این  در   عارف  افتخار.  شد   افتتاح   غیره   و  عابدی
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  معرفی   هایگی و ماهیانه، سخنرانی، مشاعره، مراسمهفت  هاینشست.  داد  انجام   دوار

  و   کتابخانه   یک   ایجاد   کتب،  چاپ   کردند،می  سفر   لندن  به   که   اردو   ادبی   شخصیات

  در   مسؤلیتش   تصدی   مدت  در   عارف  افتخار   خدمات   جمله  از   مرکز،   در   مطالعه   اتاق

 .(9-8:  1394 بیات،) رود می شمار به  مرکز  این

  مدت   طولانی   دوری   از   پس  لندن،  اردو   مرکز   شدن  ، بعد از تعطیلم 1990سال    رد

  منصوب   پاکستان  ادبیات  آکادمی   کل، مدیر  مقام   به  و  برگشت   پاکستان   به  کشور  از

  زحمت   اردو  زبان  ترویج  برای  دوران این  در.  داشت  را  سمت  این  ، م1995  سال  تا.  شد 

وید:  گ می  چنین  خود  خدمات  یهار درب  عارف   افتخار  دخو .  کرد  کار  خیلی   و  کشید 

ها انجام شد، انتخاب نثر و شعر ادب پاکستان، کتابیات  »کارهای گرانقدر در این سال

نام به  انگلیسی  مجله  یک  پاکستان،  چاپPakistani Literature)ادب  آغاز   )-

  ادبیات   و   زبان  ریاست  م 2012  تا   2009  ی اهسال  ی فاصله  در   عارف   افتخار .  کردیم«

  سال   از   عارف  افتخار  که   است  این  توجه  قابل  ی نکته.  است  داشته  عهده  بررا    اردو

به سر    ایران   در  ش،  1394  سال  تا  اکو   فرهنگی   موسسه  رئیس   عنوان   به.  ش   1392

 . (9  :1394 بیات،)برده است

   افتخار عارف . کارنامه شعری3-3

 ( م1984ل چاپ،  مهر دو نیم  ) سا .1

 ( م1996، چاپ) سال حرف باریاب  .2

 ( م2005جهان معلوم ) سال چاپ،  .3

اول   .4 سال چاپ  وی،  اشعار  کامل  مجموعه   ( دنیا  و  دل  دوم  2007کتاب  / چاپ 

 ( م2012

( م2021. باغِ گلِ سرخ )سال چاپ،  5  

 

 افتخار عارف   بینامتنیت قرآن و احادیث در آثار .4

خان در یک  عارف    ه ب   داعب  و   د گشو  جهان  به  چشم  ، لکنئو  در  مذهبی   یواد افتخار 

-آمده   وجود به  مذهب  و   اسلام  نامبه  که   ستکشوری  پاکستان.  کرد  مهاجرت  پاکستان

و عاشورایی را زیاد    کربلایی   و   ی قرآن  تلمیحات   پاکستان  در   زبان،   اردو   شاعران.  است
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  و   کربلا   حادثۀ به  نسبت  وی   ک در  و   پیامبر،   خانواده   به  نیز  افتخار  ارادت .  اند برده  کار به

 .است توجه   قابل پاکستان خریتا  در  آن تأثیر زین

 گته است:  چنین خود یباره افتخار عارف در

  به   مربوط  محافلی،  نوع   هر  به   من  و  سنی   هم  و   بودند   شیعه   هم  من  یافراد خانواد »

  نظری   تنگ  و  تعص ب  که  شد   این  ، نتیجهدر  و  کردمم هر دو مسلک شرکت میمراس 

سعهاری  بردب  جذبۀ  و   نگرفت   جای  من  دل   در   « یافتم  درک   و  م هف  و  نظر  و 

 . (12:  2009ساحر،)

گفته    چنین   عارف   افتخار  ی فاطمه راکعی، مدیر عامل انجمن شاعران ایران، درباره 

امندتردغدغه  از   را  عارف  حسین  افتخار  »پروفسور   است: در    ستادانیین  که  یافتم، 

  ن حسی   ماما  مکتبِ  و(  ع)  علی  امام  مکتب  عاشقِ  ار  ایشان.  کنند ه فرهنگ کار میحوز

     .(278465، کد خبر: 1394)احدیان، خبری تحلیلی،  «  میافت  (ع)

   بینامتنیت اهل بیت .4-1

حادیث زیادی وجود دارد.  ا   و   آیات ن آنها  أپیامبر کسانی هستند که در ش   ، اهل بیت

هل البیت و یطهرکم  آمده »انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس ا  قرآن چنین که در  

  بیت   اهل  شما  از  را  پلیدی  گونههر   خواهد ه خدا میارهموت که  این نیس  زج  ؛1تطهیرا

نیز     قرآن  در  و گرداند«  پاکیزه  و  پاک  است   شایسته  که   چنان   را   شما  و   نماید،   برطرف

إِلَّا المَوَدَّۀَ فِی القُربی   آمده أَجرًا  لَّا أَسأَلُکُم عَلَیهِ  اجر  به عنوان  شما  ؛ بگو: من از  2»قُل 

ای جز  نخواهم  رسالت  مدت  و م ن  دحب و  مرا  داریدو  ت  منظور  خویشاوندان  حق   ر 

دوستدار آل محمد باشید« همیشه پیغمبر نیز توصیه محبت و فرمانبرداری از اهل  

-در دل   )ص(آتش مودت و قربت اهل بیت پیامبر  نیز  افتخار عارف.  فرمود  خویش  بیت

  ود رب  هد،بخوا  هرکس  دنبال  ها، سختی  در دنیا  این  گوید می  و  کند می  احساس   خویش

-می   پناه  (ص)رسول  بیت  اهل  دامان  به   کرده  عمل  (ص)اکرم  پیامبر   ی  گفتهبه  من  اما

-زی ملحق میپیرو   به   ما را که  داده تشبیه  یسفیه   به   را  بیت   اهل   جا  این   در   و  جویم

  ، (ع)   نوح  سفینۀ  کمثل  فیکم  بیتی  اهل  مثل  »إنما  آمده  نیز  حدیث  در   که  چنان.  کند 

 
 33سوره احزاب، آیه  1

 23، آیه  سوره شوری 2
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  نوح   کشتی   شما  درمیان   من   بیت   اهل  مَثَل   ؛  1غرق  عنها  تخلف   من   و   نجا،  دخل  من

-می غرق  بماند،  جا  کس   هر   و   یابد می  نجات  شود،   داخل کشتی  این  به   هرکس  است،

 : شود«

یہ  سیل  سرِ  د یکھ   ا سے  ہ چا  جسے  د نی   ا ب  

 

د ه  ر ا ر  
ق
ب لا   لاب  

ی
س
د ر   بخوا هد  ر ا   که   ر  

ه
د نی  ا ین   ا ینک 

 

 ہیں  د یکھت   طرف   کی  سفین   ا ب ک  ب   ت   ہم

 

فک   ما مبه  قط  ه  کشتی  یک   نگریمیسمت 

 

( 81)عارف، کتاب دل و دنیا:  

:کند می  ن و یا در جای دیگر همین مطلب را بیا  

ٹھوکریں   بهر  پھرو ں عمر  نہ  ا  

 

 کھاب

 

نباش  خوا ر   جا  هیچ  عمر،  تمام  که  کند  د ا  

 

 خ

 

شہر ہی  ا و ر   ا ب ک  ر کھا  میں  پر  د ر   ہی   ا ب ک  

 

 اشم در ب  برابر یک  )علی(  یک شهر، آن هم درشم در  اگر با
 

( 166ای به سمت باغ گمشده: ترجمه: بیات، پنجره 88 همان:)   

  العلم   اراد  فمن  بابها  علی و  العلم   مدینۀ  »انا  :فرمودند   (ص )اسلام  پیغمبر  که   طورهمان

  جوید؛ می  دانش   هرکس   است؛   آن  دروازه   )ع( علی  و   امدانش  شهر  من   ؛2الباب  فلیأت

نیز ذکر شده است    تن متفاوتبا م  یثحد   گردی  یو جای  شود«   وارد   دروازه  آن  از  باید 

بابها  :فرمودند   )ص(که  پیغمبر الحکمۀ و علی    )ع( علی  و  ام؛ من خانه حکمت3»أنا دار 

 . است« آن دروازه

-می  نزدیک  علم   شهربه  که   کسانی  برداشت کرده است که  خوبیبه  افتخار عارف 

  ذات  ان هم  ه ک  تاس   آن   دروازه   ، شهربه  رسیدن  راه   و   شوند نمی  نابود   گاه هیچ  ،شوند 

ی که از شهر  کسان  مانند   که  این  جایبه  من  گفته  شاعر  و   است  )ع(علی  امام  صفات  والا

 
 721، ح 349امالی طوسی، ص  1

 . 612، ص 3الحاکم النیشابوری، المستدرک الصحیحین، ج 2

 637، ص5ج ی،ترمذلا  الجامع 3



                                                                                                              

 

  

 
  

ش  
دان

14
4

-
14

5
 

   

13
88

 

 

54 

اهل   و  پیغمبر  گفتار  به  تسلیم  سر  همیشه  جویند  نمی  فیضی  و  هستند  دور  علم 

 . کنمبیتش خم می

  دانند یمن و  افتند می گناه در  و شوند می مشکلات درگیر جهانیانوقتی جهان و اهل

  سفینۀ   و   الهدی   مصباح   الحسین  »ان   ایم شنیده  پیغمبر  از   که   ما  ت؛چیس  ره اچ  راه

و چون حدیث  د  ؛به1النجاۀ  است«  نجات  و کشتی  رستی که حسین مصباح هدایت 

بَیتِی فِیکُم کمََثَلِ سَفِینۀَِ نوُحٍ، مَن دَخَلَ  :پیغمبر است مَن  »إنِما مَثَلُ أهَلِ  نَجَی، وَ  هاَ 

غَتَخَلَّفَ   امث  رِقَ؛عَنهاَ  به این  لبیت من در میان شما کشتی نوح استهل  ، هر کس 

 کشتی داخل شود نجات می یابد، و هر کس جا بماند، غرق می شود«  

  یک   دنبال  همیشه   ، شود  مظالم  گرفتار   یا  و  شودهر کس وقتی درگیر مشکلی می

  یا در  به   را  عالم  مظالم   و  مصائب  و  دنیا  مشکلات  شاعر  بیت  این  در.  گرددمی  پشتیبانی

  کس هر.  ایمگم کرده  راه  را  بزرگ   ی دریا  مانند   مظالم   در  ما  گوید می  و  کرده  هتشبی

  کمک   توان  انسان،  آن  خود  نظره  ب   که  کند می  فکر  مادی  مسائل  به  خود  نجات  برای

  دامان   به   خود  دست  همیشه  من   اما.  بیاورد  بیرون  مشکلات  از   را  او  تواند می  و   د ندار  را

  توان   و  هستند   واقعی  پناه  و   پشت  اینان  دانم می  نچو  ارم؛ پس   می  برغمپی  بیت  اهل

 .دارند   را هادن از درگیریآور  بیرون 

نهج البلاغه . بینامتنیت4-2  

  از   گرفته  نام  « قرآنال  »اخو  قرآن  از   بعد   که  البلاغه   نهج  دینی،   هایکتاب  میاندر

  ام ام  ،اممالا  کلام   هک   است  مطلبی  متوجه  چون  شاعر.  است  برخوردار  ای ویژه  جایگاه

  و   است ی حکمت نهفتهبهابیش  گنج درونش   که (ع)علی امام  ی هگفت   هر و  است کلاملا

  تا   دیرباز  از  مردم   برای  امام  گفتار.   کند می   ن ییعت  را  مستقیم  مسیر   یک  زندگی  برای

  البلاغه   نهج  ی بارهرد   عبده  محمد   سید .  است(  زندگی  کدِ)   کامل  هنماییار  ما  دوران 

  امیرالمؤمنین   ما  سرور  سخنان  از  رضی«  »سید   که  تس ای ابتک این  آری،)  ت:نوشته اس 

گردابیط  ابن   علی   و   بهتر   نامی   من   و   است   نامیده  البلاغه«  »نهج  را   آن   و  آورده الب 

  از   آنچه  از   بیشتر  که  نیستم  قادر   هرگز   و     نیافتم   آن   برای  البلاعه«   »نهج  از  ترتهشایس

 
 59، ص1عیون الاخبار الرضا، ج 1
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  از   که   لبنانی،  مسیحی  ف روعم  ف مؤل  ، جرداق  جرج (.  1...  کنم   توصیف  آید، می  بر  نامش

  علی   الامامبا نام »زیادی در زندگی خویش گرفته و کتابی مفصل    تأثیر  البلاغه  نهج

 : است معتقد   ،هنوشت «الانسانیۀ العدالۀ  صوت

اندیشه » بتوانم  که  دانم  می  آن  از  کوچکتر  را  خود    مفاهیم   و     ( ع)علی  هایمن 

  بلکه   کنم،  تبیین  یا  و  دهم  حضیوت   ار  وی  هایگفته  و  هاخطبه  در  موجود  یارزنده

-می  بیان  روشنی،   و  وضوحبه  را  مفاهیم   این  ها،این کلمات و گفته  خود  که  معتقدم 

 . (14:  1393شاهی، )خسرو «کند 

  حق   بازهم   سند،یبنو  البلاغه  نهج  و   ( ع)علی  امام   یدرباره ،  نویسندگان  چقدر ره 

  اسلام   از  که   نویسنده  و  عرشا  هر   ید حتا  اما  . ند اهنکرد  ادا   را  ایشان  ماتلک  شناخت

 جا  نیز  عارف  افتخار.  است  او یاد کرده   هایلمات و گفتهک  و  امام  ذکراز    گفته،  سخن

 ، مانند ابیات زیر: است آوره اشعارش  در   و انتخاب کرده  را البلاغه  نهج از متنی  جابه

 ر  ک 

 

ؤ
س
  یہ د نی ا ب ک 

 

ت

 

   کی  یہ  کی  گوس

 

 صور ب

خوک گوشت وان  این جهان چون استخ  

 کو
ھ
 

 

 ؤ ر
ی

 ہ  میں  ت ہا ک  ں

 در دستان جزامی هاست!

ر یہ مار ا  مار ا  پھر ر ہا ہوں 
ق
ر یہ بہ 
ق
 و  نمک کی جستجو میں د ر بدر ، 

 

ا ں

 

 ا و ر  میں ب

 و من در جستجوی نان و نمک، در به در، قریه به قریه، حیران و سرگردانم.  
( 86:  گمشده باغ  سمت به ایسی، : بیات، پنجرهترجمه فار  1)عارف،جهان معلوم:   

 مصراع  نخست بیانگر  گفتار  امام علی)ع( از  نهج البلاغه است :

و قال علیه السلام وَاللهِ لَدُنیاکُم هذهِِ أَهوَنُ فیِ عَینیَِ مِن عُراقِ خِنزِیرٍ فِی یَدِ مَجذُومٍ   
به 2 فرمود:  او،  بر    آلوده   حرام   انواع   به   که )  شما  دنیای   این !  سوگند   خدا  و درود خدا 

  تر   پست  باشد،  جذامی  بیماری  دست  در  که  خوکی  تخوانس ا  زا  من  دیدۀ  در  ،(است

 ! است

 
 23، ص1صدای عدالت انسانی ج  ،امام علی  1

 236نهج البلاغه، حکمت  2
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  حقیر  و  پست ،دنیا که  است این بر شاعر باورهای  یندهده  نشان هایعنی این مصرع

  آن   دنبال  بازهم  انسان  اما  ند اهفرمود   خدا  اولیا  و  خدا  پیامبران   که  طورهمان  .است

  ی گفته   ینامتنی ف به صورت بعارر  تخااف  و   گردد می  نامراد  و  ناکام  عوضدر  و  رودمی

نشاندهندهآورد   شعر   در   کامل   زیبایی  با  کاستی  و   کم  بدون   را   امام که    تسلط   ی ه 

 است. شاعر کامل

 4-3. بینامتنیت معراج پیامبر)ص( 

  شاعران   راشعا  در  تلمیح  نظر   از  آن   بیان .   است  بشر  تاریخ  آور  شگفت   ،ۀمعراج، واقع 

بینامتنی   نیز  رفاع  خار افت.    شود می  یافت  بسیار  جهان صورت    در   را   واقعه  این  به 

 :است آورده  خویش اشعار

 د و  کمانوں سے بھی کم، منزلِ سدر ه سے ا دُ ھ 

 المنتهی  سدرۀ منزلِ   سویاز قوسین و آن کمتر ای با فاضله

ا   خبر  کی   عالم  ا سُ  ہا ب ک  عالم   

 

   لاب

 

 کوں

 د ر اوبی را( جهان) م عال آن  خبر که   نبود کسی  امبریپ جز ست،عالمی

   ( 87)عارف، کتاب دل و دنیا:  

أَو أَدنیَ    دو(  طول)  قدر   به (  اش ؛ تا )فاصله1در مصراع نخست از » فکَاَنَ قاَبَ قَوسَینِ 

 .شد« نزدیکتر  یا  کمان( انتهای)

 :است ذکر کرده  به شکل دیگری نیز یا همین واقعه معراج را 

 ا  گے سے  هسدر  ھا دُ  ا لا  قص  مسج  حرم سے 

 المنتهی سدرۀ سوی آن تا آنجا  از  و الاقصی  جد س مهب تا  اللهیتب از

 ر  بھی 

 

ز
ه گ
ر  بھی عجب تھا ا و ر  عجب تھی ر 

ف
 مسا

 العاده فوق نیز رهگذر و  بود  العادهمسافر هم فوق
( 96)همان:   

خدا  « بنام  2ی المسَجِدِ الأَقصَیسُبحَانَ الَّذِی أَسرَی بِعَبدِهِ لَیلاً مِنَ المَسجِدِ الحَرَام إِلَ

  که ( خدای)  آن  است  پاک  و   منز ه.  همیشگی  اش مهربانی و  ستا  دازهنایمتش ب رحکه  

 
 9سوره نجم، آیه  1

 1سوره اسراء، آیه  2
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در این بیت  . دادسیر  الاقصی  مسجد   ( را از مسجد الحرام به ص()  محم د ) اش بنده   شبی

بنده پروردگار،  کرده؛  بیان  واقعهشاعر  این  و  کرد  دعوت  معراج  به  را  خویش    ی ی 

کسی را دعوت نموده و شاعر    خدانه  ته و  جا رفآن  نه به  عجیبی است؛ تاکنون کسی

نیز جای  کند که این مسافر هم فوقنیز بیان می بردند  او را  العاده بود و مقامی که 

 العاده بود. فوق

عهد الست  . بینامتنیت4-4  

ستادن به  قبل از فرعهدیست که پروردگار عالم از آدمیان در عالم زر  عهد الست،  

ی است چنان که در  قرآن عبیر  شده از تته  گرفح براین اصطلا  .است  هگرفت این جهان  

عَلَی    قرآن أَشهَدَهُم  وَ  ذُرِّیَّتَهُم  ظهُُورِهمِ  مِن  آدمََ  بَنِی  مِن  رَبُّکَ  أَخَذَ  إِذ  »وَ  آمده:  

شهَِدناَ  بَلیَ  قَالُوا  بِرَبِّکُم  أَلسَتُ  به1أَنفسُِهِم  و    پشت   از  تو   خدای   که  هنگامی  آر،  یاد« 

  من  آیا  که  ساخت  گواه  خودشان   بر  را  آنها  و  برگرفت  را  آنها  ذری ه  م دآ  نندافرز

  آلوده   لیدلا  با  هاانسان  ولی  « .دهیم، ما گواهیبلی:  گفتند   همه  نیستم؟  شما  پروردگار 

   کردند فراموش   را  خود  عهد   دنیا  های رنگینی  و  آسایش  در  شدن  غرق  و   گناه  به  شدن

  ها یهودی  و    نشد   ث عومب  نیطولا  مدت  تا   ی مبرپیا  هیچ،  عیسی  حضرت   از   بعد  چون  و

شکل    ،کردند   تحریفاتی  انجیل  و  تاتور  خویش؛  آسمانی  هایکتاب  در  هامسیحی  و

  که   بود   (ص)مصطفی  محمد   حضرت   اسلام،  پیغمبر  ایناز    پس  .واقعی مذهب مسخ شد 

  آن   از   فراموشی  سببه  ب  و     بودند   بسته  خدا  با  که   عهدی  سوی به  کردهدایت  را  مردم 

افتخار عارف این عهد را چنین از بینامتنیت    . دور  هدایت  از  و   ند د ش   مبتلا   نگناها  رد

 آیه قرآنی به صورت مستقیم بیان کرده است:

 

 

ا  کوں

 

 ر ا ب
ه
 ل، خلق میں د 

 

ا قِ ا ر

 

 ی
 عہد می

 کرد؟ ها یادآوردی میکسی به انسان، چهعهد میثاق ازل

ا  میرے سرکار  نہ سمجھاتے ت 

 

  سمجھاب

 

 کوں

کرد می  زنده  انسان( ذهن) خاطربه هد راع کسی آن  بود، چه سید و سردار من ن   
 ( 87)همان: 

 4-5. بینامتنیت آداب گفتار و سخن گفتن در برابر رسول اکرم )ص ( 

 
 172سوره الاعراف، آیه  1
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اکرم   کتب   بعضی   در   حتی .  است  پروردگار   نزد  هستی   ترینمحبوب   )ص(پیغمبر 

  یا   »   ستا  فرینش هستیآ  ف د ه  و  باعث  (ص)اکرم  پیغمبر وجود  که  آمده  چنین  حدیث

  ای   ؛  1... خَلَقتُکَ  ماَ  مُحَمَّدٌ  لاَ  لَو  وَ  و  لَکَ  غفََرتُ  بِحَقِّهِ  ادعُنِی  إِلَیَّ  الخَلقِ  بُّحِأُلَ  هُإِنَّ   مُ،آدَ

  را   تو   او  خاطربه  که   بخوان   او   حق به  مرا .  است  من   نزد   خلق  ترین محبوب  او !    هان  آدم 

ردم... « و همین حدیثی با متن متفاوت  کنمی  خلق  را  تو  نبود  محمد   اگر  و.  بخشیدم

قیِ فَوَ عِزَّتیِ وَ جَلَالِی ماَ خَلَقتُ الأَفلَاکِ وَ لاَ الدُّنیاَ وَ  ی منِ خَل»وَ أنَتَ خِیَرتَِ  نیز آمده:  

و گاهی با  حضرت با »یا ایها المدثر«خطاب شده  گاهی به آن  قرآن«  و در   2لَا الأَرض

  و  شده  خطاب   »طه«  دیگر   های جا  در   و   شده   ندهت خوا»یا ایها المزمل« گاهی رحم 

  بیان   نور  سوره   در   حتی  متعال  خداوند   .خواند   یس  را  او  خدا  که  بینیم  می  جای

هُ الَ ذِینَ  اللَ   یَعْلَمُ قَدْ  ۚ   بعَْضاً بَعْضِکُمْ کَدعُاَءِ  بَیْنَکُمْ الرَ سُولِ  دعُاَءَ تَجْعَلُوا  »لاَ: است فرموده

  یُصِیبَهُمْ   أَوْ   فِتْنۀٌَ   تُصِیبَهُمْ   أَنْ  أَمْرهِِ   عَنْ  یُخَالِفوُنَ   الَ ذِینَ  فَلیَْحذَْرِ  ۚ  لوَِاذًا    کُمْ یَتَسَلَ لُونَ مِنْ

  خود   میان   در (  اجتماعی  امور   و   صالح   عمل  ایمان،   به )  را  پیامبر   دعوت   «   3أَلِیمٌ   عَذاَبٌ

ه برای  را ک   گر قرار ندهید، خدا کسانی از شمادی  بعضی  از   شما   از  بعضی   دعوت   مانند 

]بی اعتنایی به دعوت پیامبر[ با پنهان شدن پشت سر دیگران آهسته از نزد او بیرون  

  باشند   برحذر  ، کنند می  سرپیچی  فرمانش  از   که   کسانی  باید   پس.  شناسد می  ، روند می

. یعنی حتی از  رسد   ایشان  به (  آخرت  در)   دردناک  عذابی  یا(  دنیا  در)  بلایی  اینکه  از

ا )ص( در عمل نهی شد و از بلند کردن صدا در حضور  ول خد پیشی گرفتن بر رس 

پیامبر در گفتار و سخن گفتن و چنان که در سوره حجرات می بینیم: »یاَ أَیُ هاَ الَ ذِینَ  

أَنْ   عْضٍالنَ بِیِ  ولَاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالقْوَْلِ کَجهَْرِ بَعْضِکمُْ لِبَآمَنُوا لاَ تَرفَْعُوا أَصْوَاتَکُمْ فوَْقَ صَوْتِ 

ای اهل ایمان، فوق صوت پیغمبر صدا بلند مکنید    «4تَحْبَطَ أعَمَْالُکُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تشَْعُروُنَ 

  تان   نیک   اعمال  که   گویید، می   سخن   بلند   یکدیگر  با   چنانکه  مکشید   و بر او فریاد بر

باف  شما  و  شود  باطل  و  محو(  ادبیبی  اثر  در) و  نکنید.    ه ک  سفارشاتی  همه  این  هم 

 
 348، ص2النهایه، جالبدایه و  1

 4228، ح1583، ص4المستدرک الصحیحین، ج 2

 64-36ه وره نور، آیس 3

 2سوره حجرات، آیه 4
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  که   کسی   فرمود،  (ص)مصطفی  محمد   حضرت  خویش،  محبوب   برای  عالم   ردگارپرو

  می   خاطر   ملحوظ   را   آداب  این  ، عارف   افتخار  و  ستآشنا  آداب  این   با  خوانده   را   قرآن 

 :وید گ می  و  دارد

ہیں   جانتے ا  د ا ب   حضور ی و  حاضری ک  

دانیم می  را  پیامبر ضر مح  در  شدنما آداب حاضر  

 کریں گے  کم د ر ِ مطہر پہ گفتگو کم سے

 ( 95)همان:   گوییمپس بر درِ مطهر ایشان کمتر سخن می

کرد و برای ادای  ، باید سکوت)ص(شاعر بر این باور است که در محضر پیامبر اسلام

گفته سخنی  باشد  قرار  اگر  در    ،شودادب  پیامبر  که  الان  و  کرد.  بلند  را  صدا  نباید 

کرد تا حکم  داب را رعایتمین آحیات ظاهری نیست؛ بازهم در حرم مطهر ایشان ه

  شود.خدا اجرا

مجازات دشمن رسول  بینامتنیت. 4-6  

  میان   در  ،اسلام  دعوت  از  قبل   حتی  ،(ص)مصطفی  محمد ت  ضرح  صفات  یذات والا

  کسانی   اسلام   دعوت   بعد   ولی.  بود  داری امانت  و   صدقچون    صفاتا  ب  معروف   اعراب

  پی در  همیشه   ها بعضی.  د کردن  بدگویی   ایشان   حق   در   افتاد   درخطر   شانمنفعت  که 

-نسل)  را   ( ص)اکرم  پیغمبر   ، وائل   بن   عاص  آنان،   از  یکی .  بودند   ( ص)پیغمبر  نرساند   آزار

 حمْنالرَ    اللَ ـهِ   بِسْمِ »   آیات  این  نزول   با   خداوند .  کردمی  یاد   قریش   جمع   در بریده(  

الْکَوْثرََ  أَعْطَیْ  إِنَ ا.  حِیمِالرَ    خداوند   نامه  ب  1الْأَبْتَرُ   هُوَ   شاَنِئکََ  إِنَ .  رْ انْحَوَ  لِرَبِ کَ  فَصَلِ . نَاکَ 

  و   گزار پس براى پروردگارت نماز(  1( کوثر دادیم، ) )چشمه  ما تو را .  مهربان  رحمتگر

تبار خواهد بود . خداوند متعال به پیامبر دلداری کرد  خود بىدشمنت (  2. ) کنانىقرب

خیر او  به  در    .ماند خواهند   ابتر  او  دشمنان  و   است  شده  عطا   کثیرکه  عارف  افتخار 

 بینامتنیت این آیات را چنین سروده است: 

  کبھ  بھی  جس کسی ن 

 

ا ں

 

 کی  گستاخی  میں  ش

 کسی جرأت جسارت در شان پیامبر کرد هر 

 

 
 3-1سوره کوثر، آیه 1
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ک ا س شخص کو ا بتر ر کھا ا بد ا  ب ا د  

 

 ب

 ( 84)همان:  ار داد قر  ابتر ابد  تا  را او خدا

پیغم  ،در سوره کوثر از دشمنان  اکرذکر یکی  در    است  آمده  )ص(مبر  و وعده خدا، 

  الابتر؛   هو  شأنک  ان»این قرار شد که تا ابد ابتر بماند.    )ص(حق دشمن محمد مصطفی

  آزار   پیغمبرش   به   که   کسی  داده،  وعده   خدا«.  بود   خواهد   تبار   بی   خود   دشمنت

نسل  ک  تاریخ   در .  ماند   نخواهد   پاسخ  بی  رساند،ب ابتر؛  گفتن  با  را  پیغمبر  که  سانی 

 کردند تا ابد بی تبار ماندند.ذیت ریده اب

آیه   آن   امثال   و   است  کرده   استفاده   مصرع  این  در   عارف  افتخار   نیز   را،   شریفه این 

   .شودمی دیده   وی اشعار در  زیاد  حدیث و  قرآن  ذکر 

اصحاب پیغمبرذکر  . بینامتنیت4-7  

  نیز   مبرپیا  و   کردند فشانیاسلام جان   برای   همیشه  ،(ص) اسلام  پیامبر   وفای  اصحاب با

  طرف   هم   آن  شد؛  نامیده  صادق   یکی  آنان  بین.  فرمودند   زیبا  سخنان  آنان  مدح   در

  همین .  یافت  لقب   امین  و   صادق   کفار،   میان  رسالت   اعلاناز    قبل   حتی   خود   که   کسی

 :کند می بیان  هایشسروده یک  در عارف  افتخار را حدیث

 پر 

 

 پر د ر و د  ا ں

 

 شلام ا ں

 سلام و درود بر رسول 

 تھ   ہر   کہ  هو 

: فرمودند شان میای  

 ر  

 

 میں ن بوجھ ا یسے ا  د می کا نہیں ا ٹھاب ا  جو تم سے سچا ہو ا ے ا بود

 

 ر

!است نشده متحمل  را  باشد  ترکه ای ابوذر! زمین، وزن کسی را که از تو راستگو  

 و ه کہ ر ہ تھ 

: فرمودند ایشان می  

 ر  

 

 فلک ن شا یہ نہیں کیا ا یسے ا  د می پر جو تم سے سچا ہو ا ے ا بود

 !است نینداخته سایه  باشد، تره از تو راستگوسی ک ک بر کفل

 تھ   ہر   کر تصدی  یمی  و   یسار  سبھی

 کردند تمام یسار و یمین تصدیق می
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 مین  ہلتمام ا  

 

 تھ   ہ تصدی کر ر  ر

 .  کردند تمام اهل یقین تصدیق می
 ( 54ترجمه فارسی: همان:  117)عارف، حرف باریاب: 

  آسمان  «1لَّتِ اَلغبراَءُ عَلیَ ذِی لَهجۀٍَ مِن أَبِی ذَر الغفار ی أَقَ لاَ  ماَ أَظلََّتِ اَلخضَراَءُ وَ  »

  سپس   و  باشد   ابوذر  تراز  راستگو  که  ایگوینده  نگرفت  دربر زمین  و  نیفکند   سربر  سایه

 :گوید می نظم  این در

 ر   ا و ر   ہ  مدین  ہیو 

 

 ر  ا و ر   ہیں  ا بود
ب

 

ی
م

 ر  ا و ر  
ب

 

ی
م

 ہ   فیصلہ کا 

 ست و تصمیم منبر است!نبر اهمان مهمان مدینه، همان ابوذر و 

 ر  کا فیصلہ
ب

 

ی
م

 ہ   مختلف  سے  صاد ق قول ه و  ہ  ا و ر  ا ب  جو 

 برابر نیست!  )ص( الله اما آنچه تصمیم منبر است، با قولِ صادق رسول

 جو قول صاد ق سے مختلف ہ 

 و آن تصمیمی که با قول صادق رسول الله برابر نیست، 

 

 

 ر  ک د ر میاں
ب

 

ی
م

 و ه فیصلہ میرے ا و ر  

 نبر من و م بین 

 ہ  گی  ٹھہ ک سوا ل بن کر  ا 

 چون سؤالی سربرآورده است!

 مانہ بہت

 

 ر   مگر ، ہ  گی  گزر   ر

 

 ہیں   میں  هنگا ا بود

 است   من  دیدگان  در(  رض )  ابوذر اما شده،  سپری درازی ی زمانه

 ک شا ر ے منظ 

 

 س

 

 و ر  ا  و ر و ں کی شا ر

 

 پسِ کمیں گاه جبر و  ر

 اران زورمد  ی تمام چشم اندازِ کمین گاه جبر و توطئه

 ہیں  میں  هنگا

 در دیدگان من است

ی ه ک
ط
ر 
ق
 بخش   کی  مصلحت  شلاس  د مشق و  بغدا د  و  

 قرطبه  و  بغداد و  دمشق  در  مصلحت، های زنجیر بخشش با شده تمام منابر ساخته

 ر  میری نگاه میں ہیں 
ب

 

ی
م

 پہ پلنے و ا لے تمام 

 
 156، ح55، ص1سنن ابن ماجه، ج 1
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 در دیدگان من است

ِ مظلوم خوا ب  د یگر کا منتظر ہ 

 

 جہاں

 دیگر استیایی  تظر رؤجهانِ مظلوم، من

 مانہ 

 

 ر  نئے نی ر

 

 ہ   منتظر کا  ا بود

 روزگار جدید، منتظر ابوذری دگر است!  
 ( 86-84؛ ترجمه فارسی: همان: 117)همان : 

ادامه  روا  بی  را   ظلمی   عارف  افتخار  شعر،  همین   یدر  ابوذر  حق  در  که  کرده  ان 

اما در     و   خویش   جامعه   اوضاع   تلمیح،  این   آوردن  با  خواستمی  شاعر  اصلداشتند. 

  و   کنند پیشه  را  صدق  ابوزر  سانهم  که  نماید   تشویق  را  مردم   و  کند بیانرا    آن  مظالم

 .  شوند پا به ستیزیظلم به

 طالبشجاعت علی ابن ابیی بینامتنیت درباره . 4-8

ابی ابن  ندار  ؛درخشان  ستنامی  طالبعلی  معرفی  به  فاتح    دنیازی  و  عرب  دلاور 

  کننده  بیان  پیغمبر   حدیث  هزاران   و  آمده  قرآن  در آیه   چندین  وی   ی خیبر که درباره

  افتخار  راشعا  از   یکی  نیز  «الله  من   نصر   »   استکبار  با  مقابله   ی نظومهم.  است  وی   وصف

  شد   سروده  کسانی   هزل   در  شعر   این.  سروده شده است  بینامتنیت  که با  است  عارف

   شدند: الحق ضیاء در حق   فتنه و  پاکستان ث ایجاد ظلم در کشور باع که 

ر ماب ا  ن  ا  قا ےمیر
ف

 لوگو!  که  

 آقای من فرمود ای مردم! 

  

 

 سوا ل نور  و  ظلمت ہ ت ا  و

 گر سؤال نور و ظُلمت )تاریکی( است، پس بیایید 

 ہم ا پنے ا نجم و  مہتاب  لائی 

 بخوانیم را  خویش ماه  و  هاما ستاره

    ب  مہتا و  ا نجم  تم ا پنے 

 

 لاو

 شما نیز ماه و ستارگان خویش را بخوانید 

ا  تصدی کی  ا م  نور  کس ک خطِ که  د یکھی  بع  ک  سا  پھر

 

 ہ   کرب

 کند می  تصدیق  را کسی پس از آن ببینیم خطِ نور امر چه
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ا  ہ 

 

ے تصدی کرب
س
ک

ے حرف غلط گرد ا نتا ہ ا و ر  
س
ک

 

 داند می  صد یق را  کس  چه و داند را حرف غلط می   یکسچه

ِ  ہ  ہیو 

 

ت

 

س
ح
  و 

 

 ظلمت   و  ظلماب

 ستم  همان است وحشت تاریکی و 

 

 

ن
 ِ

 

ا ں

 

د  میں ہ ا  گہی بے نور  ش َ 

 

 ا ندیشوں کی ر

 است نور  بی  هایترس   تأثیرنشانِ )نماد( آگهی )شعور( تحت 

 مسترد  میں
ِ
 ہ   شمار ِ منزلِ تجدب د  ب ا ب 

 شمارش منزل تجدید در فصلِ تردید است

 ا نجم و  مہتاب  ا ک غولِ بیاب ا نی ن 
ِ
 بنام

 بیابانی هجومِ  یک  هارهبنام ماه و ستا

 

 

 مطلعِ خیر و  خبر د ھندلا ر ہا ہ ا ر ا  که ش  ا ئی ہا یسی خاک ا ر

 است  شده کمرنگ  خبر و  خیر ی چنان خاک را افشانده است که صحنه

 (104)عارف،کتاب دل و دنیا: 

وقتی شاعر گفته این منظومه  ماه خویش می   است،   در  و    شما  آوریم،ما ستارگان 

  مِنْ   فیِهِ   حاَجَ کَ  مَنْفَ   ست:بینامتنیت این آیه را آورده ا   بیاورید،  خود  ماه  و  هاستاره

  وأََنْفسَُناَ   وَنسِاَءَکُمْ  وَنسِاَءَناَ  وأََبْناَءَکمُْ  أَبْناَءَناَ  نَدْعُ   تَعَالَوْا   فقَلُْ  الْعِلْمِ   مِنَ   جَاءَکَ   ماَ  بَعْدِ

  یسی ع  ارهدرب  تو   با  کس؛ پس هر1أَنْفسَُکُمْ ثمَُ  نَبْتهَِلْ فنََجْعَلْ لَعنَْتَ اللَ هِ عَلَى الکَْاذبِِینَ وَ

  شما  و   ما   بیایید :  بگو  یافتی،  آگاهی   او   احوال   به   آنکه   از   بعد   برآید   مجادله   مقام   در 

مباهله    به   سپس  بخوانیم،   هستند   خودمان  منزله به   که   را   کسانی   و   زنان   و   فرزندان

برخیزیم )در حق یکدیگر نفرین کنیم( تا دروغگویان )و کافران( را به لعن و عذاب  

 زیم. خدا گرفتار سا

  که   ای ه در آیه ذکر شده وقتی مسیحیان نجران به پیامبر گفتند: آیا دیدهنان ک چ

  و  شد   نازل  آیه  این  ،نشدند   قانع  برهان  و  دلیل  از  و  شود؟  متولد   پدر  بدون  فرزندی

را گرفت و مسیحیان    )ع(و حسین(  )عو حسن  )س(و فاطمه)ع( دست علی  )ص(اکرم  غمبرپی

معنی رها کردن، از قید و  ه  است ب   « بهل»  کلمه از  »ه  را به مباهله دعوت نمود. مباهل

 
 61سوره آل عمران، آیه  1
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و    (37:  2008)صابر،  «  بند آزاد ساختن. در حال دعا، زاری کردن را نیز ابتهال گویند 

مباهله نیز درخواست لعن و نفرین الهی است. مباهله یعنی یکدیگر را لعن و نفرین  

  چون   و.   کند دور   خویش  ز رحمتکردن.  » بهََلَهُ اللهُ«؛ یعنی خدا او را لعنت نماید و ا

  خودمان   هایجان  به   که   را  کسانی  و  زنان   و   فرزندان  شما  و  ما  بیایید،  آمده  آیه  در

پس    است  حقایق  کنندۀ   روشن  ستاره   و  ماه  مانند   شاهد   چون   و     بخوانیم  هستند 

کلمات نیز  آور   ی شاعر  ماه  و  ستاره  میدچون  روشن  را  شب  تیرگی  که    چون .  کند ه 

  چاره   پس   نپذیرد   را   حق   قاطع  برهانِ   و   ن بی   دلیل   که   سیک  ده، کر  یان ب  آیه   نزول   نأش 

  از   است  حقبر  که  کسی  .است«مباهله»  آن   و   داده  حل   راه   یک  قرآن  چیست؟

و    الان   تا   ازل   از   چون   و  .ترسد نمی   « مباهله» نیست  برحق  واضح است ظالم  و  قرار 

  حرف   د بینمی  و  دهد کسی که مظلوم است و در مطالبه خویش حق را از دست نمی

.  بدهد   مباهله   دعوت   که   ماند می  همین   کار  آخر  پس   .گیردنمی  نتیجه   هم   گفتن  حق

  وقتی   که   نجران؛ مسیحیان    مانند   و     ترسد   می   نیست   من  با   حق   داند می   که   ظالم   و

های نورانی دارند از مباهله انصراف داده؛ حاضر به مصالحه شدند و  چهره  اینها  دیدند 

 هند. قبول کردند که جزیه بد 

 ( ص )خاندان پیامبر بانوان ینامتنیتب. 4-9

عارف   بافتخار  الاحسان»عنوان  ا  شعری  الا  الاحسان  جزاء  کتاب    «هل  جهان  در 
 ضمون: با این م دارد   معلوم

  سے

 

ر ا
ق
ک ا ستغاثہ صدا ئ  طلوع حرف ا 

 

 ب

 از طلوع کلام اقرأ تا آوای استغاثه 

ک  کرب لا حرا  سے 

 

 ب

 از حراء تا کربلا 

 ہوا  ہ   جلی کھینچا مشیت ن جو ا ک خط 

 مسیر پرنوری که مشیت خداوندی ترسیم فرموده 

   منزل  بہ  منزل  د ل،  بہ  د ل جو  ہا سی کا نور   
ه
  طرف ر 

 
پ

 
ھ
 ہ  ا  ہو ی لا 

 کشیدهسر سو هر  به منزل، هر  به دل،  هر  به  که   ستا نوری

 کی گوا 

 

ت
ل
  ، ہو ہی ر شا 

 

 ت
ی
  ، ہو  ہیگوا   کی و لا

 

مت
مق
 ہو  ہیگوا   کی  ا 
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 مامتدر گواهی رسالت و ولایت و ا 

ا  گی ہ  یہ جو

 

 حق میں مستند ماب

 

 کہ د یں و ہی میزا ں

 میزان الهی، هر آنچه در 

 ین 

 

د یجہ، فاطمہ، ر

 

 خ

 خدیجه، فاطمه، زینب 

 !بگویند مستند است
 ( 126؛ ترجمه: همان: 16)عارف، جهان معلوم: 

است: موضوع  چند  از  بینامتنیت  اعار    خانواده   بانوان  راستگویی  مطلب  اولین  این 

  ثم »:  فرماید می   قرآن  وقتی  دیدیم  مباهله  واقعه  در  که  نانچ  .ستا  (ص)ماکر  پیامبر

  بوده   دروغگویان   بر   خدا  لعنت  آنجا   در   چون«  الکاذبینلله علی  ا  لعنت   نجعل  و   نبتهل

  با  را  خویش  دختر  تنها  ،است  جمع  نشانه   که«  نسائنا»  کلمه  وجود  با  اکرم  پیامبر  و

-می  قرار   شده   لعن   و  غضوبم دگارپرور  طرف   از   که   سیک   آن   است  واضح .  برد  خودش 

بودند.  ر  از  شد می  مستجاب  دعایشان  که   کسانی  و    بوده  دروغگو  گرفت استگویان 

آنها آغاز اسلام و دومی  همچنین از  و کربلا که یکی    در   اسلام   اظهار  ، ذکر غار حرا 

  بعد .  شدند   حق  گواه   جاهمه  در،  حق  بانوان  این .  بوده  فجور   و  فسق  حکومت  برابر

.  بودند   ( س)خدیجه  حضرت  کرد،   اسلام  اظهار  که   بانوی  اولین   ، (ص)ماکر  برپیام  بعثت

دختر والا مقام وی، حضرت    سپسگواه امامت شدند و    ،)س(زهرا  حضرت   طور  همان

حسین)س(زینب امام  حق  پیغام  محافظ  بانوان    )ع(،  ذکر  که  شد  باعث  همین  شد. 

اینان د    در جهان درخشان گردید   )ص( خانواده پیامبر اکرم اه حق و  ختی رر هر س و 

 ترویج اسلام مستحکم ماندند.

 

   ایمان یاحترام و مودت اهل بیت لازمه . بینامتنیت4-10

بینامتنیت  عارف  افتخار  از  زیبا  شعر  این صورت    پیامبر  احادیث  چند   بیانگر  به 

  را  خود  او .  است  سروده  را  شعر   این  خویش،   معرفی  عنوانبه  شاعر.  باشد می  (ص)مکرم

  حضرت   پاک   وجود  من  معرفی  گوید،می   منظومه   این  در  و  ند دامی   بیت   اهل  مدیون

  نور   خط   .کنممی  افتخار  خودبه  آنان  نسبت  به  من  و  است  وی  خاندان  و(  ص)محمد 
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  و   زینب  حضرت  رضا؛  یپیکره  و  بهشت  جوانان  سالار  و  سید   و  زهرا  علی،  احمد،

 .هستند  عباس  حضرت

 خالق و  مخلوق، خط نور  

 

 ا حم میاں

 ق، خط نور احمد خلوم  لق ومیان خا

 محمد خود  جسے 

 

ر ا  ں
ق

ر ما د یں و ه   
ف

 

 

ر ا  ں
ق

 

 قرآن ش خواند همان قرآنکلامی که محمد، 

 

 

ا  عباد ب

 

 علی و ه جن ک چہرے پر نظر کرب

 علی، آن کس که دیدن رویش، عبادت است 

  ه و  ٹھیںنبی جن کی تعظیم کو ا 

 

  ر
ه
 ر ا 

 خیزد  میزهرا ؛کسی که به احترامش نبی از جای خود بر

 

 

ا ں

 

 حسنی   سرد ا ر   و   سید ک  ںجنا جوا ب

 سید و سالار جوانان بهشت، یعنی حسن و حسین 

 ین

 

 ھل جائ ت ر

 

 صبر ک پیکر میں د

 

 شجاعت

 عنی همان زینب ی شجاعت، و  صبر  یپیکره

 سے ا  گے نکل جائ ت عباس 

 

 و فا ا مکاں

 وفا چون از حد تصور بگذرد، همان عباس 
 (132ترجمه: همان:؛ 15)عارف،جهان معلوم: 

  وجه   الی   النظر»  : فرمودند     (ص)اکرم  پیامبر   که   استبیانگر حدیثی    ، عرش   دوم   مصرع 

  و   آمده  تاریخی  کتب  در   که  است  یروایت  بیانگر  سوم  مصرع  همچنان  و  «1عبادۀ   علی

  ترین شبیه  گفتن  سخن  در  (س)فاطمه:  گوید می  عایشه  حضرت »  است  چنین  روایت

-می   را   دستش  حضرتنآ  شد، بر وارد میپیام  بر   وقتی .  بود  (ص)خدا  رسول   به   مردم 

  وارد   فاطمه  بر  خدا  رسول  هرگاه   و  نشاند می  خودش   جای  بر  و  بوسید می  و  گرفت

  در   و   بوسید می  را  حضرت  آن  دست  و  خاستبرمی  جای  از  پدر  احترام  به  شد،می

  ویان ار  آن   از   نیز   شاعر  و   آمده  ه تبرمع  کتب   در   روایت  همین .  «نشاند می  خود   جای

که  است    زهرا کسی  »  :چنین سروده است  (س)زهرات  ضرفی ح کرده ودر معر  استدلال

 
 15، ح73المحرقه،صالصواعق  1
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و این مقام والای نصیب هیچ یک از زنان  «  1به احترامش نبی از جای بر می خیزد 

نشد. هیچ پدری با این رفعت و منزلت که    (ص)اسلام و جهان جز دختر حضرت محمد 

همچنین است  برخوردار  جهان  دو  م  یرفتار  در  تا  داده  نشان  دخترش  ردم  برای 

 شوند.   (س)زهرا  ت وجه مقام و منزلت حضرمت

  اهل   که   شده  ذکر   صراحت  با  آن   در   که   استاین منظومه بیانگر احادیث با ارزش  

 . کردرعایت را آنان  احترام باید  و  برخوردارند  منزلتی و  مقام چه  از  (ع)پیامبر بیت

یک غزل از افتخار عارف است که در آن نیز از احترام پیامبر اکرم)ص(  در برابر حضرت  

 زهرا)س( ذکر شده که اینجا دو مصرع از آن ذکر میکنیم: 

 تھ

 

 مین محو حیرب

 

،  و   ر

 

 خلق   تھی  ششدر  ا  سماں

 حیران  همه خلایق و  بودند زمین و آسمان غرق حیرت

 کر ر 

 

 فاطمہ  ا حترا م تھی   ہیخود  نبوب

 آورد می  جا نبوت خود  احترام فاطمه بهچون 
 ( 138: ان: همترجمه 124) عارف، باغِ گل سرخ: 

نبی   چون  بود  حیرت  در  مصطفی)خلایق  خدا  (محمد  محبوب  بابرکتش  وجود   ،

 . است و خدا فرموده است

  ذکر   مستدرک  در   حاکم  که   حدیث  این  مصداق  به   و   « لولاک لما خلقت  الافلاک»

  ی اجامعه  در  کائنات  تخلیق   سبب .  است  کائنات  تخلیق   سبب  (ص)محمد   حضرت  ،کرده 

  بلند   جا  از  خویش   دختر  برای  ،شد می  مادر  و   پدر  یورآ   رمش   باعث  دختر،  وجود  که

  مقام   باوجود   و   جامعه  آن   در  پیامبر   رفتار  همین  و .  گذاشتمی   احترام   او   به .   شد می

  احترام  این  اشعارش   در  نیز  شاعرو    شد   خلایق  ماندن  حیرت   در  باعث  پیامبر  والای

   .است آورده هایشمه منظو در را  (ص)پیامبر دختر

امام حسین  ی اره ربفی دحدیث معرو  و  امام حسن  السلام)حضرت    که در کتب   (علیهم 

  این«  2الجنۀ   اهل  شباب  سیدا  والحسین  الحسن. »است  شده   بیان  صراحتبه  حدیث

و اهل سنت و با عبارات مختلفی از پیامبر    شیعه  گروه   دو  بین  مشهور  و  متواتر  روایت

 
 108بانوی نمونه اسلام فاطمه زهرا، ص 1

 326ص، 5سنن الترمذی، ج 2
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  ، (ص)پیامبر  اصحاب   از   ن ت  نجپ  و   بیست   حدود   و   است   در منابع تاریخی و حدیث  آمده

  ابن   حضرت  حذیفه،  حضرتانصاری،    الله  عبد   بن  جابر  حضرت  علی،  امام  جمله  از

  پیامبر   های ویژگی نوه ترینیکی از مهم    ، است  غیره  و خذری  ابوسعید   حضرت  ،عباس 

  حدیث  همین   ، جامع  و   کامل  معرفی  برای   نیز  افتخار عارف.  رودمی  شمار  به   (ص)اکرم

اهل    ستا  ده نمو  اختصاص   را جوانان  سردار  است.  فصاحت  دارای  این حدیث  چون 

عبد خدا بودن    در   جنت کسی است که در مقام بندگی و عبدیت از همه بالا است و

کند که  خاب میتعنوان سردار جوانان جنت انه به کمال رسیده است.و خدا کسی را ب

 اکمل ترین مخلوق خدا است.  

 بوطالبا ان ندفرز هایفداکاری  . بینامتنیت4-11

؛ در این منظومه افتخار عارف  است  ف شعر دیگری از افتخار عار  «فرزندان ابوطالب »

 د:گویمی  و نموده  طالب را ذکر فشانی فرزندان حضرت ابوها و جانفداکاری

ت  ک 
ل
ز ب د  بیٹ  ا بوطا 

ی 
  بھی  ک  ہو  هسر

 

 ہیں   ہر   کرتے حق  ا علاں

! ند ردکفرزندان ابوطالب، با سرهای بریده هم اعلام حق   

 حق کرتے ر ہ ہیں 

 

ت  ک بیٹ ب ا بجولاں ہو ک بھی ا علاں
ل
 ا بوطا 

!کردند فرزندان ابوطالب، در زنجیر هم اعلام حق می  
 ( 134؛ ترجمه: همان: 119) عارف، حرف باریاب: 

  وجود   خودِ .  ند بود   حق  پیام   نثارجان،  اسلام  آغاز  از  ابوطالب  حضرت  یخانواده

  می   الحدید   ابی   ابن   .شد   شناخته  )ص(حمد مت  حضر  محافظ   عنوان به  ابوطالب،   حضرت

  و   . نمود  کفالت   اش کودکی  دوران   در   را  خدا  پیامبر   که   است  ی کس  ابوطالب، »  نویسد 

وی   .و از شرارت کفار قریش، جلوگیری کرد. د حمایت قرار دادمور   را   او   اش بزرگی  در

  و   . خرید   دل  و   ن جا  اب  را  بلاها  و   نمود   تحمل   را   هاگرفتاری  و   ها در این راه انواع سختی

  نمود  ایثار  چنان  آن . کرد  قیام وجود  تمام   با  اش آیین  تبلیغ  و   پیامبر   نصرت  و یاری  در

  خارج   مکه  از  دیگر » کردخطابر نازل شد و  پیامب  سر  بر او  وفات  هنگام   در جبریل  که 

 .«1است رفته دنیا از  تو کمک  و  یاور زیرا شو،

 
 .70، ص  14 و همچنین ج 29، ص 1، ج شرح نهج البلاغهابن ابی الحدید،    1
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  اسلام   راه  در  ،شانهایتا پسران و نوه  ()علیهمچنین بعد از او، فرزندان وی از امام ع

  اسلام   راه  در  فشانی،نمونه جا  ترینمهم  ،)ع(حسین  امام  شدن  قربانی  و  دادند   هاقربانی

  با  ، کربلا  واقعه .  شد   فاسق  حاکم  توسط   اسلام  چهره  شدنخمس  از  پیشگیری   باعث  و

  و   ،مام ا  هادتش   خود .  شد   ثبت   بشر   تاریخ  در  اسلام   ترویج  و   حفظ   برای   زیادی  دلایل

  )ص( محمد حضرت      دین  حفظ   باعث  ،(ع)حسین  امام  خانواده  کشیدن  بند   در  سپس

ه  ک چنان.  آمده  کتب   در   )ع(حسین  امام  ، نیزه  سر  بر   ،قرآن تلاوت  ی درباره روایاتی.  شد 

 شده:  ایت زیر نوشتهودر ر 

  مقدس   سر  ،داد  دستور   زیاد  بن  الله  عبید   که،   کند نقل می  « ارشاد»شیخ مفید در  

  از   خود  گمان   به  تا  بگردانند؛  کوفه  هایقبیله  و  هاکوچه  همه  یان م  را  (ع)نسیح  امام

  در   من   کند می  نقل   بود،   ماجرا  این   شاهد   که   ارقم   بن  زید .  بگیرد  چشم   زهر   همه

را در حالی که بر فراز نیزه بود از    ، )ع(که سر مبارک امام حسین  بودم   نشسته   ام غرفه

من قرار گرفت، شنیدم این آیه را    در برابر  دس ر مقکنارم عبور دادند. وقتی که آن س 

   :می خواند 

  کردی   گمان  آیا  ؛«1عجبا  آیاتنا  من   کانوا  الرقیم  و   الکهف  اصحاب  ان   حسبت  ام»

  راست  بدنم   بر   موی  ،آیه   این  شنیدن   بادند؟  بو ما  عجیب آیات   از   رقیم   و  کهف  اصحاب

  سر پ  ای  ؛«2بجأعو  جبأع!  الله  رسول  یابن  والله  رأسک»:  گفتم  و(  لرزیدم)  و  شد 

  کهف  اصحاب   ماجرای   از   ترعجیب  و   ترانگیز  شگفت  بسیار  تو   سر  ماجرای !  خدا  رسول

 . است رقیم و

خواندن   روایات،  آیهبر    قرآناین  مصداق  که  مظلوم  امام  بریدۀ    ولا »   قرآنی  سر 

!(  پیامبر  ای )    ؛«3یرزقون   ربهم  عند   احیاء  بل   أمواتا  الله  سبیل  فی  قتلوا  الذین  تحسبن

  و   اند،هزند   آنان  بلکه!  مردگانند   شدند،کشته  خدا  راه  در  که  انیکس  مبر  مانگ  هرگز

را    این  و  اند زنده  شهیدان  که  است  این  نشان  شوند؛می  داده   روزی  پروردگارشان  دزن

 
 9ف، آیهکهوره س 1

 118-117، ص2ارشاد شیخ مفید، ج 2

 169سوره آل عمران، آیه   3
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اسلام   دین  مدافع  ابوطالب  فرزندان  که چطور  امر  این  اثبات  برای  نیز  عارف  افتخار 

 . استدر شعر خویش آورده شدند 

با شهادت خویش دین اسلام را حیات جاودانی    )ع(امام حسین  ین نیست که ا  فقط 

  نیز   مظلوم امام  نزدیکان  و   فرزندان   و  خواهران  شدناسیر ، معرکه کربلا  د، بلکه بخشیدن

دین مبین و سربلندی اسلام شد و آنها در طوق و سلاسل نیز از گفتن    یعث احیابا

  و   (س)زینب  ضرتح  خطبات  از   صاًصومخ  و  متعدد  روایات  در .  نکردند   نظر حق صرف

  فرزندان   و  خانواده  الله،  عبید   و  یزید   دربار  در  چطور  شودمی  مشخص  )ع(سجاد  امام

متنبالا  بیت  در.  کردند   بلند سر  را  حق  ابوطالب نیز  عارف  افتخار    ی درباره  که   های 

خواندن  است  کرده  بیان   شعر  در  شده  ذکر  ابوطالب  خانواده  شجاعت شاعر    قرآن . 

 :ن ذکر کرده استی چن بینامتنیت این احادیث  بابریدۀ امام مظلوم  سروسط ت

  ہ  نی ہو  بھی  پر  هنوک نیز

 

لاو ب

 

 عصر  بع ب

 بود خواهد  تلاوت   هم نیزه، بلندی بعد از عصر عاشورا، بر

ا طق تہ جنجر ا بھی سجدے میں ہ 

 

 مصحف ب

 ! دارد سجده  به سر خنجر،  زیرق، هنوز هم بهطنا قرآنآن 
 (144؛ ترجمه. همان: 18م:معلو)عارف،جهان  

گیری نتیجه  .5  

  پیوند   عارف   افتخار   اشعار  در   که   گفت   توان برپایه نظریه بینامتنیت  ژرار ژنت، می

ین بیانگر مطالعه وسیع  ا  و    یافتیم  دست  حدیثی  و  یقرآن  هایمتن  و  وی  اشعار  میان

  کلام   ایی یبز  .دشو می  أیید ت   نیز  ژنت  ژرار  نظریه   و  استو حدیث    قرآن شاعر، در علوم  

  های گفته  نیز   و  یقرآن  هاینظریه   و  مطالب  با  خویش  هایسروده  پیوند   ادایج  در  شاعر

ر  اشعا  در   جالب  طور به  بینامتنیت  دیگر  فرآیند .  است  وی  بیت  اهل  واسلام)ص(    پیامبر

، در اشعار شاعران اردو زبان  قرآنپذیری از  تأثیروجود دارد و مخصوصا    دیگر  شاعران

افتخار عارف مشخص میر بررسی بینامتنیت، دد  است. خیلی زیاد     که   شود ر اشعار 

 . دارد  و  داشته اردو  ادبیات  در   بسزایی تأثیر   موضوع، این

آثاری باارزش و    ( ع) کریم و نیز احادیث پیغمبر و اهل بیت    قرآن از دیدگاه ادبی،  

  ار تخاف.  اند هگذاشت  جهان  ادیبان  آثار  بر  شگرفی   تأثیر  که  هستند   ادبی  _ عالی هنری
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  اشعار   سرودن  هنگامبه  که  است  پاکستان  ادب  و  زبان  مشهور  شعرای  از  ییک  عارف،

  بوده   السلام   علیهم  بیت   اهل  روایات  و   ی قرآن  آیات  تأثیر   تحت  کاملا   خویش  تعلیمی

بیش از پنجاه در صد سروده    اتبینامتنیت واژگانی و موضوعی  نظریه   اساس   بر.  است

 ارد.  د ی رآنقهای افتخار عارف رنگ و بوی 

  افزایش   بیت  اهل  فرامین  و  حدیث  بینامتنیت  با  شاعر  وابستگی  میزان  یجهنتدر

  افتخار  شعر  حقیقت در.  یافت  توان می  زمینه  این   در  را  موارد  ینبیشتر  و     دارد   زیادی

  تعلیمی   پنهان  هایلایه  توانست که از دیدگاه بینامتنیت، می ا  متنی   زترینربا  عارف

 . کردآشکار آن  در  روایی  _ نیوحیا  هایآموزه با مرتبط 

 کتابنامه 

   کریم. قرآن .1
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 در شعر فارسی  وی مول یاهو اندیشه و نفوذ افکار   تأثیربررسی  

 شاعر پاکستانی :چلاسیبابا  

  
 1شگفته یاسین عباسی 

 2هدایت جمال 

Investigating the influence and influence of Molavi's 

thoughts and ideas in Persian poetry 

  Baba Chelasi: Pakistani poet 
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It is obvious that after the passing of centuries the followers and 

believers of Maulana Rumi still exist not only all over the world 

but also in Pakistan .One of them is Sheikh Ghulam Naseer known 

as Baba Chelasi. who is a Sufi ,Mystic and a prominent 

contemporary Pakistani poet who has spoken in five languages : 

Persian ,Urdu, Arabic ,Pashto and  Shina .Chelasi  is great 

influenced by Rumi’s thought and style of writing poetry .He 

advises people  in the form of narrations and stories  like Masnavi 

.In this article an attempt has been made to investigate the 

influence of Maulavi’s idea in Baba chelasi’s  poems with 

analytical descriptive method. At the end it comes to the 

conclusion that in his Persian works Baba Chelasi has imitated the 

style and context of Maulavi in discussing common themes, Iraqi 

style, allusion and bringing anecdotes. 

Keywords: Maulavi, Baba Chelasi, mysticism, analytical 

description, Pakistan. 
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 چکیده

در  پیروان و معتقدان مولانا رومی تاکنون نه فقط    ، ها بدیهی است که بعد از گذشتن قرن 

روف به  یر مع شیخ غلام نص آنها    پاکستان هم وجود دارند و یکی از   ن بلکه در سراسر جها 

به   ی معاصر است که پاکستان ، عارف و شاعر برجسته بابا چلاسی صوفی  . است  چلاسی بابا  

بسیار از اندیشه  چلاسی  .  کرده است ی  ی سرا ، پشتو و شنا سخن عربی   ، فارسی، اردو بان  پنج ز 

به صورت    ی و مانند مولوی در قالب مثنو است    گرفته   ر ثی تأ از مولانا    سرایش شعر و شیوه  

بررسی  مقاله تلاش شده است به  ین  ا در .  دهد را پند و اندرز می   ها مردم و داستان حکایات  

به    توصیفی پرداخته شود و   -ا روش تحلیلی چلاسی ب های مولوی در اشعار بابا اندیشه   تأثیر 

مضامین  ا در بحث  وی ر ل و و سیاق م   باباچلاسی در آثار فارسی خود سبک   رسد نتیجه می 

     و آوردن حکایات مورد تقلید قرار داده است.   ک عراقی، تلمیحات مشترک، سب 

 ، پاکستان وی، بابا چلاسی، عرفان، تحلیل و بررسی مول  :واژگان کلیدی
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  مقدمه .1

است که از    ایران   فارسی   ادبیات  یکی از  ستارگان درخشان   ، رومی   الدین   جلال   مولانا       

  در   نه فقط    خود   ارزندۀ روشن و    های کار و اندیشه وب و اذهان مردم را با اف دی قل متما   ون ر ق 

  آثار    پیروی مولانا   در    عصر   هر   در   مردم   و   است  ر ساخته   منوّ  جهان    سراسر ایران بلکه   

مسلمانان هند و    همچنین   . ند ن ک می   مباهات   کار   این   به      و   ند آور می   وجود   به   را   یی گرانبها 

مردم    ؛ به ویژه ند ا گرفته ولانا قرار  زه م آوا   و   بلند   یت شخص   تأثیر تحت  ه  همیش نیز    پاکستان 

شاعر    این   پیروی   در   بلکه   ند ن خوا می   فقط   نه   را   شاعر بزرگ   این   آثار   شوق   و   ذوق   با   پاکستان 

علت .   ند آور ی م در   نگارش   سلک   به   جالب   های کتاب آفاقی   همین  شاعر  چلاسی   بابا   به   ،

  ، لاهوری   اقبال   مرشد   و   پیر   رومی   الدین   جلال   از   خود   فارسی   ار ث آ   در   نیز   متصوف پاکستان 

از   که   کرده است   یی سرا به پنج زبان سخن چلاسی  .  است   نموده   پیروی    ها زبان   آن   یکی 

  را   رومی   ش مولانا زبان فارسی رو   در   مخصوصاً  ها و ن تمام زبا   در   وی عموماًاست.  فارسی  

کرده   اشعار تا  اختیار   متنو ه سرود   و   توسط  ر   ع های  راه    ا مردم  کند  راهنمایی    راست به 

روش    راه و   ، همه   از   بیشتر ولی  گرفته    شعرای فارسی قرار بسیاری از    تأثیر تحت    ه او اگرچ 

  نوشته است و  ها داستان   ت و صورت حکایا   به اشعار خودش را   کرده است و   ختیار ا   را   مولانا 

ست تا به  آن ا   مقاله بر   آورده است. این برای مردم    را   نصایح وپند   ی آن اشعار به لا در لا 

 ه برده است. انجام تحقیق بهر روش  ای جهت  دازد و از منابع کتابخانه بررسی این تأثیر بپر 

   پیشینۀ تحقیق  .1-1

  نیاورده   سلک نگارش در به    ر ی راجع به موضوع حاض تاکنون هیچ مقاله ا  ه طبق بررسی   

به  ومل  گاه ن نش ا د در    پایان نامه پیش دکتری تحت این عنوان    ه یک مگر این ک شده است  

 . ان نامه برگرفته شده است مقاله از همان پای ته شده است و این  تازگی نوش 

     تحقیق اهمیت  ضرورت و   .1-2

ان که به  ت که چلاسی شاعر متصوفه پاکس   است موضوع تحقیق از این نظر حایز اهمیت  

نه     ، ت س قرار گرفته ا  تأثیر های مولانا تحت از افکار و اندیشه   و  کرده ی ی سرا پنج زبان سخن 

-ین شکی نیست که مانند زبان ا در   زیرا   . ناخته شود ر پاکستان بلکه در ایران نیز ش قط د ف 

 . کافی دارد تبحر    بر زبان فارسی هم   دانسته، می   این شاعر که  ی  ای دیگر ه 
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 بابا چلاسی معرفی   .1

  . م 1938او در سال    . است چلاسی  بابا  وف به  شیخ غلام نصیر معر   ، اسم کامل چلاسی  

که  کنند  نبری ذکر می ا در بعضی جاها جای ولادتش را که ام ت  د یاف ل و چلاس ت   ر در شه 

،  ولادتش بوده   محل نیست. چون یک بار در پاسخ سوالی که متعلق به  و معتبر  این درست  

ین تعلق  خانواده ش   به چلاسی      . 1« لاس است رکز چ م من    د » جای تول   : گفته بود   چلاسی 

بابا چلاسی روزگار کودکی دا    تحصیلات مقدماتی را از و    د ری کر پ س   را در زادگاهش   رد. 

 دست آورد. ه  نی ب اد عبدالغ محضر است 

دختر    و چهار  پسر  دارای چهار  الف   1436چلاسی،  )   است بابا چلاسی  از  ( : ص  او   .

ت و ابلاغ دین  اشاع   ، نشر   رای با چلاسی ب با   ت. رداخته اس پ و تصنیف    تألیف شانزده سالگی به  

  ، ، استور، مانسهره گلگت شهرهای    به    کار خیر   ن کشیده است و برای ای   ی حمت زیاد ز مبین  

ایب شاور ی پ  و  کشمیر  پند ،  با  و  است.  کرده  مسافرت  آباد  سخنرانی    ت  و  نصایح  و  ها  و 

  . ( 1)همان:   آگاه می سازد   کام خدا و سنت رسول باسرودن اشعار خود مردمان را با اح 

نیا  یشات د لا آ و  دنیا  به  ت که عزلت نشین است و  ل اس ت سا شص ا  ی بابا چلاسی پنجاه   

امر     است ع و انکساری عصر حاضر  اض تو   نمایندۀ وی  اری ندارد.  هیچ ک  این  وی  اشعار  از  و 

   گوید:   می ،  است   پیدا  

 
هم  آمد  حضوری قریب  وقت  ان  ضروری    گوید  خود  حال   چلاسی 

به   گناه  نگنجد   او  دفتر  صد  بخش    غ ی اگر  بیشک  اش   وری ف دی 
 

 ب (   ص : 1436چلاسی، )                            

 

 ا چلاسی باب   ار ث آ  .2-1

،  ، فارسی ، عربی : اردو ج زبان از قبیل بابا چلاسی به پن شد،  ذکر  بالا  در  گونه که  همان  

 : د ه می شو د اسم بر آنان    فقط از   دلیل اختصار به    که ی است  شینا دارای آثار   و پشتو  

 

 

 
 مصاحبه  1
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 اردو   به زبان   آثار   .  1-1-2

 : د ن ا اثر به زبان اردو دارد که به قرار زیر چهار  چلاسی   

 . اری ر بیم گلزا   –  4ید.      سلک مروار   –  3تحفه مغرب.       –  2  .   نفیسه   فاس ن ا   –  1

 

 عربی   به زبان   آثار . 2-1-2

 اند : که به قرار زیر   است کتاب  چلاسی به این زبان دارای پنج   

التحقیقات الادق لطلاب    .  3  لعرب  لذهب للعجم ا اوراق ا   .   2   ن فی شهر رمضان بیا ت ال   .  1

 الحق 

الا ا   .   4 عند  لتقریر  العتیق.  نیق  و ختم  .  5  البیت  المسیح  رفع  الملیح فی    ۀ النبو الکلام 

 . کالصبح الصبیح 

 

 شینا   به زبان   آثار . 3-1-2

  است. » زاد سفر «    سی « و هر چلا ا » جو های  به نام دو اثر  در زبان شینا  آثار بابا چلاسی   

 

 پشتو   به زبان   آثار . 4-1-2

. این کتاب ضخیم  است «  الافغان   تحفۀ   »   ام ثر به ن ای یک ا ان پشتو دار چلاسی به زب  

یک ضمیمه در    دارای    همچنین   است.   عال و متفرقات ند مت خداو   شکرگزاری از مشتمل بر  

بابا چلاسی مانند زبان است اشعار فارسی و پشتو     ، تو هم غزلیات در زبان پش   دیگر   های . 

   سروده است. رباعیات و قطعات  

 

 آثار متفرقه . 5-1-2

 گل دسته پنج  مجموعه گل .  1-  5-1-2

بر    مشتمل  ضخیم  کتاب  است انت   1429سال    در   فحه ص   150این  یافته    به   و   شار 

مجموعه گلدسته  را » شینا و پشتو اسم این کتاب    ، ، اردو ، فارسی عربی مناسبت پنج زبان  

که در قسمت اول    است دو قسمت  . کتاب فوق الذکر دارای  ه است کرد   موسوم   « گل   ج پن 

ا و ملفوظات چلاسی با عناوین گوناگون مانند فریاد  تو و شین اردو، پش   ، ، فارسی عار عربی ش ا 
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دوم تشریح و توضیح آیات    ۀ اما در حص آورده شده است  ، شهادت امام حسین وغیره  قرآن 

 د. ن خور شم می ه چ ب رآنی و مضامین دیگر در نثر  ق 

 

 ملفوظات چلاسی .  2-  5-1-2

ار   کتاب   و  بر   دو مذکور به دو زبان فارسی  اینجا    . است   فحه ص   149  و مشتمل  جالب 

 . پرداخته شده است نظم و نثر هر دو    ۀ  به پیرای این کتاب    است که  

 

 

 آثار فارسی . 6-1-2

 : است   ر که به قرار زی   رسد می   عدد   هشت تا  رسی  ا تعداد آثار چلاسی در زبان ف  

مومن   –  1 معه ضمیمه   –  2،  متاع  ربانیه  توحید   –  3  ، فیوضات  جینه  گن    -  4  ، معدن 

 . مجالس چلاسی   –  8،  اسرار محبت   –  7ینابیع الحکمۀ،    –  6،  قدسیه تحائف    –  5،  معرفت 

آن    نام و    شده آوری  ا در یک کلیات جمع ها ر ب کتا   « تمام مجالس چلاسی ه جز » ا ب ام  

 ت. س گذاشته شده ا   « سی کلیات چلا » 

 

 کلیات چلاسی .  1-  6-1-2

  داد خدا ط  توس   هـ بعد از گردآوری و تصحیح   1436کلیات چلاسی اولین بار به سال   
م آثار فارسی فوق  طبع شده است و این کلیات دارای تما   پیر خوشبو به  معروف    ی احمد 

 . است الذکر  

 

 مجالس چلاسی .  2-  6-1-2 

س  هفت مجل ن مختلف تحت  ی دارای عناو   و   است صفحه    135بالغ بر    مجالس چلاسی  

 است.   ه هم آورده شد اردو و عربی  غزلیات  ی از  عات جاها قط   عضی ب   درین کتاب .  است 
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 افکار و تعلیمات بابا چلاسی . 3

فارسی هزاران    ه طی هزار سال تاریخ ادبیات زبان و ادبیات فارسی است ک   ویژگی این   

کرده نفر   سرایی  سخن  زبان  این  به  فقط  بلکه ا نه  شاعرا   ند  مخصو   ن بیشتر  و  صاً  فارسی 

  م مرد که    د ن ا کرده ار خودشان سعی  روش ناصحانه اختیار نموده توسط اشع شاعران متصوفه  

دامه دارد و شخصیت  دارند و همین روش تاکنون ا   ز لایشات دنیا با آ از جهل و   را  عصر خود 

سعی نموده است    سرایی او به پنج زبان، به دلیل سخن   . است آنان  از  یکی  سی هم  بابا چلا 

راست و مستقیم راهنمایی    راه به  مردم گمراه و عاقبت نااندیش را  مانند مولانا رومی    ه ک 

  ا ه ها و داستان چلاسی نیز مولوی وار اشعار خودش را به صورت حکایت   ی، این رو ز  ا   . کند 

   . اده نموده است لای اشعارش از آیات قرآنی و تلمیحات نیز استف و در لاب آورده است  در 

 

 با چلاسی ا نگارش ب سبک  .  3-1

  عر ش های خودش به  افکار و اندیشه   مانند رومی سبک عراقی را برای ابراز بابا چلاسی  

  است، خاصه سبک عراقی که تصوف و عرفان و  سبک عراقی  .  اب نموده است انتخ رسی  فا 

 :است بوده های زیر  مشتمل بر ویژگی 

 کثرت واژه و ترکیبات تازی  -

 کاربرد آیات قرآنی و احادیث نبوی  -

 از استعاره و کنایه   استفاده  یهببجای تش -

 ترجیع به غزل   بجای قصیده -

 . عرفان اخلاق و ع ورواج رباعیات و قطعات به موض -

ویژگیدر  با   گرفتن  الذکر  نظر  فوق  یقینهای  ک می   به  گفت  به توان  چلاسی    ه 

 .ی شعر فارسی از سبک عراقی استفاده نموده استیسرامولانا در سخن از  پیروی

 

 ولاناسی و ممضامین مشترک چلا .4

و  افکار    یر ث تأ   توان شوند که در آن می از هر دو شاعر آورده می   مضامین مشترک در زیر  

 .  دید   را در اشعار چلاسی آشکارا  ات مولانا  تعلیم 
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 تقدیر .  1-4

 : می فرماید   دبیر عنوان ت حت  ت تقدیر    دربارۀ   مولانا  
اوست  میر  حوادث  شهر  اوست   اندرین  تدبیر  مالک  ممالک   در 

ب  درخت نیفت بر    ی گ ر هیچ  از  د  بخت    سلطان  آن  حکم  و  قضا   بی 

گلو  سوی  نشو  لقمه  دهان  ن   از  ر   ید گو تا  کا   ا لقمه  دخلوا حق   

زمین  ذره   ها در  آسمانها  ای  و  نگرد پ    نجنباند  ای  پره   د ر   

 ( 389    :   1417  ، )اختر                                                                                    

   معتقد است:   ان »رضا بر تقدیر و تدبیر« عنو به  در این مضمون    ی بابا چلاس همچنین  
عق ب   ز ا ن ن  مک    و  ر  خویش ل  تدبیر  بیش    تقدیر  ز  چیزی  تو   نیابی 

ذ  دار  بغیب ه پن   یست ت ا یقین  ان  قد    فز به  تر رت  عیب   ر ب م   ون  از   

دست  است  جماد  دستش  درپیش  پیش    که  پست ز بود  زور  همه  ورش   

عال  جمله  پ ب م  شه  حشیش ه  یشش  پ جها    ه ن  او  ا یش  کم  عریش   ز ست   

 ( 206  :   1431  ، ) چلاسی                                                                                                  

 حرص و طمع .  2-4

کند  و  کور و محروم می   معتقد است که این دو صفت آدمی را مع  حرص و ط   ۀ دربار   مولانا 

   : است   نند آتش ان ما ه در ج حرص  
جهان  اندر  است  آتش  تو  زبانه ا ب   حرص  هر  کرده  دهان   ز  صد   

کو  مح ک   رت حرص  و  کند روم رد  ت  کند    مرجومت  خویش  همچو   دیو 

 ( 491  :   1417  ،   اختر )                                                                           

 ه است: سرود   ه و ی کرد ی موضوع طبع آزما   هم در این   چلاسی 
شد  پر  حرص  از  ما  استاد  اگر    دل  حق  مرشد گ کلام  وئیم   

ح  ترک  کردیم  ما  اران ی   رص چو  د  د ب    سنگ  هزاران  ما  شد ست  ر   

 ( 181  :   1431  ، )چلاسی                                                                 

 در طلب گیتی .  4-3

و کار جاهلان    اند  بوده فکر  آخرت    ه به ش همی انبیا    معتقد است، در طلب گیتی    ا مولان 

 : ست طلب کردن دنیا ا 
اختی  عقبی  کار  را  ر ا انبیا  کا   جاهلان    اختیار را  دنیا  ر   
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ب  سما گر  سوئی  خود  میل  بینی  کشا پ    بر  دولت  هما ر  همچو   ،  

 ( 500    :   1417  ،   اختر )                                                                      

این     ویران است دل خود را به  ی و  فان   ی که دنیا جا   معتقد است باره  در این  م  ه   چلاسی 

 : بندید ن 
ج ن  مک  است   ، هان فکر  این  ویرانه  کن    دل  تعمیر  است   ، بیا  این  خانه   

هست  اگر  افلاطون  بیگانه  دل  دیوان   ز  من  پند  این  ای شنو  است ه  ن   

 ( 186    :   1431  ، چلاسی 

 توبه   . 4-4

 : است   ه سرود   مولانا راجع به توبه  
بره  آور  سر  مردانه  کن  بم ف   که   توبه  یعمل  یره ث من  قال   

آموزد  پدر  ز  از    و  ه نا گ کادم  پائی   فرود خوش     بسوی  گاه ن آمد   

 ( 416    :   1417  ،     اختر )   

مین الآن  ز گناهان ه که نصیحت من این است شما ا   معتقد است توبه    ۀ دربار   چلاسی   

 : نه   یا ماند  ه فردا او زنده می داند ک ن نمی ا چونکه انس   ید ز و این را به فردا نیاندا   ید توبه کن 
من  کنم  خردمندا  پند  ز   دگر  توبه  کنم رد ف د  ب مگو  ن م   ا   

آید  مرگ  آید  نه  فردا  آن  من   که  کنم  پیدا  را  دیو   فریب 

 ( 322    :   1431  ، )چلاسی   

، کبر و عجب ،  تصوف اند مانند  ی و چلاسی مشترک ن روم اما مضامین دیگر هم در بی 

 جهت اختصار خودداری شد.   ذکر آن   که از حسد و کینه  

 

 چلاسی و بابا   می و در تتبع مولانا ر   استفاده از آیات قرآنی و تلمیحات  .5

 آیات قرآنی  .5-1

 : م راجع به مثنوی گفته بود ه ، شاعر بزرگ قرن ن لرحمن جامی ا عبد  

مو  معنوی  لوی مثنوی  ق    د هست  پهلوی رآن  زبان  ر   

ومی همواره در  لال الدین ر ج علت گفتن این شعر  همین بود که شخصی همچو مولانا  

خودش   ارزندۀ  افکار  و  تعلیمات  که  است  بوده  است کوشش  به  آی اد ف را  از  قر ه  و  ات  آنی 

ن علت  احادیث بیان نماید تا این که خواننده تا حد واثق از آن اشعار بهره ببرد به همی 
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چلاسی      همچنین که قبلًا هم ذکر رفته که .  است ا آخر مملو از آیات قرآنی  ی از اول ت مثنو 

شیوه    هر   او در   به همین علت  است.    قرار گرفته    تأثیر مولانا رومی بسیار تحت    فکار از ا 

از آیات  در اشعارش  بابا چلاسی هم    ، مثل رومی   از مولانا رومی پیروی نموده است و    خن س 

 مثال در زیر آورده می شود: شاهد  تحت این موضوع چند  ه است.  ی استفاده کرد قرآن 

   : گوید می   ، ظور ما رضای خدا است یک عنوان که من   بابا چلاسی تحت 
یسری 1 عسر  بی  کس  هیچ  بیند  شر  خی   بدنیا   نه  و  است د ر  قطار  یک  ر   

 ( 16    :   1436  ، ی  )چلاس                                                                   

 : ت ت قرآن استفاده کرده اس ا از آی در بیت زیر بابا چلاسی به صبر و تحمل  
جمیل  2 فصبر  گویم  نیل   چو  یعق وب  رود  او  چو  فشانم  دیده   ز 

 ( 98    :   همان  ) 

 : کند را به زبان قرآن روشن می   تقوی ی دیگر  جا   چلاسی در 
مشکل   است  تقوی  گفت  شا گ بدو  خدا بفرمو    بقرآن  خود  این  د   

 3من یتق الله یجعل له من امره یسرا                               
 ( 392    :   1431  ،   همان ) 

   گوید: می   و   داده توضیح  را  های متقی  همچنین بابا چلاسی نشانه 
پ  ای  خدا  ولی  ر س نشان  کن    ای   طلب  مختصر از  آیت  ن   

 4المتقون ان اولیاء الا                                      
 ( 401    :   1431، چلاسی  )                                                               

 فکر آخرت می گوید    ۀ ر ا درب چلاسی  
حساب  روز  از  نیست  فکرت  که  کتاب   ای  در  نخواندی   ، تخافوهم 5  لا 

 ( 1082    :   همان )                                                                   

 

 

 

 
 5، آیت  98، سورۀ  30پاره  - 1

 18، آیت  12، سورۀ  12پاره  - 2
 6، آیت  65، سورۀ  28پاره  - 3
 34، آیت  8ۀ ، سور 9پاره  - 4
 30، آیت  41ورۀ ، س 24ره پا - 5
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 تلمیحات استفاده از   .5-2

نویسندگان    شاعرانهمیشه    از  و  خودشان  مطالب  بیان  مختلف  برای  تلمیحات 

میاستفا برای  را  خودشان    سخنانتا    ند نکده  جالب  شیوۀ  به  و  احسن  نحو  به 

نثر  ر نظم ید  میحلت  خوانندگان عرضه کنند. ،  ، شعر، حدیثآیه  به  ای کنایهاشاره»ا 

مث  قصه  مقصود  یا  معنی  تقویت  برای    و   ( 1880  :   1381  ، )انوری  . «استلی مشهور 

کردن و  ن و آشکار  د تلمیح نمو»    : کند کهن می علی اکبر دهخدا راجع به تلمیح بیا

 (914   : 1343 ، )دهخدا  .«نگاه سبک کردن بسوی چیزی

رومی  را آورده است و چلاسی نیز مانند    ی ادیحات زیخود تلمر  اشعارومی هم در  

مولانا نموده  از  تا حدی پیروی  با آوردن تلمیحات رونق بخشیده است و  را  اشعار خود  

چلاسی هم آن را    ،رده استستفاده کامولانا  که  ا تلمیحاتی را  است که در بعضی جاه

رومی و بابا   ترک مش  یحلمت   چند   اثبات این موضوعدر کلام خود جای داده است. به  

 . ودش در زیر آورده میچلاسی 

 

 یوسف تلمیح :.1-2-5

دهد و از تلمیح یوسف  و عقل توضیح می   در شعر زیر دربارۀ خوف خدا   مولانا  

 تفاده کرده است. می گوید: اس 
سوی زنان م در گریزم من رو ن همچون یوسف افتم اندر افتنا    

 (369  :  1976دفتر ششم ،   ، )قاضی 

خواهد و برای من رخ  خویش را می  که هر عاشق رخ محبوب  ید گومی  سی چلا

 :  تفاده کرده استچلاسی نیز از تلمیح یوسف اس کافی است. در این جا   )ص(مصطفی
مناسب  یوسف  رخ  را  رخسار  زلیخا  بس  مرا  الانبیا  خیر   

 ( 162 :  1431 ،)چلاسی 

 کنتلمیح : کوه.5-2-2

آورد. در  ت میدس هخواهد بشد هرچه مین زحمت بکنساکه اگر ا معتقد استمولانا 

 :کن استفاده کرده استاین باره از تلمیح کوه 
ج الحجرزور  شق  کن  کوه  ان  جان   جان  القمر   در  زور  انشق   

 ( 172 :  1974،ج اول  ، )قاضی 



                                                                                                              

 

  

 
  

ش  
دان

14
4

-
14

5
 

   

13
88

 

 

84 

 گوید:هم در بیت زیر از تلمیح کوه کن استفاده نموده می با چلاسی با
کن   کوه  بیابد  شیرین  را رخ  زیبا   بس یرخ  را  قیس  لیلی  ی   

 ( 162  :  1431 ،)چلاسی 

  رستمتلمیح :.5-2-3

و با ذکر نمودن  کرده دانا و دلیر را  انسان  یافتن در جای دیگر آرزوی  مولانا 

 : ه استخشید شعر خود را کمال ب ، لمیح زیرت
گرفت  دلم  عناصر  سست  همرهان  آرزوست   زین  داستانم  رستم  و  خدا   شیر 

 ( 144  :  1386 ، )رومی 

تلمیح فوق الذکر  و  علت سکون قلب را توضیح داده  همچنین در شعر زیر سی چلا

 کار برده است:ه را به کرد   که مولانا استفاده
زبونی  در  رستم  زور  اند  بدیدم  کامل  سکونی بی   رسکون   

 ( 74 :  1431 ،)چلاسی 

 

 تلمیح : خسرو و شیرین.5-2-4

ی داده  نکلام جا  ردرا  ح زیر ه و  تلمیکرد در یک جا اشاره به شمس تبریزی نا مولا

 نند:مااست، 
کو  ما  خواره  جگر  عیار  دلبر  شیرین    آن  و  خسرو  ماکو آن  پارۀ  شکر   

 ( 126  :  1386 ، )شمیسا

  راه عشق ای  به گونه،  آغاز محبت کردم   من   وقتی نیز در شعر زیر می فرماید    چلاسی 

استفاده  از تلمیح  این بیان  در  . چلاسی  ند اعقب ماندهشیرین و لیلی    که را طی کردم  

 :کرده است
 ام و لیلی را گریزان کردهاز جهان شیرین        بدنیا آمدم دخو دوست  چونکه من با وصف  

 ( 64 :  1436 ،)چلاسی 

 

  تلمیح : موسی.5-2-5

  یانور و ضیفرماید و می  هو فرعون و ساحران سخن گفت   )ع(موسی  ۀ اردرب مولانا

 : شودنمی موش تعلیم موسی تا قیامت خا
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نتاج موسی  از  هست  قیامت  سراج  تا  شد  دیگر  نیست  دیگر   نور 

 (  127 :  1976دفتر سوم ،  ،قاضی )

ا در اشعارش جای داده است. او می  هم مانند رومی تلمیح فوق الذکر ر چلاسی  

همین طور   باعث آرامش آدم باشد. دینوی و باشکوه نمی توانند که چیزهای  د گوی

 کسی نمی تواند خاموش بکند.خت آن را  سا نوری که خدا روشن

 :  ی گوید م
فرعون  کاخ  در  رسد  موسی  شعله    اگر  از  شود  غم  بی  طورکجا   

 ( 19 :  1431 ، )چلاسی
 

 یمانتلمیح : حضرت سل.5-2-6

او از اهمیت آنان  شناسد که را کسی مینیکان   و  اولیا فرماید که صحبت یممولانا 

 : شناسا باشد 
مرغا بانگ  دانی  چه  همی   را   نتو  دمی    را  سلیمان  ندیدستی   چون 

 (  351 :  1976دفتر دوم ،  ،)قاضی 

گوید که اگر انسان تمام  می و  سخن رانده دنیا ثباتی در شعر زیر از بی چلاسی  

در  او  چ خواهد کرد.و ن دنیای فانی کهم یک روز ازیدنیا را هم زیر تسلط بیاورد، باز 

 است: استفاده کرده ا ر ومی رح یتلم  این شعر مانند شعر فوق الذکر رومی
هستنمی رفتنی  آخر  داند  می   گرچه  دنیا  سلیمان ز  گردد   

 ( 111  :  1431 ، سی)چلا

 

 در شعر چلاسی به پیروی  شعر مولانا  داستانکار برد  .6

اثری است به نثر که مبتنی بر جعل    (Novel)» داستان یا نول   : تعریف داستان ق  طب  

ن و اگر کوتاه باشد به آن داستان کوتاه می گویند  ما آن ر به    و خیال باشد اگر طولانی باشد 

  ، )شمیسا « ر زبان های اروپایی رمان است دل آن در اکث نوول اصطلاح انگلیسی است و معا 

ر نظم و  ، نویسندگان د دیم در کلام شاعران های ق نویسی از سال ن داستا   . ( 163    :   1389

و    م نظم خود جایی داده است در کلا   را   ش مولانا رومی نیز همین رو .  نثر متداول بوده است 

  رومی، بابا چلاسی   همچون را آشکار نموده است.  افکار خود    ، گاه گاهی به عنوان داستان 

های متعدد  لانا ضمن داستان ای خود را به پیروی مو ه ندیشه نیز شیوۀ رومی اختیار نمود و ا 
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تا   شود می  بیان ر  زی   در  سی لا متفرق از مولانا و چ مثال چند داستان  برای  ابراز نموده است. 

ن  ضم    ل سابق از شیوه  و روش مولانا رومی مث   این نکته را آشکار کنم که بابا چلاسی 

 ها نیز پیروی کرده است. داستان 

ها را به عناوین مختلف  ای خود داستانهبرای توضیح و تفصیل اندیشهنا رومی  مولا

عصب ذکر کرده  وضوع تر مددر کلام خویش جای داده است. یک داستان که مولانا  

آن   گوید کهسخن مییک پادشاه یهود ، در این داستان مولانا راجع به تعصب از است

 :  بود )ع(  پادشاه یهود به علت لقب مذهبی دشمن موسی
شاه ظبود  جهودان  در  سازی  لم  گداز    نصرانی  و  عیسی   دشمن 

چنان  جهودانه  حقد  از  کالامان  شاه  احوال  امان  گشت  یارب   

موهزا  صد کمن  ران  شت مظلوم  هشت   و  را  موسی  دین  پناهم   که 

  (63  : ص  1974اول ، دفتر  ،قاضی) 

نصیحت    ز نیبابا چلاسی   آن   در  و  است  کرده  ذکر  استاد  عنوان  به  داستان  یک 

نومیمی از خدا  و شکوه و    داند که در غیب چه استهیچ کس نمی   ،د نشوکند که 

پ البته  نیست  روا  مردم  پیش  فادا  خیش  شکایت  این یاز  به  راجع  نیست.  خالی    ده 

 :استاشعار زیر  موضوع 
است آن  دارقصه  یاد  ادم  گ   قصه  این  ترا  غمگسار مر  ردد   

بود نه  آگه  من  سر  از  کس  بود  هیچ  نه  شه  جز  من  اسرار  از   واقف 

م هستشکوه  بهبود  را  الله  ر  است    سود  بی  را  الله  غیر   شکوه 

 (753 – 751   : 1431 ،  )چلاسی 

عهد عمر )رض(  که در    است  عنوان » پیر چنگی «   اب یک داستان    مولانا م  لادر ک

از شدت  در آخر عمر، شبی    نا درباره آن پیری که مولا  ، در این داستانبرد.  بسر می 

از    یاشعارمثال    . برایسخن گفته است  ،زند یچنگ مفقط برای خدا    حتیافقر و نار

 است:آن داستان به قرار زیر 
که   شنیدستی  عداین  عمر ر  هد  کربو   با  مطربی  چنگی  فر   د  و   

شدی  خود  بی  او  آواز  از  شدی   بلبل  صد  خوبش  آواز  ز  طرب   یک 

و  م آراستی   دمشجمع  مجلس  خاستی    قیامت  او  نوای  ز   و 

 ( 211 : 1974اول ، دفتر   ، )قاضی 
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.  داردمات اعلی و ارفع از حیات دنیا محیات بعد ال دربارهن یک داستا  بابا چلاسی

فرماید که زندگی گیتی مرکب از غم و اندوه است و حیات  می   چلاسیصه  قدر این  

 فرماید:راحت و سکون است. چنانچه می جاودان حیات بعد الموت است و سبب 
می دوستان صاحبی  از  داشتم  می   چنین  بیان کرد  این  او  روزی   

پدر  شیرین  ای  پرسیدم  پدر  نزدیک  از  را  موت  چون  تردیدمش   

آشنا  گفت صد  آمدمان  یاز  شدم   لاحق  دوستان  هزاران   با 

من العینین  قرۀ  ای  وطن   آمدم  اندر  خانه  مسافر   از 

 ( 907 :  1431 ، )چلاسی

عاشقمولانا   داستان  است    انهیک  کهسروده  فردی  از    دربارۀ  را  خود  محبوب 

ن همه وقت حاضر هستم و بر  گوید که برای خدمت شما مداند و میودش بهتر میخ

مان من  تو  انحکم  می  براهیمد  آتش  در  را  خود  برای  اندازمجان  او  اینکه  مختصر   .

 بش به هرگونه قربانی آماده بود: محبو
خود یار  پیش  به  عاشق  یکی  و  می  آن  خدمت  از  خود شمرد  کار  از   

اس بجان  فرمائی  چه  امتادههر  پ    تو  خط  بنهاده  ؤ ابر  امسر   

آت در  خلیلگر  چون  باید  رفت  ش  خ    کنی  می  یحیی  بیل سنم  وورچو   

 ( 130 : 1978 ،  5دفتر  ،  قاضی)  

ی جای داده است. در  در کلام خود یک داستان به عنوان قصه رهبرنیز    چلاسی  بابا

ی در زندگی انسان  یو نصایح اهل دانش و علم و دانافرماید که اقوال  این داستان می

 :ین داستان به قرار زیر استااز  ی اشعار ذارد.گاثر می 
قص شد  یاد  بری ره  همرا  میک   منبریه  بر  نه  من  با  گفت   

رساند  بمطلب  عارف  قول  به   مرا  را  خسی  نشاند   بگویم  تختی   

 (1026 - 1025   : 1431 ،  لاسی)چ 

م خویش جای داده  عجوزه را در کلا  یک داستان  راجع به حرص و طمع    نامولا

-ی موده است که آن عجوزه برای زیب و حسن بر رخ خود گلگونه ماست و توصیف ن

او باقی    یبر زشت  و حرص تا آن وقت  گذشته بوداو از نود سال    اینکه عمربا  خت  سا

 مانده بود: 
پ کم  کلان بود  ساله  نود  یری  تشن   زعفرانپر  رنگش  و  روی  ج   
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بتوی تو  او  رخ  سفره  سر  د  چون  شوی لیک  عشق  مانده  بود  روی   

شد  شیر  موچون  و  دندانهاش  ه  ریخت  و  کمان  شدقد  تغییر  حسش  ر   

( 131 :  1978، 6  دفتر ،  ضیاق)   

قصه    چلاسی  بابا اعمیبا  یک  مراد  قصه  ما    دارد   عنوان  حال  اینکه  معنای  در 

  فرماید که آن اعمی از پدرش ناامید بود و و میمثل آن اعمی است    ،ان وقتسلمانم

بود. همین طور حال ما مسلمان است که ما از خداوند متعال ناامید    دورو  او از  پدر ا

 :استتان مذکور به قرار زیر چند اشعار از داس  ما بی خبراند. ل ااحو از اهستیم و خد 
آ حال  چون  ما  ضریرحال  مرد  ن  است   امید  قدیر ینا  و  حی  از  م   

خبر  بی  ما  از  هست  رب  ما  بود  نزد  اواب  دو  نزد  وی  رتر از   

 ( 776 :  1431 ،)چلاسی 

به چشم می در کلام مولانا  دیگر  داستان  داستیک  آن  که در  یارسد  فقیرن    ک 

ناراحت میبرای یک مرد دعا می از آن دعا  گوید این دعا  شود و می کند و آن مرد 

 : من اییر بهتر است نه بربرای تو فق

گیلان بخواجه  روزی  یک  یگفت  سبیلی    نرگداز  پرستی   نان 

مرا   نان ده  نان  مرا  یابد  همی  مر   بگویم  دعا  اتر  تا  یک  من   

خ آنست  اگر  دیدهگفت  که  امان  آنجاتر  قح   دژم  رساند  ا  ای   

 ( 133 :  1978 ،  ،دفتر ششم قاضی) 

 نا حکایت در شعر چلاسی به پیروی مولا کاربرد .7

لغت    در  معنیحکایت  گفتن»به  ک  باز  نقل  سخن  و  چیزی  است.  ردن از  در  و  « 

کایت عبارت از نقل کلمه ایست از موضوعی به موضوع دیگر بدون آنکه  ح»  اصطلاح

سال .(752 :  1334، دهخدا ) «کند  یرغت حرکت یا صیغه آن کلمه  از  حکایت  -سنت 

بهر بیان نمودن مدعای خویش    ون ادامه دارد. شاعران و نویسندگان های قدیم تا اکن

-نطق الطیر از عطار قابل ذکرخمسه نظامی و مدر این باب    ند.اهکار برد ه حکایت را ب 

  است. همچنین   ی دادهجا  د را در کلام خو  اما مولانا رومی هم بعد از آنها حکایات  اند.

ایات  های خود را به سلک حکفکار و اندیشهلانا ا پیروی موبه    هم نه فقط   بابا چلاسی



  

 

ی 
رس

بر
یر

تأث
 

ار 
فک

ذ ا
فو

و ن
شه

دی
و ان

اه
 ی 

ومول
 ی

ی
رس

 فا
عر

 ش
در

...   
  

    
 

     

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

89 

است در از  آورده   بعضی  حکایا  بلکه   رومی  عناوین  حکایات  عناوین  طبق  را  ت 

 . شودری از آنان در زیر آورده میکه ذک  است ری کردهنامگذا

و در این حکایت می فرماید که     داردل  بقا عنوان طوطی و ا ب یحکایتمولانا رومی 

-از مغازه محافظت می   ،نبودکه صاحب مغازه در مغازه  ای  وقتیزهمغا یک طوطی در

و او را مجازات  دست او روغن ریخت و در آن حال صاحب مغازه آمد کرد. یک روز از  

رد  کفکر و   خود دید   مانند یک مرد را  طوطی بعد از چند روز  .  و سرش کچل شد  کرد

این  از    یاشعارباره   مرد نیز مانند من از صاحبش مجازات شده است. درین    که این

 است: حکایت به قرار زیر 
مر بقالی  طوطی   را   او  بود  طوطی خوشنوا     گویا  و  سبز  و   

د نگهبان  بودی  دکان  کانبر  گرانکت   سودا  همه  با  گفتی  نه   

بود رفته  خانه  سوی  روزی  نگهبان  خواجه  طوطی  دکان  دونم  ی در   

دکانگر   در  ناگه  جست  بر  به  م   جانبهر  بیم  از  طوطیک  وشی   

گریخت بهر  دکان  صدر  از  بریختهاشیشه  جست  را  گل  روغن  ی   

 ( 56 :  1974دفتر اول ، ،  اضیق )  

است ولی در  کرده  با حکایت مذکوره رومی یکی    راحکایت زیر    نیز  بابا چلاسی

  .و غایات آگاه نیست یادآزلذت از    خرسند است زیرا که او  اینجا آن طوطی در قفس 

جنت بی خبر  ما از گلستان    زیراحالت ما مسلمانان هست    این  معتقد است،   چلاسی

شاد هستیم دنیا  این  در  ما  این  برای  ب  شعارااز    یچند   . هستیم.  قرار    هاین حکایت 

  ست:زیرا
بود پور  هری  در  طوطیک  شاد    یکی  قفس  اندر  بود که  مسرور  و   

ب قفس  آن  ووچنان  پد  را  سند ی  بلند    قصر  راهست  سلطان   که 

آمدننمی برون  راه  جست  چمن    میل  داشت  نمی  در   بدل 

خو کار بجز  داشت  نمی  خوردن  و  اب  فرار    خیال  در  دیدمش   نمی 

ج باغ  مغرورام ز  و   دور  نان  مسرورامبه     و  شاد  جهان  سجن   

 ( 42 – 41 :  1431 ،  ) چلاسی 

،    «ر عهد شیخ با یزید قدس ... ر که دگب  تعنوان » حکایا  ، حکایتی را برومی 

گفت اگر    یکافر   بهفرماید که شخصی در عهد با یزید  ذکر نموده است و در آن می 
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مانند با یزید  توانم  او پاسخ داده که نمی  و  چه خوش استشما اسلام را قبول کنید  

   ست:قرار زیراه این حکایت ب شعار ااز  ی چند . مسلمان شوم
گبر زمان بود  در  زید یبا  ی  سعید گ   مسلمان  یک  را  او  فت   

آوری  اسلام  تو  گر  باشد  چه   که 
 

سروری   و  نجات  صد  بیابی   تا 

مرید گف  ای  هست  اگر  ایمان  این  ت  عا   شیخ  دارد  یزیدآنکه  با  لم   

آن  تاب  آن  طاقت  ندارم  جان   من  کوششهای  ز  آمد  فزون   کان 

و  ایمان  در  ناموق   گرچه  نم  دین  مومن   بس  او  ایمان  در  م لیک   

  (338 : 1978دفتر پنجم ، ،  قاضی) 

العار را حکایت سلطان  عنوان حکایت خود  رومی  مانند  یزید  چلاسی هم  با  فین 

است   گذاشته  بیان و    بسطامی  را  مریدش  داستان  و  بایزید  توصیف  آن حکایت    در 

   ست:قرار زیراه  این حکایت ب شعارااز  ی چند کرده است، 
بلند  حال  صاحب  آن  یزید  نامسلک    با  فو  و  ارجمند یک  کرش   

سال  چند  از  او  نزد  مردی  حال  بود  ارباب  از  نیز  او  شود   تا 

کرد   می  صبا  طلب هر  نامش  و  از  شد     حیران  عجب مرد  کار  ازین   

شد  صرف  او  خدمت  در  نه  سالها  یادش  شد   تاکنون  حرف  دو  این   

هوش   راز باوجود  چه  این  کامل  ناز   و  کبر  این  کسی  مخلص  چنین   با 

 ( 47ص  :  1431 ،  ی) چلاس 

این که  این  پاکستان  مختصر  کنونی  می    یشاعر  مسلمانانسعی  که  مخصوصاً    کند 

،  اند زبون حالیمات مذهبی و باطنی دچار  که به علت دوری از تعلی  رااکستان  مردم پ

راه راست و صراط مستقیم راهنمایی  ف  هایش به طرسخنرانیهایش و  سروده  توسط 

آشکار است    از هر جایی کلام فارسی چلاسی   مولانا  یر ثتأدرین شکی نیست که  کند.  

 . شودجا بسنده می موضوع به همین  ی شدن طولاناما به علت 

 

 نتیجه گیری  .8

است رسیده  نتیجه  این  به  آخر  در  تا  مقاله  سالها  گذشتن  از  بعد  پیروان  ککه  نون 

وجو  فقط  نه  رومی  پیرومولانا  در  بلکه  دارند  سلک    ،وی  ی د  در  را  خود  نگارشات 

مگارن در  اندیشهیش  و  افکار  و  در  آورند  را  رومی  و  افکاهای  جای  اعمار  خویش  ل 
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که افکار و  دارد  خار  آید که افتمی  بابا چلاسی  نام  ،منداناند. در رأس این اندیشداده

اشع در  را  مولانا  نگارش  خود  روش  فارسی  بدهد ه  بار  نگار  .جای  ضمن  بابا    ،ش در 

خود  چلاسی اشعار  نمودن  بیان  مم  ار  روش  و  انند  حکایات  شکل  به  رومی  ولانا 

حات استفاده کرده  تلمی آیات قرآنی و  ازار وها اختیار نموده است و نیز مولوی داستان

این مقاله به تفصیل این موارد بحث و مورد  که در    ستکه خاصۀ سبک عراقی ا  است

 فت. تحلیل قرار گر

 کتابنامه 

 کریم. قرآن .1

 . مظهر انهخابکت  :کراچی ،مثنوی ارفمع ،( ھ۱۴۱۷)  محمدحکیم لاناشاهمو  اختر، .2

 کتابخانه ملی ایران.تهران:، فرهنگ بزرگ سخن، ( ۱38۱) ، حسینانوری .3

سد محمود ا :راولپندی ،بان فارسیزه کلیات چلاسی ب ،م(۱۴3۱، غلام نصیر )چلاسیبابا  .4

 .پرنتنگ پریس

 . الودود فیض :آباد ایبت  ، ملفوظات چلاسی ،(20۱۴) ------ .5

 .الفلاح:شاوریپ، چلاسی مجالس ،(ھ ۱۴3۶) ------- .6

 . الودود فیض :آباد ایبت ، گل پنج گلدستۀ همجموع ، (ھ ۱۴2۶) ------- .7

 . سخانه سیرو  چاپ :تهران ،لغت نامه دهخدا ،(۱33۴)  دهخدا، علی اکبر .8
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الفیصل   :لاهور ،، دفتر اولمثنوی مولوی معنوی( ، ۱9۷۴) سجاد حسین )مترجم( ،قاضی .11

 . ناشران و تاجران کتب

الفیصل ناشران و تاجران    :لاهور، ، دفتر دوممولوی معنوی مثنوی  ،(۱9۷۶)  ------------ .12

 . کتب 

 . ناشران و تاجران کتب لفیصل ا :لاهور، ، دفترسوممعنویمثنوی مولوی ، (۱9۷۶همان ) .13
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     Some of Saadi's poems in Bustan or Ghazaliyat, despite their 

simple appearance, have a kind of twisting and entanglement of 

meaning that, at first glance and using the usual lexical or pictorial 

rhetoric, their meaning cannot be understood. The main purpose 

and background of this research is to investigate this type of level 

of meaning and to illustrate this type of word in the proportion of 

"Collocation" with the axis of couplet accompaniment. This 

research has been done in a descriptive-analytical method based on 

data mining using library and documentary methods. The approach 

considered in the discussion of the association of meanings is the 
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theory of "Collocation" from the theories of Holliday text 

coherence. The findings of this study show that Saadi's mastery 

and talent in language leads to the formation of a special semantic 

and visual chain along the length of the couplet, which is 

sometimes reinforced with other literary industries such as 

"harmony" and creates an image in the form of artistic use of a 

particular word. And becomes the key in the couplet. Examination 

of Saadi's poems and contemplation of the superstructure and depth 

of some of his pointed couplets shows that the poet's care and 

contemplation in choosing the word and observing the semantic 

appropriateness and concordance of words along the couplet is one 

of the important factors in illustrating his poems along with using 

conventional images (Irony, simile, metonymy and metaphor) . 

Keywords: Saadi, images  , Collocation, Semantic subtleties, functional 

Linguistics . 
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 چکیده

در بوستان و یا غزلیات با وجود ظاهری ساده دارای نوعی پیچش  ی عداشعار سبرخی از      

بهره و  اول  نگاه  در  که  است  معنایی  تنیدگی  درهم  بلاغت  و  یا  واژگانی  دایرۀ  از  گیری 

نتصویری م به  میألوف  آنتوان  ز  ها معنای  و  برد. هدف  بررسی  میپی  این پژوهش  اصلی  نۀ 

نسبت به محور    با هم آیی« ن در تناسب »گااژن نوع وسازی ایرینوع سطح معانی و تصواین  

بیت است. به همنشینی  بر مبنای دادهاین پژوهش  ـ تحلیلی  توصیفی  بهشیوۀ  روش  کاوی 

نظریۀ  انهکتابخا معانی،  تداعی  بحث  در  توجه  مورد  رویکرد  است.  انجام شده  اسنادی  و  ی 

انسجام متنی   از نظریات  دهد  میوهش نشان  ژن پایی  ها یافتهت.  اس    لیدیها »باهم آیی« 

استعداد  و  تسلط  زبان سبب شکل  که  بر  تصویری ماهرانۀ سعدی  و  معنایی  زنجیرۀ  گیری 

بیت  هاویژ طول  در  کمیی  دیگرشود  با  گاه  »باهم  ه  تناسب  جمله  از  ادبی  آیی«  صنایع 

بهره قالب  در  تصویر  خلق  سبب  و  گردیده  وتقویت  یک  از  هنرمندانه  خاص  گیری  و  اژۀ 

و ژرف گردد.میبیت  ر  د  کلیدی  روساخت  اشعار سعدی در  ابیات  ساخت  بررسی  از  برخی 

در گزینش واژه و رعایت تناسب معنایی و    شاعرت و تعمق  دهد که دقّمیدار وی نشان  نکته

مهم   عوامل  از  یکی  بیت  طول  در  کلمات  آیی  کنار  باهم  در  وی  اشعار  در  تصویرسازی 

 است. ( بیه، مجاز و استعاره تش، )کنایه  ال مرسومگیری از صورخیبهره 

 

     .نقشگرا.، زبانشناسی ی معنایی هاواژگانی، ظرافت آیی ، باهمر سعدی، تصوی :کلیدي گانواژ
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 مقدمه   .1

شیوه       از  یکی  نقشگرا  نگرش  هازبانشناسی  نظری  هاو  زبانشناسی  علم  در  مسلط  ی 

نقش بر  که  است  زباها معاصر  تأی  توجنی  و  دارد.کید  اقشن  ه  »زبان  معتقدند  بزاری  گرایان 

ی  هابه واحدبرای تعامل اجتماعی و واحد تحلیل متن در بافت است. در این معنا، نسبت  

آن صوری  روابط  و  افاده    ها زبانی  را  خاص  معانی  که  است  بافت  کنند«  میبا 

(Haliday.1975:40).  مورد    م لای کهاه و تحلیل واحداز این رو در زبانشناسی نقشگرا، تجزی

قرار   بزرگمیتوجه  نظریهگیرد.  صاحبترین  و  »مایکل  پرداز  عرصه  این  و  1لیدی هانظر   »

حسن  انگلیسی    «2»رقیه  در  »انسجام  عنوان  با  کتابی  یعنی  3در  مقوله  این  بررسی  به   »

یا    بی در یک متن ادی بسیار مهم  هاتوان یکی از مقولهمیانسجام متن پرداختند. انسجام را  

شمار آورد. نظریۀ »انسجام و پیوستگی متن« بیانگر آن است که »یک متن زمانی  هبی  هنر

تبدیل   گفتمان  کوچک  میبه  تکۀ  یک  از  اگر  حتی  باشد؛  داشته  منسجم  کلیتی  که  شود 

 (. 33: 1383ن، هازبانی تشکیل شده باشد« )گرین و لبی

ر عرصۀ علم زبانشناسی  د  نویی نها از جمله گرایشکاوی یا تجزیه و تحلیل گفتمان  سخن  

است. در این رویکرد،    باشد که در چند دهۀ اخیر توجه بسیاری را به خود معطوف کردهمی

گیرد، در این راستا، زبانشناسی  میزبان از چند منظر مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار  

از تحلیل گفتمان به حساب  اهمتن، شاخ بر مطالعۀد کآیمیی  ن نوشتاری  ازم سامتن و    ه 

پیدا   کار  سرو  متن  ساختاری  انسجام  با  و  دارد  تکیه  متنی میآن  انسجام  عقیدۀ  4کند.  به 

و یا    هاانسجام درونی متن یا روابط بین جمله»  :( عبارت است از4:  1976لیدی و حسن )ها

  تیجاد وحد مناسبات سبب ا  به عبارت دیگر، وابستگی تعبیر و تفسیر عناصر در متن«، این 

متن  و   در  معنا  انسجام  مییکپارچگی  مبحث  در  متن  ارتباط  عناصر  مهمترین  از  شود. 

ی مشابه  هاآیی« است؛ به معنایی آمدن دو یا چند مادۀ واژگانی که در بافتواژگانی، »باهم

 شود. میکلام ظاهر 

م  همموضوع    لمات و واژگان، شناسی و بلاغت سخن پیرامون گزینش ک در بحث زیبایی       

ب واژه  جهت انتخایی  هامنظور بیان معنا به چه ملاکو اصلی آن است که سخنور بلیغ به

 
1.Michael halliday. 

2.Roqie Hasan. 
3Coherence in English . 

4.textual cohesion. 
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دار محوری  ؟ دتوجه  از  وواژه  است  اصلی  ترین  کلام  عناصر  همواره  ترین  و  که  انتخاب 

  ها اژهسخنور در متون ادبی و هنری بوده و هست؛ برخی از این وگزینی آن، دغدغۀ اصلی  به

حک  کلمادر  که حمت  م  هستند  »  وری  اصل  متنی،  مباهطبق  انسجام  ساختار  در  آیی« 

از    هادهندۀ انتخاب آنکنند که نشانمیی را تداعی  اهورت کششی، دایرۀ معنایی گستردصهب

کلمات هر نوع   «گزینی به»شمّ زبانی شاعر است. منظور از این تناسب و  روی هوشمندی و  

است   اانتخابی  سبب  پکه  جمله    ن امی یوند  یجاد  سطح  در  موجود  کلمات  دیگر  با  واژه 

 شود.  می

ی مهم بلاغی در سخن وی است؛  هاشیوۀ گزینش واژگان در اشعار سعدی یکی از جلوه    

به» سعدی  واژگان  واژانهگوگزینش  کنیم  قصد  اگر  که  است  از  اهی  را  یا  می ی  و  اشعار  ان 

ت و یا معانی و مفاهیم نزدیک به آن  هامشاب  و ترادفات  دیگر از می  هانوشتار او برداریم و واژ

اش را از دست خواهد داد. درخصوص  به جایش قرار دهیم، لطف و زیبایی و شمول معنایی

به تناسب    ، و تأکید شده است که او در لغت گزینی  به این نکته توجهکلام سعدی همواره  

در کتب بلاغی،    . (609ـ    612:   1390یبی،  روانی و کشش جمله توجه داشته است« )خط

کنایه  هاتصویرسازی و  مجاز  استعاره،  تشبیه،  از  اعم  بیانی  حوزۀ  بمیی  که  عنوان  هباشند 

گردند، اما نوع دیگری از تصویرسازی وجود دارد  میدر کلام  صورخیال سبب تصویرسازی  

ارد؛  دنلم بیان  و فنون ع  هارسد حاصل چینش کلام باشد و ارتباطی با آرایهمیکه به نظر  

چیدمان  نرسد  این  نظر  به  است  ممکن  اول  نگاه  دقّ  ، در  اندکی  با  معنایی  اما  روابط  در  ت 

بررسی   و  آنمیکلمات  انسجام  ان  هازان  نوع  به  توجه  کلمهو  از  سعدی  گزینش  و    ها تخاب 

بودن   آشکار    ها آنهنری  بمیکاملاً  توجه  با  تا  برآنیم  این جستار  در  بهگردد.  هنر    گزینی ه 

به بررسی این ظرایف تصویرساز    انسجام واژگانی و باهم آیی کلمات دی از منظر  عسان  واژگ

و اهتمام سعدی در  قت دّ رو آن است که در کلام سعدی بپردازیم. سؤال اصلی پژوهش پیش

؟  گرددمیگیری از صورخیال منجر چیدمان واژگان چگونه به خلق تصاویر شعری بدون بهره

شعر سعدی به کمک    وهش آن است که تصویرسازی در ژپش فرضیۀ  این پرس  اسخ بهدر پ

شود که در محور طولی  میی واژگانی  هاو شمول معنایی سبب ایجاد واحد    چینش کلمات 

به گوتصویر  ایجاد  ی  انهآفرین هستند  یا واژگان کلیدی مورد نظر، تصویر  با حذف واژه  که 

 .  بازدمیشده نیز رنگ 
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 پژوهش  ضرورت هدف و  .1.1

اصلی     مقا  هدف  ظرایف  این  با  که  است  از سخن سعدی  دقایقی  و  نکات  ذکر  له 

واژگان   گزینش  در  شاعر  واکاوی  و  دقّت  حاصل  و  گردیده  انتخاب  خاص  معنایی 

ساخت(  )روس  )ژرف  کلام  معنای  و  باهممی اخت(  حاصل  که  معنایی  از    آییباشد؛ 

ن واژگانی است که در  انسجام  به  هامنظر  از سویی    شود.می   اویر منتهیخلق تصیت 

ی است که »در روند سعدی پژوهی و در بررسی  اه ننگاه فراگیر به آثار سعدی به گو

شناسی آثار سعدی به  در پیوند با موضوع زیبایی  ها، کمترین مقاله هاموضوعی نوشته 

قم  نگارش درآمده است. در مقدمۀ کتاب فرهنگ سعدی پژوهی با نمودار و عدد و ر

ثابت ادعا  است  این  هنر    (.  74:  1381لی،  )حسن  «شده  این  در  مداقّه  آنجاکه  از 

ب پژو ه سعدی  سعدی  توجه  مورد  چندان  ویژه  عرصۀ  هاصورت  محققان  سایر  و  ن 

زبان پژق  فارسی    و  ادبیات  خلأ  به  توجه  با  است  نگرفته  پیشرار  این  وهشی  در  رو 

 .  میی بپردازنری و سحر کلام و جستار ضروری به نظر رسید تا به این جنبۀ ه

 پیشینۀ پژوهش . 2.1      

تصویرسازی      پژوهش  درخصوص  یک  تاکنون  سعدی  کلام  در  واژگانی  سطح  در 

ورانه  آ ارزشمند و نو  ی  اه ( در مقال1392انجام شده است: مجد ) نسبتاً مرتبط و ارزنده  

در هم  دی« خن سعدر س   مین تعلیهای بلاغی و معنایی پنهابا عنوان »برخی ظرافت 

مت ارتبا  انعنیدگی  شبکۀ  سبب  و  که  را  سعدی  سخن  در  کلمات  ظرایف  طی  ایجاد 

بیانی و معنایی در کلام شاعر شده مورد توجه قرار داده است. نویسنده در این مقاله  

پوشیده   سعدی  سخن  شارحان  نظر  از  که  را  کلمات  معانی  تداعی  از  حاصل  معانی 

است تعمقه ب  ،مانده  و  ذزخوبا  خوبی  و  نموده  عانی  هفت  حسٌن  ونیل  از  اعم  ان 

استوای  هاتعلیل  ارتباط  درک  ظریف،  واگذاری  هم،  با  لغات  به  ر  معنا  از  بخشی 

لازم به ذکر است    ظریف و... به بحث و بررسی پرداخته است.خواننده همراه با دلایل  

نگارندگان  در    که   و  پیش  داش   جستار  توجه  ارزشمند  مقالۀ  این    ۀ مقالند.  اته به 

»رستاخیز سخن    مورد توجه قرار گیرد  تواند  می نه  میاین ز  ردگری که  یدارزشمند  

»به  عنوان    نویسنده در این مقاله در ذیل    .( است1381)در بوستان« از حسن لی  

واژه  بوستان  هاگزینی  از ذوق سعدی در  از    هاپیوندی واژه هم و  «  سخن گفته است. 
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یر  گان بدون توجه به تصوژ اگزینش و  ان و در حیطۀ بوستدر    هاتنآنجا که این مسأله  

ع معنایی حاصل از این گزینش، مورد توجه قرار گرفته است، لذا  و توسّ  هاآفرینی آن

 نه باشد.  میتواند الگوی جامع و کاملی در این زمی پژوهش یاد شده نیز ن

 روش پژوهش . 3.1

بر مبن    ی و انه اای مطالعات کتابخروش مطالعه در این جستار، توصیفی ـ تحلیلی و 

 باشد.  می  سندکاویوۀ شی

 رچوب نظري بحث هاچ .2

تصاویر شعری       و کلمات در خدمت خلق  واژگان  از جمله  از عناصر کلام  سعدی 

زند. بدون آویزش به  می ترین شیوۀ ممکن با ما حرف  به ساده  گیرد.  وی »می بهره  

آرایه  و  تصویر  هاصنایع  ادبی  صنامی ی  ]در  آفریند.  ادبی  حضاشعایع  او[  ناپیدا   ر ور 

قالب و  تعابیر  و  کلمات  گزینش  بیشتر در  آندارند. هنر سعدی  ماهرانۀ  ست.  هاریزی 

سخن  هاچرخش به  سعدی  که  ممی یی  از  بهره هادهد  در  او  زبان  رت  ابزار  از  جویی 

لی،   )حسن  دارد«  گزینش  47و    76:  1382حکایت  و  انتخاب  نحوۀ  که  آنجا  از   .)

سخن سعدی با ظرافت خاصی مورد  از آن در    ویر حاصلبافت جمله و تصا  کلمات در

دقّ و  کلمات  انتخاب  از  تصاویر حاصل  و  واژگان  از  بحث  است،  قرار گرفته  ت،  توجه 

گیرد. واژه در کلام سعدی با واژگان پس و  می تناسب و رسایی معنی مورد توجه قرار  

به  تنیده  پیش  هم  در  مورد  می نوعی  تصویر  تا  خلق  شود  را  شاعر  انظر    ن ینماید. 

  « مراعات النظیر»یی باشد که در علم بدیع با عنوان  هاتواند از نوع تناسبیمتناسب  

مطرح    «آییباهم »از نوع    «انسجام واژگانی   »و در علم زبانشناسی نوین تحت عنوان

خلق آرایۀ بدیعیِ تناسب بلکه در جهت بلیغ    هاشود که هدف و رسالت آن نه تنمی 

خیال ساخ و  کلام  ساخاتن  مو  نتنگیز  قرار  جمله  شاعر  توجه  این  می رد  ربط  گیرد. 

با صورخیال در آن است که سعدی   انتخاب کند  امه داند چگونه کلمی موضوع  ی را 

 که تصویر مورد نظرش را القا نماید و دایرۀ شمول تصویر را چگونه توسع بخشد.  
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 1آییبا هم  . 1.2 

شود، برای  می ساختگرا مطرح    یشناس عنی آیی« در مم »باهمآنچه که امروزه با نا    

»پورتسیک سوی  از  بار  به 2نخستین  و  قالب  «  در  همزبانی  بررسی  از  نوعی  عنوان 

در حوزه ایه نظر نظریۀ حوزههای  گردید.  مطرح  معنایی  معناییهای  نوعی طرح  3ی   ،

ع  وقو ان  میبطۀ تنگاتنگ  ی زبان است که در آن راانسجام یافته از نظام مفاهیم واژگان

بررسی    هاه واژ )ر .ک صفوی،  می در سطح جمله  امکانات  2:  1382شود  به لحاظ   .)

« ضعیف هستند و برخی دیگر  4یهاباهم آیی برخی واژگان در بافت کلام »هم آیند 

دارند، بدون در  یی که در محدودیت همنشینی قرار  هاقوی. یعنی »توصیف معنی واژه 

مرتبطند، ممکن نیست.    هابا آنهمنشینی    ظابه لحکه  یی  هاموعۀ واژه نظر گرفتن مج

وسیلۀ یک  ه طور ضمنی ب ه شوند یا ب می یا صریحاً در بافت ظاهر    هااین مجموعۀ واژه 

تحقق   زبان  نظام  در  معنایی  )پالمر،  می رابطۀ  معنای  27:  1374یابند«  توصیف   .)

مجموعۀ    ن نظر گرفتگیرد بدون در  می   در این محدودۀ همنشینی قرار   یی که هاواژه 

پذیر نیست. »این  مرتبط هستند امکان  هایی که به لحاظ محور همنشینی با آنهاواژه 

طور ضمنی بوسیلۀ یک رابطۀ  ه شود یا بمی یا صریحاً در بافت ظاهر    هامجموعۀ واژه 

 (.  75:  1378اشی، یابند« )افرمیمعنایی در نظام زبان تحقق  

لیدی است که منظور از آن »به هم  هااز نظر   نتانسجام میکی از عناصر  آییهم با     

چ  در  معین  واژگانی  عناصر  بودن«  این  هامربوط  است.  مشترک  موضوع  یک  رچوب 

شود. »مثلاً  می نوعی تناسب  ه فرایند منجر به پیدایش ارتباط معنایی عناصر جمله و ب

دربا متنی  وقوع  اگر  باشد  فوتبال  مسابقۀ  دا رۀ  قبیل  از  بازیکلماتی  دروازه،  نکور،   ،

جمله در  و...  خطا  بان،  ب هادروازه  باعث  آن  مختلف  انسجام  وی  نوعی  آمدن  جود 

زاده،  می واژگانی در آن   )آقا گل  باهم108:  1394شود«  آیی در محور همنشینی  (. 

ی با  آیی متداعیی که باهم هادهد. در بررسی صناعات ادبی »کاربرد واژه می جمله رخ  

 (.  10: 1382شود« )صفوی، می ده می ر نایظاعات النیکدیگرند، مر

 
1.collection. 

2g.w..porzi 

3.Field theory. 

4.locator.lco 
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 تصویرگري با کلمات. 2.2

ویرگری اشاره نمود؛ نخست تصویرگری به  دو شیوۀ تص  ه توان بمی در حالت کلّی       

آیی«  گرفتن از صورخیال دیگری با توسع معنایی و ایجاد تناسب و »باهم کمک بهره 

شیوه   این  در  کلمات.  بهره در  صورت گیری  برخلاف  بی هااز  تصویر  خیال،  هیچ ی 

ی  هاشود و به کمک توسع معنایی و دایرۀ شمول کلام، واقعیتمی ی آفریده  هاواسط 

گردد؛ »در  می شوند که به درهم تنیدگی معنا ختم  می محسوس و نامحسوس عینی  

پیچید  ارتباطی  شبکۀ  حاصل  که  تنیدگی  موهاهم  در  و  است  کلمات  از  با  ی  اردی 

 (. 109: 1393شود« )مجد،  می   تیی هم تقوصنایع ادب

دراکی  دهد که ا می خیال انگیز شدن کلام و تبدیل زبان به شعر، آن هنگام رخ       

شاعرانه با عناصر دیگری ترکیب شود و الگویی تازه خلق گردد و بدین طریق از راه  

از این رو خیمی نی خیالی به تصویر کشیده  هازبان، ج م را  لاانگیز ساختن کالشود 

بمی  بنیادین  و  اساسی  عنصری  که  ه توان  آنچه  طبق  آورد.  حساب  به  شعر  در  ویژه 

شعر قوانین  درخصوص  بلاغت  نمود علمای  مطرح  تاکنون  شگردهای  چون  هاند،  یی 

اساسی مجاز  و  کنایه  استعاره،  کلام  تشبیه،  یک  در  خیال  سازندۀ  عناصر  ترین 

عناصریمیحساب  ه ب عنوا   آیند  تحت  »صو که  خیالن  آن  «1ر  با    د.شومی یاد    هااز 

ادبی   آثار  در  تفحص  و  ارتباط  می تعمق  عاطفه،  شورانگیزی  که  داشت  اذعان  توان 

گاتنگی به تصاویر حاصل از این صورخیال دارد. صورخیال یا ایماژ »تصویری است  تن

یک  استعاره،  یک  صفت،  یا  توصیف  یک  است.  شده  ساخته  کلمات  کمک  به    که 

ی ایماژ  تشبیه ممکن است  بنابراین تعریف، شاعر علاوه بر خلق تشبیه،  یبک  افریند؛ 

هم   توصیف  با  و...  ایممی استعاره  یا  تصویر  گفت  تواند  باید  نتیجه  در  بیافریند  اژ 

تر از کاربرد صرف صورخیال است« )عبادیان،  ی تصویرسازی در شعر، گسترده هاشیوه 

نحو39:  1384 واژه    ۀ(.  باید  انتخاب  باه ونگبه در کلام  در    د ش ای  واژگان کلیدی  که 

آیی« در  »باهم جمله یا بیت با یکدیگر مرتبط و برهم تأثیرگذار هستند. »تناسب« یا  

به  یا  متنی  معیارانسجام  از  یکی  واژگان،  همگرایی  کلی  در  هاطور  سخنور  اصلی  ی 
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نی،  گاکلام در سطح واژ ی موجود است تا  هاان امکانات و انتخاب میگزینش واژگان از  

 ترین شیوه رسالت بلاغت خویش را ایفا نماید.  هببه 

 واژگانی  « باهم آیی»م سعدي به کمک ي معنایی در کلاهاسازي و ظرافت تصویر . 3.2

شیوایی سخن          و  روانی  به  آنکه  عین  در  سعدی  هنرمندانۀ  و طبع  سلیم  ذوق 

ن  تۀ سخش رگوید و  می یستگی باز  به شان را  میترین مضاتوجه دارد، بلندترین و ژرف 

برای  می سازد که هر واژه درست در جای خود قرار  می را چنان درهم تنیده   گیرد؛ 

زیر مورد    «آییباهم»   شروع سخن نخست بیت  را در  آن  از  کلمات و تصویر حاصل 

 توجه قرار خواهیم داد: 
 زنده رود به منزلگه حاتم آمد فرود               برآسود چون تشنه بر 

 ( 191  :)بوستان

مورد توجه قرار  ین بیت تصویر ارائه شده از بارش باران و بخشندگی حاتم طایی  ا  در

گرفته است. واژۀ مورد توجه و مدّنظر ما در این بیت »زنده رود« است. »زنده رود«  

توسّاه واژ و  تصویر  ایجاد  دلیل  به  سعدی  که  است  و  ی  هوشیاری  با  را  آن  معنا  ع 

ی این واژه را انتخاب نموده است و چند  د عس   ال چرا نتخاب کرده است. حظرافت ا

استدلال   اساس  بر  زنده رود«  بر  تشنه  که »چون  برسد  نکته  این  به  تا  بیت سروده 

 سعدی:
اومیز بر  گریان  ابر  و  مرده  ن  او    در  جان  دگر  بار  کرده   صبا 

فرود آمد  حاتم  منزلگه  رود   به  زنده  بر  تشنه  چون   برآسود 
 

 ص ب ( : 1436چلاسی، )                      
 همان()

»باهم      اصل  و  طبق  مکرر  نمود  طریق  از  دیگر  عنصر  با  عنصری  ارتباط  آیی« 

ی که با ذکر یک واژه،  اه گونبه ی مشابه کلام وجود دارد؛  هامشترکی است که در بافت 

واژ  رود«  »زنده  دارد.  ذکر شدن  انتظار  نیز  دیگر  عاهواژۀ  که  است  معی  بر  نای  لاوه 

ارتب»زاینده    خاص با آزندگی، ح  اطرود«  ب و بخشندگی حاتم طایی را نشان  یات، 

بتوانست به جای »زنده رود« »طرف رود«  می دهد، سعدی  می  اما این  ه را  ببرد  کار 

از سویی   تا  بر لب رودخانۀ زاینده  کار را نکرده است  از نشستن فرد تشنه  تصویری 
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و سیراب  آب  نوشیدن  و  تصویر    رود  به  را  و  شدن  ی اهمعادل در    از سویی  بکشاند 

تشبیه نماید و از دیگر سو  بخشندگی حاتم طایی را به بخشش زاینده رود    می مفهو

شده است؛ ی م»رود« در واژۀ زنده رود، سازی است که معمولاً در جشن و بزم نواخته  

محفل سرور و    امن و عیش و راحتی است و »رود« با این  منزلگه حاتم طایی، محل

شادمان  بخشش زیباو  به  پنپیون  تواند می یی  ی  ارتباط  نماید.  برقرار  شگفت  هاد  و  ن 

ی از  اه حاتم و عیش و شادی محفل او برای مهمانان که گوش زاینده رود با بخشش  

اعراب  مهمان بمی نوازی  خیال تواند  تصویری  بی  انگیزاشد  صورخیال  بهره را  از  گیری 

واژه   هاتن کمک  است.جاای  با  نموده  خای  د  چانیالن  نیگیزی  حایزی  جز  صل  ست 

 آیی« کلمات.ر ساختاری منسجم از »باهم چینش کلمات و درهم تنیدگی آن د
 رحمت مکن بر خسیس            چو کردی مکافات بر یخ نویس  به برفاب

 ( 117)همان:  

از بیت مشخص      امر آنچه که  با  می در ظاهر  بر فرومایه  دادن آب  شود آن است که 

)برفا  ترحم م خنک  اگر  ب(  و  پاداش  کرد کن  از عدم  ی  کنایه  بنویس؛ که  یخ  بر  را  آن 

ن و شگفتی با مجازات دارد؛ در  ها تباط پن ار   انتظار و پاداش است. واژۀ »بر یخ  نوشتن« 

چرا که یخ در مقابل آفتاب و حرارت    ، است رسد بیهودگی کار  می آنچه که به ذهن    ابتدا 

خواهد رفت اما  از بین    شد، ته شده با وی آن نوش آنچه که بر ر   و هر شود  می و گرما آب  

تصویری زیبا منتج شده  انگیزی به خلق  صورت خیال ه این واژه در ارتباط با »مکافات« ب 

قدیم    : است  روزگاران  سرمای  مانند  در  ابزاری  با  یخ«  بر  خود می »نوشتن  چوب  یا    خ 

ن که م چرا  شود  نوعی مجازات و مکافات محسوب    تواند می  به  از ن حبت کردن  ظر  ااهل 

تاوان مست سعدی،   تاوانی سخت   حق  از نشستن در سرمای طاقت است و چه  ا و  فرس تر 

آفریند، به  می خ و تراشیدن آن. بدین ترتیب تصویری که سعدی  حکاکی و نوشتن بر ی 

بهره  به   گیری کمک  که  است  کلماتی  زنجیرۀ  شاعر  از  دارند.  تناسب  یکدیگر  با  نوعی 

ی دیگر و با کلمات دیگر نیز  ها گونه ه ا ب بیهوده ر   کار عبث و قصود خویش از  ست م توان می 

ردن و ترحم نیاوردن؛ سبب شده است  بیاورد اما زنجیرۀ معنایی »مکافات«، رحمت نک 

که واژۀ »بریخ نوشتن« انتخاب شود تا بیهودگی و نیز زجر حاصل از انجام فیزیکی این  

 : است ر آورده  دیگ . در بیت  تداعی شود انگیز  خیال صویری  صورت ت ه کار در ذهن خواننده ب 
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 در آتش چو نی سوختی  هاشکر لب جوانی نی آموختی           که دل

 (192:  )همان

بیت     این  در  امر  پر سوز و گدازی  نی   هنر  ظاهر  منوازی  با  رت  هااست که جوانی 

.  و درنگ بیشتری دارددهد، اما واژۀ »شکر لب« نیاز به تأمل  می خویش آن را انجام  

نواخ نی معمدر  نی ولاًتن  به نوا  را  نی  قرار    ایه گونز،  بین دو لب  در  و  می خاص  دهد 

تا بتواند باز دم خویش را براحتی    گذاردمی فرم و حالت لب را به شکلی کج و مورّب  

تصویرآفرینی   بیت  این  در  »سوختن«  واژۀ  با  لب«  »شکر  بدمد.  نی  کند.  می در 

نماید اما این ی ممتبادر  هن  ی را به ذتأثیرگذاراول    رع دوم در نظر»سوختن« در مص

چینش   با  اولیه  لب«روساخت  هم    »شکر  کنار  در  »سوختن«  »لب می و  به    تواند 

نی شکری«   به  بودن  نیز  را  این منظره  از دیدن  مخاطبین  ترحم  و  و دلسوختن  نواز 

ین یا  کفته لب زیر  :ر لبکش  شکر و خوانیم »لبمی تصویر بکشاند. در لغتنامۀ دهخدا  

)دهخدا،  یرزب ذی 1373ن«  سعدی  :  واژه(.  ایجاد  ل  خواننده  ذهن  در  را  تصویر  این 

)درمعنای شیرمی  لب  که جوانی شکر  نی  کند  ماهرانه  یا لب شکری( چنان  ین لب 

انگیخت؛ می آورد و هم ترحم آنان را بر  می نواخت که هم مستمعان  را بر سر ذوق می 

تمام احتمالات را  و سعدی   سته شده استارم آهاای ت این بیت به آرایۀشاید بتوان گف

ی که در  اهو تصویری شدن بیت به کار برده است. نکتۀ حاشیانگیز کردن  خیال   برای

ی مورّب )با توجه  اه گوننوازی مطرح است فرم خاص لب است که به باب ضرورت نی 

ترسیم شده و آن را  وجود دارد(    هابه شکل چاک مورب و کجی که در لب شکری 

مور ه ب بیتی  مضمون  استعنوان  داده  قرار  توجه  تناسبد  به  سعدی  مضمونی  ها.  ی 

گزیند  می یی را بر هاجهت خلق تصویر از زوایای گوناگون توجه دارد؛ در حقیقت واژه 

باشد. به  انسجام معنایی و قدرت تصویرگری بالایی برخوردار  از  تأکید این  که  جهت 

 یر دقت کنیم:مون به بیت زمض
 یمت سرو بلند بالا را تو              ببرد قخت گلی کاعتدال قامت درتو آن 

 (12)غزل:  

انتخاب  ژوا    امکان  سعدی  است.  »درخت«  بیت،  این  در  تصویرساز  و  کلیدی  ۀ 

توان  می توانست داشته باشد و از قضا، گل را بیشتر بر »بوته«  می ی دیگری نیز هاواژه 

ضاً اگر گل را در  جای دارد نه گل و بع   ختوفه است که برروی درصور کرد و شکت
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یت مجاز از شکوفه نیز بدانیم، سعدی تعمداً جهت خیال انگیز ساختن کلام و  این ب

از    « سرو»و    « اعتدال»،  «قامت  » آیی واژه در کناربیان استواری قامت و تناسب و باهم 

استوار    اختی تصویرساز از قامتتخاب با زیرس و این ان  واژۀ »درخت« بهره برده است

توان  می آیی  اری تشبیهی، تصویری دوباره آفریده است. از قواعد باهمدرخت در ساخت

« اشاره نمود. شمول مشترک بدان معناست که »دوکلمه جزئی  1به »شمول مشترک 

 شوندمی وب  تر محساز یک کل واحد و منسجم نیستند اما اجزای از یک کلمۀ شامل

مجموعۀ کلمۀ شاملی مثل    ستاره و جز آن که زیر ، ماه، خورشید، مریخ،  نمیمانند: ز

 (.  96:  1376جر و نبوی،  هاگیرند« )می م اجرام سماوی قرار 

این      تناسبگونه  موضوع مهم  انتخاب درست واژۀ  ی خیالهااز  و تصویرساز،  انگیز 

بر   علاوه  بتواند  که  است  محوری  و  دایر کانونی  چند انتقال  معنایی  خلق  ۀ  به  گانه 

 عنوان نمونۀ دیگر در این بیت از غزل سعدی:  هی شاعر نیز کمک نماید. بتصویر ذهن
 گاهی سموم قهر تو همدست با خزان            گاهی نسیم لطف تو همراه با صبا 

 ( 101:  غزل)

انتخاب واژۀ  می واژۀ مورد نظر در این بیت »همدست»   با  »همدست«  باشد. سعدی 

نوعی به درست کردن  نی و همدست بودن( به ه بُعد منفی کلام )تباوه بر توجه ب علا

و همزدن   نظر  مورد  فرد  یا غذای  نوشیدنی  و ریختن آن در ظرف  با دست  سم  آن 

دارد.  کرده  شفیعی   اشاره  که  است  هنری  همان  آاین  احضار  کدکنی  »قدرت  را  ن 

ت به فروغی  یوسفی را نسبری اگر چاپ  در بیت دیگ   (.78:  1391داند )  می کلمه«  

ی درخور توجه دقت نمود؛ در بیت زیر در دیوان  اه توان به نکت می دانیم نیز  استوارتر ب

به   فروغی  و در نسخۀ تصحیح  قرار گرفته است  یوسفی واژۀ »مرهم« مورد پذیرش 

« مرهم،  اصل  جای  طبق  که  است  شده  پذیرفته  گزینی »زخم«  توان  می واژه    «به 

 ذکر خواهد شد:ن پذیرش نیز در ادامه  اد؛ دلایل ایرا ترجیح د »مرهم« 

 بینممیکنم با درد چون مرهم نمیقناعت   به دردی مبتلا گشتم که طاقت من نیارم من        

بالا واژۀ مورد نظر »ن    بیان  می بینم«  می در بیت  در این بیت به ظاهر  باشد. شاعر 

از ش کند که به درد عشق و فراق مبتلامی  و  یابد، به  مین  می آنجا که مره  ده است 

 
1hyponyms. –o C. 
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آید. اما در روی دیگر این سکّه،  می کند و به اصطلاح با آن کنار  می خویش خو    درد 

»نمی  واژۀ  گریه  می توان  از شدت  کور شدن  و  نابینایی  از  توصیفی  را  دانست  بینم« 

د مرهم را  وانتمی چرا که شاعر در فراق معشوق بدان اندازه گریسته است که حتی ن

بیاورند، بتواند آن را بر درد و  رهم هم برای او  ش سویی ندارد که اگر میابد و چشمانب

ن و  بگذارد. سعدی در پی آن است که شدت  را  هاجراحت خویش  اندوه خویش  یت 

ه خون باریدن از چشمان اشاره دارد؛ چشم خونبار  چرا که در بیت قبل ببازگو کند؛  

 شاره دارد: بیماری چشم ام سو شدن و ه کعلاوه بر معنای کنایی ب 
 بینم میولیکن با که گویم راز چون محرم ن   ست اندر دل به خون دیده پرورده  مرا رازی ا 

 )همان(

محور       در  به همنشینی  سعدی  درک  اه گون کلام  جهت  که  است  نموده  عمل  ی 

ی چند باره  گاه در خوانش ی نمود وراداز شتابزدگی و تعجیل خودمحتوا و تصویر باید 

و    هاست یافت. »سعدی از این نوع فضاسازی د  س پرده ذهن شاعر استبه آنچه در پ

 فراوان دارد:  هاتصویرسازی 

بز در  که  مستشنیدم  ترکان   م 
 

و   دف  شکست مریدی  مطرب   چنگ 
 

موی  به  حالی  کشیدند  چنگش   چو 
 

روی  به  زدندش  دف  چون  و   غلامان 
 

نخفتش سیلی  و  چوگان   درد  از   ب 
 

پیرش  دگ روز  گفتر  تعلیم   به 
 

چو   باشی  که  ریش نخواهی  روی   دف 
 

پیش  انداز  سر  برادر  ای  چنگ   چو 
 

 )همان(

نخواهیم شد  ابیات متوجه  به  نگاهی گذرا  نخست چه صحنۀ    ، در  بیت  در  سعدی 

شنیدم که در  را سعدی نگفته است:  هول انگیز و ترسناکی را تصویر کرده است... چ

لغت هر  یا  مست  مردان  ج  بزم  به  پاس دیگری  ترکان؟  ترکان،  ز  که  است  این  خ 

فضا    ی عصر هاغول م اینجا  تا  بودند. پس  آدمکش  و  کافر  دو صفت داشتند:  سعدی، 

عد   میک با  شد  آلود  سعدی  اهدهشت  مواجهیم. پس  قاتل  هم  و  کافرند  همه  که  ی 

شراب  از  حاصل  تندخو    مستی  که  کسان  بسیار  چه  است!!  افزوده  آنان  به  هم  را 

ممکنیس اما  اثرتند  بر  است  خشهارفتار مستی،    ن  باشد  یی  که  هم  مست  کنند،  ن 
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مهیب  اتفاق  دوش  انتظار  به  را  فراوانی  معنایی  بار  بزم،  لغت  داشت.  خواهیم  را  تری 

شادخومی  و  شادی  مجلس  در  مست  ترکان  زیرا  نشست کشد  موسیقی  و  و اند  ه اری 

:  1393جد،  )مشکند«  می ن کسی دف و چنگ مطرب را  هاغرق در هیجانند که ناگ

122  .) 

در این فرایند خوانش متن، بار تصویرسازی ابیات بر عهدۀ واژۀ »بزم«  از این رو        

و »ترکان« است و شاید اگر هر واژۀ دیگری بجز واژۀ »ترکان مست« از سوی شاعر  

ت«  آی. ار ریچارد در کتاب »فلسفۀ بلاغندازه تصویرساز نبود.  شد، تا این امی ب  نتخاا

اس  کلمه معتقد  تن  هات  بهابه  از  خارج  و  نیز  یی  جمله  صفاتی  می افت  دارای  توانند 

مانند »رسایی معنا«، »تناسب« و »دقّت« باشند اما این صفات در بافت جمله تقویت  

بافت کلام است که واژ می  به سخن دیگر »در  با دیگر  اهشوند:  ارتباط  در  واژگان  ی 

با  به واژۀ هم معنا تغیی   توان آن رای مکند و نمی موجود، زیبا و مناسب جلوه   ر داد. 

ه اینکه وقتی تناسب بین واژگان برقرار باشد، معنا و مفهوم موردنظر بهتر به  بتوجه  

  (.  62ـ    65: ص  1382یابد« )ریچاردز،  می شود و در ذهن او تجسّم  می مخاطب القا  

 ه است:آیی واژگان در بیت دیگری از سعدی نیز قابل توجباهم

 حر به ضحّاک و سامری آموخت که کید و س      و چشم فتانم          آن لب ضحاّک غلام

 (224  : غزل)

در مصرع نخست است. چنانکه از سیاق  در این بیت واژۀ تصویرساز کلمۀ »ضحاک«      

با  مصرع به معنی خندان آمده است تا سعدی    آید »ضحاک« در نخستین می جمله بر 

شود و واژۀ  می ختم ن   ن جا می اما نکته به ه   ، بیت بیفزاید   ی به گیرایی جناس تام زیبای 

آفریند. در داستان ضحاک ماردوش، بوسۀ ابلیس  می تصویری دیگر در ذهن خواننده  

اینجا،  در نقش خوالیگر دربار ضحاک، سبب رویش مار بر دوش ضحاک گردید. لب در  

بر   روییده  مارِ  دو  که  اذیتی  و  آزار  و  شیطان  بر بوسۀ  ضحاک  ایجاد  دوش  وی  ای 

تصویر می  نیز  را  با نم می گری  کردند  معشوق  بگوید  که  است  آن  پی  در  سعدی  اید، 

دردسرساز شده و جراحت را افزون ساخته است. از سویی در داستان ضحاک،  ش ا ه بوس 

فری  با  که  بود  ابلیس  آن  از  سحر  و  نقش کید  و  بر  ا ه بکاری  شده  تعیین  پیش  از  ی 

ر و اذیت و کید  صورت زیرکانه از آزا ه ری که سعدی ب تصوی سه زد،  ی ضحاک بو ها شانه 

سازد، تصویری از ابلیس است که سبب آزار و اذیت شاعر است نه راحتی و  می معشوق  
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  آرامش وی. سعدی با تشبیهی شگفت در یک مصراع ویژگی خندان بودن، کید و سحر 

  ین برای بیان ا   قل دیگری را ی مست ها یا بیت و آزار و اذیت معشوق را بدون اینکه بیت  

در واژۀ »لب ضحاک« مورد توجه قرار داده    ها تن   ان نموده است و بی   صفات سروده باشد 

ی که برای معشوق  ا ه ی سعدی و استفاده وی از صفات برجست ها است. مضمون سازی 

 منتهی شده است.   ذکر کرده است به خلق این تصویر 
 ند بالا را قیمت سرو بل ببرد       تو آن درخت گلی کاعتدال قامت تو       

 ( 12  غزل:)  

ب     بیت  این  در  نیز  قیمت  هوشمندانه واژۀ  سعدی  اه صورت  است.  رفته  کار  به  ی 

رساند می توانست واژۀ »مقدار« را به جای »قیمت« انتخاب کند که همان معنا را  می 

به اما ب واژه »قامت« که  ب ه جز عامل موسیقاییِ    وده است این نوعی مورد توجه شاعر 

نکتۀ باریکی    یر دیگری در ذهن شاعر شده است.باط با »بالا« سبب تصوواژه در ارت

کرده   توجه  آن  به  اینجا  در  سعدی  باستکه  و  است.  ها»قیمت  معشوق«  بالای  ی 

رونقی بازار آن  کاهد و سبب بی ی می سرو را  هابلندی و اعتدال قامت یار، قیمت و ب

 شود. می 
 لیش در مرد پوشل کحسراوی        رد گوش     سوی ماگر زن ندارد 

 (246:وستانب)

   : خوانیم کهمیدر ابیات نخستین این شعر 
 پارسا              کند مرد درویش را پادشا زن خوب فرمانبر 

خلاقی آراسته باشد، مصاحبت  ی نیکوی اهااگر زنی به صفت »  :سعدی معتقد است   

ی  یبارویی اشاره به معناه بر زب علاوارد. صفت خویت خرسندی را به همراه دهابا او ن

(. مصرع مورد  112:  1393خلق و خوی پسندیده نیز دارد« )مجد،  لق بودن به  متع

نظر »اگر زن ندارد سوی مرد گوش« به ظاهر اطاعت و فرمانبرداری زن از مرد مورد  

قرا تصوتوجه  نکته  اما  است  گرفته  ژرف ی ر  در  بیت  داشتن»ساخت  ری    در   « گوش 

نزدی مصاحبت  معنای  و  ر کی  در  مرد  و  زن  است.    وابط عاشقانۀ  مدّنظر  نیز  عاشقانه 

شاعر داند.  می و وظایف روابط عاشقانه و زناشویی  سعدی این مطلب را برای زن جز

ی اصلی و محوری کلام را  هاهوشمندانه به این نکته واقف است که سخنور بلیغ واژه 

و تصویر بیشتری    ب تداعی معناهمنشینی، سبچگونه باید انتخاب کند تا در محور  
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نه یعنی  میاین ز  از این رو با تکیه و توجه به اصل تناسب، مهمترین رویکرد در شود.  

  ۀ تنکگزینش کلمات را منظور نظر داشته است. سعدی با رعایت ادب و عفت کلام به  

در زناشویی    اخلاقی  جسمیروابط  تمکین  مرد  و  زن  دا  میان  توجه  مرد  از  شته  او 

 است. 

 یر تازه از معانی تازه خلق تصاو. 4.2

ی زبانی سعدی خلق تصاویر تازه با اخذ معنای تازه از واژه است.  هااز دیگر شگرد   

 دهیم:می برای توضیح این مطلب بیتی از بوستان را مورد توجه قرار  
 ی حرامهاعقل و پر ز احتشام              شکم فربه از لقمهسرش خالی از 

 (   136  :بوستان)

وا  در      ذیل  دهخدا  مانند  لغتنامۀ  معانی  احتشام  چیزی،  ژۀ  از  داشتن  شرم 

بشکوهیدن، به خشم آوردن، از کسی حشمت داشتن، شأن وشکوه، حشمت و احترام  

اژه(. سعدی از این واژه، غرور  : ذیل و1373)دهخدا،    و شکوه و جلال ذکر شده است

که  این بیت، تصویری است    مورد توجه در است. نکتۀ    به جا را برداشت کردهو فخر نا 

دارد.   وجود  اول  پُر    یسر خالدر مصرع  غرور  باد  از  معمولاً  احتشام  از  پر  و  عقل  از 

از   تصویری  مانند طبلی  ،سریک  است،  به  بزرگ  ابعادی  به همراه  که  دارد  تو خالی 

و  میشک نادانی  اوج بلاهت،  با  فربه که  این می رگی در آن به چشم  شکم    خورد در 

 . بایی آفرین شده استزیبیت قابل 
 ملک را دل رفته آمد به جای         بخندید و گفت ای خداوند رای

 ( 86:همان)  

رت  هاباشد. سعدی با استادی و ممی مورد نظر در این بیت، »رفته«  و  واژۀ تصویرساز  

برده است. تصویری  بسیا به کار  ناآرام و هراسان  قلر، رفته را به معنای  ب  از ضربان 

با توجه به واژۀ »آمد به   و اند مورد توجه قرار گیرد تومی ضطرب در این بیت  ناآرام و م 

 جای« آرامش پس از این اضطراب را به زیبایی نشان داده است.
 ند اهکرد میه بیهوشانه در  ی خوردیم وکار از دست رفت           تا چاهجرع

 (  298:غزل)  

ر معنای مادۀ  ت. سعدی این واژه را دبیهوشانه« اس ر این بیت »واژۀ مورد نظر د     

ریخته    می بیهوشی به کار برده است. در ظاهر معنی بیت آن است که آنچه که در  
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نموده مضاعف  را  مستی  است،  ظراشده  »بیهوشانه«  واژۀ  از  حاصل  تصویر  اما  فت  ، 

پن خود  در  نیز  را  هادیگری  بیهوشانه  دارد.  معنی  می ن  در  حاتوان  )با  لت  قیدی 

آیی  ابتدا دایرۀ معنایی و باهم   برای توضیح بیشتر    مستی( نیز معنا نمود؛بیهوشی و  

 : ودباید بررسی نم در ابیات پیشین واژگان را 

کرد  گلبنان خود  بر   نداهپیرایه 
 

اند بلبلا آورده  سماع  در  را   ن 
 

طواف ساقیان   در   لاابالی 
 

بردمیهوش   مجلس   ند اهخواران 
 

 ست رفت م و کار از دی خوردیهاجرع
 

بیهوشان چه  در  تا   ند اهکرد  میه 
 

بیهوشانه مشخص       واژۀ  از  قبل، تصویر حاصل  ابیات  به  توجه  ساقیان  .  شودمی با 

لاابالی که در مجلس مسئول شراب دادن به جمعیت هستند با حالتی از بیهوشی و  

جرعه  ومی ریزی  بیخبری  حاست    روست  این  از  نمایند  این  در  بیهوشی  که  الت 

ند؟! در این بیت تصویر حاصل اه چه در جام ریخت   می   شود که به جایمی شخص نم

»باهم کمک  به  قبل  ابیات  واژگان  از  هنرآفرمی اوم  تد آیی«  راز  این  و  و  یابد  ینی 

 به بیت دیگر دقّت نماییم.تصویرسازی سعدی با واژگان است. 
 پرورده گوی نا یکی گوی وچو دا      حذر کن ز نادان ده مرده گوی       

 (2913  :بوستان)

مثال         از  دیگر  است.  هایکی  بیت مشهود  این  در  واژگان  توسط  تصویر  ادراک  ی 

باشد می معنای »ده مرده گوی« آنچه که مشخص است به معنی »پرگو«    درخصوص

ارتباط   اما  است  روشن  بیت  ظاهری  مدّمیمعنای  که  تصویری  با  واژه  این  نظر  ان 

ا چه  سعدی  این    ؟ د باش می ست  گفت  باید  بدیع  نخست  از  توان  می را  صفت 

ی که به  ی سعدی دانست چرا که »ده مرده گوی« تعبیری است از فرد هابرساخته

گوید اما چرا سعدی این عبارت را انتخاب کرده است؟ علّت  می اندازۀ ده مرد سخن  

را   عبارات  این  فمی انتخاب  روحی  ویژگی  در  پرخاشگر  توان  کرد رد  نی  یع  جستجو 

مرد را دارد و جواب ده مرد را  ابله و دست به گریبان شدن با ده  فردی که توانایی مق

توان »پاسخ دهنده« تعبیر کرد یعنی فردی که آن  می دهد؛ در اینجا »گوی« را  می 

که   است  پرخاشگر  نادانی  میاندازه  روی  از  و  بایستد  مرد  ده  مقابل  تنه  یک  تواند 

انگیز سعدی را  ر خیال و شتم طرف مقابل. تصویزند حتی ضرب  کاری به هر  دست ب
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ذرکن« و  ه دوری از مرد پر حرف محدود ساخت چرا که جمله با تأکید »حتوان بمین

صفت »نادان« برای فردی است که در هنگام عصبانت و حماقت ناشی از آن ممکن  

نبزند. تناسب بین این مع  میاست دست به هرکار و اقدا کتۀ  کتۀ روانی، نانی و این 

 گذارد.  می عدی را به خواننده واتربیتی مورد نظر س 
 ارش بکن پدر مرده را سایه بر سر فکن             غبارش بیفشان و خ

 ( 96  :بوستان)  

است که پدر   یدر اینجا تصویر ارائه شده از لطف و مهربانی و شفقت در حق یتیمان   

افشاندن و  در مصرع دوم غبار    ند.باش می ربانی  مدارا و مه  ند و نیازمند اه از دست داد 

تناسبی که با  نکتۀ موردنظر سعدی است که  پدر،  نبود  در  مرگ    مفهوم  خار کندن 

ایجاد  پد  تصویرآفرین  می ر  شگفتمی کند،  کودک  شود.  که  آنجاست  تصویر  انگیزی 

هیزم و    عنوان مثال  ه بیتیم مانده و پدر مرده، در غیاب پدر باید به امور منزل برسد و

و صورت و خلیدن خار    بب نشستن گرد و غبار بر سرن کار س میع کند و هجم  هیمه

کودک   پای  و  دست  بگردد.  می در  نکته  بیشتر  این  را  بیت  احساسی  و  می ار  نماید 

ضمن ساختن تصویری از کودکی که در نبود پدر بار مسئولیت خانواده را به دوش  

نبود  پذیری کودک در  سیبه آ خاطب را متوج ن بیت مهاپنی  هاخواهد کشید در لایه 

خواننده  می پدر   از  که  است  سعدی  اخلاقی  پند  بیت،  عاطفی  معادلۀ  این  کند؛ 

 یتیم نوازی را فراموش ننماید. خواهد می 

ی است که هر چه بیشتر در اشعار وی مداقّه  اه گونایجاز ظریف سخنان سعدی به      

نیم. گاه  کمی یز بیشتری را درک  انگ خیالویر  تر و تصافتنماییم نکات معنایی شگ می 

صرع  ی را در یک م اه ایجاز بسیار، دامنۀ معنایی و تصویری گسترد  سعدی با ظرافت و

 کند:  می یا یک عبارت خلاصه  
 نداهخواران مجلس بردمیساقیان لاابالی در طواف            هوش 

 ( 134غزل، ص)

یعنی »در  که استفاده شده است    ی « و قید مکانفت »لاابالیدر نمونۀ یاد شده ص      

اه حائز  است.  میطواف«  مجلس  ساقیان  منش  و  کنش  بیانگر  تصویر  این  است.  ت 

طواف    معنای »چرخیدن« و »گشتن« به دور چیزی و چرخ زدن است. واژۀه ب  طواف

)  خوبیه ب لاابالی  از  تصویری  بی در  بیانگر  ر توجهیمعنای  و  قیدی  )بی  و  را   یی(ها( 
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باشد و    هاملاً باید از امور دنیوی و مادی ر شخص در هنگام طواف کا  .دهد می   شان  ن

تنا ننماید، ساقیان مجلس کند، اعمی ی دور قیق ز معشوق حبه چیزی که حواس او را ا

  ها را نه تن  نیز گویا در مراسم طواف هستند. سعدی در اینجا تصویر حاصل از طواف

کنش عاطفی  بلکه حالت و    ، اده استتوجه قرار د  ور زدن موردمعنای چرخیدن و ده ب

  نموده است.توجهی را در کنار صفت لاابالی بودن برای ساقیان ذکر بی

 گیري تیجهن. 5

دهندۀ آن است که  بررسی نحوۀ انتخاب و گزینش کلمات در سخن سعدی نشان   

ط  هم در ارتبا  معمولاً با   ی یا به تعبیری کلیدی در اشعار ویاساس ی  هابرخی از واژه 

تأثیر هم  بر  و  عنوان  هستند  با  انسجام  نظریۀ  در  تأثیرگذاری  و  ارتباط  این  گذارند. 

ق»باهم توجه  مورد  واژه می رار  آیی«  انتخاب  سبب  سعدی  کلام  در  که   ها گیرد 

و   تصویری  رویکرد  ایجاد  و  بیت  کلی  معنای  با  کلام  خیالمتناسب  ساختن  انگیز 

حاص تصویر  اتوسط  واژه  از  درهم ل  این  بت   ست.  که  معنایی  تصاویر  ه نیدگی  نوعی 

و دریافت    مألوف و عادی قابل درککنند معمولاً در نگاه اول یا نگاه  می بلاغی خلق  

آن فهم  و  ژرف    هانیستند  این  سعدی  است.  بیشتر  بسیار  تعمق  و  واکاوی  نیازمند 

نیز  ع ادبی دیگر  اویر و صنایرا گاه با شبکۀ ارتباطی از معانی و تص ی معنایی  هاساخت

آمی تقویت   برنماید.  پژوهش  این  از  که  با  می نچه  تصویرسازی  این  که  است  آن  آید 

دهد، بدان معنا که  می تار خلق معانی تازه از واژگان نیز رخ  قالب ساخ  در   واژگان گاه 

  ، گاه کلمات مورد توجه شاعر، باهاانتخاب واژه علاوه بر حساسیت و دقت سعدی در  

 د. ناه بب تصویرسازی شد ی تازۀ خود س سیاق معنای
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زبان و   در يفارس ات یزبان و ادب تأثیر :در بنگلادش يفارس تمرین
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Farsi practice in Bangladesh: The influence of Persian 

language and literature on Bengali language and 

literature 
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Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, 

Chittagong University, Bangladesh. 
 

Persian language and literature are rich in the world. Many 

researchers, writers, researchers and thinkers have made an outstanding 

contribution to the practice of Persian language and literature in Bengal 

for more than eight hundred years. The essence of their multifaceted 

efforts is found in their valuable writings. The branches of this cloak 

are bigger and its shadow is wider. Persian language and literature are 

closely related to the history, tradition, art, literature, culture and 

administration of Bengal. Persian was the official language in the 

Indian subcontinent for more than six hundred years  (1203-1837). 

Therefore, the influence of Persian language in different languages of 

the subcontinent is particularly strong. At that time, the practice of 

Persian language and literature like Bengali language and literature was 

encouraged and inspired. Those who live under the shade of this old 

tree are indebted to those sages who spread this seed of love in the 

fertile land of Bengal with heartbreaking love and devotion. It has 

sprinkled water from the transparent nature of love and has taken care 

of it like a dear child. In the long history of Bengali language, this 

language has been enriched by having different words, local and 

 
 nooram76@gmail.com  .بنگلادش  -تاگنگي، دانشگاه چيات فارسي زبان و ادب گروه   ، اريدانش  1
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foreign vocabulary. At different stages of the long history of Bengali 

language and literature, Pali, Prakrit, Arabic, Persian, Hindi, Urdu, 

English and many other local and foreign words have found diversity 

and prosperity by accepting and learning vocabulary. Qazi Nazrul Islam 

took his rebellious spirit from Persian literature. In this article, "Persian 

practice in Bangladesh" was discussed . 

Keywords: language, literature, Persian, Bengali, Bangladesh, Iran. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ن 
ری
تم

 
رس
فا

 ي
ش
لاد

نگ
ر ب
د

: 
ير
تأث

 
ادب 
 و 
ان
زب

اي
اف  ت

رس
 ي

 در 
ن 
زبا

...
   

  
  

 
 

 

     

 

فس
ت

الا
ف 

کش
ر 

ی
عد 

و 
ر 

را
س

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

115 

 چکيده 

  پژوهشگران   سندگان،یاز محققان، نو  ياريبس  و  است   يدر جهان غن  يفارس   اتيزبان و ادب

از هشتصد    ش يب  يدر بنگال برا  يفارس   اتيزبان و ادب  نیتمرر  د  ي اجستهسهم بر  متفکرانو  

داشته تلاشسال  جوهره  جانبه    يهااند.  بنگالپژوهشگران  چند  نوشته  منطقه    ي هادر 

فرهنگ    ات، ي ادب  ،سنت، هنر  ، خ یبا تار  ي فارس  اتيزبان و ادب.  تسته اگرف  ي ارزشمندشان جا

پ بنگال  اداره  زبارد  يتنگاتنگ   ونديو  فاد.  ( در  1837-1203ششصد سال )از    ش يب  يرس ان 

رسم  زبان  هند  قاره  فارس   وذ نف   نیبنابرا  بود.  ي شبه  زبان  ي زبان  قاره    ي هادر  شبه  مختلف 

مورد    ي بنگال  ات يمانند زبان و ادب  يفارس   ات يبو اد  زبان   نیاست. در آن زمان تمر  بسيار زیاد

  ون یکنند مدي م  ي زندگ ال  کهنس  درخت  نیا  ه یسا  ر یکه ز  يو الهام قرار گرفت. کسان  قیتشو

  ز يحاصلخ  ن يعشق را در سرزم بذر    ن یهستند که با عشق و ارادت دلخراش ا  مانيآن حک 

از    زیعز  يفرزند  مچونو ه  هد يدر آن از ذات شفاف عشق آب پاش  و   اند بنگال پراکنده کرده

ختلف،  کلمات م  زبان با داشتن   ن یا  ، يزبان بنگال  ي طولان  خی در تار  .آن مراقبت کرده است

تار  يغن    ي و خارج   يل ان محژگوا ادب  زبان   ي طولان  خ یشده است. در مراحل مختلف    ات يو 

انگل  ، يهند  ، يفارس   ، يعرب  ت، یپراکر  ، يپال   ، يبنگال بس  ي سي اردو،  وا  گرید  ي اريو    يها ژهاز 

پذ  يو خارج  يمحل فراگ  رشیبا  و شکوفا  واژگان،  يريو    ي قاض   همچنين .اندافتهی  یيتنوع 

م، شا سلامنذرالا بعر  ادب  هيروح  نگلادشلي  از  را  است.  يفارس  اتيسرکش خود  در    گرفته 

 گيرد.مورد بحث و بررسي قرار ميلادش« در بنگ  ين فارس ی»تمرن مقاله یا

 .، ایرانبنگلادشپيشينه، ،  يبنگال ، يفارس ادبيات،  زبان، :واژگان کلیدي
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   مقدمه .1

دانش    ، تجربهانتقال    يبرا  يرشباقوام مختلف  ابزار    نیو قدرتمندتر   نیمؤثرتر  ،زبان 

  ق یتا به امروز از طر  لاد ياست که مردم از هزاره قبل از م  ي ابزار  ، و توسعه است. زبان

مشغو تمدن  توسعه  به  بودهآن  زبان ل  موام ج  در  ي مختلف  يهااند.  در طول  ع  ختلف 

گرفته  سرچشمه  که  اعصار  طر  هراند  از  و    قیکدام  ستد تبادل  و  ج  داد  و  وامع  با 

ثروت    يدارا   ي مردم جهان کنون  جه، ي . در نتاند ده يو بلوغ رس   کاملبه    گر ید  ياهتمدن

زبان به عنوان    30از    شيتعداد، ب   نیهستند. از ا  شیزبان و گو  15000از    يميعظ

کلمه و    ون ي ليم  226با    ياند. زبان فارس صر شناخته شدهو معا زنده    ي هازبان  نیبهتر

و ... جا افتاده است و    يفرانسو  ، يبعر  ، يمانآل  ،يسيانگل  ي هااصطلاحات خود به زبان

زبان    ، يلاديم  1837تا    1203از سال  را دارد.    اتيمفتخر است که حق استخراج ادب

فارس   د.بو   ند ه  قاره  بهش   ي و حقوق  ي دولت   يهاهدادگا   در  يفارس  زبان  ي زبان    يهابا 

بزرگ   يادب هند   ياقوام    ، يرجگو  ،ي آذر  ، يبکاز  ،يک يتاج  ، يافغان  ، يبنگال  ،يچون 

ترکمن  ي ترک  ،ي رانیا  ،ياز قفق تنگاتنگ   يو  نت  يارتباط  در  زبان    جه ي داشت.  عاشقان 

از جهان   ي عيمناطق وس  انیسراداستان  کنند.يهاست که احساس غرور م  رن ق يفارس 

زبان و    يفکر   ،ي اخلاق  ، ينید  شرفته يپ  يهاده یا  انيب  يبرا  ياله يوس ان  عنوه ب  از 

-ي قو  ن،یباتریو انتقال ز اني ب یيزبان توانا نیدر ا اریاند. زکرده خود استفاده   يفرهنگ 

 . (7: 2006، يعراق ي)محمد   .مردم وجود دارد   د یافکار، افکار و عقا ن یترروانو  نیتر

انان در حوزه  و ممارست بنگالي زب  ينهپيشه  ب   است تا  در این جستار سعي بر آن 

پرداخته   بنگلادش  در  فارسي  زبان  آموزش  و  از   شود.گسترش  اس   مقاله  ناد  طریق 

 کند. روش توصيفي موضوع را بررسي مي اي و به کتابخانه

 پیشینه تحقیق  .1-1

-سي در بنگلادش پرداختههایي به موضوع پيشينه زبان و ادبيات فارمقالات و کتاب

  زبان  بر يزبان فارس ريتأثاي با نام مقاله ( 2002) يرستم عل محمد   ملهج آناند از 

ت  يبنگال و  زبانفارسي    أثيراتنوشت  مورد  بر  را  داد.  بنگالي  قرار     عبدالل   بررسي 

نام  ي کتاب  (1983) بنگلادش  يفارس  اتيدبا  با  پيشينه،    در  به  و  کرد  منتشر 

تأث و  بنگ تأثيرات  در  فارسي  ادبيات  پرير  و      . ختدالادش    حدادي درودگریان 
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نام »  ( ش 1397) با  کتابي  پارسي:شودر  قند  زبان  ر  اد  بررسي وضعيت  بيات  و 

در ادبيات  گسترش    موضوع«  بنگلادش  فارسي  و  را  زبان  بنگلادش  در  در  فارسي 

   ناسي کردند.این کتاب بررسي و آسيب ش 

 پیشینه زبان و ادبیات فارسي در بنگلادش .2

در  مسلمانان  اختبنگ تح  ف  بابنگال    حکومت  توسط  بخت  نیالد ار يال  بن    اريمحمد 

د  يخلج سال  صد  شد.  کش  گر یبرقرار  ه  د يطول  کشتا    تحت   ي گالبن  ي ورهامه 

گ  تيمحاک قرار  آخررند يمسلمانان  تا  مسلمانان  آغاز حکومت  از  فارس   نی.    ي لحظه، 

دفتر  ادادگ  زبان  بود.   ن یاه  بخت  يس مدار  کشور  آن  در   کردي م  سيتأس   يخلج   اريکه 

در اطراف آن مؤسسات    يزبان فارس   جیو به تدر    شد ي م  سیتدر  يفارس زبان  ه  مدرس 

  اند مطلب نوشتهزبان    نیبه ا  سندگان ینو  ران و ه شاعال است ک . صدها س افتی  شیافزا

رهنگ ایراني به شبه  عناصر فدر واقع »  اند.به جا گذاشته  ات يادب  آن در از    يو شواهد 

ميلادي به    13د ولي از قرن  يندواشه  ریش  بنگلاد  قاره هند وارد شد و به زودي در 

بودند که    ن ایرانيعرفا و صوفيا  داران آنبعد با حکومت مسلمانان در بنگال که طلایه

-ین فارسي به خامۀ شعر و نثر ميا با محبت و عشق الهي به زبان شيرپيام خویش ر

اینسرود ا  ند،  بسياري  آثار  ترجمه  به  و  یافت  فزوني  سي  ارف  ز شعراي تأثير فرهنگ 

و  فرد   چون مولوي  سعدي،  خيام،  عطار،  بنگالي  وسي،  و  هندي  زبان  به  حافظ 

   دمه(.مق: 1397 حدادي،گریان، « )درود انجاميد 

با    تینسکرکتاب سا  کیش نوشته شد، ترجمه  که در بنگلاد  ي کتاب فارس   ن ياول 

برهمن  ندا«تاکویآمر »عنوان   نام    يتوسط  پ  «جاروبه»به  سال  چند  تنها  از  بود.  س 

حراتقاس  بنگ کومر  در  مسلمانان  )ت  عل1203-1201لادش  سلطنت  زمان  در    ي (، 

خلج  نا  يبرهمن  (،1217-1209)  يمردان  لاکنو،  از    «روجاهب»م  به  به  کامروپ 

آ  تختیپا دبنگال  درباره  او  با  تا  کند. متکلمان مسلمان خارج  ن یمد  با    ي و   ي بحث 

الد   يضاق حنف  هيفق  نیرکن  شد    يو صوف   يمشهور  اس آشنا  به    ي ضاق.  د یگروم  لا و 

.  د ينام   اتيکرد و آن را بحرالح  ل یتبد   يرا به فارس  ندا«کواتی امرکتاب »صاحب ابتدا  

آن  ع  سپس  به  الحتر  ي ربرا  حوض  را  آن  نام  و  کرد  الل،    .گذاشت  اتيجمه  )عبد 

1983 :18 ) 
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ادب  نياول مسلمان  محمد    يبنگال  اتيشاعر  سرودن    ر يصغشاه  با  او  و    وسفیبود. 
  ات يادب  ، ير فارس ياز تأث.  افتیشهرت    ي بنگال  اتيدر ادب  يس فارر  شعاساس  ر  ب   خايلذ

 :لحق گفتنعام امحمد ا ر راستا دکت نی اشده است. در  تر یقو يبنگال
به طور    لاد يپس از م  زدهمي است که مسلمانان از قرن س  ي خ یتار  ت يواقع  ک ی   نیاگرچه ا

آنها    ميکه سهم مستق  تيواقع  نیا  اما  اند،گذاشته  ريتأث  يبنگال  اتيبر زبان و ادب  مي رمستق يغ

ادب داشته    ي بنگال   ات يدر  وجود  هفدهم  قرن  از  قبل  قرن  دو  به  حداقل  اکنون    کی است 

ا  شده   ل یتبد  ي خ یتار  تيواقع شعر  ي خ یتار  قتي حق   نیاست.  کشف  نام    ي بنگال  يبا  به 

  ش یشود. از ستايثابت م  ريصغمسلمان به نام شاه محمد    يتوسط شاعر   خا« يلوج  وسفی»

دريمومه  منظ  نیاشاهانه   ا  افتیتوان  شاعر  سلطان    نیکه  زمان  در  را    ن یالد  اثيغ شعر 

است مربوط به دهه    ي رخا« شعيل اج  وسف یپس »ست.  م( سروده ا1410-1396اعظم شاه )

 ( 71:  2009)انعام الحق،   .يلاديقرن پانزدهم ماول 

ن  با ج ز وا ر  ختند. دا پر ي م  ي در بنگلادش به زبان فارس  سندگان ی از شاعران و نو  ي ار ي بس 

  ات ي اضافه کرد. ادب  ي در قرون وسط  ي بنگال  ات ي به ادب  ي د یدر بنگلادش روند جد  ي فارس 

  هفت   ي شعر فارس ل بر اساس  ؤ علا   ي بنگال شاعر      بود.   ي رس ن فا زبا   ر ي أث تحت ت   ي بنگال 
محقق   م ی سروده است. عبدالکر   ي اشعار  ع الجمال ی بد  ملوک ف ال ي س ، نامه  کندر يس  ، ر ک ي پ 

ف   ي ادب  بود ل  ؤ لا ع   نده ی نما   ن ی گتر زر ب   ي و   د. بو   ي ارس و عاشق  دفتر  هم  با کشف شش   .

سبک، بلکه در    ن یدر ا نه تنها  برجسته    اعران از ش   ي ک ی ل به عنوان  ؤ علا   ، ي شعر فارس 

و   ي بنگال   ات ي ادب  موقع   ي سط قرون  شد.  با    ت ي مطرح    ي ا ج ی و »   ، « داس ی چاند »   ي آقااو 

محمد  »   ، « پتا گو  ،  « رام ندا کو مو »   ، « رام ي کاش »   ، « باس ي کرت »   ، « انداس ي گ »   ، «ر ي غ ص شاه 

 ( 6:    2007وم،  ي )عبد الق   .است   سه ی قابل مقا   « بهاراتچاندرا » 

 شاعر ملي بنگال  : لاسلامقاضي نذرا و  يسزبان و ادبیات فار .2-1

ب  يقاض خالق  ادب  رينظينذرالاسلام،  در  »شورش«  روح    يبنگال  اتيشعر  تجسم  و 

  م ايقن  م  من، از   ي که بعد از خواندن شورش   ي کسان»:  د یگو ي م  ي ر بنگالسرکش در شع

-يکنند. فکر ميرا هم احترام نم  ي کنم که آنها حافظ و روميکنند، من گمان م   يم

 ( 400م : 1993)نذرالاسلام،   « .ترند رکشا از من س آنه کنم

  ي رکشس  هيروح يهاسرچشمهاز  يکی يفارس   يادب رهي شود که س يمعلوم م نجایاز ا

شعر   از  يقاضاست.    نذرالاسلامدر  و    يبنگال  اتيباد  سازصرع  شاعران  نذرالاسلام، 
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زبانب  يسراغزل در  را  عبارات  و  لغات  عرب  ي هارجسته،  از جمله  فارس   ي مختلف    ي و 

بو به    نیتمر شده    ل یتبد   يو منبع زبان بنگال  تبه قوکه    يا رده است، به گونهکار 

در زبان    ي و سنت  يخیتار  لی به دلا  يو فارس   يعرباز کلمات و عبارات    ياريبس  است.

س   نذرالاسلام.  ستا  هردک  نفوذ  يلبنگا ا  رهيبا  خ  يرانیشاعران  مولانا،  و    اميحافظ، 

خرا   ي سع  يسعد  زدودن  داش در  جامعه  است.  فات  ا  يزمانته  مسلمانان    ن یجامعه 

اقبال، مولانا، خ  آنهاخواندند.  يکافر م   ار حافظ رکشو   را    منصور و    اميشاعران بزرگ 

 :تگف  نهيزم ن یدر ا  نذرالاسلام. دند ينام ي مکافر  زين
است  ب  لق  داده  من  به  مسلمان  جامعه  که  را  هرگز    د یآينم  ادم یام.  رفتهیپذمن  کافر  که 

فکر کنم آنقدر بزرگ   , کشميظلم بوده است. اما خجالت م   کی   ن یکه ا  کرده باشم   ت یاشک

در    رهيمنصور و غ،  اميخ   ،چون حافظ   يبزرگان   شوم. اما من با   ن یکه به لقب کافر مز  ستم ين

 (394م : 1993سلام، لارا )نذ .رفتمار کف  فیرد

ادب و  زبان  تمر  يبنگال   اتيخاستگاه  به  فارس   ن یمربوط  است.  بنگلا در    يزبان  دش 

 :د ی گويالل م د يد شهمحم دکتر 

کرد و  ي م  ياروپا زندگ   ي در بخش جنوب شرق   ي ، ملت شي سال پ  5000  حداقل ،  امروز  از

  یي هندو اروپا  ي بان مادرا زن رباز  ن یمن ا  کردند. يم   ان يبه همان زبان ب  با  یافکار خود را تقر

ايم زبان  ن ینامم.  بخش  يدارا  ي اصل   ي گروه  آنها    يک ی  محققان بود.    دو  و    «م کنتو» را  از 

ها به  در اروپا، همه زبان  یي هندواروپا  ي زبان  يهاگروه  انياند. در مدهينام   «طامش»را    يگرید

  « کنتوم»بخش    خه از دو شا.  د انشدهمشتق    « کنتوم»   ي بندمي از تقس  کي و بالت  یي اي ز آلبانج

  هزار   مي نو    ک ی د. حدود  نام دار  «يتي ه»از آنها زبان    يکیوجود داشت.    ايهمزمان در آس  زين

  يمرکز  ي ايدر آس ن زبان  یااست.    « يتوخار»  گر یرواج داشت. زبان د  ا يدر آس  لاد ياز مقبل  

با    ي گالان بنبا زب  يارتباط   زنده ماند. ما  لاد يزبان تا حدود قرن هشتم پس از م  نیبود. ا  جیرا

ها    ي بنگال     ت سرچشمه گرفته اس  « شطام»از    یي ای اما آن شاخه آر  م، ی ندار  « کنتوم»  م ي تقس

  ، يآرمان  ، يآلبان  خاص خود را دارد که عبارتند از:    يهاشاخه  ي یای شاخه آر  بطه دارند.و رابا ا

اصل   ک،يبالتوسلابون شاخه  آر  ي دو  است:    یيایشاخه  شده    يگرید  و   يرانیا  ي کی   شناخته 

ااز  .  يبهارات پارس  ، يرانیشاخه  پهلو  ي زبان  زبان  فار  انه،ي م  ي پارس  ای   ي باستان،    يس زبان 

غ  یيااوست  يريپام پستو،    ای  يافغان  ،يوچبل  ،يتانکردس   د،یجد شاخه  رهيو  سرچشمه   از 

به    ي جیتدر  رييتکامل و تغ  قی بنگال را از طر  ي نونهند، شکل ک  یيایاند. از شاخه آرگرفته

 (24:  2011د الل، يمحمد شه )  .م یاهت آورددس
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اوا   ياريبس نامدار  شاعران  شروع    ، يفارس   ات يادب  لیاز  و با  آنها  شاعران    ي حت  از 

ند. او علاوه بر  ارا در شعر خود به کار برده  يادیز  يفارس   يها واژه  ستم، يب  مدرن قرن 

واژ از  شعر    يفارس   يهاهاستفاده  الاسلامدر  واژه نذر  از    -ي عرب  رياس   ياز دونو  يها، 

است.  ده استفا  ياري بس  ي عرب  -يفارس   ای  يفارس  در    يقاض  کرده  تنها  نه  نذرالاسلام 

زبواژگا عبارات  و  بنگالن  خار  يان  العادهمبتکر  عبارات    يا ق  و  لغات  در  بلکه  است، 

 .  استیگو زي ن  رهيغو  يسيانگل ت،یسانسکر ، ياردو، هند  ،يفارس -يعرب

 تاگور  تندرانایرابزبان و ادبیات فارسي و . 2-2

راب  اعرش  )  ندراناتيجهان  شخص1941-1861تاگور  به    ي ت ي(  معتقد  او  بود.  پارسا 

عبادت رفت و    ن یپس به ا    .د يپرست  ي شکل را ميب  يمتعال  يبود. او خدا  سميبرهمن

تاگور در سفر خود    ندراناتي و مولانا مشق کرد. راب  يمجا ملا  ، يسعد   خينزد حافظ، ش 

ا مکان  رانیبه  ش   حافظ قبره  م جمله  ز  ا  يلف ختم   يهااز  کرد.    دنید  يسعد   خيو 

تيبرا راباگورندرانات  پدر  )  ندراناتي،  بس1905-1817تاگور  اشعا  ياري(،  شاعر از  ر 

د الل،  ي)شه  .دند ينام  يحافظ م  او را حافظِ  ليدل  نيافظ را حفظ کرده بود. به همح

1983 :57 ) 

کردند و  ي م  نیرمت  را  ينوم ر  يمثنوقبل از قرن پانزدهم    ز يهندو هند ن  يهابرهمن

از    ياريبس  ي اهدهیبا استعداد بود. او محتوا و ا  يتاگور مرد   ندراناتيخواندند. رابيم

  ي ها و کتب منثور داخل  يا گرفته تا چند جمله  «مهابهارات  انیراما» د را از  ر خواشعا

-ده یا  رانیا  ياز اشعار شاعران صوف  نيهمچن  ي . وستکرده ا   يجمع آور   يو خارج

  خ يش   ، يمانند مولو  يه است. او نه تنها از اشعار شاعران صوفردک  ي وردآ را گر  يیها

نظر  ،يسعد  حت بلک  کرد،ي م  يآور   جمع  اتیحافظ  موارد  ي ه  شعر    ي محتوا  يدر 

بهتر از  او    نظر   نیکرد. از اي ترجمه م  ما يآن را مستق  يگرفت و حت  يم  ز يرا ن  يفارس 

که    ي ا وهيرا به ش خود    نظرات  تندرانايراباست.    ام يعمر خ  اتيمترجم رباع  تزجرالد يف

ب  اتيرباع  تزجرالد يف ترجمه کرد  ترجم  ان يرا  او در عرصه  وفادارنکرد.  د  تا حرا    ي ه 

شعر »دو    ي ها را گسترش داده است. منبع اصلشهیو مجموعه اند   کان حفظ کردهام

ح  رو  ست. مولانامولانا ا  يمثنواز  سروده،    «يسونار تار»پرنده« که در دفتر شعرش  

و پر    ي طولان  اريکرد. داستان مولانا بس  ه يمستقل در جنگل تشب  يا هرند ه پب   را جسم  م



  

 

ن 
ری
تم

 
رس
فا

 ي
ش
لاد

نگ
ر ب
د

: 
ير
تأث

 
ادب 
 و 
ان
زب

اي
اف  ت

رس
 ي

 در 
ن 
زبا

...
   

  
  

 
 

 

     

 

فس
ت

الا
ف 

کش
ر 

ی
عد 

و 
ر 

را
س

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

121 

که قلب را لمس  ق است  ينقدر عمیا  ندراناتيبرا  يانرفع  اشعار  شتر يباست.    ه ی از نظر

از بالا    يشود اما وقت يم   هد ی ها دکند مدتي در آسمان پرواز م  ي. مولانا وقت کنند يم

مراق  يم چشم  بدون  همينم  ده یدبه  رود  راب  نيشود.  شعر  در  مشهود    ندراناتيامر 

 .شوند  يم د یناپد  ا یزاهد در در ک یمانند  " او و مراقبه"است. 

   بر زبان بنگاليو عربي   فارسي  هاي . تأثیر زبان3-2

اردو و    -  ي فارس   -  يمانند عرب  ي در بنگلادش، کلمات  ي زبان فارس   ن یتمر  جه يدر نت

ز  هب   رهيغ بنگال  ي ادیتعداد  زبان  تارنف  ي به  در  است.  کرده  و    خیوذ  زبان  ساله  هزار 

در بنگال    ي فارس -يبعر  يها، واژهاز استقرار حکومت مسلمانان  ش يپ  ،يبنگال  اتيادب

ورود    يعموم   يزندگدر  مت مسلمانان در بنگال،  پس از استقرار حکورواج نداشتند و  

 اردو در بنگال قابل توجه بود.  -يفارس -يعرب ي هاواژه

عرب لغات  بنگال  يرس فا-يتعداد  زبان  در  زندگ  يکه  زبان  و  کرده    ي عموم   ينفوذ 

م ايب   ،شوديمحسوب  است.  بنگ اژهو  نیشمار  در  و  ، يلاها  زندگ   ژه یبه  زبان    ي در 

گونه  ،انهيعام تشخ  يابه  که  اند  شده  ادغام  هم  عرب  صيبا  فارس   يکدام  کدام    ي و 

است واژهدشوار  تعداد  شعر    هانتاردو  -يفارس -يعرب  يها.  ادر  هزار    سلاملانذر  سه 

  ه ريدرصد اردو و غ  10و  يدرصد فارس   30  ، يدرصد عرب 60کلمه   3000  ن یاست. از ا

 (14:  1992ستار،  ل)عبد ا .است

ناآ بنگلادش  فارس مردم  کلمات  کمک  با  را  خود  افکار  بيب  يگاهانه    ي م  انيشمار 

د گفته  به  شهکنند.  سال    دالل،يکتر  در  پا  م 1757»اگر  فاجعه    دان، يم  ي شلدر 

  اتيکرد، زبان ادبي استقلال بنگال غروب نم  د ياگر خورش   ي عنیداد،  يلمانان رخ نممس

 ( 5: 2003وزلتر، ي ن مجله) «.شد  ي م يفارس -يزبان عربتلط خم ي خط ي هاسخهنبنگال، 

دارند. بر اساس    ز یمتما  ي تيمتفاوت هستند و ماه  ياله يدو زبان قب  يفارس   -  يعرب

-شاعران عرب در بنگلادش متولد شدهاز    يدادتع  ،يعرب و فارس   اتيرواج ادب  خیتار

حکومت  ست. در دوران  ا  ادیز  ار ين بسزبا  ي فارس   سندگانیاند، اما تعداد شاعران و نو

مردم  و    مسلمانان،  هندو  مذهب  دو  ادب  مسلمانهر  و  زبان  در  تا  کردند    ات يتلاش 

پ  يفارس  دانشجو  دايمهارت  حاضر  حال  در  دا  زينهندو    ان یکنند.  دانشگاه  ،  کادر 
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مشغول هستند. به    يفارس   اتيبه مطالعه زبان و ادب  يو دانشگاه راجشاه  تاگونگيچ

   هستند. نگاتاگيچه دانشگا  يفارس  اتير گروه زبان و ادب دچکما  انینشجو دا ژه، یو

 تمرین فارسي در بنگلادش  .3

به    يفارس   اتيکمک زبان و ادب  تواني در بنگلادش« را م  يفارس   نیتمراصطلاح »

ادب و  اد ينام  زين   يبنگال  ت ايزبان  به  تأث  ل يدل  ن ی.  ادب  يسيانگل  اتيادب  ر يکه    ات يبر 

بنگال تأث  نیچند   ي معاصر  ادببز  ر يبرابر  و  ادب  ي فارس   ات يان  و  زبان  در    ي بنگال  اتيبر 

و مغول است. آنقدر که بهتر است او را    ن ينشن  ترک، سلطا  ي هامیرژ  ن يشيدوران پ

بنام  کی کننده  تأث  مي مشارکت  ارگذاريتا  ا  ن ی.  و  ل يدل  نی به  که    ي ژگ یاست 

د   ک ی  ات يادب  «ي»ساختار ادب  گریزبان  بر  ش   ک ی   اتيکه  منعکس  است،  زبان  ده 

»بنشودي م  ده ينام  «ر ي»تأث دوران  در  مسلمانان،  حکومت  دوران  در  و    «ي ادي.  زبان 

  ي بنگال  اتيبر زبان و ادب  یيروبنا  ي رينه تنها تأث  يفارس   اتيزبان و ادب  ،يالنگ ب  اتيادب

 ( 9: 1983)عبد الل،  .تر و گسترده تر از آن داشت قيعم  اريبس يه نقشلکگذاشت. ب

و    ي زبان رسم  ب يبه ترت  تیو سانسکر  ي پال  ي هازبان،  شن و    الدر زمان پادشاهان پ

ادب عمل  فرهنگ   يزبان  پادشاهان    يو  زمان  در  فعالشنبودند.  زبان    ي ادب  تي،  به 

ت  يبنگال از  پس  گرچه  شد.  اس ترک  ر يسخممنوع  و  در  تقها  مسلمانان  حکومت  رار 

زبان دولت اما حاکمان مس  يفارس   يبنگال،  و لبود،  به    ق ی گور، تشو  ن يسلاط  ژهیمان، 

ترجمه    ، يبنگال  ات يور با الهام از زبان و ادبگ  ن يداشتند. سلاط  ي به زبان بنگال  ياصخ

ادب از  بنگال  تیسانسکر  اتيرا  به    تیحما  يبه  چهاردهم  قرن  از  نفوذ  کردند.  بعد 

بنگال  يفارس   یياسرداستان   شعر  فارس   يدر  زبان  رواج  کرد.  رشد  به  در    ي شروع 

  ، يشاه  نيآغاز شد. در زمان سلسله حس  نیالد   اثيلطان غاز زمان س   يلبنگا  تايادب

شاه    ن يحس  نیافتخار را به خود اختصاص داد. زبان دربار علاء الد   گاهیجا  يزبان بنگال

مانند    يفارس  او  اگرچه  از  نواب  ریسابود،  ادبزبها  و  کرد.  يم  تیحما  ي بنگال  اتيان 

زمان   ن یا  خیتار  ت يواقع در  که  عربرو  مسلمانان، حکومت    است  زبان  عنوان  ب   ي اج  ه 

د فارس   ين یزبان  و  زبان رسم  يمسلمانان  عنوان  تدر  افت یرواج    يبه  به  تعداد    جیو 

عرب  ي ادیز عبارات  و  کلمات  و  ، يفارس -ياز  بنگال  ژه یبه  زبان  زبان  افتیرواج    ، يدر   .

 ( 11:  2005،  ي) راشد الحسن و محبوب بار .نفوذ کرده است ي عموم يدگزن
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بر  در حکومت  آموز  ا،يتانیزمان  ا  ي ش رسانه  فارس   نیدر  دانش    يکشور  بود. 

  ي اجبار  ي مدارس حوزودر    ينوشتند. آموزش فارس   يها را به زبان فارس آموزان پاسخ

شد.   يمعرف يفارس   يجاه پاکستان، اردو ب  بود. در دوره ي ارياخت ي عموم و در مدارس 

واژه فارس و  اصطلاحات  و  بس  يها  اردو  مقد 2002وان،  ی)د  .ستا  اريدر    ات يادب  مه( : 

وم  يقال )عبد    شود.يم  ي غن  يفارس   ر يمسلمانان تحت تأث  ي مواد فرهنگ   وند يبا پ  يالگ نب

راض سلطانه،  يو  مقدمه(2007ه  فرمانروا  :  آغاز  بس  یياز  ها،  هواژ  از  ياريمسلمانان، 

  ي س ارف  ي هااز واژه  ياريدر واژگان بنگال وجود داشت. بس  يفارس   ي و معان  اتاصطلاح

بنگال گون  ي در  شد   يا هبه  بنگالهمخلوط  در  که  سا  ي مترادف  ي اند    .ارد ند   ه یمانند 

 (3:  2009د،  ي)شمس العالم سع

د  در بنگلادش وجو  زيزبان ن  يفارس   سندگانیاز شاعران و نو  ياريبس  يمذهب  د یعقا

مشهدارد.   »چاند   ورشاعر  تأث  داس«یبنگلادش  ا  گلستان  ريتحت    خيش   يرانیشاعر 

ن خلق  یاست که انسان بالاتر  تن راس یش کن، از، گویبرادران عز  ي ا"  :گفت  يسعد 

 (19: 2007)احمد الحق،  "ندارد  يزيخداست، از بالاترش چ

دستور    از   ي بود. و  سلطان گور   ي م(، شاعر دربار  1385)متولد    ا اوژ  باس يتیکر  يآقا

  ي آقا.  ترجمه کرد  ي به بنگال  تیزبان سانسکر  از را    انیراما  ي کيالمبکتاب  ور، گ  سلطان

)  راميکش هفدهداس  قرن  دوره    « ياسمونيب»توسط    مهابهاراتکتاب  (  مشاعر  در 

بنگال به  خاطرات    يمسلمانان  کرد.  سخنانترجمه  جاها  يو  و    انیراما  فمختل  يدر 

ادب  مهابهارات از  که  دارد  است.    يفارس   انهيصوف  اتيوجود  شده  و    انیراماگرفته 

س   مهابهارات خانه  صد يدر  در  گذشته  م  يهاسال  خوانده  اش يهندوها    ي دئولوژیود. 

. همانطور که  گذارديم   ريتأث انیراماو    مهابهاراتلمان بر ذهن خوانندگان  مس  انيصوف

اخلق خداست  ني زم  همه موجوداتگفته است که     مهابهاراتقسمت  در   دا؛  خ  ي ؛ 

ش  خلق  از  مماهمه  تو  درخت،  تو  کوه،  تو  صندوق،  تو  آب، ي ست،  تو  تو    وه،  روز،  تو 

دانه،کوزه،   ت  تو  و  اول  هستتو  آخر  الحق،  )  .«يو  د.  (20-19:  2007احمد    وان ی در 

 گفت،   ي مولانا روم ي زیتبرشمس 

 قطره تويي بحر تويي لطف تويي قهر تويي 
 

مرا ميازار  بيش  تويي  زهر  تويي   قند 
 

 

خان   حجره  تويي  تويي ه  خورشيد   ناهيد 
 

 مرا   يار  اي   ده  راه  تويي  اميدروضه  
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ح  تويي  روزه  تويي  تويي روز  دريوزه   اصل 
 

 تويي آب ده اين بار مرا  تويي کوزه  آب 
 

 دانه تويي دام تويي باده تويي جام تويي
 

مرا  بمگذار  خام  تويي  خام  تويي   پخته 
 

 اين تن اگر کم تندي راه دلم کم زندي 
 

ش هراه  اين  نبدي  تا  مرا  مهدي   گفتار 
 

 ( 24ش: 1374، ي )مولانا روم 

نو   با ی تقر  و  شاعران  بنگلادش   ي سندگان ی تمام  در  و   ن ی تمر   ي س فار   که  آنها  کردند 

آنها    ثروت به بنگلادش آمدند.   ي در جستجو   ي گر ی کشور د   ا ی بغداد  ،  ران ی اجدادشان از ا 

کلکته کار    ا ی ا  آنها در داک از    ر شت ي ب دا کردند.  ي مختلف بنگلادش ارتباط پ   ي ها با منطقه 

  ن ی در ا   « مغول » و    « ان ه ت پَ»   بود. آنها از دوران   یي روستا   ي ندگ آنها با ز   تباط کردند. ار ي م 

مشغول بودند.    است ي کنند. همه آنها در زمان حاکمان مسلمان به س ي م   ي شور زندگ ک 

به   ج ی ه تدر آنها ب   ي بود. اگرچه زبان مادر   ره ي و غ   ي ترک   ، ي عرب  ، ي آنها فارس   ي زبان مادر 

 که حکومت  ي بود. زمان   ي و فارس   ي رب ع   ي فرهنگ   ي ها ان شد، اما زب   ل ی تبد   ي بنگال   ا ی اردو  

از آنها    ي ا ها با فاجعه مواجه شدند. طبقه خانواده   ن ی ر شد، ا ا ور برقر کش   ن ی در ا   ا يتان ی بر 

بنگال نقل مکان کردند.    یي را انتخاب کردند و به مناطق روستا   ي تالوکدار و    ي ندار ي زم 

آموزش مدرن  آنها   انگل   ي ن ع ی به  بر  ند نداشت   ي توجه   ي س ي آموزش  برا   ن، ی ا . علاوه    ي او 

انگل  به  معاش  رو ي س ي امرار  کس .  اورد ي ن   ي ها  سنت    ي ن ا آنها  نوزدهم  قرن  در  که  بودند 

و گسترده    ش آنها گستر   ي بنگال زنده نگه داشتند. نفوذ فرهنگ   ي را در روستاها   ان ي ران ی ا 

مقا  در  نواح   سه ی بود.  ش   ي غرب   ي با  س   ي مال و  کوم   نگ، ي منس ي م   ت،لهي بنگال،    لا، ي داکا، 

 ش بنگلاد   در   ي فارس   ات ي ادب   ن ی ر در تم   ي شتر ينخبگان ب   نگتاگ ي و چ   ي نوخال   دپور، ی فر 

مسلمان    ي ها از خانواده   ي گر ی طبقه د   ( 220-218:  1968وسف،  ی ن  ی ر الد ي . )من داشتند 

انگل   ن ي شهرنش   ي اشراف  حکومت  از  آنها  ک   ي س ي بودند.  استقبال  مدرن  آموزش  ردند.  و 

تجارت در    و   از آنها با وکالت   ي کردند و برخ ي ها کار م ي سي نظر انگل   ر ی ز   ها از آن  ي برخ 

در بنگلادش   ي قرن نوزدهم به زبان فارس  ل ی در اوا  ن ي ن نها همچ کردند. آ ي م  ي ر زندگ شه 

استقبال کردند    ي س ي مدرن و حکومت انگل   لات ي که از تحص   ي ادامه دادند. از جمله کسان 

و    خواجه از داکا   خانواده   افتند، ی دست    ي اگون ون گ   ي اجتماع   ي ها ت ي و به مناصب و موقع 

به    دپور، ی از فر  ي قاض   انواده خ  پور، ي ن ی از مد   ي سهرورد   واده خان   لت، ي از س  جومدار م   خانواده 

 يفارس   ي فرهنگ   ت ي موقع   ي سي بودند. اگرچه آموزش انگل   في نواب عبداللط   خانواده   ژه ی و 

ها مشاهده شد. در  خانواده  نی ا در  ي فارس  ن ی تمر  از  ي نادر  ي داد، اما الگوها  ر يي آنها را تغ 



  

 

ن 
ری
تم

 
رس
فا

 ي
ش
لاد

نگ
ر ب
د

: 
ير
تأث

 
ادب 
 و 
ان
زب

اي
اف  ت

رس
 ي

 در 
ن 
زبا

...
   

  
  

 
 

 

     

 

فس
ت

الا
ف 

کش
ر 

ی
عد 

و 
ر 

را
س

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

125 

آغ   ي ان ی پا   مه ي ن  و  نوزدهم  ب   از قرن  متوسط  طب   ستم، ي قرن   يس ي انگل   ه لکرد ي تحص قه 

فعال  نقش  رهبر   ي بنگلادش  به  استقلال  جنبش  ا   ي در  داشتخانواده   ن ی افراد    .ها 

 (13-12:  1983)عبد الل،  

نو و  شاعران  در    ي سندگانیهمه  نوزدهم  قرن  در  بن  ي فارس   ه ی روکه    ا یدش  گلادر 

  ، یير طباطباقمحمد با  د يبودند. از جمله س   يرانیداشتند ا يا اجدادشان نقش برجسته

ش   رزايم  ،يسهرورد   ي د يالعب  دالليعب  ،يناصفها  ياحمدعل د   يراز يمخمور  .  گرانیو 

آمدند   يبرخ عربستان  عبد   از  جمله  ن  خانالغفوراز  خالد اسبهادر  فر  يخ    دپور، یاز 

  ا ياز آس   ي. برخيادياز بال  يق یاحمد صد   نیظم الد کاو    نگ يمنسير از ماخت  يعبدالح

بودند   ای آمده  هند  قاره  شاشبه  مثال،  عنوان  به  برها.  قادر   ن ه  از    ي بغداد  ي الل  که 

ر داکا  و د  کردرا ترک  ريب از خانواده خواجه که کشمبه داکا آمد، اسدالل کوک يبمبئ

شاه الل  احسن  صبا،  عبدالرحمن  شد،  ط  يچیالا  ن،يساکن  امرالرام  از  به    تساریب 

علن  سال،یبار واجد  اختر    ي واب  عبدالرحشاه  لکنو،  به   ي دهر  مي از  گوراخپور  از    که 

اکرام احمد    کلکته  وحشات و    ينبال  د از رامپور به کلکته آمده، راش که    گامیزاآمده، 

  ، يگالبا بن  يو عرب   يفارس   بي افراد در بنگلادش و ترک  نی ا  يزندگ   جهي. در نتگرانید

-که از مناطق مختلف هند به زبان  ي زبان شدند. کسان  يبنگال  ایو زبان  رد ا  تیدر نها

تسلط داشتند.   رهيو غ يري کشم  ، يپشتو، سند   ،يتراماها  ، يگجرات  ،ي و، پنجابارد   يها

مادر  يبنگالزبان    ريتأث زبان  ن  يدر  شاع  ز يآنها  شد.  نومشاهده  و    ن یا  سندگانیران 

 ( 14-13: 1983)عبد الل،  .رداختند پ ي در بنگلادش م يس فار  اتيها به ادبخانواده
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 يریگجهینت .4

م   فوق،  بحث  چارچوب  تمر  توان يدر  که  و   ن یگفت  ف  شعر  در    ي آموزي رس اادب 

که تأثير    گذشته است  يسنت داستان  از  زيانگ جانياز احساس ه  يبنگلادش تنها بازتاب

  ه جي در نتداشته است.    تاکنون  البسياري در تمام شقوق زندگي مردمان منطقۀ بنگ 

  بنگالي   اتيدر ادب يعرب  يواژه فارس   تینها  ي در بنگلادش، تعداد ب يزبان فارس   نیتمر

و شده  واژه  ي بنگال  ياصل  ن ازب  به   ترجمه  دارد.  ادب  ي عرب  يها وجود  و  زبان    ات يدر 

قدر  يفارس  نظر  ي به  به  که  است  راحتي نم  فراوان  به  تبار    یيزبان هندواروپا  يرسد 

طبقهب اگرچه  نو   يا اشد.  تحر  گانند سیاز  در  بودند،    يفارس -يعرب  می هندو  فعال 

-ياستفاده م  ي فارس -ين عربمسلمان با صبر و حوصله از واژگا  سندگان یران و نوشاع

ادب تا  برساند   ي بنگال  اتيکردند  شکوه  اوج  به  ملي    .را  شاعر  نذرالاسلام،  قاضي 

ر آثارش  د  ین تأثيراتپذیرفته است و ا  بنگلادش از زبان و ادبيات فارسي بسيار تأثير

 ت.است و مورد بررسي قرار گرفته اس مشهود 
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 احمد رضا خان یاشعار فارس ییِنعت سرا یتحول و بررس

  

1احمد گل   نوید
 

DEVEVOLMENT AND CRITICAL REVIEW OF 

PERSIAN NA`AT OF AHMAD RAZA KHAN 

 
Naveed  Ahmad Gill 
Associate Professor of Persian Language and Literature, Sheikhupura 

State College, Pakistan. 

 

Ahmad  Raza Afghani (1852-1921) was a literary genius of 19th 

century. He was born at Qasba Braili, Uttar Pardesh, India. He had 

exemplary command on 75 disciplines of knowledge and authored more 

than a hundred books. He composed poetry in Urdu, Arabic, Persian and 

Hindi, Na'at being his only theme. His Na’atia works have been 

comprehensively commented upon by Dr.Saleem Ahmad and  Dr.Jameel 

Jalbi in their respective books on2 the history of  Urdu literature. 

Different explanations of his book Hadaiq e Bakh'shish have 

been published. Research works, on his Na'at, has also been done at 

M.Phil and PhD levels. The world famous "Na'at Rang" has published a 

voluminous number on his Na'at.  Still no considerable effort has been 

made to evaluate the merits of his Persian Na'at. Armaghan-e-Raza 

collection of his Persian Na`at. 

Our literary intelligentsia has been oblivious of his poetic 

orientation towards Ishq e Rasool (SAW) shared with his contemporary 

genius, Allamma Iqbal, for no less than 45 years. It is imperative, thus, 

to discuss his poetic potential as a " گو   نعت ". Hence a statistical 

numeration of his Na'atia poetry, its artistic blossoming in line with 

contemporary parameters of literary  criticism and his poetic aesthetics 

have been focused upon in the instant article. 

Key word: Ahmad Raza,  Persian Na'at  Hadaiq e Bakh'shish, 

Armaghan-e-Raza. 

 
 پاکستان  -هشیخوپور   دولتیه  دانشکد  فارسی،بیات  دزبان و ا  دانشیار، 1

drnaveed.ahmad.gill@gmail.com 
 

 



  

 

 بر
ل و

حو
ت

سر
نع  ی 

سرا 
ت 

یِ
ی

، 
رس

 فا
عار

اش
 ی 

ان
 خ

ضا
د ر

حم
ا

   
  

  
  

    
   

 

     

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

129 

 

 چکیده

تسلط    ،رشته دانش  75قرن نوزدهم بود. او در    ی ( نابغه ادب1921-1852)  یاحمدرضا افغان 

زدن ب  ی مثال  و  تأل   شیداشت  کتاب  صد  زبان  فیاز  به  او  عرب  یهاکرد.  و    یفارس   ،یاردو، 

احمد و    میاو توسط دکتر سل   هیتکه نعت تنها مضمون او بود. آثار نع  سرودیشعر م  یدنه

اردو به طور جامع شرح داده شده    اتیادب  خیمربوط به تار  یها در کتاب  یجلب   لیدکتر جم 

-پایان  نیاو منتشر شده است. همچن   « حدائق بخشش»از کتاب    ی مختلف   یهاشرح  ت.اس

شده است.    نوشته  یدر مورد نعت و  ی د و دکترشرا  ی رشناسادر مقاطع ک های بسیاری  نامه

رنگ«   منتشر  »نعت  آن  از  زیادی  تعداد  که  است  جهانی  شهرت  دارای  استاو    و  شده 

  یبرا  ی هنوز تلاش قابل توجه  هرچند   وست.ا  ی فارس   هاینعت  که از   « ارمغان رضا »مجموعه  

فارس   ی ستگی شا  ی ابیارز است   صورت   یو  ی نعت    شیارگ  به  یادب  پژوهشگران  و  نگرفته 

با  )ص( کاللهرسول    به   عشق  دربارهاو    یشعر اقبال مشترک استه   ، نابغه معاصرش علامه 

»نعت گو«    کیاو به عنوان    یشعر  ت یبحث در مورد ظرف   ن،یبنابرا  اند.توجه کمتری کرده

ا  یضرور از  آمار  ،رو  نیاست.  نع  یشمارش  راستا  ی هنر  ییشکوفا  ه، یتشعر  در    ی آن 

گرفته  توجه قرار    مقاله مورد  ن یاو در ا  یشعر  یشناس ییبایو ز   یدبنقد ا   ر معاص  ی اترهرامپا

 .است

موسیقی شعر،  صور خیال،  ،  ارمغان رضا   ش،احمدرضا، نعت حدائق بخش  :واژگان کلیدی

 .بحث و بررسی
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 مقدمه  .1

 کارنامه ادبی احمدرضا خان  1-1

اُ  زهامرو  در  هک   بریلی   ره( در ش 185۶  -1291افغانی )احمدرضا خان     ر تدر 
شد   متولد   است،  واقع   ند هردیش  پ مدفون    احمد   .( 5  : 1979ی،  ظماع امجدی  )  و 

  است  هی کردیسرا سخن نغز بسیار ندی ه و فارسی  و عربی و اردو  زبان در خان رضان
رضا»  .( 8  همان:) نعت سراهمجموع  « ارمغان  )احمد رضا خان،  یای  اوست  فارسی  ی 

  این  در  امادوی اوست ار ییسرا  تنع هع مومج ه اگرچ حدایق بخشش .(1۔۳2 : 199۴
فارس   به   ابیاتی کتاب   نعت  ی  زبان  دید در  خان،  ش یم   ه نیز  رضا  )احمد  ود 
   . (2۴۰ ۔۳۶۶،2۴1 ۔  ۳۶8۔۴17۔۴۴1  :19۰۴/ھ1۳25

به صورت خلاصه چنین  نعت در زبان فارسی در احمدرضا خان   مجموعه آثار
 : است
 . (۴17، ۴۴1  :همان)نعت است بیت در   19۴دارای  ( مثنوی) ه ردِِّ مثالی الف:
،  8،  9،  1۰  ابیات شماره  آن   در   ه ک   وجود دارد   «بخشش حدائق  »یک غزل در   ب:

 . (2۴۰۔2۴1  همان:نعت است ) موضوع  درپنج بیت  مجموعاً  1، 7
میغزلی   :پ چشم  به  بخشش«  »حدایق    عواطف   دارای   کاملاً  هک خورد  در 

  است   نعت  در   بیت  1۶  دارای   ه ک است    صلى الله عليه وسلم اکرم  رسول   حضور   در   هاستغاث
 . (۳۶۶  ۔۳۶8  ن:امه)

است  بیت    8۴  دارای  ه عت است کرباعی در ن  2غزل و    1۰  « ارمغانِ رضا»در   :ت
 . (11۔ 2۳، ۳2  :199۴)احمد رضا، 

کبالا روشن می  از اجمال  زبان      299  فعلاً  کلی   طور   هب   هباشد  نعت در  بیت در 
  ه ناجداگ  مضمونیای  دار  هرد ِّ مثالی مثنوی    .در دست استاحمدرضا خان  فارسی از  

 . ودش یمنداز اقصد قلم که اکنون به است
ه بر آن است به صورت آماری اشعار احمدرضاخان با موضوع نعت را با روش  مقال این  

کتابخانه  -توصیفی  اسناد  براساس  »نعتتحلیلی  موضوع  برجستگی  به  و  بکاود  -ای 
 گو«یی این شاعر بپردازد. 
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1۳1 

 . پیشینه پژوهش1-2

ین  ا اام وجود دارداحمدرضا خان افغانی در موضوع نعت    ر اثآدر ی ت بسیاربااینکه ابیا
و از این   قرا رگرفته استسال اخیر  ۴5موضوع کمتر مورد توجه پژوهشگران ادبی در 

با موضوع نعت در این  رو مقاله ابیات  با این مضمون یافت نشد و بررسی آماری  ای 
پژوهشی   آثار  راستای  در  احمدرمقاله  خان  درباره  است.  ج  و  آورنو ضا  آن  اما    دید 

فاسراینعت  هدربار   هک   یایههگفت  آمد احمدرضا خان  رسی  ی  اکابرین    اینجا  است  هاز 
 شود: بیان می

او    رضا  احمد   فارسی  ی هانعت  همجموع   شگرهمحمد مسعود احمد، پژو  (الف درباره 
ست   اری  افغانی نام، عالمی و شاعاحمدرضا خان  محمد  در اثرش چنین نوشته است:  

لا  -  است  ه گفت   شعر   ندی ه  و   اردو   ،  فارسی،  عربی  هایبه زباناو  .  بود  کران یب   بحر   ه ک
  آورد   و  تکلف  از  و  مملو  سوز  و   درد  و   ساختگی  بی  از  ۔ریب کلام او امام الکلام است  

از محاسن ظا  را  اهو اشک  کشُد   رامی   اهدل  خالی و    و   ه آراست  معنوی   و   ریهمی ریزد 
)ارمغانِ رضا،    دارد  هو زند   مسرور سازد   ار  انشقعا  ایهدل   موصوف  ای ھنعت  هپیراست
 . (۳ص ،  199۴

  ه رشت   هآن یک عاشق صادق است کاحمدرضا خان  معتقد است:      یهخضر نوشا(  ب
و    ه پیوست  والثنا   ه التحی   هعلی   کبریا  حبیب   با  او   عشق محبوب  درستایشِ  و  است 

ت  حببوی مسخنش    لفظِ  یک  ر ه  از   هک   است  ه ممدوح خود آنچنان سخن سرایی کرد
  سرشار   را  ایمان  لها  روحِ   و  قلب   و   معطر  را   دل  لها  ایهدماغ  صلى الله عليه وسلم رسول الله  قشعو  

   . (5 ص  ، 199۴) کند  می
الحق کوثر   پ( انعام  او نوشته است:   محمد  بادر کلام وی شادی و    درباره    شیرینی 
شد   درد توام  غم  می  .هو  مفتون  را  قلب  چنان  بیانش  کاسلوب    از   هخوانند   ه کند 
پختگی   .نشاند می  دلان  صاحب  بزم  رد  را  دوخ  اشعار،  دنانخو بیان،  روانیِ    قدرت  و 

  پابندی   و   شیوا  اتِ هتشبی  و   استعارات  ، هستعمال کلماتِ موزون، خیالاتِ پاکیزکلام، ا
باشد محاس   از  سخن  و   شعر  دستور می  وی  کلام    طبع   یک  وجود  ه مهتراز  مهم.  ن 

  ه ب  را  او   هک   تس ا  صلى الله عليه وسلمینبیالن  خاتم  یاناپ  بی  عقیدت  از  لبریز   روح  و  سرشار  و   ںموزو 
  بزرگ   آثار  با  روانی   و   فصاحت  حیث  از   ه ک   کشاند می   نغز   و   شیوا   ای هنعت  سرودن 
   .( 8۔7  :199۴ رضا  ارمغان)  کند می برابری

 :سروده است ( 18۶9) ش غالبرو ه ب احمدرضا خان  امام همچنین 
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 دریا   مدِحتِ  نبُوَد،  هدر و سعتِ قطر
 

 ابطح  هش  خدای  و  بطحا  هوصف ش
 

 ( 11 :199۴ ،رضا مداح) 

 : بود ه گفت  چنین م هغالب  گذشته  در  ه ک
 گذاشتیم  یزدان   هب   هثنای خواج  لبغا

 

 است   محمد  دانِ  هکان ذاتِ پاک مرتب
 

 ( ۶8  :19۶9)غالب، 

 چهارچوب نظری بحث  .2

دو رباعی  احمدرضا خان در مجموعه آثارش به نعت گویی پرداخته است از آن جمله  
ازین    .است  سرودهتی/ پابند( فارسی  ن)س   لزغکل  ش   بهسی  در نعت در زبان فار  نیز

  داشته است   دوست  بیشتر  شعر  ایهشکل  همه   از   را  غزل  او   ه د کوش می  داویهصورت  
 : گفته استخودش نیز   . (18۴  :2۰1۴)شمیم احمد، 

ب تا   کرد   گُل  هتاز  ارهزحُسنت 
 

را خوان      رضایت   آفریدندغزل 
 

 ( 1۴  :199۴)احمد رضا،   

ی در این مض   و   است  هشد   هقی و وجدانی را در نظر داشتذو  بیتتر ک  مون 
 : شود می صلى الله عليه وسلمنعالمی قدسیِ  نور آن  ورهوردِ مسعود و ظ  ذکرِاز  ش آغاز

ک آنست  باز  هدر  هوقت  فلک   شودای 
 

توقدِم  ر  هم  هجلو  شود  انداز  هپر 
 

 آید  من  گُلِ  ه ک  اریهب  بادِ   نیتّهت
 

مژد  شود  ناز   هگ  هجلو  چمن   هبلبلان 
 

 دارند رب   یعرب   هما  ه رهچ  از  هپرد
 

پن  شود  ابراز   برسر  ازل،  انِهنورِ 
 

تحبی  د هبد  لالی ه  تیغ  شود  هابندب 
 

کشت  هما  هسین  شود  اعجازِ   هدگر 
 

 ( 1۶ همان:)        

احمد رضا بردودِ چراغ    ،باشد   صلى الله عليه وسلمللعالمین   رحمة  مولد   ذکر  درآن   همحفلی ک 

  :است ه ی کردیسراآن محفل سخن
 دولم  محفلِ  دلم قربانت ای دودِ چراغِ

 

 ا ه دل   افتاد در   خون   ه چ زتاب جعدِ مُشکینت      
 

 ( 2۴1  :19۰۴رضا، مد )اح

است  (  ھ792)  یشیرازحافظ    ه خواج   تضمین بیت غزل اول   با آرایه بیت  این  

  درجای   حافظ   تضمین   و   تقلید   ه دانند ک و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی نیک می 

را دو    احمد رضا  عرش   ومِهمف ن،  میتضو این    ه استشد   ه دانست  موسیقیت  هنشان  خود

  ،دعا  ، مضامین الحاح  سراییدر نعت    .(1  :1۳97،  یشیراز  )حافظ   است  ه کرد  ان  چند 
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1۳۳ 

استغاث و    اههعاطف   هم ه  از  خود   عصرِ  ةمسلم  امت  و   خودش   زاری  حالِ  برای   ه زاری 

نوعِ افکار را دربر دارد )احمد  این  ( بیت  57)   فته   و   هپنجا  و   است  ه ربودگویِ سبقت  

  ، ا9۔2۳، ص  ۳7  ۔۴1ب  17  ص   ،12۔17ب    1۳،ص  1،۳،5،۶  ب   11ص  :199۴،  رضا

عنوان    هب   بیت  یک  ه ن جملآ از  ۔(1۔15ب    ۳۶۶-۳۶8، ص  19۰۴،احمد رضا،  ۴7۔8۰

 مثال:
نا تمنا کباین  دارم   ارگی 

 

باشم    تو  کوی  سگِ  کوی،   سگِ 
 

 (199۴:17)احمد رضا،  

زیبا شمایذکر  خان  اشعار  مهم  مضمون  دومین  صلى الله عليه وسلم نبوی  لیی    و ت  س ا  احمدرضا 

،  19ب    1۳ص    : همان)  دارد  د خو  دامن   در    را   مضمون  این   صد در(  ۴1)   یک  و  لهچ

  ب   19  ۔ 21  ص   ، ۴۳۔۴5  ب 18  ص   ، ۳۳۔ ۴۰  ب 1۶۔17  ص   ، 21۔۳2  ب   1۴۔15ص  

  ، قدِ مبارک  ،رخ  ،زلف   ذکر   ا ه( در این بیت7۶۔79ب  2۳، ص  ۶9ب  22، ص  ۴7۔۶۶

مُ و  انور  ب أش ،  نبوت  رهبوی  مبارک  انگشت  اختیار  ی  ی فزا  جان  ، رمقال  شق  هحوال  هنِ 

از لحاظ وج   نوشخند  لب و خوشگویای و    ود مبارک و اوصاف جبین و و بی مثالیِّت 

پاگی  د خرامی ناخن  وصفِ  و  رفتار  طر  و   و  و  گوش  آفرین  قوسین  ابروی  و    ه چشم 

 : مثال عنوان  ه ب اهآنیکی   از است ه ی کردیانم نور  را  صلى الله عليه وسلمی مصطف خم  ه ب خم  گیسوانِ
شیرازپ من   بندد  هریشانی 

 

 باشم  تو  موی  هبست  رگی  بش    
 

 ( 17ص  همان:)    

رسول    اعجاز و فضائل   ذکرِ   مهم  مضمون  سومین احمدرضا خان    ه نعتی  ت ابیادر  

او  است  صلى الله عليه وسلم اکرم فارسیدر  .  گفت   ابیات  بر  صلى الله عليه وسلمپاک   رسول  گرامی  ذات  هک   است   هخود 

  ل افض  اهتن  ه ن   هسابق   انبیای  ه مه  بر   حتی   سماوی   و   ارضی  کائناتِ  موجودات   هجمل

خان  خود    اشعار  در  و   است  م ه  اکمل   خود  گرامی   تِاذ  در  هبلک  است احمدرضا 

  ه جمل   یایاولی  غایت  و   عمیم  لطف  و  کوثر  گریِ  وساقی  صلى الله عليه وسلمحضرت   آن   شفاعت کبری 

کرد  طور   هب   را  صلى الله عليه وسلمحضرت   آن    القمر  شق  ه معجز  و  موجودات مطرح    است   هخاص 

  ب   1۴  ۔ 15، ص  2۰،  18،  1۶ب    1۳، ص  9،  8،  7  ،۴  ، 2  ب 11  ۔ 12ص    همان:)

  رباعی   دو   ر هب    ۳2، ص  ۶9ب    2۳، ص  ۶7  ب   22  ص   ، ۳۳۔۳۶  ب   1۶  ص   ، 21۔۳2

در  (1۶،  1۰،  7  ،۴  ب  ۳۶۶  ۔۳۶8، ص  7۔1۰  ب2۴1  ،ص19۰۴  خان،  رضا  احمد   .
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  آن از  .نعت را در بردارد  این رنگِ افکاراز اشعارش  ( در صد  ۳7)  فته سی و    مجموع

 : مثال عنوان  ه ب هجمل
د جولان  توشد  انگشتِ   برق  هچو 

 

ب     را   آفریدند   ناقرب  رِهقمر 
 

 ( 15 :199۴)احمد رضا،    

 

 صور خیال در اشعار احمدرضا خان  .2-1

  ه ی باشد بلک یمعنا  عمق   و  رفعت   دارای   اهتن  هک   در ابیات احمدرضا خان بیتی نیست 

حال  ع  در صوری    بیت   مان هین  زیبای  و  و    صورِ   تشکیلِ  . دارد  مه آراستگی  خیال 

صورِ  در    ، (۳۶۰  : 1۳۶۴پورنامداریان،  )  ت اس   غی بلا  ابزار   ین ترم هشعر م  ایجادِ موسیقیِ 

 درونی  انتقال احساساتِ  ابزارترین  باترین و جذ یکی از جالب  هاهراعِ استعاراخت  خیال

 .(۴8: 1987، ادیب  ود )رمی شماره ب  هگویند  قلبیِ   عواطفو 

 . استعاره2-1-1

شا،  گ لدو   شدلک  و   زیبا  اربسی  ای ههاستعار  خود   ه فارسی نعتی  اشعاردر  احمدرضا خان   

و معنازا  دلربا  پرور  و روح  آنگین  آنبرای ذاتِ    درد    و   است  ه آورد   صلى الله عليه وسلم حضرت  گرامیِ 

اسرار    روِ هر  خدا،   محبوب  بطحا، ِه مثلاً: ش   نامید توان  می   م ه  لقب   را   هاستعار  ر ه  تقریباً 

(،  15همان:)  وته(، محبوب لا1۳  همان:) حشر  شافعِ  کوثر،  ،صاحب( 11۔12    همان:)

)1۶:همان)  ی برَعَ  ه ما  قِدم،   رِهم طور  برقِ  در  18  همان: (،  رارمغ»(،    « ضاان 
بغزلی بیانِ  از    ه بند قلم    نوکِ   هک   است  اههاستعار  از   ع مرصِّ  ه ک  سد رنظرمی  ه  )نعت( 

  در ادامهغزل را کاملاً  ن  لاجرم آ  ،ل عاجز استغز  آن  ای ههلطفِ اعجاز بیان استعار

  عجاز معنوی آن نعت را وا  بذ ج  و   زاایج  و اد  ایجانندگان  شود تاخومی  ه آورد  ه این مقال

(،  21  همان:مسیحا، انگبین رحمت )هایی مانند:  استعاره  ( 19۔2۰  همان:)  کنند حس  

     : 19۰۴ رضا، احمد ) رحمان  حبل  ماوا، و  ملجا . (2۳ همان:) ابرار ه( ش 22 همان:مولا )

  ی اههارعاست برابر در  او ه شود کمی هد دا کرتذ   احمد رضا اتابتکار از  اینجا یکی( ۳۶۶

  گدای :مثال  عنوان   هب  است  ه آوردرا    ترینهک  یاههاستعاردش  و خبرای    حضرت رسول

)11  :199۴  رضا،  احمد )  پا  هخست فگاری  دل  و  کوی  سگِ  (،  1۳  :همان(، 

افتاد19  همان: )منانتردا آبل 2۰  همان:)  ں جا  ه خست  ه (،  تاز21  همان:)  پا  ه(،    ه ( 
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1۳5 

بیکس،  ، حیران، پریشان،  (نامه) ن ( جانِ سوزاهمان) رنجوری  ه نه(، کانهم)  فریادی 

چار  مریض، )۳۶۶  :19۰۴  رضا،  احمد )  ه بی  قطمیر،  غلام،  نال ۳۶7  همان:(  گرم    ، ه(، 

   ( ۳۶8 همان:بی پر )سائلِ  ، گرفتار دامان، یهت
 ر هی سلطانِ لا تنئرضایت سائل بی پَرتو

 

 الل   رسول   یا   اغثنی   خوانم   ازین   ری ه ب   ا ه ش    
 

 ( همان)  

  شیفتگی   هو استعار  آراستگیِبااحمدرضا خان     ی س راف  تِنعت  ابیا  کدام از   ره

 . کند ندگان را ایجاد مینخوا

 حسن تعلیل  .2-1-2

نزدِ  آوریدر تعلیل در شعر،  نشانسخن  صنعتِ حسن  از    ای ههشناسان یکی 

  ه نعتی  تابیادر  احمدرضا خان  (  51  : 1987)ادیب،    سخنوری است  نروری ه  در   زیبا

  کرد صَرف  و محبوبی    زیبایی  لامک  هب   را  شواردُ  و  بایز  صنعت  این  آوردنِ   تمامِها  خود

خوان خینو  را  استساخت    هردگان  دارایه  او  ابیات  در۳2)   دو  سی  .  صنعتِ     صد ( 

  ب   1۴  ۔ 15، ص  15ب    1۳، ص  8ب    12ص   : 199۴)احمد رضا،     حسن تعلیل است

، احمد رضا 71  ۔72ب  ،  22، ص  ۴7  ۔۶۰  ب  19  ۔2۰، ص  ۳7ب    17  ص   ،21  ۔۳۳

   : مثال عنوان هب  .(8 ب 2۴1، ص 19۰۴

 نشد  نخستی  و   ه شود زبان طائرِ سدرگب
 

 بطحا  هش   ثنای  و  وصف  از  زن  هنغم   
 

ب   صبا بویت  از  مست   سو  رهرا 

 

آفریدند  خیزان  و  افتان   چنان 

 

 (12.15:1992،)احمد رضا

 تلمیح .2-1-2

لحاظِ   خان    ،خیالصورِ  ابزار   ایجاداز    ه ب  را  خود  هنعتی  ابیاتاحمدرضا 

  و   اکثر تلمیحات احمد رضا از تعلیمات قرآنی  .است  هو زینت بخشود  تویتق   تتلمیحا

  کبری  فضائل  رضا  احمد   هتلمیحانابیات     در اکثر  است و شده بس  تاز قصص الانبیا مق

(  27)  فت ه  و   بیست   .است  هکرد   هارائ   ه سابق  برانبیای  صلى الله عليه وسلمحضرت   آن   برتری   یعنی

  ب   1۳  ص  ،1۰  ،8  ب12  ص  ،۳۔ ۴ب  11  همان:)  :بردارددر  را  تلمیحوصفِ  صد  در

  ۔ ۶۶  ب  21  ص  ،5۶  ۔57ب    2۰، ص  ۴5ب  18ص  ،25۔ ۳۰ب    1۴، ص  18،  12۔1۳
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ب    ۳۶7، ص  19۰۴  ، ، احمد رضان7۶، 77،  79  ب 2۳  ص  ، ۶9 ب 22  ص  ، ۶2۔ ۶۳  ، ۶5

 : مثال عنوان  هب  هانآیکی از. (1۶، 15،  1۰، 7
ر  محبوبِ  کونین  ه ش  اسرا،  روِهخدا، 

 

رتبیا     بطحا  هش   سوای  آورد  هک  هن 
 

 ( 12 :199۴رضا،  دحم)ا      

 ه تشبی .2-1-3

  اول   ه لم بیان بر درجدر ع  و رودمیشمار ه  تشکیل صورخیال ب ابزار  نیز یکی از    هیتشب

ابیات    نوین   و   ه تاز  اتِهبا تشبیاحمدرضا خان  .  (۶۶  : 1۳۶8،  میمنت  )  است  هشد   ذکر 

-هراتعاس   وت اابیا  شمارش   لحاظِ  از   هالبت   ؛است  ه بخشودی  یزیبا  و   تزئین  را  خود  هنعتی

  ص   ، 29۔۳1ب    15، ص  17ب    1۳ص    همان:)  تر استکم  اهید و تجر  تشخیص   ،اه

 شود: می ذکر مثال  عنوان  ه بآن  ه از جمل .(7۶۔ 78 ب  2۳  ص  ،۶۳ ب  21
نظار  وتهلا  محبوبِ  هپئی 

 

آئین     آفریدند   سان  ه جبینت 
 

 ( 15 :همان)  

 نماد   .2-1-4

 است.  ه یال شد صور خ  دیجاا  ه ار  ه ک  شودمی  ه دید احمدرضا خان  ابیات  نیز در    ،ادنم

-می  ه دید نزدیکتر    تمثیل  ه ب   ادنم  تِ هج  این  ه ب  و  است  ه استعاری از  یک صورت  نماد

  ه برا    کلمات   این   خود   ه نعتیابیات    در احمدرضا خان    . (282  : 1۳8۳،  میمنت)   شود

  ه پروان(،  19،  1۶  :)ص  بلبل(  ۳۶7،  17،  1۳   همان:)سگ    :است  ه نماد آورد  صورت
  مثال   عنوان   ه ب  ( 2۳:)ص  رفرف،  (2۰)ص   ه یک(  19ص:)   طیطو  ، ( 2۳،  19  : )ص

    :قطمیر
 کمتر   ه من   قِطمیرم   زِ  پرور   رحمتم   فِ ه ک   ه ب 

 

الل اغثنی    سلطانم   ه درگا   سگ     رسول   یا 
 

 ( ۳۶7:19۰2:)احمد رضا،  

 تجرید و تشخیص  .2-1-5

ش  یا  بییچیزی  داد نجارا  جان  ئی  قرار  ودار  را  ن  جانداران    آن  برهبمثلِ    ، ن دکار 

ابیات  در  رضا خان  احمد .  ( 1۴9  ص   ، ھ1۳58  )شفیعی کدکنی،    گویند ص مییختش

،  7ب  12ص    :199۴)احمد رضا،    :است  ه کرد  هشایست  هاستفاد   تشخص  از  خود  هنعتی

،  همان:  ، ۶9۔7۰ب    22، ص  همان:،  ۳7ب  17، ص  همان:  ، ۳۳۔۳۶ب  1۳، ص  همان:

 : اهبیت هازان جمل . ( ۴۔5، ب۳۶۶، ص همان:، 8 ب 2۴1، ص 19۰۴
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1۳7 

نشع  یا را ق  عاشقان  تو   بی، 
 

جانی   آرامِ    قرارِ  و   دل 
 

 ( 22 :  199۴)احمد رضا،         

 

 اِغراق .2-1-6

مبالغ  یا  از  نیز    یی آرا  هاغراق  کدکنی،    استصورخیال    ایجاد  ابزاریکی  )شفیعی 

در    رضااحمد (.  1۳۳:1۳58 نعتییات  باخان  صور    ابزار  این  خودش   هفارسیِ  ایجادِ 

آوردن، بسیار دشوار است ولی    سرایی   نعت   در   را   اغراق   ولی  ت س ا  ه درب   کاره  را بخیال  

 : مثال  عنوان ه ب ا انجام داده است، ر  این کاراحمدرضا خان 
 ناز  تهصد عرش برون رفت از ج

 

 بطحا  هپای ش  گردید سرِ عرش چو   
 

 ( 12، ص همان:) 

سجدنآستا  بر  فلک  آرد  هم 
 

سرِ    خاکِ  باشم  یکواگر   تو 
 

 ( 17 ص ، همان:)  

 احمدرضا خان  در اشعار قی شعرسی وم .3

بررسی   و  تحول  بررسی    شعر  موسیقی   لحاظِ  از  خان  رضااحمد   ه نعتیابیات  حال 

فارسی، چ  را   شعر  موسیقی   یا   نگه آ  ، شفیعی کدکنی  . شودمی  ارهبرای شعر سنتی 

 :است ه گونینبد  ه ک  است هشمرد  بر نوعِ

 ، موسیقی بیرونی )وزنِ عروضی( »:الف

 ، (کلمات  تکرارِ و  ردیف  و  هیف )قا  ری ی کناموسیق  :ب

 ، اجناس و  نگ هآ مه موسیقی داخلی )تکرارِ صامت و مصوف، آوردنِ کلمات  :ج

)شفیعی کدکنی،    « النظیر  مراعات  و   امهتضاد، ایرادوکس، حسآمیزی،  پا )موسیقی معنوی    :د

 . (51۔52 : 1۳7۳

 موسیقی بیرونی  .3-1

بیرونی،    یا  موسیقی  عروضی  وزن  بر  در    ت، هازین جت.  س ا  شعرآن    بحر مشتمل 
 ساحات زیر اشعار احمدرضا خان در بحث موسیقی شعر قابل بررسی است:

با علاقه انتخاب کرده  این بحر( را  محذوفات    ه باجمل)  زجهبحرِ    احمدرضا خان  الف( 
و (  8)  شته  اهآن  ازمیان   و  است  هنوشت(  غزل)  نعت (  12)  هدوازد   کُلی  طور  هب  است 
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 :199۴)احمد رضا،    از آن جمله:  است  ه آورد  ر د  شعر  کل س   هب   زجهبحر  را در    نعت
 .(۳۶۶  ۔۳۶8 ص  ، 2۴۰  ۔ 2۴1، ص  19۰۴، احمد رضا، 2۳، 22، 18،  17، 12صص 
( نعت در بحرِ  1(، یک )21،  1۶، ص  199۴( نعت در بحر رمل )احمد رضا، 2) دو  ب(

ه  د ش   هسرود (  19۔ 2۰، ص  همان:( نعت در بحرِ رجز )1(، یک )1۴، ص  همان:)خفیف  
 ست. ا

سروده  بحرِ رجز   در  را  زاری    و  هو گری دعا    ،الحاح  ه آور این است ک  رِ شگفتِاک  پ(
 . (21، 1۶، ص همان:) «بحر رمل »در  ی لطیف راپُراز التجا عواطفو  (همان)است 
آثارِ   همچنین  ت( بیداری،  و  نگ   در حالت خواب  و    در   خرامی  ه ستهآ  از   را  تهانوار 

می توان  حس    ولتهس   همل و خفیف ببحر ر   شد، درمی  پیدا  هک  عرب  زارستانِ  ریگ
 .  (5۴1ش، ص  1۳۶۳، عمید، 59۳، 957 صص  ،ھ 1۳۴۳)غیاث الدین،   کرد 
و    وترنم  ب  طر  با  « زجهبحر  »   انِهاز لحاظ لغت و تاریخ بشری و روایت شعری ج  ث(

 . (957 :  1۳۴۳)غیاث الدین،     دارد  انستِ خاصیؤنغمگی م
  است   ه سرود  حافظ   ةن غزل اوِّل خواجر تضمید  یک نعت )غزل( احمدرضا خان    ج(:

گوشوار   بهاینجا    ( 1  :1۳97  حافظ،  ،( 2۴۰  ۔2۴1  ص  ،19۰۴  رضا،  احمد )   ، هصورت 
 شود: می ه داد شعر احمدرضا خان موسیقی بیرونیاجمال تفصیلِ 
 ارکان ماخوذ/ ص  عروضیوزنِ/بحر  اولی مصراعِ  / غزل هشمار

  ه: جان و دل من باد فدِای ش1
 بطحا

من اخرب مکفوف زج، مثه(  1)
 محذوف 

فعولن مفاعیل  مفاعیل   /مفعول 
 11۔12

مخبون  ا هکاری  هامتان وسیا:2 مسدس  خفیف 
 محذوف مقطوع

 1۳/فعلاتن مفاعلن فعلن 

مفاع مف زج مسدس مخذوف ه( 2) تابان آفریدند  ه زعکست ما:۳ فعولناعیلن   /لین 
 1۴۔15

 1۶  / فعلن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن   طوع ذوف مق مح   رمل مثمن مخبون  فلک باز شود   ای  ه در   ه ست ک ت وق : ۴

 17 /مفاعیلن مفاعیلن فعولن زج مسدس محذوف ه( ۳) بندد  هپریشانی من شیراز:5

زد:۶ چ  هحیرت  خواب   هام 
 دیدم 

اخرب (  ۴) مسدس  بزج 
 ض مخذوف مقبو

 18 /لن فعولنمفعول مفاعی

  ه ان وی چارتای شافع ترد ام:7
 ناهدردِ ن

 19۔2۰/ار( ار بهچن )مستفعل رجز مثمن سالم

آبل:8 بی پا  هدلفگاری  رِ  هش  هی 
 جودِ تو 

فاعلاتن   رمل مثمن محذوف  فاعلاتن  فاعلاتن 
 21 /فاعلن
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1۳9 

اخرب مقبوض زج مثمن  ه(  5) سیاحِ فضای لامکانی :9
 محذوف 

 22 /فاعلن فعولنمفعول م

زمن  :1۰ ابرار   هبرشیارب 
 درودی

اخرب مکفوف ه(  ۶) زج مثمن 
 محذوف 

مف مفاعیل  فعولاعیمفعول   /نل 
2۳ 

یا:11 وَّ  هیا  الا  ادِرکاساً  االساقی 
 ا هناوِلْ

مفاعیلن   مثمن سالم زج ه( 7) مفاعیلن  مفاعیلن 
 ۳۴۰۔۳۴1مفاعلین 

حیرانم اَغثنی  کارِ خوش    هب:12
 یا رسول الله

مفاعیلنمفاعی زج مثمن سالم ه( 8) مفاعیلن    لن 
 ۳۶۶۔۳۶8 /مفاعلین 

 
 موسیقی کناری  .1-4

ش   کناری  قافیعررموسیقی  می  تکرار   و   ردیف   ،ها  تشکیل    شفیعی )  د هدکلمات 
 رسد:نظرمی ه ب ردیف  لحاظِ ازاحمدرضا خان  ه نعتیابیات  .( 2۰۳ :  1958 کدکنی، 

ک یاهدارای ردیف  نعت(  ۳)   هس   الف(    :199۴رضا)احمد  :  است  مشتمل   براسم  هی 
 . (۳۶۶،  19۰۴، 2۳ص ، 19،  11 ص
)  (ب فعب   هک   یایهدارای ردیف  ( نعت5پنج  ص    :199۴،  همان):  ل استل مشتمر 
18  ،1۴ ،21) . 
،  1۳ص    همان:):  است  مشتمل  جار  حرفِ  ره  ه ک  اییهردیف( نعت دارای  2دو )   پ(

 . (2۴۰، ص  19۰۴ ،احمد رضا
 .(22  ،19ص   همان:) ف استغیر مرد (( نعت )غزل2دو ) ت(
  مختلف   ایههصیغ   بر  مشتمل  هک   ایی هردیف  دارای  رضااحمد   هنعتی ابیات  یشتر  ب  ث(

  یی اهاز ردیفتر  قوی  نغمگی  و  ترنم   لحاظ   از  زبان  فارسی  فعل  ایههست و صیغ فعل ا
 . (21، 18،  17، 1۶، 1۴ص  همان: ) است:ای جاری و حرفبر اسم   مشتمل ه ک

این طور است در آخر مصراعِ   هقافی دیف و دارای ر احمدرضا خان یک غزلِ )نعت(  ج(
بسیار    را  التزام   این  ند ه  موسیقی  اصولِ  در  و  د آیمی  تکرار  هب   «اهیو ر»بیت    رهدوم  

   :است هشد  ه ثیر ولی دُشوارتر گفت أپُرت
سیا و   ا هکاری   هامتان 

 

غمگساری    و  حشر   اه شافعِ 
 

 ( 1۳ همان:)
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 هقافی. 1-1-4

-هاکثر و بیشتر قافی  .شعر  تِ زین  وردیف   شعراست  هلازم روضیان  عنزد    هقافی
  ، 11۔2۳ص    همان:)  :است   یت یفک  ایهواسم  جار  ایھبرحرف احمدرضا خان    ایه

  بیت ( 2۰) دارای  هیک غزل )نعت( ک  و  (۳۶۶۔۳۶8 ۔2۴۰  ،2۴1ص  ،19۰۴ رضا، احمد 
در    ستا ترصیع صنعت در ه ک  بیتی رهو است   هموزون شد در صنعت ترصیع  و است

 . (19۔2۰، ص 199۴)احمد رضا،  باشد تین نیز میفیذو قاصنعت 

 موسیقی داخلی.2-1-4

مصوت    ایه رفح  رِ راتک  هب   هک   نگی هآ   کوتاصامت،  و    و   ردیف  از  غیر   هک (  ه)بلند 
داخلی    ، شد   هساخت  بیت   داخل   در   اههقافی موسیقی  را  نامند آن  صادقی،    می  )میر 

  د نرومار میش ه  ب  یداخلت تجنیس( در موسیقی اجِناس )صنع  و   امهیا.  (1۶۶  :   1۳7۴
 همان(.)

 صنعت تجنیس .1 -2-1-4

کار    مه نغمگی      درستی و   هب   خود را  ه نعتیات  ابی  ،سزام تجنیالت  اب  احمدرضا خان  
   :مثال عنوان  ه ب است ه ردب

 :زَلال )تجنیس محرِّف( زلعل و
جانفزایت   زلعلِ  نوشخندِ 

 

آفریدند آ  زلالِ    حیوان   بِ 
 

 ( 15 : 199۴د رضا، )احم

نقشِ  د گرید خُنِ  نار    تو 
 

ب     مانی   هب  قلَم  قلم،  همانی 
 

 ( 22 همان:)   

ا در   رضا  هرضا خان، کلم احمد   ،مواقع کثر  در  و  لحاظ تخلص خودش  از    را 
ص    همان:)  :است  هآورد  مه رضا یعنی تسلیم    ۀواژ   لغوی  معنی  لحاظ  از  بیت  مانه

 شود. نامیده می هم امهای کاربرد این  که ( 22، 17،  12

 لماتار ککرت .2 -2-1-4

بیت    یک  آوردنِ  در  کلم تکرار  ایجاد  از   غیر   هیک  باعثِ  موسیقی    ردیف 
ماخد خان    شود. یلی  و   ه ب  خود   ه نعتیابیات  در  احمدرضا  گی  ژوی  این  تمام ها  التزام 

  را   رضا    ه کلم  الف(:  مثال  عنوان   ه ب،  است  هخود را افزود ابیات  ترنم و نغمگی    ، واژگان
 . (22،  17، 12ص  ،همان:)است هجمع کرد  در سه جای۳بیت، بار در یک ( 2دو )



  

 

 بر
ل و

حو
ت

سر
نع  ی 

سرا 
ت 

یِ
ی

، 
رس

 فا
عار

اش
 ی 

ان
 خ

ضا
د ر

حم
ا

   
  

  
  

    
   

 

     

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

1۴1 

،  همان:)  :است  ه شد   ه آورد  بار (  2)  دو   یت ب  دریک   نی ما  و   زبان   سگ،   ر، همُ  ه کلم  ب(
 . (22، 17،  15ص 

 
 نگهمآه کلمات  تکرارِ .3 -2-1-4

  از   غیر (  وخواند   نوشت   در   یکسانی   دارای   ه ک   کلماتی )   نگ ه مآ ه   ه یک بیت چند کلم   در   

  موسیقی   اختراع   باعث   م ه گویند و این  نگ می ه مآ ه   رارِ کلمات تک   ، تکرار آوردن     ه ب   را     ه قافی 

  ی کرد ی اعتنا   خورِ  در   طور   این   ایفای   خودش   ه نعتی ابیات  در  ا خان  مدرض اح .  باشد ی م   داخلی 

  احمد )   مدحت   و   وسعت :  مثال   عنوان   ه ب     ، ت اس   ه این کلمات را در یک بیت جمع کرد   و 

(، حشمت و  همان )   ان سلم   و   یمان سل   ، ( ایضا )   بطحا   و   ا دری   و   ه قطر   ، ( 11  ص   ، 199۴  رضا، 

(، بُووسُو  12  همان: )   واسرا  دا  (، خ ان هم سوزم ) (، می گریم ومی نالم ومی  همان شوکت ) 

  جدا،   و   گدا   و   فدا   زدا،   و   وخدا   دی ه (، مقتدا و  همان چنان و افتان و خیزان )   ، ( 15  همان: ) 

و  حیران    (، همان و قدم و خدم )   (، کرم و حرم 19  : همان )   نورت،   و   ت ه و ما   رت ه م   و   ظلمت 

  صبا و خدا و (،  مان: ه ) سُنبل    گل و بلبل و   ،  موئی   (، بوئی و روئی و همان ویان و قربان ) ج 

(  22، ص  همان: ضا و خدا، ) (، ف همان: گریانت و حیرانت و خوانت )   ، ( 2۰، ص  همان: بلا ) 

وا  ا ( ملجا و م 2۴1، ص  19۰۴(، جلوت و خلوت )احمد رضا،  2۳، ص  همان: خطا و عطا ) ، 

و  همان: )   سازی   و   نوازی   ا، طبیب   و   ا ه ش (،  ۳۶۶، ص  همان: )  بارد  ) ر و (،  و   (، همان: زد    رانی 

(، نالم  ۳۶8  همان: (، دورو نفور ) همان: (، انگیزد و خیزد ) ۳۶7، ص  همان: انی ) سلط   و   خوانی 

 . ( همان و خوانم ) 

  موسیقی   ایجاد  باعثِ  مه  ه یک واژ ( تکرارِ  لند ب  و   ه از لحاظِ صامت و مصوِّت )کوتا 

 :مثال ان عنو ه ب ، شودمی اخلید
می ی م  و  غم می   و   نالم گریم  ازین   سوزم 

 

ب    برسانم   ا طحب  ه ش  سرای  هیارب 
 

 ( 11: 199۴)احمد رضا، 

  در  و  مصوِّت   ه واژ  ماقبل   با  صامت  صورتِ  هبار ب  8، م    حرفدر بیت بالا تکرارِ  

 :است هلایق توج ت مصوِّ  صورت ه( بارب۳) ر  حرفم تکرار وُد  مصراعِ 
 لم و درد تپش و سوز و گداز واو    داغ

 

جمل    من  دلِ   بطحا   ه ش  برای  هدارد 
 

 (همان)    

 مانند:  است، هشد تکرار ( بار 7)  مصوِّت و  صامت صورتِ هب   د   رف حبالا در بیت  
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 ندارم جز تو ملجای ندانم جز تو ماوای 
 

 اللنی یا رسول  اغث   ساما ی خود ساز و  ی تو    
 

 ( ۳۶۶ : 19۰۴)احمد رضا، 

  مصوِّت   و  صامت  صورت  هب   ل  و      تو   و      ف ال  ، ی    ،م     ه رِ واژکراتپیشین    در بیت  
  واوِ   هواژ   آن تکرارِبر  مستزاد    ،است  تذکر  هستیست، شاا  هد ش   هآورد  هک(  وبلند   هکوتا)

 .(همانکند )می انچند  دو   را داخلی  موسیقی بیت ه س  ر ه در هعاطف

 موسیقی معنوی  .3-1-4

تناسب    دوربینِ   جود مو  ایههابتش  و   ا هتضاد  ا، هتقارق  ا،هموسیقی معنوی، مجموعِ 
لدضات   یزی،آمحِس  دوکس،پارا  . است  شعر  یم هومفا  کلمات مراعات  ،  و  نشر  و  ف 

 .(52 : 1۳8۴،  ی)میر صادق هستند از موسیقی معنوی  یایههالنظیر جلو 

 مراعات النظیر. 2 -3-1-4

  در   ،باشد تضاد    از  غیر  مطابقت  این  و  باشد   هداشت  مطابقت  مدیگره  اب  هک   کلماتی را
النظیر میدن  بیت جمع کر یک   احمدرضا  .  (18۶  :  ش، 1۳57  نی،هآ)   نامند مراعات 
  مثال   عنوان  هب  است  ه بسیار رعایت کرد  را  النظیر  مراعات  خود   هنعتی یات  اب  رد  خان
نالم و سو   :مثل  یایههکلم و  الم و  11  همان:زم )گریم  و  (، داغ و تپش و سوزوگداز 

  (، محبوبِ همان)  هنغم  زبان،  ، هر، طائر، سد (12همان:)  اعب   دامن،  ،ه(، سایهماندرد )
راخدا بمانه)  اطحب  هش   کونین،   ه ش   اسرا،  روِه،  بادِ    ، ه جلو  بلبل،چمن،  گل،  اری،ه( 
پرد1۶همان:)  همژد   ه کشت   تیغ،  لال،هتابیدل،  (،  همان:)  نور  هما  ان،هپن  ،هرهچ  ،ه (، 

)همان:) قابو  اسیر،  دام،  خاک،  17همان:(،  آست(،  جاهمان)ان  کوی،  روح (،  دل،    ن، 
ن )ایضاً(،  ایما،  (، امن، امانان هم)  ه ما  فلک،   ر، ه( عرش برین، روح الامین، م19َهمان:)

نغم نثار،  فدا،  مست،  طوطی،  بلبل،  گل،  (،  همان)  موی   روی،   بوی،  خوان،   هسنبل، 
  ، پا  هآبل  (، دلِفگار،همان( یعقوب، ایوب، صالح )2۰همان:باغ، شاخ، چمن، سرو )   صبا،

)21همان:)  انبیاب  ،هفتادا غم  رنجوری،  فریادی،  )همان(،  برگ  گل،  رنگ،  (،  همان(، 
  ه ( سیِّد، مولا، ش 22همان:، لامکان ) (، سیاح، فضاهمانب ) سیرا،  ، کوثرهزلال، چشم

ق2۳همان:)  ابرار چشم،  ابرو،   )( ش همانوسین  لب،    مسیحائی   بخشش،   جان  د،ه(، 
 :است ه د بیت جمع کر ریک ( دهمان)  گیسو  ،ه(، گوش، طر همان)

چشم  ای  تو   سیراب  لب  کوثر  هزلال 
 

باجانِ    پاکت رضا   ه سوزان آمدبردرِ 
 

 . (21همان:)
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 تضاد . 3 -3-1-4

در   یگردی ضد یک  ی معنا  لحاظِ   از  ه ک را  کلماتی   آوردن صنعت    هستند  بیت  یک 
گفت از تضاد  .  ( 12۶1:1۳7۶  ، ه)انوش   شودمی  ه تضاد،  وسیقی  م   یاههشاخ  نیزیکی 

 . رودمار میش ه معنوی ب
  . ند ک می   منتقل   شنودگان   ای ه دل   در   ولت ه س   ه ب   ولی   کاملًا   را   ها ه صنعت تضاد، کم و کیفِ گفت 

  دریا   و   ه قطر   مثل   واژگان ن مثال  عنوا   ه ب بسیار به کار برده است،    این صنعت را حمدرضا خان  ا 
و شام  ( سحر  21، 19،  1۳همان: ظلمت ) (، نورو همان سلطان )  ا (، گد همان (، سروپا ) 11همان: ) 
تاز 1۳ن: هما )  ) همان: )   ه ن ه ک   و   ه (  خیزان  و  افتان  شیراز 1۴،21همان: (،  و  پریشانی    بندی   ه ( 
  و   شیرین (  2۰همان: (، عرب و عجم ) همان ( درد و درمان ) 19همان: ) فلک ین و  (، زم 17همان: ) 

) همان )   تلخ  مسیحائی  و  رنجوری  ) 2۳  ، 21همان: (،  خار  و  گل  سیرا همان (  سوزان  (،  و  ب 
( درد و درمان  ۳۶۶همان: طبیب و مریض )   ( 19۰۴:2۴1ا،  احمد رض ت ) (، جلوت وخلو همان ) 
  ه (، آب و شعل همان )   ں خزا   و   ار ه (، ب همان ان ) و سلط   (، سگ ۳۶7همان: (، غلام و سلطان ) ان هم ) 
 : است   ه ( را آورد همان ، سائل و سلطان ) ( ۳۶8همان: (، گدا و سلطان ) همان ) 

 رسول     آلِ   چند،   گلبرگِ  ادا،   رنگین   رآن ه ب 
 

 ه آمد   درجان   ه لامی ک برکش از دل خارِ آ    
 

 ( 21 همان:)

 ر ف و نش ل . 4 -3-1-4 

  آید   می   کردن   جدا  یا  هکرد  پریشان  ای معن  ه بنشر  و   پیچیدن  معنای  هدر لغت لف ب 
  اُولی   مصراعِ  در  عرشا  بالعموم  هلحاظ موسیقی معنوی و علم بدیع این است ک  از  ولی
  آوردن،   را   کلماتی   قدرمانه  اهآن  مناسبت  از  انی ث  مصراعِ   در   و  کند می   ا هچیز  چند   ذکر 

لطف  آید  دیگر  کی  لوی هپ  هب  لوهلف و نشر و تضاد پ  چون  .ند اهنامید   نشر  و  لف   صنعتِ
  ن بیا  و   زبان   بر   ه گرِ قدرتِ گویند کند و این التزام نشانمی  برابر   چند    شعر را  ی و زیبای

خود صنعتِ    هنعتی یات  ابدر  احمدرضا خان    .( ۳۰9  :  1۳۳8)شفیعی کدکنی،   باشد می
   : مثال وانعن هب  است هآورد یکدیگر  همراه  د و صنعتِ لف و نشر را تضا

بیادِ   گُل  ای   ت  رُخَ  و   زلفدارم 
 

 ا هزاری  و  هآ  شامو    سحر   
 

 ( 1۳همان:) 

جلو  گیسوبزیر    رخ  ه آن 
 

 دیدم  سحاب  هت  خورشید   
 

 ( 18ن:هما)
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 پارا دوکس  . 5 -3-1-4 

ترک  و  پارادوکسپارادوکس  ترکیبی  یب  چنین  ککلمات از  ی،  ساختن    ر هظا  در  ه ی 
نالنظر میه  ب  استی ر  معنا  در   ولی   آید می  نظر   در   تضاد  -هدید   و   اموشی خ  ه رسد مثلاً 

احمدرضا خان .  ( 55  :1۳۶۶)شفیعی کدکنی،    ...ری کوران و مفلسِ کیمیا فروش وو
ترکیب  هتی نعابیات  در   چنین    د آبا   ظلمت  نی روش   مثلاً  است  ه آورد  یایهخود 

باریِ 1۳همان:) نور  د همان:)    هاداغ  (  انگشتِ جولان  یشانی  پر  (،15همان:)  برق   ه (، 
(، حیرتِ  19همان:(، لامکان زیرِ قدم )18ان:همب )ش   (، آفتاب17ِهمان:)  هموئی بست 

بلبل   (، رویِهمانیِ گل مست )(، بوئهمان) سان ه(، فداکاریِ شمع پروانهمان:) هآئین
ی  ی(، بینا2۰همان:)  السلام  ه ی(، العطشِ خضر علهمان)سنبل نثار    (، مویهمانفدا )

علی  )(،نهما )  السلام  هیعقوب  ظلمات  شمع 21همان:نورِ  آموزشِ  پر   (    ه واناز 
 . (2۳همان:(، چشم خطا پوش )همان(، زبانِ بی زبانی )22همان:)

شد روشن  گو  آباد   ظلمت 
 

دل      باریداغِ  نور   ا هراست 
 

 ( 1۳همان:)
پروان از   آموخت   تو  هشمعِ 

 

گون     زبانی  بی   و  زبان  هاین 
 

 ( 22همان:) 

ه  ب   م هل  ا صور خینیز به صورتِ  معنوی  موسیقی  یاهه اکثر شاخ  ه در نظر دارید ک
به صورت کامل  احمدرضا خان    از (  غزل)  نعت   یک  اینجا  مثال  عنوانِ  هب   ،کارمی رود 

   :اوست شعرِ معنویِ و  صوری  محاسنِ هجمل انگرِنش تقریباً  هک  آید می
تاش  یا چفعِ  وی  دامان،  ن  هارر   ان هدرد 

 

 عرش آستان  ه یعنی شروان  و روحِ  دل  جانِ  
 

 امین   مسندت عرشِ برین، وی خادمت روحِ  ی  ا 
 

 ان، زیبِ جنان هج  هزمین، شا  هرِ فلک، ماهم
 

مر  والا  ه ای  لب،  یاقوت  جگر،  زخمِ   ر ه گ م 
 

 ان ه رشکِ گل و جان ج   شمس و قمر،   ه غیرت د 
 

 من درمانِ    م ه رد،  م د ه   جانِ من، جانانِ من،   ی ا 
 

امتان امانِ  و  امن  من،  ایمانِ  و  من   دینِ 
 

مقتد  شمع  ای  زدا دی ه ا،  ظلمت  خدا،  نورِ   ، 
 

و آن ه ما   فدا،   ت ر ه م  این  از   ت گدا، نورت جدا، 
 

 

 د لامکانمم، زیرِ قدم، صهم، عالی  والا حش دم، انجم خدمق هعینِ کرم، زینِ حرم، ما
 

جوی   ا ه ه آئین  قمر  و  شمس  تو،  ت حیرانِ   و انِ 
 

قهرسیا پروانا  فدا،  شمعت  تو،   سان  هربانِ 
 

 تو، بلبل فدای روی تو گل مست شد از بوی  
 

 وانخ  هت نغمد وطی بیاتو، ط سنبل نثار موی
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تو آنِ  از  خدا  باغِ  تو،  جویانِ  صبا   بادِ 
 

تو،   گردانِ  بلَا  چمانبالا  سروِ  چمن،   شاخِ 
 

گ  شد یعقوب  شد ه ریانت  حیرانت  ایوب   ه ، 
 

 لامکان تاز  هی یک ، ا هدصالح حدی خوانت ش
 

 غش   ه موسی بایمن گشت     العطش     ن خضرست گویا 
 

جانِ ق یع  ای  دریادت  بینائیش،  شد   ان ه ج   وب 
 

 ه، از کارِ من بکشا گرهم بنهرِ خدا مرهب
 

بد دادی  رس،  افتادگان هفریاد  بما  دستی   ، 
 

 رم ا چشم که م، دارم شهزپا افتاد  ٰ  مولی
 

ماهم عرب،  بحالِ  هر  رحمی   بندگان  عجم، 
 

 ، تلخ است برمن جانِ من سخن   یک   گو   ه د ب   ر شکّ
 

ر   ی بار  از  ب نقاب  فگن،  خست ه خ  رضایِ   جان   ه رِ 
 

 (19۔2۰ :  199۴رضا،  )احمد 

 ترکیبات . 6 -3-1-4

خود ترکیباتِ نوین فارسی را    ه نعتیابیات  در  احمدرضا خان  از لحاظ زبان و بیان   
 شود:می ه داد  اهترکیب آن رستهاینجا ف . درتاس  هرواج داد 

(، لطف  همان)  دَر  ه فسِ پرد(، نهمان)  اه(، نور باری داغ1۳همان:)  گور  آبادِ   ظلمت 
)همان)  ه نهک  مهمر  و  هتاز بویت  مست  صبا  جلو1۴همان:(،  (،  همان)  ناز  گلبن  ه (، 

د جولانِ  نظار همان)  برق   هانگشت  پن15همان:)   وتهلا  محبوبِ  ه(،  نور    ازل   انِه(، 
)1۶همان:) ناگارگی  دام17ِهمان:(،    سحاب   ههتخورشید  (،  نهما)کافر    سِنف  (، 
گل 18همان:) بوئی   ،)  ( )19همان:مست  فدا  بلبل  روئی  موی(همان(،  نثار    ،  سنبل 
(،  همان)  فریادی  ه(، تاز 21همان: )  تو  جودِ   ره(، ش 2۰همان:ازِ لامکان )ت  ه(، یکهمان)
ل  (، حب همان)  ثر   کو  ه(، زلالِ چشمهمانین ادا )(، گلبرگِ رنگ همان)  رنجوری  هنهک

   . (۳۶8همان:) ر ه( سلطان ِ لاتن19۰۴۳۶۶ضا، مد ران )احمرح
 

 گیرینتیجه.5

سر نعت  مقاله  این  احادر  از  یی  خان  صورخیالمدرضا  موسیقی  دیدگاه  شعر    و 
صور خیال و موسیقی شعر به    بررسی و تحلیل شد. حاصل بررسی در بحث   فارسی

ب صورت  طبعی  این  نازک  با  است  توانسته  خان  احمدرضا  که  خیاود  شی  اندیلو 
استعارهش  ترکیبات،  تااعرانه  تشبیهات  دربارۀ حضرت رسول خلق کند که  زهها و  ای 
این ترکیبات تازه و نو ابداع است. همچنین در بحث موسیقی شعر  لایی از  صد بارد

ابیات به کار برد تا مخاطب    نیز توانسته بود موسیقی بیرونی و درونی را به درستی در 
 که شایستة نعت رسول اکرم است، ببرد.   چنانفی آن ذت وااز شنیدن ابیات ل
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 ه ابنامکت

 . خارجی ایهو زبانادبیات  عالی  همدرس :رانه، تانی وبی نمعا  ش،1۳57 محسین، غلام  نی،هآ .1

خان   .2 محمد،  رضا،  رضا،  199۴احمد  بارمغان  پروفسوره  ،  احمد  کوشش  مسعود   ،دکتر 

   . یشنربلی کالمختار پ  :پاکستان، کراچی

محاحم .3 رضا  خان،  مد  بخشش ،  19۰۴د،  مرتب  حدایق  دوم(  کراچی: پاکس  ،ه)بخشش    تان، 

 .همجلس المدینة العلیم

 .نذیر سنز :وره، پاکستان، لا شاعری  ماریه، 1978مسعود رضوی، دیب، ا .4

 .، ج اول، پاکستان، کراچیرضوی   فتاوی  همشمول    هدیباچ ، 1979، ا امجدی، اعظمی، مولان .5

ایران،  فارسی  بدا  هعام   گ نهفرش،  1۳7۶  سن،ح  ،هانوش .6   وزرات   انتشارات  و   چاپ  ران،هت، 

 . نگهفر

 : سخن.رانهت ،  هم   فر درسش، 1۳7۶پورنامداران، محمد تقی،  .7

 .رانهش، دیوان حافظ، ت1۳97حافظ، محمد شمس الدین،  .8

 .  هآگا:رانه، تخیالصور   ش، 1۳58شفیعی کدکنی، محمد رضا،  .9

 . هگا آ :رانهت  ، اه  هر  آینشاع    ش،1۳۶۶، ---------------- .10

 .  هآگا : رانهت ،پ دوم()چا   موسیقی شعرش،  1۳7۳ ،---------------- .11

 ه س  ،ه، مضمون، مشمولهتجزی لسانی و  فنی  کا  شاعری  هکی نعتی  د رضا ماحشمیم احمد،   .12

  الدین،  اکرام  محمد  هخواج دکتر  مدیر  ،  2، ش17  ج  ،2۰1۴  لی،هد  نئی  تحقیق،  و  فکر  ی،ه ما

 .  ارتهب

 .  انتشارات، امیرکبیر :رانه، ت،عمید  گنهفر   ش،  1۳۶۳تر، سن، دکید، حعم .13

  عابدی،   الحسن  وزیر  کوشش  هب  ،   ارسییات فلدیوان غز    مرزا،(  19۶9)  خان  اسد الله غالب،   .14

 .ورهلا  پنجاب ه مجلس یادگار غالب، دانشگا :ورهلا پاکستان، 

 .  ر کبیرامی :رانه، تایران   غیاث اللغات ش، 1۳۶۳د، مولوی، غیاث الدین، محم .15

 . نازهکتاب م :رانهت،   ،شاعری   نر ه  هنام   هواژش، ، 1۳7۴ یق دمیمنت، میر صا .16

 



 

 غزلیّات کلیم کاشانی  نقد صورتگرایانۀ تحلیل و بررسی 

 با تکیه بر رابطۀ زبانی ترادف 

 

  
 فضل  الله  رضایی  اردانی 1
 غلامرضا هاتفی اردکانی 2
 

 

A Study and Analysis of the Realistic Critique of Kaleem 

Kashani's Lyric Poems Based on the Linguistic 

Relationship of Synonyms 

 

 
Fadlullah Rezaei Ardani,  

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, 

Farhangian University, Yazd-Iran. responsible author. 

Gholamreza Hatfi Ardakani, 

Teacher, Department of Persian Language and Literature, Farhangian 

University, Yazd-Iran. 

 

One of the semantic relations, in any language, is synonymy . The 

synonym is to be able to replace another component or components 

of a language chain with another component or components; 

Without changing the meaning of the word chain.  Although two 

words, they are never exactly meaningful; Because their meanings 

are different. The two words are synonymous in special situations 

and conjugations, and in other contexts of the word, this also has 

no meaning. So, the relation of synonyms between words is 

relative. This article, by searching in the lyric poems of Kaleem 

Kashani, deals with the quantitative study of this linguistic trick. In 
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most of Kaleem Kashani's sonnets, in the field of language, such a 

technique is seen and most of these relations occur in two episodes; 

Using this feature, he has been able to create an encyclopedia for 

his audience so that his audience can understand the meaning of 

the word. Considering the great use of this feature in Kaleem 

Kashani's lyric poems, this linguistic method can be considered as 

one of the features of this poet's personal style. He has used non-

repetitive synonymy with 72.58%. Also, among the synonyms of 

Kalim, five groups of words ("seen and eye", "waist and middle", 

"slender and straight", "foot and step", "wind, May, companion, 

wine") more than twice Have been repeated, so that the percentage 

of cases of repetitive sequences in Kaleem lyric poems is 27.42%. 

 

Keywords: Tardaf, lyric poems, Kaleem Kashani, Indian style, 

Formalist critique, Linguistic relationship. 
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 چکیده
 

بتوان به جای    آن است که  ترادفترادف است.    ،در هر زبانی  ،های معنایییکی از رابطه     

زنجيره یک  از  اجزایی  یا  دیگری  جزء  اجزای  یا  زبانی، جزء  این   داد؛   قراری  معنی  بدون  که 

یابد.    ی کلامزنجيره بهيچ   ، دو واژه  هر چندتغيير  ر  با زیرا    ؛معنا نيستندطور دقيق همهگاه 

مترادف    ،ایویژههای  نشينیهم   دو واژه در شرایط و   .متفاوت استنایی و محتوایی آنها  مع

بافت  و شوند  می دیگردر  هم  کلام،   های  می این  دست  از  را    یرابطه  پس دهند.  معنایی 

ضمن    ،در غزليّات کليم کاشانی  جستجوبا  ی حاضر،  مقاله  .نسبی است   ، بين واژگان  ،ترادف

-سـرودهاغلب غـزل  در  پردازد.این شگرد زبانی می  کمّی   به بررسیوا،  حتم  تحليل و توصيف 

ا  ـههـشود و بيشتر این رابطمی  دیده   شگردیچنين  ی زبانی،  ، در حـوزهکليم کاشانیهـای  

مص دو  میـدر  اتّفاق  زبانی،    است   توانسته  اوافتد؛  رع  ویژگی  این  کارگيری  به  دایره  با 

ی  واژهراحتی بتواند به معنی  کند تا مخاطب او بهتدوین    ،خود  ن ابرای مخاطبرا،    المعارفی

نظر پیـم ویژگیورد  این  بسامد  و  به کاربرد  توجّه  با  این    در غزليّات کليم کاشانی،   ، ببرد. 

%    58/72با    او  .دانستاین شاعر  سبک شخصی  های  ویژگیاز  ی  ـیکتوان  یـمرا  سياق زبانی  

گروه از  های کليم پنج  سازیترادف از بين  است. ضمناً  دهبربهره  تکراری    سازی غيراز ترادف

)»دیده و چشم« ، »کمر و ميان« ، »ساغر و صراح« ، »پای و قدم« ، »باده، می،    واژگان، 

سازی تکراری  که درصد موارد ترادف  وریطهاند، ببيش از دو بار تکرار شده  صهبا، شراب«(

 است.  %42/27در غزليّات کليم 

، رابطة  ، نقد صورتگرایانههندیسبک  کليم کاشانی،  غزليات،  ،سازیترداف :یاژگان کلیدو

.زبانی  
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  مه مقدّ .1

  . بیان مسأله1-1

از شاعران    »طالبای کليم«   مشهور به  ،یابوطالب کليم کاشان  ء ميرزا  ء،عراالشّملک    

(  . ه.ق  990)  ابوطالب کليم در حدود   ء مشهور قرن یازدهم هجری قمری است. ميرزا

اند  گفتهاز همدان دانسته و ،  نویسان اصل او رابيشتر تذکره  ؛ت یافت دهمدان ول   رد

های زمان خود  او دانش  »کاشانی« معروف شد.  که چون در کاشان اقامت داشت به

و  کاشان  در  دور  را  در  جوانی  آغاز  در  کاشانی  کليم  آموخت.  ی  ـپادشاه  ۀ همدان 

  و رد  ـان« اختيار کـوازخـ»شاهن  مت ملاز   ه هند رفت و  ـب(  1014-1037)  رـجهانگي

ابـخ  در ش ـراهيــدمت  ثانـم  شاهـع  ی ـاه  بيجـوال(  987-1035)یـادل  بـی  ه  ـار 

نخستين1171:1369)صفا،    برد.می  رـس  ک  (  جـمأمنی  ابوطالب  هنـه  در    د وان 

است و  ودهـردان و آواره بـرگـن س ـدک  در  ،ود. او چندیـن بـدک«  بيجارپور»  افتـی

مهـای ک  ۀ د ـدهن  اننش  ، مـن  است  و  ـدرب  در  ،داـابت  کليم ه  ـآن  شاهيان  عادل  ار 

نيافته دست  شاهنوازخان  و  ؛استملازمت  سوی  این  چندی  راه  این  در  آن    بلکه 

ع ـ. چاستهسوی دوید  او  به گمان    ؛ ردـور« کـ»بيجارپ  زم سير ـون  را  او  راهداران 

  ( 1055)  در سال   انجههوقتی که شا  بند انداختند و بازجویی نمودند.  جاسوسی در 

م پادشاه دویست  د قت مَدر تهنيّ   ایکليم با سرودن قصيده  ،دوباره به کشمير رفت

که  اینبرد تا  او همچنان در آن دیار به سر می  ؛ کند اشرفی به رسم صله دریافت می

سليم تهرانی و قدسی  »نجا در کنار قبر  ا( درگذشت و هم1062یا    1061)   در سال

  ( 1173:   همان) . د ش دهبه خاک سپر «مشهدی

متناسب با  و شکل    فرم ،  هر واژه بافتها و اشعار هر شاعری،  در سرودهاصولً       

الفاظ  خود دارد و به همين دليل بين واژه  -واژه  .معنایی کامل وجود نداردهم   ،و 

-ژهـای ویـهیا دربافت  هارم رخی فـتوانند در بیـناقص م  به طور معنا تنها  ای همـه

ب یکای  ش هم  گردیا  دو  ـبناب.  وند ـمعنی  و  ،واژهراین  شرایط  ای  ـهنشينیمـه  در 

معنایی را  های دیگر کلام، این هم شوند و باز در بافتمی ی معنای مترادف و همویژه

می بنابراین  از دست  و  دهند.  است  ، معناییهمترادف  به    .نسبی  پژوهش،  این  در 

کيف کمّـبررسی  و  رابط ـی  تـزبان  ـةی  کاشانی  ـغ  دردف  ا رـی  کليم  پرداخته  زلياّت 
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مشده را  زبانی  ویژگی  این  مؤلفّهی ـاست.  از  یکی  شخصی  توان  سبک  کليم  های 

 دانست.  «اق المعانی ثانی خلّکاشانی، »

     ضرورت تحقیق . اهمّیّت و 1-2

  ای برخوردار است.های زبانی از اهميّت ویژهدر حوزه  و تحقيق،   امروزه پژوهش     

های کليم کاشانی، در  های زبانی و ادبی سرودهویژگی ـی بردن به پـی  بـرالزم بود  

ی این شاعر نام و آوازه   این حوزه به پژوهش پرداخته شود تا رمز و رموز ماندگاری

  مندان به زبان و ادبياّت فارسی در داخل و خارج از مشهور قرن یازدهم، برای علاقه

  د.  هند، آشکار شو ۀ کشور به ویژه شبه قار

 پژوهش پیشینه. 1-3 

بهعمل  به   هایجستار  بنابر    تا  زمينه،    آمده،  این  در  صورت  حال  به  پژوهشی 

  فرماليسم   ی نقد در حوزه   زبانی، این پژوهش    به طوری که است  انجام نشده  ،مستقل

غزلياّت کليم    های زبانی هر چه بيشتر ویژگیشناخت  یا صورتگرایانه، منبعی برای  

اشعـارراب  .آمد شمار خواهد به   مقالـه، دیـوان  این  در  به مقصود  نيل  کليم، بـه    ی 

( و دیـوان اشعـار  1375تصحيح محمد قهرمان از انتشارات آستان قدس رضوی )

حسين پرتو بيضایی کاشانـی چاپ انتشارات سنایی چاپ   ةتصحيح و مقدّم ـکليم  

  ت.اس هبی، محور این پژوهش قرارگرفت اد دیگر آثار پژوهشی وو  (  1391)

  تحقیقروش . 1-4
غزل کليم    (590)ها در  با تأسّی از روش مطالعه، ضمن تحليل و توصيف یافته     

با    کاشانی،  به ویژه غزلياّت کليم   ، هندیسبک  شاعران  کاشانی، محتوای آثار شعری 

استنقد   سازگار  با  صورتگرایانه  خود،  غزلياّت  در  کليم  شگردهای  .  بکارگيریری 

بانی و کاربـرد سـازوکـارهـای مـوسيقایـی و دیگـر وجـوه  ز  رصعنا  یزبانی و معنای

و  مهمّ  عـوامـل  کاربـرد  و  استوار  ادبی شاخـص    ادبـی  و  منسجم  شکلی  و  فرم   ،

و  افته  شکل سازمان ی  و  بوجودآورده است که راز ماندگاری کلام او، درهمين فرم

  است.منطقی، متجلّی شده
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  ارچوب نظری بحث چه.2
تعيين و بررسی  بی بدان پرداخته شدهدا  راین جستاچه در  نآ      سازوکار و  است 

ایجاد فرم و  که  ،  ستا  غزلياّت کليم کاشانی  سازی درترادفزبانی    ۀهنرساز سبب 

زبانی،    شگرد هنری واین    است.شدهیا صورتگرایانه  ی نقد فرماليسم  شکل در حوزه 

-در پژوهشار  ن بـليی اوّه برا ـک  شودسازی« تعبير میسازی یا ترجمهبه »ترادف

ادبـه کليم،  ی،  ـای  غزلياّت  حوزۀ  شدهدر  رابططرح  این  جهت  زبانی    ة است.  در 

زنجير در  تناسب  نظر  از  واژگانی«  مخاطب    ۀ »توازن  راهنمایی  هدف  با  کلام، 

دارد که شاعر از اطّلاعات    بر آن دللت  این شيوه از کاربرد زبانی  است.  شده  استفاده 

توانسته  ده بو  برخوردار   بانیز  و   واژگانی   به که  بيت  یک  سرودن  در  صورت    است 

های متعدّد یک بيت از جمله »صدر،  در بخشخود را    ای مورد نظر ـهواژه  ، ترادف

  د. رَبَبه کار حشو، عروض، ابتدا و عَجُز یا ضرب، 

  در غزلیّات کلیم کاشانی  ترادف یصورتگرایانهنقد  .2-1
-  معنا یا مترادف خوانده سانی هستند، همرای معنای یکی که داها یا عباراتواژه     

یک  هم  شوند.می از  اجزایی  یا  جزء  جای  به  بتوان  که  است  ممکن  وقتی  معنایی 

دیگری  زنجيره  اجزای  یا  زبانی، جزء  زنجير   قرارداد؛ ی  معنی  که  این    کلام   ۀبدون 

باید توجّه داشت که دو واژه   یابد.  بافت   رمـدر فتغيير    ی معنممی ه هنگام  لاـک  و 

  .ها یکسان باشد نهای آمشخّصه ةه مجموع ـشوند کی میلقّت

به  معانی یکسا  ،است. وقتی دو واژه  معنای کامل دشواریافتن دو هم      ن دارند، 

معنایی اضافی و تمایزدهنده، به جدایی از   ةصها با کسب مشخّرسد که از آننظر می

مل بسيار نادر است،  ف( کا)تراد   معناییشد، همبنابر آنچه گفته  .گراید می   ، دیگری

-جنبه  هم است، در  هایی که معانی آنها بسيار نزدیک بهی در واژهبدین ترتيب حتّ

معانی    اند؛ مثلاً هم متفاوت  کاربرد شناختی دارند، از  أ منش  ظریفی که عموماً های  

یدار،  ، پاثابت) .اند های زیر به هم نزدیکقلاب  یک از    هر   های گنجانده شده درواژه

برجاپا برقرار،  برمکانیا،  نشانه)  ،  ( ی،  برجاس،  آماجگاه،  از    (گاههدف،  بسياری  و 

نگروه با  واژگانی دیگر که  لغتهای  به  اجمالی  این  نامه میگاه  به گستردگی  توان 

   .بردی مفهومی در زبان فارسی پینوع رابطه 
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  ۀ دارند؛ واژ های یکسانی نکاربرد  داند که »هدف« و »آماجگاه« هر فارسی زبانی می    

در نوشتار ادبی    »هدف« در گفتار و نوشتار معمولی و غير ادبی و »آماجگاه« معمولً 

ممکن است در    ی کس  ر»ثابت« را ه  ۀ واژرود یا  کار می   فاخر زبان فارسی به   ة و گون

د که  داردبی  و ا  »پایا« یا »برجای« کاربرد خاصّ   ۀا واژبرد امّکار بهکلام و نوشتار خود 

   .آن را ندانند کاربرد  معنی و ردم بسياری از م  چه بسا

مشخّ  ،بنابراین          و  محتوا  در  واژهصهبا مطالعه  واژه  معلوم می  ،های  دو  که  شود 

معنا نيستند زیرا ممکن است بار معنایی و محتوایی آنها به  هم دقيق    به طور گاه  هيچ

هد که  نات زبانی اجازه ند کاام آید که  می به نظر  .مقدار کمی با هم تفاوت داشته باشد 

-همها در برخی  باشند. فقط گاهی واژهکامل داشته  به طوردو واژه، معنای واحدی را  

بيابند. مثلا می   گفتار،   ۀ ها روی زنجير نشينی »خيس«    و   »تر«  توانند معنای واحدی 

  : ةدر دو جمل

  .تر استاین لباس  -2             .این لباس خيس است -1 

زنجيره می واژه    این دو      آنکه  توانند در این  بدون  ی گفتار جانشين یکدیگر شوند 

»خيس« را  ۀ  توان واژ« نمی.»او تر دامن استة  ا در جملامّ. معنای جمله تغيير یابد 

  تواند معنای »تر« می   ۀ واژتنها با  و فرم کلام  »تر« کرد زیرا این بافت    ۀجانشين واژ

تواند معنای آلوده  »تر« نمی   ۀواژ  «.ه استو آلود »دست ا  ةلجم  در  .اند برس »آلوده« را  

  .را برساند و قابل جانشينی با آن نيست

-همو الفاظ    متناسب با خود دارد و به همين دليل بين واژه  و فرم  هر واژه بافت    

ندارد وجود  کامل  هم واژه  ،معنایی  تنها  های  طور معنا  می   به  برناقص  در  خی  توانند 

با یکدیگر هم ژهـای ویـهیا دربافت  هارمف در   .وند ـمعنی ش ای  فقط  دو واژه  بنابراین 

های دیگر  شوند و باز در بافتمی  یمعنای مترادف و همهای ویژهنشينیهم  شرایط و

های  تفاوت  .معنایی نسبی استاین هم  پس  دهند معنایی را از دست میکلام، این هم

  ) ادبی، غير   ای، سبکیهای لهجهکاربردبرخاسته از    ،یمعن مهای هموجود ميان واژه

و غير  ایگونه  غيره(،   ادبی  رسمی،  نوشتاری،  همين  است  رسمی(    )گفتاری،  به  و 

  د. ها نيستنمعنایی مطلق در ميان واژهشناسان معتقد به همسبب معنی

  ای معنایی گونهالف( هم
باشند؛ مانند:  شتهداق  لّتفاوت تعزبانی م  ة معنا ممکن است به یک گونهای همواژه     
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  « .تهرانی  ةدر گون    نامادریخراسانی« و » ةدرگون مادندر  »

  معنایی سبکی ( همب
واژه      موقعيّ  ، دو  و  کاربرد  یا  دو سبک  در  دارد  هم امکان  یکدیگر  با  معنا  ت خاص 

  ها« مادر بچه»  و   فه« »ضعي  و   »همسر«  و  »خانم«  و  »زن«های  شوند، برای نمونه واژه

سبک  که  همدر  متفاوت  گفتاری  و  فرهنگی   د. شونمی  ی معنهای 

  عاطفی معنایی ج( هم
ا بار عاطفی متفاوتی دارند؛ ولی از نظر محتوای  هستند امّ  یمعنگاهی دو واژه هم    

  .«رفيق »  و  یکی هستند؛ مانند »دوست« ،معنایی

  معنایی بافتی د( هم
واژه     از  ه  ین معهم  هایِبرخی  واژهممحدودیت  با  تنها  یعنی  دارند،  های  نشينی 

میخاصّ آنها همی  با  و  کنند  برقرار  ارتباط  نمونهتوانند  برای  و   نشين شوند.    »سرا« 

»مریض« ترکيب واژگانی »مریضخانه«  »خانه« با    اهستند امّ  ی معنکه هم»خانه« با آن

می ولیرا  با  سازد،  نس  »سرا«  ترکيبی  چنين    های ژهواکاربرد    ت.اس اخته»مریض« 

       آید.معنایی به شمارمیدر عبارات زیر از اینگومه هم »خراب«  سد« و »فا

نادرست   ،دیوار فاسد شد ا  امّ   .غذا خراب شد   -  .غذا فاسد شد   -  .دیوار خراب شد   -

  .است

  معنایی عام و خاص ه( هم

واژه     از  برخی  واژهمعنای  از  آن  های همها  فتر  عاممعنای دیگر  او  از  راگيرتر  ست. 

رو از جاها    ،این  بعضی  مانند:  یمعن توانند هممیدر  و  باشند؛    « »اتومبيل  »ماشين« 

عام وسيع ماشين  کاربرد  و  است  از  تر  برتری  »ماشين«  زیرا  دارد.  هرگونه    اتومبيل 

  .ا »اتومبيل« چنين نيستتواند اطلاق شود امّدستگاه مکانيکی می

  نی اسو هم نامی هم (و 

هواژه     کهایی  امّستند  یکسان،  نوشتاری  و  آوایی  شکل  دارند؛  ه  مختلفی  معانی  ا 

واژ  )شير   ۀ مانند  شير  شير  شير   آب،  مثال    جنگل،  این  در  صورت  خوردنی(  در  هم 

آوایی و  ه داشت که همآوایی و هم در صورت نوشتاری یکسانی وجود دارد. باید توجّ

  .ستند نامی ناقص هنویسی مواردی از همهم
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با  با این ت      این نتيجه حاصل شد  که در اغلب  وضيح  بررسی در غزلياّت کليم کاشانی 

انی جالب و  هنرمندانه   شگرد ،  ی زبانی هـای ایـن شاعـر خلاّق، در حـوزه غـزل سـروده  ای  زبـ

ابيات، واژگانی دیده گونه وجود دارد بدین    ی ترادف هم رابطه   شود که با می که در بعضی از 

خواهد در سرودن ابيات  می افتد؛ گویا کليم ها در دو مصرع اتفّاق می رابطه و بيشتر این  دارند 

گاهی کليم فرهنگ لغت    گان تعبير نگارند خود راهنمای واژگانی، برای مخاطب باشد یا به  

-کند تا مخاطب دچار سردرگمی نشود و مخاطب به برای مخاطب خود تدوین می   را    نوینی 

ببرد. با توجهّ به کاربرد زیاد و بسامد این ویژگی در  ظر پی مورد ن   ۀ واژ   به معنی راحتی بتواند  

سبک هندی،  های خاصّ این شاعر  توان از شيوه می را  غزلياّت کليم کاشانی، این سياق زبانی  

این  دانست  مجموع   ویژگی .  در  که  کاشانی  590)   ة زبانی،  کليم  غزل  است  (    به مشهود 

»توازن واژگانی« از    زبانی در جهت   ة رابط   . این شود می   بير « تع سازی سازی یا ترجمه »ترادف 

-به کار رفته ی گفتار و کلام، با هدف راهنمایی و دستگيری مخاطب  نظر تناسب در زنجيره 

بر است  واژگانی، داشته   دارد که شاعر   ة این نکت   . چنين کاربردی دللت  که  است  اطلّاعات 

در ابيات    د. رَ بَ، به کار  خود را های مورد نظر واژه   ، صورت ترادف   توانسته در سرودن یک بيت به 

  شود. برد مشاده می ازاین نوع کار   هایی زیر نمونه 

انتظار  ۀدید از  سفید  کردی  را   امید 
 

 ات دوستدار آن را نبود این چشم از دلداری 
 

 ( 97:1391ی)کاشان                                                                                      

معنایی آن یا    ةاست؛ قرین »دیده« که در مصرع اوّل بيان شده  ۀیابيم که واژدرمی    

  »چشم« ذکر شده است. یا در بيت:   ۀمترادف آن در مصرع دوم یعنی واژ 

شد   ز جا  ز  تن  سرشکم  قطره   یک 
 

کهربا من  ازرخ  اشک   شد بلی 
 

  ( 143)همان :                                                                                           

واژ       اوّل  مصرع  در  کاشانی  بهۀ  کليم  فارسی    »سرشک«  از  اصالتاً  که  کاربرده 

شده گرفته  »سرسکا«  لفظ  اوستایی  دوم  مصرع  در  که  است  حالی  در  این  است. 

  در بيت   است. یا را برای راهنمایی مخاطب آورده  «اشک»معنی آن    مترادف یا   هم 

  زیر:

 گردیم؟ ی که  فروشان دریوزه کوی می   در 
 

جهانهرکاسه جام  گدایی  شدی   نما 
 

  ( 147: )همان                                                                                              

-آورده  جوینده  شاعر در مصرع اوّل لفظ »دریوزه« را به معنی کدیه و گدایی و      
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خطّ می  تصوّراست،   توانای  شاعر  که  بک  ةشود  زباناشان،  بر  که  تسلّطی  داشته،    ا 

نظر  کوشيده از  که  ببرد  بهره  واژگانی  از  دوم  مصرع  در  تا  واژگانی  است  بين  روابط 

مترادف دریوزه یعنی »گدایی«    ۀ او در مصرع دوم از واژ  به طوری که مناسب باشند  

مخاطب  واژگانی برای  هنمای  است راوبی توانستهشکل بخ  است و به اینسود جسته

    خود باشد.

از ویژگی  ة در قلمـرو زبانی بـه منزلـرا  این ویژگی ممتاز       نادر یکی  غزلياّت    های 

   .نشاند خواهيم  یا صورتگرایانهی نقد فرماليسم کليم، بـه بوته

        انیلیم کاشترادف در غزلیّات ک ی معنایی رابطه ۀصورتگرایان .نقد2-2

 

ب زش   می ص خ   دنقصان دار   ، ه آیینه چه ت 
 

از   غم  را   دشمنیچه  ما  نادان   مردم 
 

(239  :  1375کاشانی،  )                                                                                

اوّۀ  واژ      مصراع  در  است  »خصمی«  عربی  واژ  ول  دوم  مصراع  در  آن  ۀ  مترادف 

امروزه واژۀداردفارسی  که اصالتی  ت  اس«  منی»دش از نظر فرم و ساختار ساده    .  دشمن 

»دش« به معنی بد و    . لفظاستداشته»دش+ من«    گذشته این واژه اجزای  ولی در   است

  دشمن در فارسی الفاظ   ۀهای دیگر واژ»من« به معنی نفس و ذات است. مترادف  زشت و

سازی  رادفـ»ت  هـنی بم کاشاات کلي زليّـغ  ایی در. چنين کاربردهاستدخواه، بدسگال«  »ب

  .شودمی « تعبيرسازیهــرجمـیا ت

ست تیغ  مبر  اثر  دارد  بیشتر   ستم گر 
 

از   کوتاه  را می  یتعدّعمر  سیلاب   شود 
 

  (241: )همان                                                                                                  
ه فارسی  ـاز زبان فارسی پهلوی ب  ستم اصالتاً  ۀ است. واژ  «یتعدّ »،  «مت س»  ۀ اژودف  رامت    

ی  دّـتعی  ـه معنـب  «stahm»  ل ـه شکـب  فارسـی ميـانـهدر    به طوری کهاست  هـدری راه یافت

واژۀ تعدّی اصالتی عربی دارد و به    (1691:1395دوست،  حسن)  است. رفته  ه کار ـو تجاوز ب

کردن  زونی جستن بر کسی و ستم  ـود و اف ـاز حدّ خکردن    ز کار و تجاوز گذشتن ا معانی در 

  بر کسی است و مجازاً واژۀ تعدّی معنی ظلم و ستم دارد.

ترکيب »تيغ ستم« اضافة تشبيهی و یا تشبيه بليغ اضافی است. واژۀ »سيلاب« در اصل      

  بجایی اضافی و جا  اینمنقش  به صورت ترکيب اضافی »آبِ سيل« بوده و با حذف کسره یا 

مرکّب درآمدهو مضافٌ  مضاف اسم  و  مقلوب  به صورت  واژگان »ستم،  اليه  بين گروه  است. 
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را تعدّی«  و  ستم  جلوهتيغ،  تناسب  دارد.  وجود  تناسب  زبانی  معنوی  بطة  موسيقی  از  ای 

  . سرودۀ شاعر است

 ها گران بخت من گشته به طبع   ننگ بس که ز  
 

م کند،  برادری  ز  منع  را   رعارگ   خواب 
 

         (219: 1375)کاشانی،                                                                                  

و   خجالت  سرافکنندگی،  خجلت،  حيا،  شرم،  معنی  به  »ننگ«  واژۀ  اولّ  مصراع  در 

ترادف   و رابطة است و با واژۀ »عار« در مصراع دوم مترادف است  شرمندگی به کاررفته

به معانی عيب و ننگ، فضيحت و هـر چـه در آن عيب لزم باشد،   واژۀ عار نيزدارد.  

کاررفته دوبه  کاشانـی  کليم  موسيقی    است.  آفرینش  قصد  بـه  را  عـار  و  ننگ  واژۀ 

  است.سازی کـردهمعنوی، و همراهی مخاطب با سرودۀ خود، تـرادف

 نخل بالاش ندانستم   فراقنمود آسان  
 

 مانش را بشکند پشت ک   جدایی ز  تیر ا   که این 
 

                                                                                            : همان   (234 )

و    «فـراق» واژگـان         اوّل  تــرادف  «جـدایــی»در مصـراع  دوم  -در مـصـراع 

ت کليم  جموعه غزلياّد بالیی در م با بسامانـد. ایــن خصيصة مهمّ زبانی سـازی شـده

دیده  اضافی  می   کاشانی  بليغ  تشبيه  یا  تشبيهی  اضافة  بال«  »نخل  ترکيب  شود. 

شود. بين دو واژۀ تير و کمان در مصراع دوم رابطة زبانی تناسب وجود  می   محسوب

استوار   و  فخيم  فرمی  نظر  مورد  بيت  تا  شده  باعث  زبانی  سازوکارهای  این  دارد. 

  .شد بااشتهد

 م را ت کرده همد رعنا وصیّ   قد شهید آن 
 

 در عزایش نخل ماتم را  بالاکه بندد نیزه  
 

                                                                                               : (223)همان  

ست.  چيزی ا  در مصراع اوّل اصالت عربی دارد و به معنی دراز از هر   «قد » واژۀ        

به کاربرده  «بال» لفظ    دوم مترادف این واژه که نی در مصراع  کليم کاشا است؛  باشد 

اند. واژۀ بال اصالتی فارسی دارد و معنی  واژگان قد و بال در معنی قامت به کاررفته

آن مقابل نشيب است. واژۀ بال علاوه بر معنی قامت در معنی فوق، روی، مقابل، و...  

  ود.  ربه کارمی 

ارد. گویا در ماتم و عزای متوفی  اتم رابطة تناسب وجود دم  عزا و نخل  بين واژگان    

-اند و این عمل به نخل کرده پوش می به نشانة عزا و مصيبت نخل را تزیين و سياه
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شده مرسوم  رابطة  بستن  با  ماتم«  و  عزا  نيزه،  وصيّت،  »شهيد،  واژگان  گروه  است. 

  است.  ی معنـوی بيتيقمـوس  ای از زبانی تناسب، جلـوه

طاق کبر  ما  مگیریدت  تنگ  چنین   ار 
 

خوش مبندید  کمرای  تنگ   را  میانان 
 

  ( 217)همان :                                                                                            

تـرادف دارنـد. واژۀ   «ميان »و    «کمر »در مصراع دوم واژۀ        ـران  مکخـوش   رابطـة 

صور به بـه  جمع  مرکّب    رفتهکار  ت  لفظ  و  است  فارسـی  جمـع  نشانـة  »ان«  و 

بستن« مفهوم  است. عبارت »ميان تنگ  ميان  کمر« بـه معنی زیبارو و باریک»خوش 

-سازی در یک مصراع فرم یافتهبودن برای انجام کاری، دارد. این ترادفکنایی آماده  

  .است

 نم گریبان را جه گردا ات سرپن به سان شانه 
 

 ، آن زلف پریشان را دست این    مگر ز آرم    چنگ به  
 

  ( 234)همان :                                                                                       

در مصراع دوم رابطة ترادف وجود دارد. بين واژگان    «چنگ و دست»بين واژگان      

دست   زلف«  »شانه، چنگ،  تو  زبانی  دارابطة  وجود  معنایی  ناسب  روابط  کاربرد  رد. 

های کليم  های مهمّ زبانی و ادبی سرودهبين واژگان از قبيل ترادف و تناسب از ویژگی

  شود. میکاشانی محسوب  

سوخت هم   فراق   قرارم  بی  جان   نفسان، 
 

و   خشکم  سوختهجرانگیاه  نوبهارم   ، 
 

  ( 261)همان :                                                                                             

از    «فراق »واژۀ        و  از یکدیگر جدا شدن  به معانی »جدایی، دوری،  اولّ  در مصراع 

نيز به معنی جدایی    «هجران»است. در مصراع دوم واژۀ  « به کاررفتههـم جـدا شدن

ی و  دوستان  از  دوری  و  دوری  مفارقت،  واژۀس ااران  و  بـا  و  رابط ـ  ت  تـرادف  فـراق  ة 

  مترادف فراق و هجران اصالتی عربی دارند. دارد. هـر دو واژۀ 

بوسه   پادشاه تو   ما  بر  نشمار   حُسنی، 
 

عیب   که  است ه شا زیرا  دانستن  حساب   ان 
 

  ( 302:  )همان                                                                                           

است.  از اصل پهلوی پاتخشای یا پتخشاه بـه معنـی سلطان و ملک    «پادشاه»واژۀ      

به  است  »پاد+ شاه« بوده( این واژه در اصل مرکّب از جز  590:1395دوست،  )حسن

لفط پاد به معنی پاس و پایيدن و دارندگی تخت و اورنگ است و لفظ شاه   طوری که 

ت و صورت از امثال و اقران  که آن به سير ماد و هر چيز  ند و دا به معنی اصل و خداو
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الله هستند این واژه به  تر باشد. به اعتبار این که سلاطين پاسبان خلقبهتر و بزرگ 

بزرگ  معنی   اورنگ است.  پاسبان  و  پادشاه خداوند تخت  معانی  از  است. یکی دیگر 

هنر کاشانی  کليم  است.  سلطان  واژه،  این  عربی  دو  مندانـهمعادل  مصـراع  م  در 

روا  است و معنی سلطان و فرمان ژۀ پادشاه کـه واژۀ »شاه« باشد ذکر کردهمتـرادف وا

يغ اسنادی دارد و ترکيب »پـادشاه  دارد. عبارت »تو پادشاه حسنی« فـرم تشبيه بل

توان آن را تشبيه  حسن« نيـز فـرم تشبيه بليـغ اضافـی یا اضافة تشبيهی دارد؛ می

  .تم پنداش سمبليس

 است   عالَم روی کار    ت و اری که پش عزّت و خو 
 

 یکی ست   دنیانزد رندی کو ندارد کار با  
 

(279:  1375)کاشانی،                                                                                   

کليم    هستند و در مصراع دوم مترادف   «دنيا» در مصراع اوّل با واژۀ   «عالَم»واژۀ      

قرینه  کاشانی   ترادفمنبا  این دو واژه  ترجمهودن  یا  به وجود آوردهسازی  -سازی 

کليّه   معنی  به  عالم  واژۀ  ماسویاست.  آن،  به  فلسفه  اصطلاح  در  و  الله  مخلوقات 

های دیگر این لفظ،  شود و لفظ دنيا نيز به معنی این جهان است. مترادف میگفته  

  لم حاضر است. ی و عاجهان، گيتی، عالم مادّ

ج  من  هر جزوجزو  آشفتۀ  اوست دا   جزو 
 

تمام اجزا یکی مجنون   دیوانۀ کو چو من    ست ، 
 

  ( 279)همان :                                                                                             

ترادف      مجنون«  و  »دیوانه  لفظ  دو  دوم  مصراع  شدهدر  وانه  دیواژۀ  است.  سازی 
نسب )دیو  ی صفت  از  انه(  است  که +  طوری  دیو،    به  مانند  است.  نسبت  ادات  »انه« 

ضد   واژه  این  دیو،  دیوانه  همچو  است.  حکمت  و  عقل  به  منسوب  که  است  فرزانه 
بی نادان،  ابله،  احمق،  جنیّ،  دیوزده،  دیودیده،  واژگان  بیمترادف  خـُل،  علم،  دانش، 

ناقـص  تبـاهخـرد، سـودامعقـل، ک چـِل، کاليـو، سفيـه،  رود و  خِـرَد به کارمی یـی و 
    است. واژۀ مجنون در مصراع دوم به معنی دیوانه 

-سازی کـردهاین شاعر خلاّق، با کنار هم آوردن این دو لفظ از نظر زبانی، ترادف    
رزانه  عقل، دیوانه، مقابل عاقل و فشده، شوریده، بیاست. واژۀ مجنون به معانی دیوانه 

سازی در یک مصراع و در  ادف عربی برخوردارند. ایـن تر  ژه از اصالتیاست. هر دو وا
-ای از جلوهسازی، جلوهنظير است. ترادفاست و در نوع خود بیکنار هم واقع شده

  آوریم. های موسيقی معنوی بشمارمی
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 است آتش    فروز گبر و مسلمان، یک مجلس 
 

 نیست   ار ر ش در سنگ دیر و کعبه به جز یک  
 

      (298)همان :                                                                                            
لفظ   کاربرد  با  کاشانی  واژۀ    «آتش»کليم  و  اوّل  مصراع  دوم    « شرار»در  مصراع  در 

دادهسازی هنرمندانهترادف را فرم  اصالتـیای  و    اوستایی   است. واژۀ آتش  اصل  دارد 
یم محسوب  ( و یکی از عناصر اربعة قد 18:1395دوست،  سنآتر بوده )ح  آن به شکل

شود و آن حرارت توأم با نوری است که از اجسام سوختنی برآید مانند چوب و  می
مترادف آن.  امثال  و  نار است و لفظ »شرار« کـه  ذغال  و  آذر  الفاظ  آتش،  های واژۀ 

دا عـربـی  ماصالتـی  بـه  پـارد  بعنـی  کـه   آتش  کاررۀ  به  واژگـان  رفتهرجهد؛  است. 
اند. همچنين بين  ای از موسيقی معنوی»گبر و مسلمان« با رابطة زبانی تضاد، جلوه

واژگان دیر و کعبه علاوه بر رابطة تناسب، رابطة تضاد نيز وجود دارد. کليم در این  
  .استهره گرفتهزبانی ب  واژگانی در حوزۀ بيت از سه رابطة ترادف، تضاد و تناسب  

 ارد خاطر جمعی کلیم ن درگه ند دور از  آ 
 

وطن   باشد    آواره از  نیست   پریشان گر   دور 
 

  (263: 1375)کاشانی،                                                                               

با        -زی نمودهاس ترادف  آوردن واژگان »آواره« و »پریشان«  شاعر در مصراع دوم 

واست آواره.  دستوری    اژۀ  نظر  وطناز  از  معنی  به  و  است  دورافتاده،    صفت 

 سرگـردان، غریب و لفظ »پریشان« نيز به معنی آشفته و سرگردان است. 

 م پر گهر شود کف ،  دست بر دل نهم چون  
 

تنگ  است  دل  سهل  اگر  نیست دستی   فقیر 
 

  ( 293)همان :                                                                                            

-سازی نمودهترادف  « دست و کف»در مصراع اوّل کليم کاشانی با کاربرد واژگان      

ست از  است و لفظ داست.  واژۀ کف اصالتی عربی دارد که به معنی پنجه و دست  

ی این  ست. معادل عرب ای بدن انظر دستوری فرم اسم دارد و به معنی عضوی از اعض

در  واژه،   واژۀ دست  گاهی  است.  پای  لفظ  مقابل دست،  معنی  و  است  »ید«  کلمة 

و ارادۀ جز یا اطلاق کل بر جز بر قسمت بازو، ساعد، مچ،    معنی مجازی با علاقة کل

ایجاد رابطة ترادف شدهرود. کاربرد واژکف، پنجه، به کارمی -ۀ دست و کف سبب 

واژگا بين  و  است.  رابطة  ن دست  نيز  تناسب  دل  وجـود دارد. در مصراع دوم  زبانی 

  است. دستـی و فقير، بـه نوعی، ترادفسازی، کردهن »تنگکليم بـا کاربـرد واژگا

را او  زلف،  تاب  در   دارد 
 

در  کمررشک   که   نیست  میانی 
 

  (  324ن : ما)ه                                                                                             

واژگان        بين  با کمی    « کمر و ميان» در مصراع دوم  دارد ولی  ترادف وجود  رابطة 
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به  است  گرفتهیابيم که کليم با کاربرد لفظ »ميان« از ایهام تناسب بهره  دقّت درمی

که  را  طوری  ترادف،  بر  ميان علاوه  و  ميواژۀ کمر  لفظ  دارند.  نيز  تناسب  دو  بطة  ان 

با کلمة کمر همميانه دارد ولی    نی کمر، وسط ومع به    نشين شدهچون این واژه  و 

سازی  حال چنين کاربردی، ترادف  است نه به معنی کمر. در عين معنی وسط و ميانه  

رابطة زبانی  کند. بين گروه واژگان »تاب، زلف و کمر«  نيز به ذهن مخاطب تبادُر می

  تناسب وجود دارد. 

 کلیم اب تف خون  د ت ده   شمشیر گر به  
 

از   خواهدرفت   غ تی جوهر  شرر  همچو   برون 
 

  ( 300)همان :                                                                                              

لفظ        کـاربـرد  بـا  اولّ  «شمشير»شـاعـر  مصراع  وا  در  کـاربـرد  در    «تيـغ»ژۀ  و 

سيف و   ع دستوری اسم به معنی شمشير با نوواژۀ است. کرده  زی ساترادفمصراع دوم  

نویسان این واژه  سلاحی آهنين و برنده و تيغة آن دراز و منحنی است. اغلب فرهنگ

شم به معنی چاقوی بزرگ،    به طوری کهاند.  را مرکّب از دو جز »شم+ شير« دانسته

رنگ است و در  اسُتُره و نيــی تيغ،  ، تيغه، لبه و نوک است و جز دوم بـه معنکارد

پـرتـاب  اوس  معنـی  بـه  )حسنکـردن  تایـی  با  1905:1395دوست،  است.  گویا   )

است. این که این سلاح، به دم شير مشابهت دارد؛ به این اسم موسوم شده  توجّه به 

تي  و  است  تيز  شمشير  و  کارد  همان  تيغ  و  واژۀ  بریدن  تيزی  که  است  آلتی  هر  غ 

های  اژۀ شمشير و تيغ در مصراعال آن دارد. دو وو شمشير و امثون کارد  شکافتن چ

های زبانی شعر کليم  اند. این ویژگی یکی از مؤلّفهسازی شدهاوّل و دوم با هم ترادف

  است.است و این هماهنگی الفاظ، سبب به وجود آمدن فرمی فخيم و استوار شده

از   حق  راه  دیده   ترک سالک   است علایق 
 

ق نآن  ب  پرهیزکه  فع،  در   ندادیمار  به 
 

  ( 371)همان :                                                                                     

در مصراع    «پـرهيـز»در مصراع اوّل و    «تَـرک » کليـم کـاشانـی بـا کـاربـرد واژۀ      

است.  فتهـر گ  بهره   -ست.  ر کليم اهای زبانی شعکه یکی از سازه  -سازیدوم از ترادف

برداشتن و رها کردن چيزی یا کسی، رها کردن و گذاشتن به  ست  بـه معنی دتَرک  

داری  است. واژۀ پرهيز به معنای حذر، احتراز، اجتناب، خودداری و خویشتنکاررفته

 است. 
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 ت نشان نیس   راستی از  در روزگار دیدم  
 

 آمد در شیر آب دارد  صادقصبحش که  
 

                                                                                                : ( 447)همان 

با کاربرد واژۀ راستی در مصراع اوّل و واژۀ صـادق در مصـراع دوم، شاعـر از از       

واژگان  است. واژۀ صادق اصالتی عربی دارد. ضمناً بين  برده  ازی بهره س مؤلّفـة ترادف

ب وجود دارد و عبارت آب در شير داشتن، مفهوم  رابطة زبانی تناس ح و صادق نيز  صب

ه یکـی   ـگـرایانه، کـاربـرد کنایورتـی نقد صــکنایی مکّار بودن، دارد. بر اساس مبان

  سازی« است.زدایـی یـا غریبهـای ایجـاد »آشنایـیاز راه

از   دامن،  به  بود  را  نشانی  میما   اگر 
 

دلاز به  دا  هد  حسرت   دارد  ابرش غ  ز 
 

                                                                                                : ( 447)همان 

در مصراع دوم، کليـم از  با کاربرد واژۀ »می« در مصراع اوّل و لفظ »شراب«       

بهره  تـرادف معگرفتهسازی  به  »می«  واژۀ  ااست.  شراب  اینی  است.  واژه  نگوری  ن 

معنی نشان و    ادف صهَبا، مُدام، خَمر و... دارد. واژۀ داغ در مصراع دوم به معانی متر

  علامت است.

نقش   بیابانپاز  پیداست ی  غم   نورد، 
 

در   که  سرخاری  هر   رددا  قدمنشان 
 

  ( 374: )همان                                                                                         

ۀ پای و واژۀ قدم در مصراع دوم از شگرد و ترفند  مصراع اوّل با کاربرد واژ در    شاعر    

  . استبردهسازی« بهره سازی  یا ترجمهزبانی »ترادف

که   مدار  اندازد  آتشعجب  گورم   به 
 

دارد   شرارهمان   من  مزار  سنگ   که 
 

  (374)همان :                                                                                              

است. واژۀ  بردهکليم کاشانی در این بيت از دو شگرد متفاوت زبانی و ادبی بهره      

ع دوم، رابطة زبانی ترادف را دارند و عبارت  در مصرا  «شرار»در مصراع اوّل با   « آتش»

مفه اندازد،  گورم  به  کنایی  آتش  اذیّت  وم  و  آسيب  آزار  دو  بينرساندن  گروه    ارد. 

  واژگان »آتش، شرار و سنگ« رابطة زبانی تناسب وجود دارد.

 م به رقیبان، چرا به من نرسید دشمن نه  
 

نصیب   گر  را  تو  وصال   کرد؟  اعدافلک 
 

  ( 421)همان :                                                                                              

به    «اعدا»است. لفظ عربی  را به کاربرده  « دشمن»ع اوّل واژۀ  انی در مصراکليم اش     
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معنی دشمنان است و مفرد آن عدّو است. چنين کاربردی برای ذهن مخاطب رابطة  

 کند.  عی می مترادف را تدا
 کرد   افغان و    آه به عهد جور تو دل ترک  

 

اثری   بی  جرم  کرد   نالهبه  زندان  به   را 
 

  ( 436)همان :                                                                                             

است. در  افغان« را به کاربردهالمعانی ثانی در مصراع اولّ ترکيب عطفی »آه و  خلّاق   

زببرای بهره  « ناله»مصراع دوم، واژۀ   از شگرد  -دهسازی استفاده کر ترادفانی  گيری 

ای از  و افغان، ناله و زندان« با رابطة زبانی تناسب، جلوهاست. واژگان »جور، جرم، آه  

 شوند. موسيقی معنوی بيت محسوب می

را   نامه  شد  تعویذحدیث   جان 
 

تو  قل نام  را  شد   و ردم   زبان 
 

  ( 344همان : )                                                                                        

آیات    « تعویذ »واژۀ        از عزائم و  اوّل اصالت عربی دارد و به معنی آنچه  در مصراع 

باشند. قرآنی و جز آن نوشته، و برای رسيدن به مقصد و یا دفع بلاها با خود داشته

ر گلو و بازو  لا د مکسّر این واژه تعاویذ است. تعویذ همان دعایی که جهت دفع ب جمع  

و و    اژۀ بندند.  حرز  با  دارد.    «وِرد »تعویذ  عربی  اصالتی  »وِرد«  واژۀ  هستند  مترادف 

خواند. با  اوراد جمع مکسّر آن است و وِرد، دعائی است که کسی همه روزه آن را می

به قرینه و  توجّه  دارد، کليم  سازی  وِرد وجود  و  تعویذ  واژگان  بين  ترادفی که  رابطة 

  است.بردهسازی بهره دفتراز ترفند و سازۀ زبانی ه، اهنرمندان
 زیب   جامۀ فردوس اگر پوشد نباشد    حلّۀ 

 

دل کعبۀ  لباس  او  داغ  نشد غیر   ها 
 

  ( 426)همان :                                                                                             

مصراع    « حلّه »واژۀ        پارچة  اوّل در صدر  و  حریر  معنی  در  انگر  به  شاعر  بهاست. 

واژۀ   کاربرد  با  و  «جامه»همان مصراع  نزدیک  حُلهّ  لفظ  معنی  به  را  مخاطب  ، ذهن 

  است. این سازه و مؤلفّة سبکی در نقد ادبی از اهميّّت زبانی برخوردار راهنمایی کرده

  است. 

 
 دست از جان شستن است   می در حقیقت توبۀ  

 

از   گذشت  منکر    ادهب دل   نشد   صهباامّا 
 

  ( 426همان : )                                                                                             

در مصراع    «باده و صهبا»در مصراع اوّل و    « می» کليم کاشانی با کاربرد واژگان       
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ترادف زبانی  شِگرد  و  ترفند  از  بخوبی  تدوم  یا  بهره  رجمهسازی  .  استبردهسازی، 

نشينی کلام  ژگان می، باده و صهبا از نظر قلمرو زبانی با هم در محور افقی یا هموا

رابطة ترادف دارند و کاربرد این ویژگی زبانی به صورت بالفعل در خط افقـی  شاعر،  

مـی تلقیّ  شاعـر  شعـری  هنـر  گفتار،  و  بهره  کتلام  این  نشان شود.  زبانی،    برداری 

  . ة لغات استنجينردگی آگاهی شاعر، از گگست

 ه است جام ست عریان گر چه غرق  دیبا صورت  
 

ا پوشیده  اغنیا  عیب   نشد   دیباز  هیچ 
 

 ( 427)همان :                                                                                            

واژگان        بين  اوّل  ترا  « مهو جادیبا  » در مصراع  واژۀ  دارددف وجود  رابطة  کاربرد   .

پارچه که  دیبا  واژۀ  اصلی  معنی  به  را  مخاطب  ذهن  گرانجامه،  و  ای  جلب  بهاست 

نماید. شاعر با کاربرد واژۀ دیبا در صدر مصراع اوّل و عَجُز مصراع دوم از  راهنمایی می

بهره   آفرینش موسيقی بردهزیور تصدیر  در  تکرار،  یا  نقش  درو  است. تصدیر  بيت  نی 

 د.زایی دار بس
بهای  چ مده خصمیزی  ناکسان  این   ی  

 

 اهل هنر چه شد؟   دشمن گردون که هست  
 

  ( 367)همان :                                                                                             

عربی       واژۀ  کاربرد  با  کاشانی  و    « خصم»کليم  دشمن  معنی  لفظ  کارببه  رد 

است. این مؤلفّة  بردهسازی زبانی بهره  از رابطة ترادف یا ترادفرسی  واژۀ فا  «دشمن»

  زبانی در غزلياّت شاعر، از بسامد بالیی برخوردار است. 

 

 یبه من ننمود رو  دمیاو نگرد  خرابتا  
 

 شد   ه ران ی و چون    د ی د   ی گرم   ، د ی خانه از خورش 
 

  (  446:  )همان                                                                                            

واژ   یريگبهره     مصۀ  از  در  واژراع  ـ»خراب«  و  مص  « هـرانیـو»   ۀ اوّل  دوم  ـدر  راع 

ه  ـرابـراب و خـخ  ـة انـخ  ـیه معن ـب  رانه یـلفظ و  ا ریـاست ز  ی سازر ترادفـگـیداعـت

باست و   انـواژگ  نيـ.  اد  ة « رابطانهریو  »خراب، خانه  و  از  ، جلوهبتناس بی  زبانی  ای 

 وجود دارد.   موسيقی معنوی، 
 موسم  ن ی راه گلستان را در ا  ی نداند گر کس 

 

صدا  از  گلشن  م   ۀ خند   ی به   آمد   توان ی گل 
 

   ( 352:  )همان                                                                                      

»ژوا  نيب     گلشنۀ  و  چنترا  ةبطرا«  گلستان  دارد.  وجود  در    یکاربرد   نيدف 
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واژۀ گلستان از نظر    است.شده  یسازسبب خلق شگرد ترادف  ، های اوّل و دوممصراع 

و ستان پسوند مکان و کثرت    ار مشتق است و از اجزای )گل+ ستان( فرم یافته ساخت

نظ از  امروز واژۀ گلشن  فارسی معيار  زبان  در  وه  گر   نيب  ختار ساده است.ر سااست. 

رابط  ان  واژگ و گل«  ترک زبانی    ة »گلستان، گلشن  و تصویر      بيتناسب وجود دارد. 

   .اردو دللت د  د يکلام شاعر تأک یبر قطب استعار «گل  ۀخند ادبی »
 ها نهان گردددهیروش اگر از د  نی به ا

 

غ  ماند ینم  انیمدر    کمرنام    ریبه 
 

 (  351:  )همان                                                                                             

واژگان       کاربرد  با  شاعر  دوم  مصراع  م »در  و  را    ةرابط   «انيکمر  برای  مترادف 

ول می  یتداعمخاطب   واژ  یکند  م  ۀچون  و  مح  انيکمر  همـدر  ینينشور  ور  ـمح  ای 

  ن یا  در   ی هست ولکمر    یر چند که به معن ه  ان يم  ۀاست واژکلام به کاررفته  ـیافق

ا به  کارنرفته  ی معن  نیمصراع  از   .استبه  ادبی ز  شاعر  بهره گرفتهیا  یور  تناسب  -هام 

هـای هنـری و ادبـی« است کـه در غزلياّت  کاربرد ایهام تناسب یکـی از »سازه  است.

ای از  ـی جلوهادب سازی، جایگاه ویـژه دارد و ایـن زیورکليم کاشانـی در حـوزۀ ترادف

 آید.ۀ شاعر بشمارمیمعنوی سرود موسيقی 
کل  بزمدر   آ  میاو   شررفشان  ه ز 

 

کن  ،ست  یشمع  اند نهاده  محفل  ارۀدر 
 

  ( 356 )همان :                                                                                      

معن  « بزم»  ۀواژ      شراب  ی به  و مانمه،  جشن،  مجلس  اش  يع  ی  در    نیاست.  واژه 

کلر  یمعن   لبامق دارد.  قرار  واژ   ميزم  کاربرد  و  «محفل »   ۀبا  از  دوم  مصراع   ی ژگیدر 

ترادفـیزبان واژ   بهره   ی ساز،  و  معن  ۀ برده  به    و است    م مرد   ن ردآمد گِ ی محلّ  محفل 

مکسّ ا  ر جمع  است.  محافل  لفظ  اصالت  ن یآن  مترادف   یعرب  ی واژه  واژ دارد.    ۀ های 

-جلس بادههای واژه بزم عبارتند از: م ف تند. مترادالفاظ مجلس و مجمع هس  ، حفلم

دربارۀ اشتقاق    .یمجمع و مجلس شراب و خوش ،  افتيسور، ض   و  یرانو کام  ییمايپ

از ریشة )  باستان  ایرانی  از  بزم،  کردن، گستردن و تدارک  ( به معنی پهن  bazلغت 

و   است  مهمانـی  و  جشن  اسباب  و  لوازم  فدیدن  معندر  بـه  ميانـه  ـی  ـارسـی 

  (476:1395دوست، )حسنطعـام و مهمانـی است.  خـوراک،
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کار   ز   واکند   عقدهاگر    بستهدوران 
 

بر به  را  شکسته   دواکند  دن ی دست 
 

      ( 438: 1375)کاشانی،                                                                                

  ۀ واژاست.  نموده  یسازترادف  «دهعق»و    « ستهب»  ۀاعر با کاربرد واژ ل ش اوّمصراع    در

و لفظ    شده  لي)بست+ ه( تشکی  از اجزا  واست  یصفت مفعول   ی، بسته از نظر دستور

  است. ، بسته شده  زي گره و هر چ  یعقده به معن

به  ینم  زتیدلاو  ۀطرّ  ان یمرسد 
 

 نکند   کمر کسب از آن    ی، و خم   چ ی پ   که تا ز 
 

     ( 444)همان :                                                                                                 
مص  « انيـم»   ۀ واژ اوّ ـدر  براع  معن ـل  ب    است ر  ـکم  ـی ه  واژ ـو  درج  در    « رـکم»  ۀ ا 

    است.کرده استفاده  یسازترادف یژگ یر از وـاعـراع دوم، ش ـمص

به صورت    تيب  ک یدر    اتشيّه غزلدر مجموع  یکاشان  ميکل   هایی زساترادف  شتر يب    

یکی از شگردهای  فه به عنوان  لّؤ م  نیو ا  د یآمی   شيل و دوم پهای اوّدر مصراع   نهیقر

  آید. شناسی بشمارمیو فرم ی، موسيقایی زبان ۀ مخاطب در حوز  دهندۀ یاری

 قرار گیرد نه در منزل  می  آرامنه به راه  
 

 بود اد چون سیماب  مادرز   تاب هر که او بی 
 

  (355)همان :                                                                                           

از شاخص و ویژگی    «آرام و قرار»شاعر در مصراع اوّل با کاربرد دو واژۀ مترادف      

د.  قرار اصالتی عربی دار  و لفظ   آرام اصالتی فارسیاست. واژۀ  جسته  سازی بهره ترادف

  تاب« رابطة زبانی تضاد وجود دارد. بين واژگان »آرام و قرار« و »بیدر ضمن 

از   که  آنجا  بود  سالک   اوفتاد  پاکعبۀ 
 

 فرسود منزل دور بود در ره نمی  قدمگر  
 

  ( 376)همان :                                                                                             

وا      قدم »ژگان  کاربرد  و  ترادف  «پا  مؤلفّة  و  آوردهرابطه  وجود  به  را  است.  سازی 

  عبارت از پا افتاد، مفهوم کنایی عاجز بودن دارد. 
دارد بر  به  آرزو  سحر   تا 

 

در  کمر که  را   نبود  میانی 
 

  ( 364ان : )هم                                                                                                

واژگان        کاربرد  با  دوم  مصراع  ميان» در  و  ترادف  « کمر  ذهن  مؤلّفة  به  سازی 

تبادُر می  ادبی  مخاطب  زیور  واژۀ ميان، سبب خلق  تناسب»شود.  -هم شده  «ایهام 

  است. 
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 دون از پی یک مطلب عالی نرفت  طالع
 

مرغ    بخت به صید  دائم  مبیما   رود یپر 
 

 ( 448)همان :                                                                                               

اقبال    « طالع»واژۀ        و  بخت  مفهوم  و  معنی  در  واژۀ  عموماً  آوردن  با  شاعر  است؛ 

ترادفدر    «بخت» ویژگی  از  دوم  بهرهمصراع  وگرفته  سازی  بين  عاست.  ربی  اژگان 

  اد وجود دارد. ة زبانی تض»دون و عالی« رابط 

می غم  دامن  به  گرفته   دل  خانۀکشم 
 

آرایش   مهمان  به  جز   نشود  سراکه 
 

 ( 430ان : )هم                                                                                              

و سرا»واژۀ        و   های در مصراع  « خانه  ترادف  اوّل  تر دهسازی ش دوم سبب  کيب  اند. 

شده تأکيد  شاعر  کلام  استعاری  قطب  بر  و  است  استعاری  اضافة  غم  است.  دامن 

ترکيب هنری خانة دل، فرم تشبيه بليغ اضافی یا اضافة تشبيهی دارد. این دو گزینة  

  اند. زدایی« شده»آشناییاخير سبب به وجود آمدن  

ا  ۀنویرا  ۀنیست، رخن  دیدهآن      ست  تن 
 

آن  چشم محو  که  نم  قدی   شود یرعنا 
 

 ( 450 : )همان                                                                                              

مصراع اوّل و کاربرد  صدر    در   « دیده»   ۀ با کاربرد واژکاشانی  يم  لک  فوق، در بيت        

است.  ردهـک سازیرادفـه تـدانـرمنـی و هنـایـه زیبـمصراع دوم بابتدای در  «چشم»

ه اغلب یک  ـاین است ک  ،سازی واژگانیدر ترادف  کليـم   ـةرجستـای بـهی ـژگـوی  از

م  ورادف آن واژه در مصراع د ـی متـبرد و سپس معنه کارمیـراع اوّل بـواژه در مص

می  که کند  ذکر  طوری  ترادف  به  کفّ این  دو  چون  ه  ة سازی  که ترازو  توازن    ستند 

تـدیگ   ة نمون  .استآورده  وجود به  را  واژگانی   واژگانی کـر چنين  بـوازن  ترادف ـه  -ه 

  . استدر بيت زیر به نمایش گذاشته کليم آن را،   ؛شودسازی تعبير می
شمع   مرهم موم  باشد  پروانه  دل      داغ 

 

میارود مینا  درد  خمارم  رنج   دهد ی 
 

 ( 349:  )همان                                                                                            

بر   «مرهم »  ۀواژ     آنچه  معنی  می   به  مر  .گذارند جراحت  است.  واژه معرّب    ، م هاین 

می  جراحت  بر  که  است  نرمی  بخش  داروی  در  کليم  دوم    ابتدایگذارند.  مصراع 

واژ  کرد   «دارو »لفظ    یعنیمرهم    ۀمترادف  ذکر  ااست.  هرا  یکی  زبانی  ترفند  ز  این 

موسيقایی  زبانی  م  فرخصائص   کليم  و  فرمغزلياّت  حوزۀ  در  نقد  کاشانی  و  شناسی 

  .آید بشمارمیگرایانه صورت
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     ه را دیوان نگر که یک  ب   جنون لک  وسعت مُ
 

 دهدصد بیابان در بیابان کوه و صحرا می
 

  ( 349:  )همان                                                                                                

دیوانه»واژگان       و  ایجاد    « جنون  سبب  اوّل  مصراع  سازۀ  در  و  سازی  ترادفشگرد 

پ  ۀ است. ضمناً واژشده به معنی    و شدن است    شيده و پنهان وجنون به معنی  مجازاً 

ترکيب است.  دیوانگی  و  »  دیوانه  اضافة    اضافی  غبلي تشبيه    «جنون   لکماضافی  یا 

ع و  استتشبيهی   از  آشنایییکی  ایجاد  صورت وامل  ادبی  نقد  در  گرایانه  زدایی 

 . شودمیمحسوب 

     مکن   ی بار خون   ده ی د   ی ا   مست او   چشم   ش ی پ 
 

 دهد ی ترکان م   ی خو   اد ی به    ی ز ی ر زآن که خون 
 

  (405:  )همان                                                                                            

واژ  یکاشان  ميکل      کاربرد  د»  ۀبا  و    بهره   یسازترادفزبانی    سازۀاز    « دهیچشم 

اگرفته یا  سازترادف»  نیاست.  ویکی    ی« سازترجمهی  زبانی ژگیاز    ات يّزلـغ  ی های 

  ن ياست و همآورده  به وجود،  کلام شاعر  یبرا   ی ميوار و فخـرم استـف  و است    م يکل

شدهانی  زبات  صّمخت شعسبب  تا  کلـاست  باطبمخ  م ير  شود.    ة نمون  ر یز  تيپسند 

  است. ی زبانزیبا و هنری ترفند  نیاز ا یگرید

     کن ی خورد از دشمنان ل می   ی مهربان   ب ی فر 
 

 د یآیاز دوستان باور نم  شیدوست  ثیحد
 

  ( 369:  )همان                                                                                                 

-کرده  ی سازل و دوم ترادفدر مصراع اوّ  ی و دوست  یبا آوردن واژگان مهربان  ميلک    

هند   ۀحوز   در  ی زبان  فرم  ن یا  کاربرد  است. هنرها  ی سبک  کل  یاز    ی کاشان  م يممتاز 

نمودهاو    و شود  می   ی تلقّ راستاهمواره تلاش  تا در  از مخاطب    ی زبان  ت یحما  یاست 

 است.ق بودهموفّ ی زبانی و ادبی، ژگ یو  نیاز ا در استفادهاو  . آن را به کاربرد عر خود، ش 
     است ده ی که ترس   ن ی چن م  چشم حادثه    ل ی ز س 

 

نم  گیر  دنید  دهیدز    د یآیروان 
 

  ( 363:  )همان                                                                                             

واژ           کاربرد  با  د »   ۀشاعر  و  ترت  « هد یچشم  مصراع   ب يبه  اوّدر  از  های  دوم  و  ل 

ی  هيتشب  ة اضاف  « حادثه  ليس ی » و هنر  رسا  ب ياست. ترکبردهبهره  ی سازترادف  ة ف لّؤم

د  باکاربرددارد.    یادب   یفرم  واست    یاضاف  غ يبل  هيتشب  ای د  دهیالفاظ    ور یاز ز  دنیو 

سود   یادب زبانسازههنر  نیااست.  جسته  ،اشتقاق  ادب  ی های  ا  ی و  فرم    دجایباعث 

 است. منسجم و استوار کلام شاعر شده
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در    ت ی عاف  دل  اهل  د ده ی د را       اند ده ی بستن 
 

ز  غ   ن ی بهره  به   د ی ند   نا ی ناب   چشم از    ر ی گلشن 
 

  ( 346:  )همان                                                                                        

  .استشده ی سازل و دوم ترادفهای اوّمصراع در    «و چشم  دهید» کاربرد واژگان  با

که   من  بودقافلهدامان  سرشک       گاه 
 

از از    ر غی به    ی ز ی چ   د ی ند   کاروان   ن ی ا   آتش 
 

  ( 370 : )همان                                                                                            

مخاطب    ی را برا  یسازترادف  ةص يخص  « کاروان  و گاه  افلهق»گان  ژ با کاربرد وا  ميکل    

  فرم اسم مشتق را دارد و  یدستور ساختار نظر  گاه ازهلقاف  واژۀ .استکرده عیتدا خود

  یی است که اياز دن  هیکنا  ز يواژه ن  نیا  ـیاست. گاه  ،آمدن قافله  فرودی  جا  ی به معن

. واژگان سرشک و  مترادف است  قافله ۀ  گاه با واژله قاف  ۀاژ آمدن و رفتن است. و  یجا

  ای از موسيقی معنوی بيت هستند.، جلوهتضاد  ة رابطبا آتش 
     شود دم می   ک ی و مردن به    دن یی چون شرر زا 

 

 د یند  یبارنگرا  دیق  ۀستکه خود را ب  هر
 

  ( 414)همان :                                                                                            

  م يکل  ؛ تضاد وجود دارد   ییمعنا  ة ردن رابطو مُ  دن یيواژگان زا  ن يبر این که  ب  لاوهع    

  بهره   سازییا ترجمه  یسازدر مصراع دوم از ترادف   «د يبسته و ق »های  کاربرد واژه   با  

تق دارد  مش یفرم و   ی بسته صفت مفعول  ۀ واژدارد و  یعرب  ی اصالت  ، د ياست. لفظ قبرده

اجزا  رایز ماض  یاز  واژ  است.افتهیه( شکل    +ی )بن  مکسّر  الفد يق  ۀجمع  اقا،    و   اديظ 

 .استقيود 

     یدارد دشمن  ناسوروجود آن که چون  با
 

 د ی ند  یبار از مرهم سپردار  ک یما    زخم
 

  ( 414 : مان )ه                                                                                       

ای اوّل و دوم  از  ـهصراع در م  « سور و زخمان» ان  ـاربرد واژگـا کـب  اعر خلاّق،این ش     

چشم    ةکه بر گوش   زخم  ینوع  یناسور معن  .استکردهاستفاده    ی سازترادف  شاخص  

چون    یآلت با  که  است  جراحت    ی نوع  زيزخم ن  .زخم مترادف است  ۀ با واژ  دارد و  ؛افتد 

و   و ناخن  ا  دندان  آن  معنـی    مـزخ  ۀ واژ  ود.ـش   جادی مانند  بـه  ميانـه،  فـارسـی  در 

ریشـة   از  ظاهـراً  و  شده(  gan)جـراحـت  مشتق  زدن  معنی  دوست،  )حسن  است.بـه 

1540:1395 )  
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اشک،   فروخت  ما   متاع ارزان       شکست 
 

توان      کالا طفل  دست  خررایگا ز   د ین 
 

  (400:1375کاشانی، )                                                                                     

-کرده  یسازهای اوّل و دوم ترادفدر مصراع   «متاع و کال» با کاربرد واژگان    ميکل    

فروختارزان»  واژگان  نيب  است. را  ،،  و  کال  رابطگانیمتاع،  وجود  زبانی    ة «  تناسب 

یا    یاضاف  غيبل  هي رم تشبـشکست« ف»متاع  ی  ر و هن  یادب  بيمصراع اوّل ترکدر    دارد.

تشبيهی   »آشنایی  دارد.اضافة  ایجاد  عوامل  از  تشبيه  غریبکاربرد  یا  سازی«  زدایی 

  .است

    کم   چرخ  یو سنگ ترازو  بیما کم نص
 

کل از    مینتوان  دل   د یخر  آسمانکام 
 

  ( 401 : )همان                                                                                             

آسمان    ۀ استعار  « چرخ»لفظ       از  واژ ـب  ،رـشاع  است.مصرّحه  آوردن  ،  «آسمان»   ۀا 

  . استنموده یسازرادفـت

     ست ی باک ن   امت ی ق   د ی خورش   ی دل از گرم   ی ا 
 

سرد  عرص می   ی آه  در   د ی کش   محشر   ۀ توان 
 

  ( 359 : )همان                                                                                      

ترادف    ةدر مصراع دوم با هم رابط   « محشر»   ۀدر مصراع اوّل و واژ   « امتيق»  ۀواژ    

و...    « الحشروم»ی  « ،نیالدّوم»ی  ء« ،الجزاوم»ی  ای  «فزع اکبر   وم»یهمان    امتيدارند. ق

معن  به  محشر  لفظ  و  قهمان    ایدن  ـردآمـگِ  ی اـج  ی است  با    م يکل   است.  امت يروز 

ذهن مخاطب    ی، سازترادف  جاد یاست تا با اخواستهو ادبی    ـیرد زبانـشگ   نـیا  کاربرد 

با مخاطب قرار دادن  ها،  بر این  علاوه   .د ینما  تیهدابه ایدۀ خویش    یـیر معناـرا از نظ

-روی  انگاری بارا بـه انسان  است و در اصطلاح آندل، تصویر استعـاری آفریـده شده

ادبـی  کالعارف تعبير می تجاهلکرد   و  زبانـی  رابطـة  و سـرد  بين واژگان گـرم  نيم. 

نقد صورت در  دارد.  از موسيقی معنوی  تضاد وجـود  نمودی  تضاد  ادبی  زیور  گرایانه 

  عر است.سرودۀ شا

نم  نیـا  در         پژوهش،  از  ابـونـبخش  کلـک  ـی اتيه  م  ـیکاشان  ميـه  ـة  ؤلفّـاز 

گرفتسازیترجمهیـا    یازـس رادفـ»ت بهره  به«  مصداق  ـاست  عنوان  عه  از    ینيهای 

اند شده سازی  یا ترجمه  یسازکه ترادف  ی شود. ضمناً واژگانذکر می   یشگرد زبان  نیا

   .می اص کردهمشخّها آن ر یخط ز دنيبا کش
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     احوالم آشفتهو    خاطرشان یپرو    روزهیس
 

 بر   ان ش ی پر ، به آن زلف  غامم ی است پ   ن ی صبا ا 
 

  ( 452 : )همان                                                                                          

     ؟قتلم  یپ  ییز خط و خال چه جو  یاری
 

کند کس؟   ی حشر   ی مور   کشتن در    را چه 
 

  ( 456: )همان                                                                                              

     ست ی دشمن   رنگ دشمن، روز آتش وهم  ۀ باد 
 

حک  منکر ی م ی گر  باش   در   می   ،  مهتاب   شب 
 

  ( 462 : )همان                                                                                           

باد صبا دارد سر از       ش پریشانی زلف  نه 
 

 ش ار سازند هر ت با هم نمی ز حرص دل برری  
 

  ( 458)همان :                                                                                          

     چو من ندارد عشقای همسوخته   ستاره
 

 داغ   اخترخت سیاهم  ب  کوکبکه هست  
 

  ( 464همان : )                                                                                         

ه واژۀ »ستاره،  ـرای اوّلين بار، با آوردن س ـی بـه کليم کاشانـهنرمندانه است ک     

ترادف اختر«  و  ترجمهکوکب  یا  کردهسازی  ترادفسازی  این  یکی است.  از    سازی 

بی  و  نمونه بهترین  ترادفنظيرترین  کل های  غزلياّت  است که در  کاشانیسازی  به    يم 

زیرا کاررفته با روی  است  و  واژه  با سه  آنها سود جستـهکليم  از  ترادف  است. در  کرد 

تـرادف  زیرنمونة   بـا  )بی،  واژگـان  از  سـازی  بار  دومين  برای  درهم(  و  آشفته  قرار، 

 .استبرده هچنين شگرد زبانی بهر

     ای از زلف او کیستم من؟ به پای تا سر نسخه 
 

 درهمی حالی،    آشفته   ،قراربی  روزیتیره
 

  ( 558)همان :                                                                                       

آرایی  مجلس  به  او  غم  سینه،       ست درون 
 

گواه    دل  صراحی  داغ   ساغرپرخون 
 

  ( 464مان : )ه                                                                                           

گه گوهر  یافته  شرر  گه  تر  دیدۀ       اماز 
 

از   هم  یافتهبرقمن  نظر  ابر،  از  هم   ام، 
 

  ( 479مان : )ه                                                                                          

     خواهش نبیند توتیاسازی چو من   دیدۀ
 

کوی   در  خاک  کرده  چشمیأس   امتمناّ 
 

  ( 512)همان :                                                                                          

شد    قامت جوانی  گشته  قدفصل       ام خم 
 

ت رعنا  جای  قدّ  آن  سایۀ  در   ام کردها 
 

  ( 512: )همان                                                                                            
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کلیم  گیردستز   بریده  چنان       امیدم 
 

ز   ناامید  شده  پامردیکه   ام عصا 
 

  ( 508: )همان                                                                                           

     ام ده با که گویم آنچه ز آن نخل تمنّا دی 
 

 ام دیدهبالا  دو    آشوب، قیامت راقدز آن  
 

  ( 468: ان)هم                                                                                           

     عیش خویش را   جام بس که هرگز پُر ندیدم  
 

پباور خواهدشدن  پُر  که  ناید   امیمانهم 
 

  ( 500: )همان                                                                                           

     ه به هم دید ای خوش آن دم که ز حیرت نزنم  
 

زدم   طوچشم  تا  آفت  هم  دیدمبه   فان 
 

  ( 481: )همان                                                                                         

بماندم  سیه  بخت  تظلم  در      خویش 
 

آ ندیدمچون  خریدار  روی  خضر   ب 
 

  ( 484: )همان                                                                                          

می  را   کوکب ، سیر  فلک   چو   شوم ز       خود 
 

و    چرخبه   دهم  گیرم   اخترپس   دگر 
 

  ( 511: )همان                                                                                         

شبکهترادف     دو  با  بيت  این  در  وا  سازی  شدهاز  انجام  واژگان  ژگان  گروه  است. 

 . اند رخ( و )کوکب و اختر( باهم مترادف شده)فلک و چ

     مکتوب ما را از گشادن بهره نیست   عقدۀ 
 

کدبیهو  گرهاین   بال  بر  میه   نم زبوتر 
 

  (490: )همان                                                                                         

     ها در شهر کمتر شد کلیمدیوانهعزّت  
 

 شوم صحرا می  مجنونروم  چند روزی می 
 

  ( 509: )همان                                                                                            

     ای خنده   ساغر غلغلی دارد نه    صُراحی نه  
 

 نهمریفان میگوش چندانی که بر بزم ح
 

  ( 480: )همان                                                                                         

     کم است   گلشن از برای کلفت من سیر یک  
 

ب تا گلس از   چون  می ن  زندان  به  رو   هم ن رآیم 
 

  ( 481: )همان                                                                                          

     خویش سیاه  خواهیم خو گرفت به روز  
 

می  تیرگی  ما تدبیر  به  بخت   بریمز 
 

  ( 475: )همان                                                                                           

     گیر است ناموس تنگ و دل  خانۀهوای  
 

 خراب کنیم   بنا بر سر عقل این    خوش آن که 
 

 ( 496: )همان                                                                                         
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که   کو  کنیم؟دوافرصتی  رنجور  دل       ی 
 

ش می  پنبۀ  کن  مرهمیشۀ   یم ناسور 
 

  ( 482: )همان                                                                                          

     کلیم،  افتادگیو    خاکساری   راهدر  
 

نارساییماجادهچون   کسی  ندیده   ام، 
 

  (478: همان                                                                  

  .استسازی شدهراه و جاده« و »خاکساری و افتادگی« ترادف ژگان »بين وا

     گاهی که بگشایی کمر ماند رمق در کس نمی 
 

کمربستن   میان  ما  خون  به  باشد   بگشودنت 
 

  ( 519: )همان                                                                                         

     بستن میان  اید بر آن نازک  از تار جان ب   کمر 
 

 بستن؟ توان گل می ای آن دسته کی از هر رشته 
 

  ( 525: )همان                                                                                          

را  تو  عمرکاه  درد  دل  به  است       مسلّم 
 

جان   ف  نهاپنو    نهفتمز  لب   کردنغانز 
 

  ( 524: )همان                                                                                         

در   خار  سعی  نعلین  رهی  مرد       کن   پا اگر 
 

 ای منزل را ز سر واکن از سر کن و سود   قدم 
 

  ( 526: )همان                                                                                           

     ات تاب خورد طرّه   کمر بس که ز رشک  
 

به   تومیانچون  از دوش   ت رسد بگذارد 
 

  (535: )همان                                                                                        

     است   بس   کمر از بهر کشتن دو جهان آن 
 

احت ندارد  شمشیر   تو  میانیاج 
 

  (534: )همان                                                                                      

     حیات ز خضر گیرم و بر خاک ریزم آب  
 

 ام بس که سرگران بی توی شدهزندگبه  
 

  ( 533: )همان                                                                                          

دستت   مومیایی  بادهز       ست ساقی 
 

از   شکسته  میپر  مینا  اگر   کن 
 

  ( 535: )همان                                                                                      

     چه بلاست  کُشدمََ، این او می  ناوک حسرت 
 

اگر خطا  تیر  که  افتاده؟،  شکار   گشته 
 

  ( 545: )همان                                                                                        

تشنه نمی  خونش  به  دم  هر  گردد دانم       تر 
 

 اگر صد بار جان کرده   ساغر در تن  صراحی  
 

  ( 538: )همان                                                                                           
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     خودی این قدر بس است   آز و    حرص حماّل  
 

منه  کم  و  بیش  منتّ کس  بار   بر دوش، 
 

  ( 538: )همان                                                                                        

خود   آوار   نشانبا  وادی  مبربه       گی 
 

که و  بماند  پای   نقش   جایی   منه   قدمم 
 

  ( 538: )همان                                                                                         

     است دهن غنچه پر ز زر شدهخامشی ز 
 

نمی  سکوت چرا  دارد،   گیری؟جایزه 
 

  ( 550: همان                                                                                       

     ی دانش مکن روشن در این مکتب سواد صفحه 
 

 چو من باشی ار نخواهی هم   بخت سیه و    روز سیه 
 

  ( 556: )همان                                                                                        

     تاب و خمی بی   تو   زلف در    نیست   مو یک سر  
 

خ  دلهر  جمعیّت  از  اعظمیم  سواد   ها 
 

  ( 558: )همان                                                                                           

اثر  می داد  داد   تیرتواند  را آن که       دعا 
 

بی  ناوک را  او  افکنی مژگان  صید   گمان 
 

 ( 561: )همان                                                                                           

 نتیجه.3

  : شد در غزلياّت کليم کاشانی به نتایج زیر دست یافتهادبی و زبانی با این بررسی 

عنوان یک مقوله و    به را  سازی  سازی یا به تعبيری ترجمهترادفکليم کاشانی    -1

در  زبانی  به  های سروده  فرم  که ت.  اس کاربردهخویش  طوری  در  ترادف  به  سازی 

  لیی برخوردار است. غزليّات او از بسامد با

غ  -2 در  کاشانی  نود کليم  در  خویش  از  و   زلياّت  بيت،  یا  »ترادف  چهار  سازی 

  است.کرده عنوان یک اصل زبانی، استفاده  به سازی« ترجمه

ز دو بار تکرار  بيش ا  ،وه از واژگانانی پنج گرهای کليم کاش سازیاز بين ترادف  -3

تراد  به طوری کهاند،  شده غزلياّت کليم به شکل  سازی تکراری در  فدرصد موارد 

 . زیر است
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 درصد تعداد ترادف سازی ترادف سازی ردیف

% 60/7 هفت بار  دیده و چشم  1  

و ميان  کمر 2 % 96/8 هشت بار    

% 26/3 سه بار ساغر و صراح 3  

%  34/4 سه بار پای و قدم  4  

اده، می، صهبا و شرابب 5 %  34/4 چهار بار   

% 42/27 25 جمع  6  

  است.تکراری سود جسته سازی غير% از ترادف 58/72کاشانی با کليم  -4

را می  ةاین مؤلّف   -5 از ویژگیزبانی  غزلياّت کليم به حساب    شخصی  های سبکتوان یکی 

  آورد.

  است. ی توجّه خاص داشتهژگانی در قلمرو زبانبه فرم وا کليم کاشانی همواره -6

کاشانی،    -7 تراویژگی  کليم  در  دف  زبانی  صدر،  بخشرا  جمله:  از  بيت  یک  متعدّد  های 

 است.به نمایش درآوردهحشو، عروض، ابتداء و عجز یا ضرب، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

 

  

 
  

ش  
دان

14
4

-
14

5
 

   

13
88

 

 

176 

 کتابنامه 

  . مرکز تهران: ،تأویل متن   و  ساختار . (1370). بابک احمدی، -1

  .قطره تهران:، شناسینمقدّمات زبا . (1375).باقری، مهری  -2

  . اميرکبير سه جلدتهران:  ،شناسیسبک . (1369). محمدّتقی  بهار،  -3

محمدّحسن  -4 ریشه  .(1395).  دوست،  فارسیفرهنگ  زبان  ادب  شناختی  فرهنگستان   ،

  فارسی نشر آثار. 

5-  (. اکبر  علی  تهراننامهلغت(.  1377دهخدا،  و،  انتشارات  مؤسّسة  تهران.  :  دانشگاه    -6  چاپ 

  پيام نور. دانشگاه   ،ادبی   نقد. (1390.) عبدالحسين زرّین کوب،

  ، انتشارات حروفيه.ادبی نقد (.1391.) حميدرضا شایگان فر،  -7

  ميترا. تهران:، ادبی  نقد (. 1393.) سيروس شميسا،  -8

  سخن. تهران: ، اترستاخیز کلم (.1391.)  شفيعی کدکنی، محمدِرضا -9

  . انتشارات آگاه ةمؤسّستهران:   ،هاشاعرآینه. (1366.)----------------------10

  آگه. تهران: ،فارسی  صورخیال در شعر. (1395.)----------------------11

 ميترا.  تهران:، کلیات سبک شناسی (.1393.)----------------------12

   ميترا. ران:ته، سبک شناسی شعر  .(1394.)----------------------13

  ميترا. :تهران، نگاهی تازه به بدیع (.1393.)----------------------9

   ميترا. تهران:، معانی (.1394.)---------------------14

  ميترا. تهران: ، انواع ادبی (.1393.)---------------------15

  ن.نتشارات فردوسی تهراا، تهران: در  ایرانتاریخ ادبیاّت  (. 1369صفا، ذبيح الله .) -16

  ن.سخ تهران: ، بلاغت تصویر (.1395). محمود  وحی،فت -17

  خياّم.تهران:  ، دیوان اشعار (.1336.) کليم  کاشانی، -18

 ، مشهد: مؤسّسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.دیوان(، 1375.)  ---------19

   سمت.تهران:  ،سیزیباشناع از دیدگاه  بدی (.1393.) تقی  وحيدیان کاميار، -20

  های درسی ایران.، انتشارات کتابهای ادبیآرایه. (1376.)  روح هادی، -21

 شرکت چاپ و نشر ایران. تهران:  تاریخ ادبیاّت ایران، (.1375.) محمدّجعفر یاحقی، -22

 

 

 

*** 



 

 ها نة تذکرهی در آیجغتایی آهی 

 

 
 1ذوالفقار علی                                         

 

 

Ahi Joghataye : A Biographical research 

 
Zulifqar Ali 
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, 

Punjab University, Chandigarh, India. 

 

Ahi Joghatai's condition is not mentioned in detail in the sources 

and tazkires, however, the same limited information shows some 

aspects of his life. Although the master of tazkira has spoken very 

briefly about him, but even this little is not a unified narrative. In 

this article, an attempt is made to examine the state of Ahi in all 

available sources, based on precedence and age, and to analyze the 

importance and precision of these sources in the study of Ahi's 

state. In this article, the name of the poet, the birth and death of the 

poet, the poet's style, and the introduction of the existing versions 

of his works are discussed with a descriptive and analytical method 

based on library documents. In the end, the article comes to the 

conclusion that Ahi Tarshizi and Ahi Joghtaei are two different 

characters and these two characters should not be called the same 

person. 
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 چکیده 

و تذکره این حال  احوال آهی جغتایی در منابع  با  به صورت مفصلی ذکر نشده است  ها 

  هاهرچند ارباب تذکره  گذارد.زوایایی از زندگی وی را به نمایش می  ،اطلاعات محدود همان  

دست  اند اما همین اندک نیز، روایتی متحد و یک مختصر سخن گفتهبسیار    در مورد وی  

در تمام منابعی که در دست   آهی احوال  بر آن است تا به بررسیله سعی ا ق در این م  نیست. 

این منابع در بررسی احوال    و اهمیت و دقت   پرداخته شود  قدمت  بر اساس تقدم و     ،بود

ای به  تحلیل شود. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با تکیه بر اسناد کتابخانه  آهی

و وفات شاعر، س تولد  پرداخته  معرفی نسخه  و  شاعر  ک ب اسم شاعر،  او  آثار  از  های موجود 

رسد که آهی ترشیزی و آهی جغتایی دو شخصیت  مقاله به این نتیجه می  شود. در آخر،می

 . متفاوت هستند و نباید این دو شخصیت را یک شخص نامید

 آهی جغتایی. ، تذکرهوفات، سبک،  ،، تولدنام  :واژگان کلیدی
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 ه مقدم .1

با فارسی  امرحمایت   ادبیات  پنهان  و  پیدا  سرزمین های  سلاطین  و  تحت  ا  های 

در   ظلم تسلطشان  تمام  وجود  با  روی  این  از  رسید  تعالی  به  و  کرد  رشد  و    ایران 

داران حکومتی به ثبت رسیده است  هایی که در تاریخ از سوی بسیاری از منصب ستم

ندة زمانه نادیده  و ز  ورثبیت ادبیات پیشت  ترویج، و   توان نقش ایشان را در تربیت،نمی

 گرفت. 

دوره  از  وقیکی  تحلیل  نظر  از  که  سیاه هایی  یادآور  تاریخی،  دوران  ایع  ترین 

سرزمین  بر  آنان  استیلای  و  بیگانگان  ماستلشگرکشی  می   ؛های  به  مربوط  شود 

لنگ)ف.  تیمور  توانست  807حملات  متوالی  حملة  سه  طی  تیمور  ایران.  به  هـ.ق( 

های تیمور با خونریزی و فجایع فراوانی  دهد. یورش   شکست  اای محلی ایران رهدولت 

های وسیع ایران برای  و دولتمردان ایرانی پس از او فهمیدند که سرزمینهمراه بود  

به  اتحاد  دارد.  اتحاد  و  یکپارچی  به  نیاز  دشمنان  حملات  با  چه  مقابله  آمده  وجود 

یا خودکامگی سلا باشد  بوده  جبر  به  طمحصول  درنهایت  جاف نین،  فرهنگ  ع  و  معه 

 ایرانیان تمام شد.  

لش در  سرزمین رکشی کتیموریان  خود  درگذر  های  که  کردند  فتح  را  فراوانی  های 

صحنة   به  یا  رفت  دست  از  سرعت  یه  یا  گورکانی  تیمور  امیر  مرگ  از  بعد  و  زمان 

از میان سررقابت و درگیری  های  ین زمهای همسایگان و دیگر قدرتمندان بدل شد. 

سلطه  اقتد رآمد دتحت  دوران  طول  در  بزرگ  خراسان  وسعت  تیموریان،  آن  ة  ار 

شیوة جهانداری و مشی    هـ.ق( تحت تسلط گورکانیان باقی ماند.913-  781سلسله)

 از چند زاویة مختلف به تحلیل نشست: توان فرهنگی ایشان را می 

ر  ومهای تیرد. یورش ک های او یادرکشی کدر نگاه نخست باید از حملات تیمور و لش

توان و تمرکز وی در این حملات فتح  ام  ریزی و جنایات متعدد. تمراه بود با خون هم

های تازه و افزودن آنها بر قلمرو سرزمینی سلسلة خودکامه و نوپایش بود. بر  سرزمین

داد اما  توجه نشان نمی همین اساس وی هرچند خود را به امور فرهنگی و مذهبی بی 

های  رای او که مدام در حال لشگرکشی و طرح نقشه ب-ش  اطلبانهحیة سلطه رواصولاً  

 گذاشت. زمانی برای پرداختن به این مسایل باقی نمی  -نظامی بود
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تیمور) مرگ  از  از    807پس  بسیاری  سرعت  به  ق(  از  سرزمین هـ.  شده  فتح  های 

ت وی  فرزند چهارم  شاهرخ  میان  این  در  وی خارج شد.  جانشیانان  بر  واتسلط  نست 

فرمانروایی ضمن  سان  ارسرزمین خ سال  پنجاه  و طی  یافته  پایه تسلط  های  تحکیم 

 حکومت خویش بر وسعت قلمرو حکومت خویش بیافزاید.

اوضاع   به  توجه  از  اما  داشت  نظامی  امور  در  بالایی  توانایی  پدرش  مانند  شاهرخ 

نبود. اوضاع سیاسی، مذهبی و احت نیز غافل  عی در دوران  مااجتماعی و رفاه رعیت 

فاصله وی    تمحکو دلیل  به  اما  نبود  آرمانی  سیرة  خلق  داشتناگرچه  با  وی  وخوی 

تر از گذشته دارد. منش او در  گمان تصویری مطلوب آفرین تیمور بیناآرام و وحشت

کرده سرکشی  و  ناسپاسی  او  حق  در  که  کسانی  اگر  عفو  تاریخ  طول  در  اند 

   . (1382:66منفرد،) نادر استفرد نباشد بسیار منحصربه 

داز ط ف رف  به مسایل  اطرافیانش  توجه شاهرخ و  اجتماعی  یگر  و  رهنگی، سیاسی 

جنگ گذر  در  که  برد  پیش  آرامشی  و  ثبات  سوی  به  را  ناآرامی جامعه  و  های  ها 

 های متمادی به فراموشی سپرده شده بود. دهه 

با یکدیگر درگ بر سر قدرت  او  از مرگ شاهرخ چندسالی جانشیان  شدند.    یر پس 

آرامشی بود که جامعة  ثباتی و دورافتادن از  ها، بی ها و درگیری کشمکش  حاصل این

 کرد.وسوی تحول و پیشرفت هدایت می فرهنگی را به سمت

تسلط سلطان حسین با  بر هرات)سرانجام  دولت  873بایقرا  به  اقتدار  و  آرامش  ق( 

سلطان بازگشت.  سیاس تیموریان  و  مقتدر  فردی  اگرچه  اما  تحسین  بود  مدار 

ای به هنرمندان و علما  شگفتی به مسائل فرهنگی داشت. وی توجه ویژه تگی  سبدل

روملو،  )  گذشتداشت و »هرات و مجلس او اکثر اوقات به بحث علم و ذکر شعر می 

   .(119:ش 1384

نروایی او شاعران، کاتبان، صحافان، معماران و خطاطان بسیاری در  مادر دوران فرا

ین دوران حیات خویش را در آن دوران تجربه  تری یمدند تا هرات طلاآ  هرات گرد هم

ی، هنری و فرهنگی در  ای که از نظر امنیت و ترقّی امور اجتماعکند؛ دوران طلایی 

 زمان دیگری تکرار نشد.  هیچ

امیرعلیشیرنوای شاعری  حضور  و  شعر  توسعة  در  هرات  در  جامی  عبدالرحمن  و  ی 

حسبی سلطان  و  نبود  افتخار    ینتأثیر  با  در  هم گرد  زاخود  زمان  آن  شعرای  آمدن 
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  برده   نویسان از چهارده پسر سلطان حسین نام تاریخ  نادر است  .هرات یادکرده است

 . (1382:66)منفرد، باشند 

بایسته   آموزش  کنار  در  فرزندان  این  که  اینجاست  توجه  قابل  و  نکته  رزمی  های 

گفتند و در  عر می ان ش شیودند. برخی از انب های فرهنگی  اعتقاد به توسعه سیاسی، بی 

خطاطی دستی داشتند. همین توجه باعث شد که پای بسیاری از شعرا به دربارهای  

ب حتی  و  شود  باز  گورکانیان  بزرگ  و  تحصیلِ  کوچک  شوق  به  ایشان  از  سیاری 

 دستاویزی برای تحول در زندگی مادی و معنویشان از دیار خویش به هرات بکوچند. 

ود و مایل به شعر  ها بحسین یکی از همین شاهزاده طان  لس فرزند    میرزایبغرشاه   

و ادب. آهی جغتایی نیز یکی از شاعرانی است که از شهر خویش به هرات کوچید و  

 .میرزا نزدیک شد غریبپیوستن به دربار تیموریان بیش از هرکس دیگر، به شاهبعد از 

 

 آهی جغتایی  .2

 نام شاعر  .2-1

نامش را به    نا نرگسی بوده است و بعدهاوی مولا  مااند که نوشته ن  اهبرخی از تذکره

 کرده است: تبدیل آهی 

از هری است و به تخلص مذکور نظم    –مولانا نرگسی  »   آمده است:   النفایس مجالس

گفتمی  نتوانست  جواب  شد  پرسیده  آن  جهت  داد.  تبدیل  آیتی  به  را  آن  «.  گفت 

 ( 68:ش 1363)حکمت، 

دیل کرده سندی در دست نیست  آهی تب  ه بمش را از نرگسی  ادر اینکه وی چرا ن

ب هر صورت  در  آهی  اما  به  متخلص  مشهدی  علی  زیرا  نیست  علی  نامش  گفت  اید 

زیسته است و با ابن توصیف یقینا با این شاعر است که قبل از علییشیر می   شاعری

 کند.فرق می 

 آهی  تولد و وفات .2-2

تألیف تحفة  هنگام    ر دزنده بوده است.    ق( آهی 896النفایس)در زمان تالیف مجالس 

که از تاریخ وفات او  هـ.ق( وی در قید حیات نبوده است. نخستین کسی  957سامی)

دست   به  تاریخ    ،دادهنشانی  وی  است.  کاشانی  تقی  آهی  927میر  سالمرگ  را  ق 

نامه و کتاب ترشیز تکرار شده  دانسته است. این تاریخ در آتشکده، شمع انجمن، لغت 
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ق( و منتخب    901ابراهیم و سفینة خوشگو )در صحف    ههای دیگری کریخااست. ت

میرزا را  رگ شاه غریب ق( ذکر شده دقت کافی را ندارند و احتمالاً سالم902اللطایف )

کرده  خلط  او  وفات  تاریخ  با  است  وی  ممدوح  تاریخکه  در  اند.  که  نیز  دیگر  های 

)938الجنه)ریاض  عالمتاب  آفتاب  و  و  940ق(  متق(  جهان  ثبت  اجارنماهای  زی 

 اند قابل اعتنا و استناد نیستند.شده

مؤلف  اما    .د انکرده منابع کهن در مورد اینکه آهی در چه شهری درگذشته سکوت  

باید گفت   تبریز دانسته است که در تحلیل این موارد  کتاب ترشیز محل وفاتش را 

ند  دست  در  آهی  درگذشت  محل  و  مدفن  مورد  در  کهنی  سند  مؤلف  اهیچ  و  ریم 

بی   کتاب محل  متأخر  با  است  ترشیزی  اهلی  درگذشت  محل  که  را  تبریز  گمان 

 درگذشت آهی اشتباه گرفته است.

ب توصیف  این  مطمئنبا  گفت  همان  اید  شده  نقل  باره  این  در  که  تاریخی  ترین 

توان انگشت انتخاب بر  هـ ق( است و در مورد محل تدفین یا درگذشت او نمی927)

 خص نهاد. شنام شهری م

 ی هآثار آ .2-3

مشهدیق(896)   النفایسمجالس   در   آهی  که  اما  خمسه  ، آمده  است.  نوشته  ای 

ش  جغتایی  آهی  کردیم  بررسی  که  تمام  همانطور  و  است  مشهدی  آهی  جز  اعری 

اند به  داده ای را به آهی جغتایی نسبت کسانی که به دلیل شباهت نام، سرایش خمسه 

افتاده  نفیسی  اشتباه  مانند  د  هک اند  است که    مقابل  ر گفته وی خمسه  گفته  نظامی 

استشه گماشته  همت  سرودن خمسه  به  تخلصی  آهی  اینکه  در  است.  نکرده    رت 

    .(68:ش 1363حکمت،)

در تاریخ رشیدی دیوان وی در عین عذوبت دانسته شده است. میرتقی دیوانش را  

خلا تألیف  روزگار  در  که  بوده  دیده  است  بوده  بیت  هزار  سه  حدود  الاشعار صه که 

ای بکند از وجود  آنکه به حجم آن اشارهنداشته است. اوحدی نیز بی   چندانی  شهرت

خان آرزو دیوان مختصری از او را دیده بوده  الدین علیسراج دیوانش خبر داده است.  

است که آهی یک هزار بیت از دیوانش را منتخب    است. مولف صحف ابراهیم  مدعی
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بی از  را  الباقی  و  این    ن کرده  است.  تندابرده  است؛  عا  آمده  ابراهیم  صحف  در  ها 

 ود. ردرهرصورت آنچه بالافعل موجود است از این مقدار فراتر نمی

در دست   اثری  شاعر  دیوان  از  امروزه  که  این  بر  تأکید  با  نیز  ترشیز  کتاب  مؤلف 

شاه غریب به  تقدیمش  و  آهی  دیوان  بودن  مرتب  به  است.  نیست  کرده  اشاره  میرزا 

تحفلمؤ کتاب،  این  مناقب السطلاه ف  فی  ترجمه ن  که  را  کتاب  النعمان  از  است  ای 

تألیف  المواهب مناقب حنیفه  داده  الشریفه فی  نسبت  او  به  را  بیهقی  ابوالحسن  امام 

تنها در همین  این کتاب  ترجمة  به آهی جغتایی نسبت داده شده  است.  جاست که 

ترجمه  را  کتاب  آن  دیگر  منابع  اغلب  و  ترشیزی    ایاست  اهلی  شیرازی    اهلی   ا یاز 

تفصیل  دانسته  به  ترشیزی  اهلی  دیوان  مقدمه  در  را  ادعاها  این  کیفیت  نگارنده  اند. 

کنیم که مترجم این کتاب  بررسی کرده است و در اینجا به ذکر این نکته بسنده می 

 یوسف اهل جامی است نه کسی دیگر. 

این  است.    هترشیزی نسبت داد  ای را به آهینامهمولف کتاب ترشیز سرودن ساقی

کهن  منابع  در  و  نیست  مستند  قبلی  ادعای  مشابه  نیز  ادعای  ادعا  دیده  چنین  ی 

 .شودنمی

 

 بک شاعری آهی س .2-1

های فرهنگی ایران، شعر فارسی از  شکی نیست که بعد از تسلط تیمور بر سرزمین 

تعالی  و  آمشتاب  دست  به  اول  طراز  شعرای  ظهور  و  بروز  واسطة  به  که  بود  د ای  ه 

از  عببازماند.   ادبی  د  خلق  و  سرایش  انگیزة  از  همچنان  شاعران  اگرچه  حافظ 

اما حقیقت این است که   از خواجة شیراز، شاعران در پیوند  دورنیفتادند  گویی پس 

زمانه  حرف  همیندادن  از  شدند.  ناتوان  آیندگان  با  شعرای  شان  وجود  با  روی 

امیرشاهیخوش  ابن حس  ذوقی مانند، آذری اسفراینی،  کاتبی    ی، خوسف  ماسبزواری، 

نیست.   مراجعه  مورد  ادبی  تحقیقات  در  جز  شاعران  این  اغلب  دیوان  و...  نیشابوری 

می هر را  چند  نهم  قرن  در  بزرگ  شاعران  خلاء  جامی،  عبدالرحمن  ظهور  با  توان 

توان بر این حقیقت چشم بست که بهترین شاعران قرن نهم  منتفی دانست اما نمی 

نیافتنی ندارند. رشد و فراگیری  جایگاهی دست  زبان   یس بندی شاعران فار زنیز در طرا

تأثیر شرای نیز تحت  قرن دهم  اول  نیمة  در  بزرگان  شعر  و شعر  روزگار  اجتماعی  ط 
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ادب فارسی در قرن نهم، شعری است آرام که اگرچه نمود بارزی در جهش و پویایی  

نمی  دیده  آن  در  ماندگار  و  اصیل  کمالی  اعبااین  شودبه سمت  به  نگ قت همه  ارنده  اد 

بر  اند آفرینی و اتفاقات ادبی دانسته کسانی که شعر این دوره را یکسره خالی از زیبایی 

 اند.  مسیر دقت و انصاف نبوده 

حاصل سخن آن است که اگر به دقت در آثار این دوره بنگریم و آنها را از حیث  

ادیبان  ان و  د نیم و شمار دانشمنهای پیشیین مقایسه ککمیت و کیفیت با آثار دوره 

معترف   به صراحت  بسنجیم  آنان  نظایر  با  ادب  و  علم  کار  در  را  آنان  مایه  و  پایه  و 

دوره خوا دوره  این  که  شد  و  هیم  مخوف  انحطاطی  است.  منحط  و  تهی  و  خالی  ای 

 ( 4جلد  ، 1370،صفا توقف و تقهری سنگین. )

لمی  و ادبی  های عت هداری سنآن نگ   ه به اعتقاد نگارنده فایده این دوره » تنها فاید 

 66:1382) .)منفرد،و پیشگیری از اضمحلال و فنای قطعی آنها بود« نیست

 شعر آهی جغتایی نیز در همین مسیر بوده است.

 تخلص شاعر .2-2

تخلص تخلص  و  عصر  گزینی  توجه  قابل  و  مهم  مسایل  جمله  از  را  گردانی 

 ( 1393:175جامی،اند. )تیموری دانسته 

تخ سیدمحمد لتغییر  سلطان س وت  هروی  ص  غریبط  از  بایقرا  به  حسین  ی 

شاه   –مجلسی   فرزندش  تخلص  رعایت  »غریبی« به  میرزا  از    -غریب  یکی 

بودن با محتوای این کتاب به ذکر آن بسنده  هایی است که به دلیل مرتبط نمونه 

مشهدی.  (.  154  :ش 1363)حکمت،  کنیم  می  نظیر  و  نظیری  داستان  به  اشاره 

یز بررسی شود.  گزینی از سوی استادان نتخلص ی  ار. ماجو بایسنقر  خلص شاهیت

 تغییر تخلص آهی جغتایی از نرگسی به آهی اما داستان دیگری دارد.  

 معرفی نسخ خطی  .3

آوردیم ن -1 دست  به  تصحیح  این  برای  که  اولی  دانشگاه    ،سخه  نسخه 

نسخه   این  بود.  تقریبا    47علیگره  و  دارد  شاعر    500برگ  اشعار  از  ا  ربیت 

 ترقیمه این نسخه آمده است: ر د شود.شامل می 
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شنبه هشتم ماه شوال سال یک هزار و سه صد  »الحمدلله و المنت امروز که یوم سه 

ششم)  و  بیست  سنه  1326و  نومبر  ماه  سوم  مطابق  قدسی  هجری  نگی  فر  1908( 

چون این نسخه  .  است این دیوان آهی جغتایی که کمال ندرت دارد به اختتام رسید 

و نیز کتابی باشد نادره و کمیاب موجب بقای نام مصنف    ب تک  اب است و اشاعتیکم

محمد   مولوی  جناب  خدمت  به  هدیه  خود،  یادگار  طور  به  را  نسخه  این  لهذا 

گنج ضلع علیگره که صاحب علم  پور حبیب  صاحب رئیس بهگینخان  الرحمانحبیب

د  اهوخطر دریا مخاطر  اسازم. امید که قبول خخانه هستند می و فضل و مالک کتب 

الله عنه متوطن قصبة ضلع  الدین عفی افتاد. والسلام معه الاکرام. الاحقر محمد علیم 

 پور باغ ماحی صاحب رزیدنسی...« ه ... ملازمت مقیم حی گورکانوه الحال ب 

ای از اشعار چند  شود. مجموعه ر کتابخانه ملی نگهداری می نسخه دومی د -2

صفحه دارد و    37  آن است.  ز ا  ن آهی نیز بخشیاشاعر قرن دهمی است که دیو

 شود.بیت از اشعار اهلی اعم از رباعی و غزلیات شاعر را شامل می  500تقریبا  

امده  غیر از این دو نسخه در دو جنگ ادبی نیز از اشعار آهی حرفی به میان  

بود. از این دو نسخه که هم اکنون در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری  

 . ودش می 
 صفحه نخست 

 نه علیگره بخااتک

 صفحه پایانی 
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 صفحه پایانی  نخست صفحه 

  
  . کتابخانه ملی

 هاآهی در آینة تذکره  .4

گفته  سخن  مختصر  وی  مورد  در  تذکره  ارباب  نیز،  هرچند  اندک  همین  اما  اند 

ها به صورت  و تذکره احوال آهی جغتایی در منابع  دست نیست.  روایتی متحد و یک 

وی را  حال همان اطلاعات محدود را زوایایی از زندگی   نی ا  کر نشده است باذمفصلی 

در ادامه احوال او را در تمام منابعی که در دست بود بر اساس    گذارد.به نمایش می 

 کنیم. تقدم و  قدمت ذکر کرده و اهمیت و دقت آنها را بررسی می

ش  بخ  / مجمع الفصحا).  تهدایت  نام و احوال او را با اهلی ترشیزی خلط کرده اس 

 (  5: 1382  از جلد دوم؛ 1

 ق( 896النفایس). مجالس1-4

نوایی علیشیر  برده    ، امیر  نام  آهی  از  خویش  تذکرة  در  که  است  کسی  نخستین 

 تویسی خود، تنها در چند سطر به او پرداخته است.است. وی به سیاق کوتاه 

صفحه  » ترکی  مجالس  مق  20در  در  مشهدی  آهی  که  است  خمسه  اآمده  با  بله 

مثنوی سروده است که شهرت نکرده است و این یک بیت را از آنجا نقل کرده  ی مانظ

 ست: ا
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 ماند همه عمر یک سواده    شعری که بود ز نکته ساده 

تبدیل   گفت آن را به آیتیمولانا نرگسی/ از هری است. و به تخلص مذکور نظم می

هرجا  و  گفت  نتوانست  شد جواب  پرسیده  آن  ب  داد جهت  معنی  اندک  به    یک راکه 

م کند.  تصرف کردن عادت کرده ان شالله چنانکه تغییر تخلص کرد تغییر آن عادت ه

 این مطلع از اوست:
 گشادم فال مصحف سورة یوسف برون آمد    به یاد صفحة رخسار او کز مه فزون آمد 

 . (65نوایی: )«  بیت در دیوان نرگسی هست؟  اه شود که آیا اینگ ن

دت او آن  خلص را به آهی تبدیل نموده و عات  و  ستکسی هروی ا   /یمولانا نرگس

می  مردم  بیت  در  خوب  معنی  چون  که  پاک  بود  نظم  را  آن  چالاک  و  چست  دید 

کردمی  تبدیل  را  تخلص  که چون  امید  کرده    . فرمود  ترک  نیز  را  ذمیمه  عادت  این 

   .(238ق/896)قزوینی  باشد و این مطلع از اوست 

ن  صنعت ماهر، و بر اصناف شعر قادر. و ای  نیا  شاعر است و در   یجوان  -مولانا نرگسی

 از جملة اشعار اوست:
 کنی خود پریشانی و ما را هم پریشان می      کنیهر شب ای دل گفت و گوی زلف جانان می

 ( 386 :ش 1363، )حکمت 

 تاریخ رشیدی . 2-4

خویش    ر دوغلات در کتاب تاریخی خود در فصل مختصری به احوال شاعران معاص

دهندة علاقمندی وی  است. توجه وی به تعداد اندکی از شاعران نشان   ده ر کاشاراتی  

که صد البته علاقمندی وی به عنوان شخصی فاضل و دانشمند    به ایشان بوده است 

ای دانست بر شهرت و مقبولیت ایشان در میان فضلا و حتی قاطبة  تواند قرینه می   را

کوت اشارة  روی  همین  از  س امردم.  مورد  در  وی  را    ستلاه  دیوانش  عذوبت  و  اشعار 

بوده  می  شاعر  زمان حیات  با  مقارن  )که  تألیف  زمان  در  وی  دیوان  شهرت  به  توان 

 : اند آن اشاره کرده دها نیز دیگران به  است( دانست؛ امری که بع

میرشاهی  » شعر  طرز  در  را  او  شعر  است.  روانی  و  سلاست  غایت  در  وی  اشعار 

 ره: ذوبت و من اشعاع تی دارد در غا انیواند. دیدانسته 
 « افتم به پای خود که به کویت رسیده است         نازم به چشم خود که جمال تو دیده است 

 ( 312: 1383)دوغلات، 
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 تحفه سامی. 3-4

میرزا طبع شعرش  سام  .ان تالیف تحفه سامی، آهی در قید حیات نیوده است در زم

 ه است.در ک ابیات او اشاره  به شهرت برخی ازو را می پسندیده 

حسین  -آهی» سلطان  زمان  در  و  است  جغتای  ترکان  مهر  از  امرا  درجرگة  میرزا 

عاشقمی  لوند زد.  و  این  پیشه  است.  مشهور  او  از  نیک  ابیات  بود.  بیت  مشرب  چند 

 مطلع و بیت از جمله است:

 میرزا در میان ابیات مذکور، این رباعی را نیز ذکر کرده است:سام

 آید دل  ر اک باشد به چه شق نعگر 

تر به ابوسعید ابالخیر نسبت داده  تردید این رباعی از آهی نیست و در منابع کهن بی

 شده است.

مامی در دیوان نرگسی آمده است اما  ابیاتی که سام میرزا از نرگسی ابهری آورده به ت

 (. 236 :هف .)تح«الاسرار او آورده تاکنون به دست نیامده استدوبیتی که از مخزن 

 ق(999تواریخ)الهصلاخ. 4-4

قوام  امیر  نواب  احوال  به  اشاره  ذیل  کتاب  این  در  قمی  به  منشی  حسن  الدین 

 های آهی اشاره کرده است:استقبال وی از یکی از مطلع 

قوام  امیر  نیکو  »نواب  را  علوم  جمیع  و  بود  عالم  و  فاضل  بغایت  حسین  الدین 

می می  خوب  نیز  را  شعر  و  جو  گفت.دانست  در  مطلع  از  م  بااین  آهی  میرزا  طلع 

 اوست: مطلع 

 صد رهت بینم و گویم که خیال است مگر چون خیالت نرود هرگزم از پیش نظر 

 میرزا آهی چنین فرموده: 
 «سایه در پای من افتد که مرا نیز ببر  بر سرو قد سیمینهر گه آیم برت ای 

 ( 1/195التواریخ خلاصه )

 امد.نی ها دیگر ابیات این شعر به دست در بررسی منابع و تذکره 

 ق(  1386)  الافکارالاشعار و زبده خلاصه. 5-4

است. در فنون شاعری صاحب وقوف بوده خصوصا   اصل وی از هری  -مولانا آهی

اما بی   در طرز غزل و اوایل نرگسی تخلص   معانی خاص بسیار دارد  ماخذ نیست در 
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به  می  را  آن  مجالس کرد  صاحب  داد  تبدیل  تغییر  آهی  جهت  گوید  می  النفایس 

تخلص کرده به غیر آن عادت کند اما مسود این اوراق از ثقات استماع افتاد که سبب  

الجمله  ه و شعرش فی تغییر تخلص آن بود که در عراق نرگسی نام شاعری پیدا گشت

رخاست و به »آهی«  شهرتی یافته غیرت مولانا را بر این داشت تا از سر آن تخلص ب

بدل کرد و نیز تواند بود که باعثی دیگر بر تغییر تخلص باشد. العلم عندالله. و ذکر  

 شاالله تعالی به انتخاب اشعارش در محل خواهد آمد.مولانا نرگسی ان 

مشارالیه   مولانا  ندیم مرد خوش   اما  مضامین  طبع  به  غزل  در  طبعش  و  بود  شیوه 

غز طرز  و  نموده  التفات  تربیت خاص  جمله  از  و  گفته  نیکو  و  متین  را  یافتگان ل 

عالی  غریبشاهزاده  شاه  در  مقدار  همواره  و  میرزاست  حسین  سلاطن  ولد  میرزا، 

او را به نظر   افراشت و عبودیتبود و لوای محبت وی را بر می ملازمت آن شاهزاده می 

 باف:  مه سرایید. سید محمد جانمود و به این مضمون می تضاد قبول ملاحظه می 

 رباعیه
 چون خیل دل از غمزه پریشان نکند؟

 

 چون عادت جان را صف مژگان نکند؟
 

 

باد؟  بر  زلفش  کفر  ز  نرود  دین   چون 
 

نکند؟ ایمان   آن غمزه چرا رخنه در 
 

شاهزاده یکی از ملازمان مولانا را به جنایتی  از مورخی شنیدم که در زمان محبت  

و   نکرد  تجسس  شاهزاده  ساخت.  حبس  منسوب  برده  زندان  به  را  مولانا  تا  فرمود 

در   و  است  اشعار  آن زجر  در  را  او  و  بماند  در حبس  یکماه مولانا  به  قرب  و  کردند 

یدار  انتخابش بعضی از آنها مسطور. آخرالامر شبی شاهزاده از خواب عظیم ترسیده ب

اید که  شد و تا سر افعال و انفعال برو غالب گشته یکی از خاصان را بخواند و گفت ب

دید   آمده  زندان  به  شخص  آن  چون  آوری.  بیرون  را  مولانا  و  روی  زندان  به  حالی 

مولانا روی نیاز بر زمین عجز و انکسار نهاده و تن در ناکامی و نامرادی داده و به سوز  

 نماید. لخواجه ابوالوفا: کند و این رباعی را تکرار میریه میتمام بر بیگناهی خود گ
فقیر   من  فقرِ  نگردر   درویش 

 

بی من  عجز  دلدر  نگر کس   ریش 
 

 

منگر من  ناکسی  و  من  جرم   در 
 

 در رحمت و لطف سابق خویش نگر
 

القصه آن کس بشارت خلاص به مولانا رسانید و لطف شاهزاده نسبت به وی بیان  

شب به حرم ساری شاهزاده رسانید و صورت حال را به  در آن نیم نموده مولانا را هم  
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که شخصی مهیب با  قریر کرد. شاهزاده گفت این مولانا در خواب چنانآن شاهزاده ت 

اند شمشیری بر سر من آمده و گفت فلانی را از بند رها کن که وی را تهمت کرده 

مال خاصه مبلغی بدهند با خلعت   والا تو را هلاک کنم! بعد از آن فرمود تا مولانا را از 

واست و من بعد مولانا را در ملازمت وی  فاخر و از آن جفا که بر وی کرده بود عذرخ

کرد و ثمرة آن  چه نتیجة آن از اصناف الطاف مشاهده می عزت دیگر دست داد؛ چنان 

 نمود...کلفت را به انواع اصطناع ملاحظه می 

دولت زمان  در  چون  آهی  مولانا  غریب  ...اما  شاه  تحسین  شاهزاده  و  نوازش  میرزا 

تش به احتشام رسید و دیوان ترتیب داده به اسم  یافت و بعد از شهرت و احترام نوب

چه به نظر راقم این حروف رسیده قریب به سه  شاهزاده مزین ساخت و اشعار وی آن 

خلاصه  هزار بیت بود و در این روزگار اشعار وی چندان شهرتی ندارد و لهذا در این  

و عشرین   گویند در شهور سنه سبع  نمودیم.  اکتفا  وی  غزلیات  ایراد  و تسعمایه  به 

کوکب حیات او از صعود بقا به هبوط فنا میلان نمود و مال و غزلی که اندوخته بود  

آن   از  چشم  و  برکند  آن  از  دل  ناچار  به  بود؛  دوخته  آن  بر  امل  و  آرزو  چشم  و 

خلاصه صورت تحریر یافته یک صد و هشتاد و شش  برداشت...)اشعار انتخابی در این  

 (.1بیت است
 (  349.350گ :الاشعار)خلاصه 

 ق(1024العاشقین )عرفات .4-6

السنه مذکور. سینة   مولانا آهی از شعرای معروف مشهور است و دیوانش بر صفایح

از غیرت سموّ نظمش   انجم  نالة جانسوز دیدة  و  آه  پر  از رشک علو طبعش  گردون 

عالم پرگهر   و  ژالة  صافی  مدام  ساغر  چون  نظامش  با  عقود  و  کلام  نقود  است.  افروز 

 .2گوهر فکرت و جوهر فطرتش چون چشم و دل عشاق عین آب و آتش غش بی
 (1/544: 1389العاشقین )عرفات

در مقابلة خمسه چند مثنوی گفته اما از ناقابلی    -مولانا علی آهی تخلص مشهدی

 سابق خواهد بود و این بیت از کتاب وصال اوست: شهرت نکرد و این غیر آهی  

 
الاشعار تنها شرح احوال شعرا ذکر شده است و  تذکره عظیم خلاصه بازمانده از رکن چهارم. متاسفانه در تنها نسخه   1

 ظر کرده است. کاتب با ذکر تعداد ابیات نقل شده توسط میرتذکره از نوشتن ابیات مذکور صرفه
 .ت. در ادامه  صد و ده بیت آورده اس  2
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ساده نکته  ز  بود  که   شعری 
 

ه سواده ماند  یک  عمر   مه 
 

 

 (1/553 :العاشقین)عرفات

 ق(1390) سفینة خوشگو. 7-4

از هرات برخاسته. درویشی قلندر وضع بود با درد و آه و سوز و گداز به سر    -آهی

بدلان وقت بود. به خدمت ملا جامی اعتقاد تمام  برد. در فضیلت و شاعری از بی می 

 بیت(  5د. دیوان بسیار خوبی دارد. )داشته. در نهصد و یک آهنگ سفر واپسین نمو
 ( 17 . 16 :سفینه خوشگو)

 

 ق(341639-) گنج الهی خزینه . 8-4

 دماغ نظمش عود بخور .است مشهور شعرای از  -1آهی مولانا الهی رحمت شایستة

 هادل  به اثر تخم صبحگاهی نالة چون کلامش رود نغمة و داشتمی  تازه را جان

 ابیات این شنید باید  قبول گوش  به فکرش  عود تار زا که چند  اینغمه.  کشاند می 

 پرداخته جوابی الحسینی، الهی کتاب، مؤلف را اداینازک  غزل این است. و اثربخش

 :شد  مرقوم هم پهلوی در دو هر
 را لاله تو روی گل از خجالت صد ای

 

 را  غزاله چشم تو چشم غزال ماند
 

 

 نازکی ز لب  را تو ستایلاله برگ چون
 

 را لاله برگ  بود که ایسیاهی تلخا
 

 محتسب بیم از پیرهن درون کی تا
 

 را  پیاله نرگس نالة چو کنم پنهان
 

 شد چنگ ز زلفش سر رشتة چو آهی!
 

 را  ناله  آهنگ  کن  راست  عود  تار  چون 
 

 :]جواب[ گفته  را غزل این الحسینی، الهی حروف، این راقم
 را  ناله سیر  بنگر امسینه دشت در

 

 را  ژاله رقص بین مژه سبزة دوش بر
 

 

 خوابنیم چشم آن در کرشمه بیداری
 

 را  ناله کرد من سینة دارزنده شب
 

 نیست سینه داغ با فایده عشق سوزبی
 

 را لاله هست بسی متاع این از ورنه
 

 را  قباله این بتان خطّ به سجل کردم عشق مهر به  الهی رساند  دل طومار

 
اعتقاد تمام داشته    جامیی به خدمت  ند. برخی معتقدند که وادانستهمیرزا  شاه غریبرا ندیم    ها اوهور تذکره. جم 1

چه  است. گویند که از دیوانش هزار بیت انتخاب کرده و بقیه را نابود کرده است. در صحتّ این قول یقین نداریم اما آن

 نیست.  ر  تاز دیوانش باقی مانده از این مقدار بیش
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 ( ق1161) الشعراریاض. 9-4

 (  1528/ 2اشعار نرگسی و آهی خلط شده است) در این کتاب

قدر بلندمرتبه و صاحب دیوان است. نهایت شیرینی  از سخنوران عالی  -مولانا آهی

شود. احوالش مفصل معلوم  و نازکی و کمال شستگی و پختگی از کلامش مستفاد می 

 نشد.  
 ( 1/94: 1391الشعرا )ریاض

 

 (ق1164النفایس)مجمع . 10-4

شعرای مشهور و ابیاتش بر السنه مذکور است. دیوان مختصری دارد.  از  -میرزا آهی 

 اما مضامینش اکثر تازه. )شانزده بیت( 

 ( 1/84: 1383)مجمع النفایس 
 ق(1190اللطایف)منتخب. 11-4

آهی  صوفی   -اوستاد  بایقراست.  حسین  سلطان  امرای  از  و  جغتا  قوم  مشرب  از 

 ذشت. هذا من دیوانه: ز این جهان درگا 902پیشه بود. در سنة عاشق
می جا  ز  گردباد  چو  مراآهم   برد 

 

مرا؟ برد  می  کجا  آه  دوست  کوی   از 
 

 

مرا  پرسیدی  و  فرمودی  لطف  بودم   خسته 
 

نمی  نمی گر  هرگز  را  تو  مرا دیدم   دیدی 
 

نشسته گلگون  جامة  به  بتان  جا   اندهر 
 

نشسته  خون  در  تو  فراق  از  گردن   اند تا 
 

 ختلف فیه است.ر مذکوشعر م
 ( 90: 1386اللطایف )منتخب 

 ق( 1337)  آتشکده. 12-4

میرزا ولد سلطان حسین میرزا  از امرای الوس چغتای و در خدمت شاه غریب   -آهی

پیشه بوده و اشعارش نیز دلالت ]بر[  بایقرا شرف منادمت داشته گویند بسیار عاشق

 ( بیت16) وفات یافت.  927این مطلب دارد و در سنه 
 (48و1/47آتشکده )
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 ق(1336)الافکارنتایج. 13-4

آهی سخن   -مولانا  بوستان  که  نخلبند  چغتایی  الوس  امرای  از  آهی  مولانا  آرایی، 

غریب شاه  مصاحبت  شرف  به  است.  رنگین  اشعار  و  متین  کلام  ولد  صاحب  میرزا 

ه  او تسعمسلطان حسین میرزا بایقرا ممتاز بوده و آخرالامر در سنه سبع و عشرین  

 )چهار بیت(راه آخرت پیموده. 
 ( 63.64الافکارنتایج)

 

 ق(1412)الجنهریاض . 14-4

ازامرای الوس چغتایی و در ملازمت ]غریب میرزا ابن[ سلطان حسین میرزا بایقرا  

بر این معنی دارد و در   شرف منادمت داشته. بسیار شعرپیشه بوده اشعارش دلالت 

 [ هشت]درگذشته استسنه نهصد و سی و 
 ( 138، گ1429شماره الجنه خطی مجلس  یاضر)

 

 ق(1205صحف ابراهیم). 15-4

از مشاهیر سخنوران شیرین مقال و درویشان آزادحال است و    -آهی تخلص هروی 

پرستی و دلبستگی عادت  معاشرت با ملا جامی داشته و با وجود وارستگی به حسن 

قرا بود سنه نهصد و  بای  ابن سلطان حسین  کرده. مدتی عاشق شاهزاده میرزا غریب

غزلیات  ی هزار  از مسودات خود  مشارالیه  که  گویند  نمود.  به سن کهولت رحلت  ک 

انتخاب ساخته تتمه را از صفحة وجود انداخته و همان منتخب مدون و موجود است.  

صاحبان تذکرة مبسوطه کلامش را به شستگی و پختگی و تازگی ستوده اما اشعارش  

م کمتر  در  نموده ایراؤاخات خود  خاد  این  و  باتمام  اند  را  او  منتخب  بیت  هزار  کسار 

دیده چون کلامش انداز ناز و نیاز دارد و خالی از سوز و گداز نیست بسیار پسندیده  

 بر سبیل اطناب انتخاب کرده.
 ( 34)صحف ابراهیم، خطی: گ
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 ق(1258الجواهر) معدن. 16-4

دارد.  -آنی هروی آنی  به    شاهد کلامش  رنگ  از وطن خود  آمده در کشمیر  هند 

امت ریخت و قریب شصت سال در این گل زمین روزگار به سر برد و همون جا)؟(  اق

 زیر خاک آسود. من کلامه: 

را تو  نکوی  رخ  پندم  ز  نشسته   عرق 
 

 خواهم آبروی تو راز من مرنج که می
 

 

 (1/118: 1396الجواهر )معدن

 ق( 1392)نشتر عشق. 17-4

و شعرایاز   از صاحب  ترکان جغتا  میرزاست  و    سلاطن حسین  فکر  بلند  سخنان 

 بیت( 24طبعان روزگار بود تازگی و شکفتگی معنی از گل کلامش ظاهر است)خوش 
 ( 1/73نشتر عشق )

 ق(1394) تذکره محمد شاهی . 18-4

 سر و پا بوده. این ابیات از اوست:از امرای ایل جغتایی و عاشق بی 

بنم  گفت  هجرت  را روز  جانسوز  غم   ا ر   ایم 
 

آن خدا  ننماید  که  امیدی  را  دارم   روز 
 

 

 خسته بودم آمدی از لطف پرسیدی مرا 
 

نمی نمیگر  دیگر  مرا  مرادید   دیدی  
 

 نظر بر غیر داری کم فتد بر من نگاه از تو 
 

 شدی با دوستان دشمن به دشمن دوست آه از تو 
 

کو؟  رفتارش  توست  قد  چو  سرو   گر 
 

گف توست  لعل  چو  غنچه  کو؟ور   تارش 
 

بلبل ماند  تو  زلف  سر  به   گیرم 
 

کو؟   هایدل گرفتارش   پریشان 
 

 (27مجلس.گ  -تذکرة محمدشاهی)

 ق(1393)آفتاب عالمتاب. 19-4

وصف   از  بعد  چنانچه  است.  رفته  بیراهه  به  بسیار  آهی  مورد  در  کتاب  این  مؤلف 

رکن  نام  ذکر  و  شیراز  می شهر  دیلمی  دیالمه  الدوله  اولاد  از  »او  خنویسد:  ود  است. 

دلش در عشق   اما  بود  و جمال  و  ماه صاحبت حسن  شامی  مهرطلعت هیچ  جبینان 

ناله و آهی نمی اوایل حال که »هنوز  صبحگاهی بی  او منقول است که در  از  آسود. 

سرایی حاصل نبود هرگاه به محفل  طوطی طبعم میل شکرخایی داشت« و قوت نغمه 

کردم هوای شاعری  و شیرین می ام آرزشیرین مقال حاضر شده از شهد کلام ایشان ک

. اما چون چاشنی از علم نداشتم در اندیشة نظم سخن مذاق من تلخ  در سرم افتاد
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السلام را در خواب  شد تا این که شبی جناب امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه می 

می  مرا  که  تو  دیدم  طبع  طوطی  که  مباش  تلخ  و  ر  مخو  غم  آهی!  ای  فرماید: 

بارور خواهد گردید. چون  هد نمود و نهال آرزو به شیرین ثمرة مراد  ها خواشکرریزی 

از آن خواب بیدار شدم کام آرزو را به عذوبت آرزو سخنگویی شیرین یافتم و دری از  

زبان غزل  بر شاخسار  باز گردید و عندلیب طبعم  دلم  بر روی  سرایی گلشن مقصود 

 پیوست. وقوع  آغاز کرد. وفاتش در سال نهصد و چهل هجری به 
 (1/112 :)آفتاب عالمتاب

 

 ق(1386)ع انجمنشم. 20-4

آرایی است. ندیم شاه  از امرای الوس جغتایی و نخلبند بوستان سخن  -آهی جغتایی

میرزا بود و مردی عشق پیشه. اشعار او نیز بر این مدعا دلالت دارد و در سنة  غریب

 بیت(  5جاده اخرت پی سپر کرده. ) 927

از   میشعراتوضیحات:  تخلص  نرگسی  ابتدا  که  نهم  قرن  سپ  رد کی  اهی  و  به  س 

داد. تغیی نیافته   ر  شهرت  ولیکن  گفته  مقابل خمسه خمسه  در  )مجالس(.    )ریحانه(. 

سال   در  سنه    ق  927وفاتش  را  او  اذر  اتشکده  افتاده.  متن    933اتفاق  بر  نوشته. 

 ( 55:  1386شمع انجمن؛  ) اساس نتایج الافکار است.

 دا دهخ. 21-4

او ابتدا نرکسی بوده و در سال    غریب میرزا پسر سلطان حسین باقرا تخلص  مداح

 درگذشت.   927

 تاریخ نظم و نثر . 22-4

اواخر دوره سلطان    -آهی مشهدی در  از غزلسرایان مشهور که  نهم ق(شاعر.  )س 

می  هرات  در  بایقرا  خمسه حسین  وی  اثر  با  زیست.  مقابله  در  که  است  خمسه  ای 

 فته است.اما به قول امیر علیشیر نوایی شهرت نیاوده سر نظامی گنجوی

شاعر متخلص به نرگسی و آهی. اصلا اهل ابهر بوده و در هرات می زیسته است. به  

گفته امیر علیشیر نوایی در مجالس النفایس چون معنی خوب در بیت مردم می دید  

در پایان    رود. س ین ترکی نیز شعر مچست و جالاک ان را نظم پاک می فرمود. به زبا
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انجا درگذشت. دیوان غزلیات و یک مثنوی به تقلید  زندگی به قندهار رفت و در هم

 او باقی مانده گویا مثنوی وی نانمام مانده است.  از مخزن الاسرار نظامی گنجوی از

نثر) و  نظم  سامی-335تاریخ  الادب    -13/ 9الذریعه-تحفه  مجالس    -1/66ریحانن 

 ( 77 :1384نصیری، - 238سالنفای

 کتاب ترشیز . 23-4

ترشیزی قل  -آهی  سده  سلطان  غزلسرایان  از  اهی،  به  متخلص  بیگ  از    10ی  و 

 شعرای دربار شاه غزیب میرزا پسر سلطان حسین میرزا بایقرا بوده است.

اندیشه بود. نخست نرگسی تخلص می کرد اما بعدها  پیشه و صافیوی شاعری عاشق 

.  یوان مرتبی به نام غریب میرزا نوشته استده دبرنام    اهی تغییر داد.تخلصش را به  

گرچه دیوانش در دست نیست با این وجود قطعاتی چند ابیاتی پراکنده و چند غزل  

رباعی کرده  و  نقل  وی  شیوه   اند.از  غزلسرایی  در  بی آهی  و  ساده  دارد  ای  تکلف 

 .د...یسمجالس النفایس می نومضامین اشعارش عاشقانه است. امیر علیشیر در کتاب 

ای به  مشهور است. در روزگار جوانی منظومه   نامه وی نیز ها ساقی غیر از دیوان غزل

النعمان به نام شاهرخ سرود. کتاب اخیر ترجمة منظومی  السطلان فی مناقب نام تخفه 

 است از کتاب المواهب الشریفه فب مناقب حنیفه تالیف امام ابوالحسن بیهقی. 

 فت ولی محل قبرش معلوم نیست.  ت یافادر تبریز و  927سال  آهی به

 که بیند آن بد خو مرا.... آرزو دارم 

و آهی مشهدی    938وال او را با ملا نرگسی درگذشته به سال  حها ادر بعضی تذکره 

 اند.خلط کرده
 ( 117.118:139)ترشیز،

 طایف ل. منتخب ال24-4

 نیکوست. از اوست:  یغریب میرزا شاهزاده سخنگو 

غ دل  بالی  شد ماه  آنم  بازم   پاره 
 

بر مرض که مرگش دوبار  وای   ه شد ای 
 

 

 دهخدا از نبیره های سلطان  حسین میرزا.  

مده که وی در خدمت شاه غریب  آهی جغتایی  آبدر شرح حال    11  در اتشکده اذر

 میرزا ولد سلطان حسین میرزا شرف منادمت داشت.
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ص  دامن  از  که  است  غبار  برخاست نی   حرا 
 

 ز جا برخاست تو ا ی  شا که زمین هم به تما 
 

 

 . (478:1386،طایفلمنتخب ال) 

 

   گیری نتیجه .5

اگر منابع بالا را  در این مقاله به بررسی احوال آهی در آیینه تذکره ها پرداخته شد. 

احوال آهی   بسیار سخت است زیرا که  آهی قضاوت حتمی   در نظر بگیریم در مورد

در   تذکره جغتایی  و  مفصلمنابع  به صورت  ذک ها  اس ن  ری  همان  شده  حال  این  با  ت 

 گذارد. از زندگی وی را به نمایش می اطلاعات محدود زوایایی 

گفته  سخن  مختصر  وی  مورد  در  تذکره  ارباب  نیز،  هرچند  اندک  همین  اما  اند 

یک  و  متحد  در  روایتی  نیست.  مقاله دست  در    این  که  منابعی  تمام  در  را  او  احوال 

  ، میت و دقت آنها را بررسی کردیم ه و اهرد کذکر  دست بود بر اساس تقدم و  قدمت  

وانندگان  واضح و روشن تر بشود که آهی ترشیزی و آهی جغتایی یکی  که برای خ

  پاریم.س می مخاطبان در دست   جزیی را نتیجه ، غیر از این نیست
 

 کتابنامه 

 با مقدمه و فهرست و تعلیقات  آتشکدۀ آذر، ،(ق 1337) ، آذر بیگدلی، لطف علی بیگ  .1

 موسٌسة نشر کتاب. تهران:ی، ر شهیدعفجسید 

، با تصحیح  مهدی علیزاده و حسین  منتخب اللطایف(،  1386) ،رحم علی خان ،ایمان  .2

 علیزاده، تهران: طهوری. 

، تصحیح ذبیح الله صاحبکاری،  عرفات العاشقین  ق(973)تقی الدین محمد،  ،اوحدی .3

 .میراث مکتوب تهران:

به اهتمام دکتر ، ، سفیر اردهال ایرانتابب عالمتافآ ق(.  1393بابا پور، یوسف بیگ، ) .4

 . دانشگاه پنجاب :لاهورم( مخزان الغرایب، 1968محمد باقر،)

اسلامی مجلس شورای  تهران: ،سفینه خوشگو، (ق  1390) بندر عباس داس، ،خوشگو .5

 . ایران

، بتصحیح میر هاشم محدث،  صحف ابراهیم ، 1384خلیل بنارسی، علی ابراهیم خان،   .6

 ثار مفاخر فرهنگی. نجمن آا :تهران



                                                                                                              

 

  

 
  

ش  
دان

14
4

-
14

5
 

   

13
88

 

 

198 

صحیح و تحقیق سید   ت،1ج  ،تذکره ریاض الشعراء  ،ق( 1384) ،علیقلی  ، داغستانی .7
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 . فروغی  تهران: ، تاریخ نظم و نثر( 1363) سعید، نفیسی،  .12
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The result of the major changes that occurred in various fields of 

literature in the twentieth century was the emergence of the 

formalist movement in the field of contemporary literary criticism. 

Formalism was formed by linguistics influence and it examined the 

structure and form of literary works regardless to its external 

contexts, such as historical, social, cultural approaches, and 

regardless to the influence of the creator's mind, emotion and the 

imagination. The formalists focused on purely literary realities and 

sought to provide a principled, scientific, and legal way of 

criticizing literary works. In the present study, by using qualitative 

analysis method and by using library studies, we discussed about 

the structure of one of the Hafiz sonnets and its constituent 

elements including vowels and consonants, lexical proportions and 
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literary traditions, etc based on formalistic principles such as rule 

addition, rule deletion, cohesion, harmony and so on. The research 

findings show that the consonants, vowels, words, and sentences in 

the intended sonnet have ultimately structural coherence and 

syntactic which along with the metaphorical, virtual, and semantic 

language, induce more concepts and emotion of poet and bring the 

firmness for the sonnet in semantic and structural domains. 

    Keywords: Poetry Criticism, Hafiz sonnet, Formalism, 

Structuralism, De-familiarization. 
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 چکیده
 

  رخ   بیستم   قرن  در  ادبیاّت  مختلف  های عرصه  در  که  ایعمده  تغییرات  نتایج  از 

  ثیرپذیری أ ت  با  فرمالیسم.  بود  معاصر  ادبی  نقد   ۀ زمین  در  فرمالیست  جنبش  ظهور  ،داد

  ن فتگر  نظر  در  نبدو   ار  ادبی  رآثا  فرم  و   ساختار  بررسی  و   گرفت   شکل  شناسیزبان  از

و   ،اجتماعی  ،تاریخیهای  رهیافت  مانند   آن   گیریشکل  بیرونی  های زمینه   فرهنگی 

  قرار   کار  دستور  در  خالق اثر  تخیل  و  تااحساس   و   ذهنثیر  أچنین بدون توجه به تهم

  روشی   ۀائ ار  صدد  در   و  ند کردمی  تمرکز  ادبی  صرف  واقعیات  بر  هافرمالیست.  داد

قا  علمی   ،اصولی   روش   به   روپیش  پژوهش  در .  بودند   ادبی  ثارآ   نقد   ایرب  د منوننو 

ساختار غزلی از حافظ و عناصر    ، ایگیری از مطالعات کتابخانهکیفی و با بهره   تحلیل

را با  های واژگانی و صناعات ادبی و...  ها، تناسبها و همخوانواکه  شاملسازندة آن  

بر به  ...  و  هماهنگی  انسجام،  ، هیکادهعقا  افزایی،قاعده  چون  فرمالیستی  اصول   تکیه 

گذاشته که   پژوهش   دستاوردهای  .ایمبحث  است  این  مصوتصامت  گویای  ها،  ها، 

  دارند  قرارساختاری  هماهنگی و انسجام نهایت در  نظر مورد غزل ها و جملات در واژه

موجب القای    آن، به کار گرفته شده در  مجازی و کنایی    استعاری،  زبان  کنار  که در

غزل در هردو  استواری  استحکام و    احساسات شاعر به همراههیم و  امفر  تیشب  ههرچ

 است.حوزة معنایی و ساختاری شده 

 . زداییآشنایی ،ساختارگرایی، فرمالیسم، حافظ  غزل نقد شعر، :یکلید واژگان
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 دمهـمق  .1

یاکوبسن،    رومن  چون  افرادی  سوی  از  بار  نخستین  فرمالیسم  ویکتور  نهضت 

بوریس شکلوف یو  نخی آ  سکی،  تینیابام،  دههنف  ری  در  توماشفسکی  بوریس  های  و 

سال   در  و  گرفت  شکل  بیستم  قرن  رسید.    1928نخستین  خود  کار  پایان  به 

گرفتند و تنها فرم  شناسی در نظر می ها ادبیات را به عنوان یک پدیدة زبانفرمالیست

. آنان  تش اد  ها اهمیت نیگری، برای آهای بصری یک اثر بیش از هر چیز دو ویژگی

گرفتند که برای نقد و بررسی نیازی به  ای در نظر می متون خودبسنده   را  ثار ادبیآ

در سال    " یشکلوفسک  کتوری و"   نه یزم  نیگام را در ا  نینخست »عواملی بیرونی ندارد.  

انتشار1914 با  مقدم،  «  برداشت  "هاهژ وا  ز یرستاخ"  م،  »(8  :1377)علوی    معمولا . 

رسال   یس ور  سم یالفرم  سند   نینخست   " واژه   زیرستاخ"  ی عن ی  یشکلوفسک  کتور وی  ۀ را 

سال  یم در  که  رسال  1914دانند  دو  شد.  سال  کوتاهی  ۀ منتشر  در  او  بعد    یهاکه 

  دگاه یاز د(  1919)شاعری  دربارة "و  (  191۶)"ی زبان شعرنظریۀ  ة دربار "  ی عن ینوشت،  

م  تیاهم  یشناس روش  پا  سمیفرمال  کتبدارند.  پژوه"  یگذاره یبا    ان زب  شانجمن 

سال    " یادب پترزبورگ    191۶در  رومن (39:  138۶،  یاحمد   « گرفتشکل  در   .  

  مورد  را ادبیات نگارانتاریخ  روسی، فرمالیسم  فعالن و پردازاننظریه از یکی یاکوبسن،

سیاست،  زندگی  از   اعم  چیزی   هر  باید   پنداشتند   می  که  داده   قرار  انتقاد   روزمره، 

  تشبیه  پلیسی  به  را  آنان  و  انند نجبگ   خود  تاعلاطم   حوزة  در  را  فلسفه  و  شناسیروان

پارسا و  )  کنند می  دستگیر  نیز   را  رهگذران  حتّی   هرکسی،  مجرم،   یافتن  برای   که   کرد

از  34:  1390جابری،   نقل  به  منتقدان    . (199:  138۵  مکاریک، ؛  منظر  مکتب  از 

  ی رن هو  ی ادبی  اهاساس نحوة کاربرد زبان و برجستگی  یک اثر هنری بر   ، فرمالیسم

می   سایراز    ، خود مجزا  فرم    شودآثار  و  شکل،  تنها  داردو  دلیل    ؛ اهمیت  همین  به 

آنان فالمخا بر  ن  را  فرمالیست  مکتب    نام  مبانی    ؛نهادند این  به  توجه  صرف  چون 

می  یشکل عبث  کاری  را  ادبی  اثر  یک  ظاهری    در   «بامخن یآ  بوریس»  .پنداشتند و 

  فرمالیسم   جای  به  اگر  بود  رتدرست   یلو  ،د خواننمی  فرمالیست  را  ما: »نوشت  واکنش

با  (.  42:  138۶  احمدی، )  « کردند می  استفاده   شناسیریخت   از فرمالیسم  مکتب 

بعدها موجب پیدایش    خود نیز   شکل گرفت و  م ثیرپذیری از سمبولیسم و فوتوریسأت

  گرفت   تقوّ  دیدگاه  این  با  فرمالیسم   »نظریۀ  .شد   ، ساختارگراییمکتب پراگ، نقد نو
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  و  اثر  استقلال  بر  شیوه  این  اساس.  دهد می   معنا  و  چارچوب  بینیم،می   آنچه  به  مرف   که

  دقیق   خواندن  با  و   بودند   متون  در  ادبی  جوهر  کشف   پی  در   ها،فرمالیست.  است  متن

  و   داشتند   بسیاری   دلبستگی  روش   این  به   هاآن .  یابند   دست  مهم  این  به  خواستند می 

:  139۵زاده،  شیخ)صمصام و    ند«بود   ات بیّاد  ی برا  علمی  ی مبنای  به  یابیدست  پی   در

  اا عموم  اند،خلق شدهآثار ادبی که از گذشته تا کنون  معتقد بودند    ها(. فرمالیست۵2

-اما آن  ؛ یعنی موضوعات مشترک است  است؛  یکسانی شکل گرفته   محتوایبر محور  

.  است  نتم ی هنری دراهرگیری سازههای به کاشیوه  ،کند می  متمایز  چه آثار ادبی را

-میشاهکارهای ادبی    گیری آثار شاخص هنری و شکلموجب  چه  ها، آنننظر آ به  

استشود زبانی  تمایزهای  در  فرمالیست.  ،  متون    برخورد  جهتها  با  خود  مکانیکی 

ص  ،ادبی عوامل  میتنها  قرار  توجه  مورد  را  اثر  یک  دردادند وری  کار    .  اساس  واقع 

در فرم و    ادبیاّت  باورند که   نیبر ا»  هاآن.  تش اد  راراختار قشکل و س   ها برفرمالیست

فرمال مقصود  فکر.  و  نه در روح  است  قالب  هاستیساخت    ایشعر    ظاهری   از شکل، 

ادب   ایداستان   نوع  در    ا یبلکه صورت    ست ین  گرید  یهر  عبارت    یادب   نوع   ک یشکل 

با د ارتباط  در  از هر عنصری که  راساختار منسج  کی عناصر،    گریاست    د و وج  به  م 

  اثر   های را در کل نظام همانهف ی هر عنصر، نقش و وظ  که   نیا  ، به شرط رده باشد وآ

  ۀ نقادان  مطالعات   به   هافرمالیست  بزرگ   »خدمت  (.43:  1380،  فرگانی)شا  « کند   فایا

  ای حوزه  به   را   ادبیاّت  ادبی،  نقد   در   شکل  جایگاه  ساختن  محوری   با  که   بود  این   ادبی

  آن   از  پیش  تا  که  ساختند   برخوردار   یگاهجای  از   را  ن آ  و  کردند   یلتبد   ذات«  به  »قائم

 (. 44:  1388 نداشت« )پاینده،  زمان

 

 های پژوهشپرسش. 1-1

 دارد؟  فرمالیستی نقد  تقابلیّ بحث، تا چه حدّی  مورد غزل . 1-1-1

افقی هایشاخص  و  هالفهؤم  . 2-1-1 و  انسجام در محورهای عمودی  ایجاد    ی که در 

 ند؟اکدام  ،اند تهاش را د ثیرات ن یبیشتر ث،غزل مورد بح
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 پژوهش  های فرضیه. 2-1

فرمالیستیمی  نظر  به   . 1-2-1 از اصول  برخی  -آشنایی  و   گریزیهنجار  مانند   ، رسد 

  حافظ  غزل مورد بحث در به طور متناوب... و افزاییقاعده کاهی، قاعده طریق از زدایی

با    منعکس شده و  از این تم  استفادهو این شاعر  به    ،تاعانصهیدات  آفرینش  دست 

 .دبی زده است.ا

در می  نظر   به   . 2-2-1 تناسب    ، حافظ   غزل این    رسد  چون  واژگانی  انسجام  عوامل 

  ، شناسیک و  موسیقایی در محور افقیمعنایی و تکرار در محور عمودی و عوامل زبان

 اند.  شعر ایفا کردهپارچگی در بیشترین نقش را در ایجاد هماهنگی و یک

 شوهپژ ۀپیشین 1-3

-می   ،اند رویکرد فرمالیستی به انواع متون پرداخته  باهایی که  ها و مقالهنامهیاناز پا

 توان به موارد زیر اشاره کرد: 

فاطمه)    ۀ نظری  اساس   بر  بهبهانی  سیمین  هایغزل  واکاوی(.  1393رنجبر، 

  / .نارد نانشگاه مازاستاد راهنما: رضا ستاری. دکارشناسی ارشد.    ة نام. پایانفرمالیسم

و  (.139۶یاسر)ی،  سهراب   مکتب   اساس  بر  خاقانی  ۀ قصید  بیست  بررسی  نقد 

پایانفرمالیسم استاد راهنما:  ة نام.  ارشد.  ایلام.  کارشناسی  دانشگاه    / علیرضا اسدی. 

لیلا)ولی .  نظامی  پیکرهفت   در  فرمالیستی  نقد  های لفهؤ م  بررسی  (. 139۵زاده، 

  / اردبیلی.  محقق   رالخاص. دانشگاهوپ  شکراله  :امناستاد راه  کارشناسی ارشد.  ةنامپایان

نسرین)   با )  حافظ  و  سعدی  هایغزل   در  سخن  فرم  ۀمقایس(.  139۵رضاپور، 

ابراهیم محمدی.  :  کارشناسی ارشد. استاد راهنما  ة نام. پایان(مشابه  ابیات  بر  تکیه

بیرجند. »تحلیل 1391مسعود)   سپهوندی،   دانشگاه  حافظ«.    زا  غزلی   فرمالیستی  (. 

  (. »نقد 1389حسین)  خسروی،   / .74-۵۵، صص  11، ش  4ة  دور  سی، فار  ادب   و   نابز

پژوهش  شعر  فرمالیستی  دور سبک  و  ادبی  نقد   هایزمستان«.  ش  1ة  شناسی،   ،1  ،
 . 113-7۵ صص
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 چهارچوب نظری بحث . 2

 فرمالیسم.1-2

به    ی اصطلاح  سم یفرمال» که  ادب   ک یاست  نقد  روس   یمکتب  شده    ه یدر  اطلاق 

ااس  در  نیت.  عهده  یهانج  گنل جلاخ  مکتب  و  گرفت  شکل  جنبشاول  بود    یدار 

دوم قرن    ۀ میدر ن  هی روس   ینقد ادب   جیرا  ان ی. جرهی نقد موجود در روس   یهاوهیش   هیعل

اجتماع نقد  ش   ،ینوزدهم،  نقد    ةویو  در  آن  منتقدان  صرفاا    یداستان  ادبیاّتکار 

مارکس  "یمدن" و    "یاجتماع" ظهور  آن،  از  جد   سمیبود. پس    و   نقد ز  ا  ی د یمکتب 

گرا  ی سینو  خیارت بر  علاوه  که  آورد  همراه  به  خود  با  نقد    ی کل   یهاشیرا  به  که 

انعطاف  یاجتماع و  اسلوب خشک  ادب  ی ریناپذ داشت،  امور  که  نمود  ارائه  بر    ی را  را 

  بعد،   به   نود   ۀکرد که البته از ده یم  لیو تاو  ریتعب  یتصادو اق  ی خیحسب تکامل تار

خو  ر یثأت  جتدری  به نفوذ    »فرمالیسم .  (20-18:  2007، ،  )فضل  « ددا  تس د  از  راد  و 

 «شناسیزبان »  دیدگاه   از   ادبیاّت   بررسی   حوزة   در   ادبی   نقد   مکاتب  از  یکی   روسی، 

  1920 سال در  و آمد  وجودبه  روسیه، در اوّل جهانی جنگ خلال در مکتب این. است

  ل حاص  فرمالیسم،  روش »  باوم   آیخن  گفتۀ  به  .(147:  1383  شمیسا،)  «شکفت

  « استگرفته   صورت   انضمامی  و  مستقل  علم  یک  خلق  برای  که  است  ییاهتلاش 

نکته  »  (.31:  138۵  پاینده،) این  بر  مآنان  هنر، وجودیتأکید  که  -ی زیبای  ی کردند 

بنابراین، تلاش خود را بر    ؛کند ی خود عمل م  یقوانین درون  ۀپای  است که بر  یشناخت

که  کردند  متمرکز  نکته  ابزا  این  تعریف  ادب  رد   یمعل  ی ارهبا  متون  رموز    ، یتحلیل 

تمایز آن را از  به دست آورند، و وجوه  "  یزبان ادب "  یهاادبیّت متن را از طریق مؤلفه 

رسیدن    ی برا  یشناسان و منتقدان ادب کنند. این زبان  مشخصّ    متعارف و  یزبان عاد

  " نابز"ی  ن یعدبیاّت،  بزار اترین ایاساس   متوجهّ    مورد نظر خود،    ی علم  یبه ابزار ها 

-یافته   ی که به دلیل قطعیّت نسب  یشناس زبان  ی شدند و کوشیدند که از دستاوردها

و جالب آن که قابلیّت تعمیم این    ،یافته بود، استفاده کنند   یعلم  یخود، هویّت   یها

به حوزه اندازه  ،یادب   یهادستاوردها  یافتهتموفقیّ  یا به  تدریج  به  که  بود    ی هاآمیز 

شد   ی ادب  ی هاتحلیل  ی برا  یابزارساز  یا نمب  هاتنبه    ،یشناس نباز   ی فی)شر  «تبدیل 

از   یو بعض   نیّمتد  لسوفانیدر دست ف  ک یزیمتاف  نقد . (134 :139۵  ،یو رستم یولدان

  ؛ نهادند   انیخود بن  یبرا   یاژه ی و  ی ها مکتب ادبستیها شکوفا شد. سمبولستیسمبول



                                                                                                              

 

  

 
  

ش  
دان

14
4

-
14

5
 

   

13
88

 

 

206 

  ی ثرأ بودن و ت  ین ذه  ر ط درا اف  ی به سو  ی ور کلو نفوذ آنان، نقد به ط  ر یثأاما تحت ت

قرار دادن مسائل و    هی اعتراض علها در  ستیجنبش فرمال  ت، یکرد و در نها  ل یبودن م

س  متاف  یاس یضوابط  جا  ک ی زیو  مواز  ی به  و  عل  یادب  ن یضوابط    یی گراذهن  هی و 

تاثّ   رمسئولیغ باز  ها سر  ارزش   یابیها آشکارا از ارزشکل گرفت. آن  یر منتقدان نقد 

به  زد و  تشر  لیلحت  و   هی زتجند  کردند   حیو  بسنده  نقد  مورد  و  )  اثر  ایوکی  نجفی 

  ، یمنظر منتقد ادب  از».  (404-39۵  : 13۵۵  ، یرسکیم؛ به نقل از  9-8:  1392زریوند،  

  ةعمد   ۀ ص ینق  د یبا  ی ادب   خیو تار  ل یرا از تحل  ی اقدام به جدا کردن ارزش و ارزش داور

  دند یرا برگز  ادبیاّتبه    یلمعو    ی نف  افتیها رهستیلها دانست. فرماستفرمالی نظرگاه

  انسانی   ۀامر، نقد را از جنب   تیدر غا  ی زمان جاذب باشد، ول  نیکه ممکن است در ا

را    یهر زبان  ، یزمانلحاظ هم  به»(.  ۵70  :1388ولک،  )  « کند یو آن را نابود م   یعار

از    یاتوده  مقام  در  نمود و نه  ف یسازگان طرح و توص  ای نظام    نیدر مقام هم  د یبایم

ه که واحدها تاند. هم او اظهار داش و خودبسنده  گریکد یکه جدا از    ی و عناصر  اتیعقاو

اجزا م   ی و  را  همد   د یبایزبان  با  نسبت  و    ف یتعر  گریدر  مطلق  طور  به  نه  و  نمود 

  ی واحدها ف یو تعر ی بررس ة نحو  ن یا. (419-418 : 1370  ، نزیروب) «گریکد یمستقل از 

بُعد بن  یکی  جهت  رد  گر،ید هم  ارتباطشان با  زبان در نسبت   ی ن عی  ،زبان  نیاد یاز دو 

-ی وجود دارد، قرار م  یهر زبان  ی  زمانکه در ساخت هم   ی نیو جانش  ی نهمنشی  ۀ رابط

دیگران،    ردیگ و  از  33:  1397)ذوالفقاری  نقل  به  (.  421:  1370،  نزیروب؛ 

  ، ینحو   ، ییآوا  ،یساخت  زیرا شکل متما  یادب  اثر  ک ی  یژگیو نیترها عمدهستیفرمال»

از     ده یچیپ  ی را نظام  ادبیاّتها  دانند. آنیآن م   ی ادب   یو در مجموع کارکردها  ییانعم

میم  یمعرف  ییهاشکل که  شکلیکنند  در  را  آن  با    یهاتوان  ارتباط  در  گوناگون 

  یال یخ  و عناصر  ر یتصاو  یهایژگ یو ل یسطوح، از تحل   نی کرد. ا  لینقد و تحل  گریکد ی

ة  و سرانجام به بحث دربار  ابد ییها ادامه م تیب  کیاکی  ل یحلت   شود، با نقد ویآغاز م

ها  ستیتوجه خاص فرمال  گرچه.  (41  :1377مقدم،    ی)علو  « انجامد یاثر م  ی نوع  ادب

-علاقه  زین  ی اکار خود به نسل خطابه  یبوده، اما آنان از ابتدا  ی به شعر و متون شعر

-دانسته   یتر مکیزدن  تاادبیّه  از همه ب  شیب ا  ر  یانشان دادند و سخن خطابه  یمند 

بام در    خن یآ.  (78:  138۵،  تودوروف؛ به نقل از  9:  1392نجفی ایوکی و زریوند،  )  اند 

فرمال"مقاله   خصوص»:  د ی گو یم  "روش  با  ن  یی آوا  ر یتأث  ۀی ثانو  ت یشعر  به    ز یخود 
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-یک است، موجود دارد که آن هم قابل در  تمیدر کنار وزن، ر  ،دهد یادامه م   اتیح

تواند بدون حفظ  یسخن م  شعر نوشت.  هیثانو  تیخصوص  نیا  ةاهد شم  اباا  رفص  توان

بماند  شاعرانه  در  »  . (۶3  : 138۵  ، )تودوروف  «وزن  جامع،    ف یتعر  کیاما  نسبتاا 

مفهوم  یی گراصورت هنر  به  اثر  در  صورت  بسط  و  شرح  استکشف،    ، ی)امام  «ی 

در    را  مو اد ت  و ت  حد که و  کند ی م  باجی ساختن شعر به نثر ا  ک ینزد. »(  212:  1388

کار جوهر شعر را محدود    ن یا  ل یدل  نیو به هم  می برقرار کن  نامعلومی [  موضوع ]  ةابژ

-ستینظر فرمال.از   (۶7 138۵:   ،تودوروف)  «د ینما  ی م  د یعکس تشد   کند بلکه بر ینم

ساختار منسجم را به وجود آورده    ک یعناصر،    گریکه در ارتباط با د  ی عنصر  هر»ها  

کند.    فا یرا در کل نظام همان اثر ا  ی افهیو وظ  قش ، ن رصن عهر  ه  ک  نیشد؛ به شرط ابا

هم  نیبد  صور  کی   اجزای  ۀلحاظ،  مانند  عروض  ال، یخ  متن  رد  هی قاف  ، یوزن    ف، یو 

صامت هجاها  مصوتنحو،  و  صناها  محسوب    یع یبد   فمختل   ع یها،  شکل  جزو  و... 

  یس انشنارو  یابرتلاش    یبه جا  اهستیفرمال»  .(4۵-44 :1384،  فرگانی)شا  «شودی م

و  متشکل از    ی نیع  ساختاری  ۀ )به منزل   کوشند متن شعر را یخواننده م   ا ی  سندهینو

آن برسند. معنا و ساختار و صورت در شعر    یبه معنا  ایکنند    ل یواژه( موشکافانه تحل

  توان ی که نم د گذارنیم  ریتأث گریکد یدر    و چنان متقابلاا زند یآمیم در  گریکد یچنان با 

)کرد  زیامتم  م ه  از   را ر  عناص  نیا معن  در »(.  48:  1388،  ندهیپا«  جز    ی ز یچ  ی هنر 

   .(134 : 1979 ن،ی)باش  « ستینفس صورت و فرم ن

 کارکرد فرمالیسم در غزل حافظ. 3

 :کنیمنقد می فرمالیستیرویکرد  از حافظ را با زیر در ادامه غزل

 اق بودعشّ  ةپیش از اینت بیش از این اندیش 
 

شه  ا ب  تو  مهرورزیّ       بود  ةر ما   آفاق 
 

با نوشینن صحبت شبآیاد باد    لبان ها که 
 

سرّ حلق  بحث  ذکر  و  بود عشّ  ةعشق   اق 
 

    پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند 
 

بود طاق  جانان  ابروی  مرا  چشم   منظر 
 

ابد  شام  آخر  تا  ازل  صبح  دم     از 
 

م   دوستیُ      یک  و  عهد  یک  بر  مهر  بود و   یثاق 
 

ا  ةسای بر  گر معشوق  شد   افتاد  چه   عاشق 
 

 ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود 
 

 رد و دین بُرویان مجلس گرچه دل می حسن مه 
 

 ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بودبحث    
 

گدا شاهم  در  نکتهی بر  کار  ی  در   کرد   ای 
 

 اق بود بر هر خوان که بنشستم خدا رزّگفت    
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بگسست سبت  ةرشت اگر  ب عذم   یح   ر داورم 
 

اندر          ساقیّددستم  بود سیمین  امن   ساق 
 

ار صبوحی   قدر  عیبم مکنکردهدر شب   ام 
 

 سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود     
 

خلد  باغ  اندر  آدم  زمان  در  حافظ   شعر 
 

بود اوراق  زینت  را  گل  و  نسرین   دفتر 
 

 (. 749: 1393، نامهحافظ شیرازی، حافظ)

 ( deviation) زیریهنجارگ. 3-1

معت ستیفرمال زباقها  ادبدند    ان یطغ  ی نوع  ا یاز هنجار    ییهاانحراف   همجموع   ی ن 

مع  ،ی ادب  زبان ».  (8:  1380  گلتون، ی)ا  زبان است زبان  از    ، سای)شم  « هست  اریعدول 

است،    ی ز یهنجارگر».  (۵7  : 1383 هنجار  زبان  بر  حاکم  قواعد  از  انحراف  کل  در 

  ن یاز ا  یگروه  رایز  ستین هنجار ناعد زباقوف از  رانحاز آن هرگونه اهرچند منظور  

ساخت به  تنها  خلاق  شودمیمنجر    یدستور  ریغ  یانحرافات  شمار    یهنر  تیو  به 

که سخن را   یها هر عنصر ستیفرمال   دگاه ید از». (44:  1383  ،ی صفو)  « نخواهد رفت

مع زبان  روزمرگ  اریاز  از  و  کند  هنجارگر  ی دور  بکاهد،  م  یزیآن  و    ن یا  ان توی است 

شامل    یی قایکرد. گروه موس   م یتقس  کیشناس و زبان   ییاقی موس   ۀ به دو دست ر را  اصعن

 کیشناس و در دسته زبان   شودی م  یمختلف صوت   یهایو هماهنگ   فیرد  ه،یوزن، قاف

-ییآشنا  ، ییگراباستان  ، یمجاز، صفت هنر ،ه یکنا، یزیآممانند استعاره، حس  یعناصر

 .  (9:  1381 ان،یرا)پورنامد  « رند یگی م ار و... قر ی نحو یی زداییناآش   ،یقاموس   ییزدا

 گروه موسیقایی. 3-1-1

بخ  مجموعه » اعتبار  به  روزمره،  زبان  از  را  شعر  زبان  که  و  عواملی  آهنگ  شیدن 

می امتیاز  نظاتوازن،  رهگذر  از  حقیقت  در  و  رستاخیز  بخشند  سبب  موسیقایی  م 

  شفیعی )  « ید یی نامقاموسی  وهگر توان  یشوند، م یها در زبان مها و تشخص واژهکلمه

به وزن،  های زبانی  و موسیقیها  ناسبکدکنی از انواع تشفیعی  .  (7:  138۶،  کدکنی

هماهنگی و  ردیف  واجی صوت  یهاقافیه،  م  ها(  ییآرا)جناس،  و  )  کند یاشاره  پارسا 

 (. 10-8: 138۶؛ به نقل از شفیعی کدکنی،  38: 1390جابری، 
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 کیشناسزبان گروه. 3-1-2

اعتبار  یاملعو  عهمومج» بـه  نظام جملهتما  که  در  کلمات،  نفس  بیز  از    رون یها، 

آن موسیقایی  تمایها، مخصوصیت  موجب  عواملهواژ  زیرستاخ  ای  ز یتواند  شود،    ی ها 

، از قبیـل  شناسی جدید امروز مطرح استزبان  است که که در حوزة مباحث زبان و

آمیزی و  سادوکس، حذف، حراپـ  نی،ـازبترکیبـات    ایجاز،استعاره، مجاز، آرکائیسم،  

تشخیص وجوه ادبی یک متن باید با علوم    برای  .(10  :همان)  «دست  نیمواردی از ا

  سا، یشم  ؛ به نقل از38:  1390پارسا و جابری،  )  ادبی مخصوصاا بیان و بدیع آشنا بود 

  توع بحث آن ادبیّعلم است که موض  یوقت   ادبیاّت  انوف ینینظر ت  به »   . (1۶4:  138۶

:  همان)  «استت متن  ات بحث در ادبیّاست موضوع ادبیّ  ن گفته و یاکوبساشد  م بلاک

حوزهنجارگریزی    . (180 سه  قاعدهقاعدهة  در  معنوی  یکاهافزایی،  بدیع    بررسی   و 

 . شودمی

 یی افزاقاعده .3-2

زن،  وات  ی عنی  ند یفرا  نیحاصل از ا   ۀ ج یو نت  یی افزابتوان گفت مسئله قاعده  د یشا»

  ند یباور بود که فرا  ن یبر ا  اکوبسنیه است.  مطرح شد   سنوباکی  ی سوز  ا  بار  نینخست

  قیتوازن از طر   ن یمفهوم خود و ا  نیترعیجز توازن در وس   ست ین  ی ز یچ  ییافزاقاعده

توجه    د یبا  یشناس نظر زبان  از».  (1۵0:  1383  ،ی )صفو  «د یآی حاصل م  ی تکرار کلام

  ت یّهمعروف است ما  ی فظل  عی د ب  نام  به  آنچه  ۀ هم  یعنی  عیاز صنا  یاریداشت که بس

م  ییآوا و  مختصر   توانی دارند  دقت  واک  یبا  و مصوتها)صامتدر  و هجاها،  ها  ها( 

تعساختمان آن را  -مجموعه شگرد  ییافزاقاعده. »(9  : 1371  ،سای)شم  « کرد  ن ییها 

از طر  ییها :  1377  ،مقدم   ی )علو  «شودی حاصل م   ی تکرار کلام  ند ی فرآ  قیاست که 

وجا    ن یار  د   توازن »   . (101 است،    ی معنا  ن یترعی س در  و    ی عنیخود  آهنگ  نوع  هر 

توازن از تکرار    ن یباشد. ا  یقابل بررس   ی و نحو  ی واژگان  ، ییکه در سه سطح آوا  ی وزن

م(  Verbal repetition) یکلام عروض  شودی حاصل  وزن  از  قاف  یو  تا    هی و  گرفته 

 . (۶3: 1382 ،یان)بار «ردیگی م رار ن قارچوب آها در چها و جملهها، واژهتکرار  واج
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 توازن آوایی. 3-3

 هماهنگی آوایی . 3-3-1

بر توازن آواستیفرمال  د یکأت ادب  ک ی( در  ی)ساختار واجییها    ر یاز سا  ش یب  یاثر 

  ی ادب  یاست که اثر  ییآوا  یتکرارها   ن یبا ا  زیاز هرچ  شی که پ  چرا  ؛است  ی ادب  عیصنا

داند  یم  ی شعر را گفتار  زین   سن وباکی.  گرددمی   ک ینزد  ی به زبان شعر  ، برجسته شده

نجفی ایوکی و زریوند،  )  پردازدیآن م  یتمام  ای  ی ادب  ۀیآرا   ک یاز    یکه به تکرار بخش

-ها و مصوتاز صامت  ی ابان مجموعهز . »(2۵7  : 1383  ، ی میقو؛ به نقل از  17:  1392

  د نریگی کل مکلمات ش زبان،    ی نیمحور همنش  ی ها بر روها است که با قرار گرفتن آن 

ها تکرار شوند، موجب  هواژ ن یشوند. اگر ایارتباط م  یراررق و موجب ب ی ن جارزبا و بر 

افزا  جادیا و  م  یق یموس   شیتوازن  بنایدر سخن  اگر  نظر  شوند؛ حال    س یورم »  هی بر 

بالقوّ   نیا  «امون گر القاگر  ارتباط  تکرارها که  با محتوا  بتوانند  برقرار کنند،  ه هستند، 

د  یشتریب  ارزش  » (3۶0:  1393  ، اینفیشر  و  انیماش )ه  «تاش خواهند    س یمور. 

واژه در جمله چه    ک یبر آن است که چه تکرار    "تکرار"بر مسئله    د یبا تأکگرامون  

در    کیتکرار   حاک  کیهجا  ت  یکلمه،  حدّ  د یکأاز  و  عقو شدت  به  است.  او،    ةد یت 

دارا   یکلمات ب   ن یا  یکه  باشند، چنانچه  تکرارها    ند، اش ب  ییصدا  ایحرکت    گرانیگونه 

که    کنند ی م  یرا تداع  یحرکت  ایصدا    ی عنی  رند؛یگی خود مه  مفهوم مضاعف ب  یعنو

هجاها بالقوه القاگر است و ارزش    ایها  تکرار واج  یعنی؛  شود میو مکرر  یابد  میادامه  

تناسب و ارتباط    یتکرار  نی آمده با چن  انیبه ب  ۀشیکه اند   شودی آشکار م   یآن زمان

باشد داشت ها،  هیقاف   یبه بررس   یی آوا  سطح  ر د» افزاییقاعده  . (  39  1391:   ،انی)پو  «ه 

 (. 91 :1383 ، یمی)قو  «پردازد یها مها و تکرار همخوان تکرار واکه

 روشن یها واکه. 3-3-2

تر هستند  زیر  ی هاواکهاز    (e)  (ِ -)  ( وi) (  ی)ا  یهامصوت   ی عنیروشن    ی هاواکه

-هم  .روند یکار مه  ب  ف یو لط  زیر  یحدود   اضح و تانازک، و  یصداها  فی توص  ی و برا

بنتوای م  نیچن ناام  س أیحس    انگریند  نجواها  ی د یو  باش   ی و  و  )د  نآهسته  مختاری 

از  8:  139۶یادگاری،   نقل  به  واکهمشخّص»   .(27:  1383  ،یمیوق ؛  معنایی  های  ۀ 

این    ، (voyells claire)روشن صداهایواکهوجود  متن  در  و  تسلی  ها  بخش 
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ها  واجگاه آن» .(12۶ :139۵فر،  ی و هاد  ی ارخت)م  «کند ی م   داعیی آهسته را تنجواها

اند؛ مانند برخورد  تو حدّ  ی ز یت  انگر یروشن ب  ی هاکام است، واجسخت  ن یشیبخش پ

  ی د یو ناام  س أی  اد  یو فر  شی و ستا  ن یتحس  جان، یشور و ه  ۀ . نشانیاجسام و آلت فلز 

هم به    اطبمخ  ای بروضوعی  ردادن از مین گونه خب»ا(.  127  :19۶۵)گرامون،    «است

هم این که تأنی متکلم در این زمینه با وجود این    و   دهمراه دار  بهخوشی را  وعی دلن

استواکه لمس  قابل  هاد   یمختار)  «ها  در    ی هاواکه   . (127  : 139۵فر،  یو  روشن 

-یلنازک، تس  یصداها  نیبنابرا   ؛اند بم  یها تر از واکهو سبک  رتر ی ز  تر، فیمجموع لط

؛ به نقل از  10۵:  139۶ران،  یگ ذاکری و د)  «کند ی لقا مرا اهسته  آ  ی بخش و نجواها

که در    یا دلکش و عاشقانه  ی هاشهیاند   ان یب  یها برا واکه  نیا(.  40۵  : 19۶0گرامون،  

 . (112 : 139۶، دیگران و  ی )ذاکر متناسبند  د بندنیذهن انسان نقش م 

 عشاق بود   ةِاندیش   این از    بیش   اینت از    پیش 
 

با    مهرورزیِّ  دبو  اقآف  ةِشهر  ماتو 
 

 برکشند   مینا سبز و طاق    ِ سقف   ین کا   این از    پیش 
 

بود   ِ ابروی مرا    ِ چشم   ِ منظر  طاق   جانان 
 

در ابیات بال    و ابراز علاقۀ شاعر مواجه هستیم.در سراسر غزل با بیان احساسات  

با   ترتیب  ت (ِ -)  و (  ی )ا  یهامصوتبار    8و     9به  که  رفته  کا  با   کرار به  واکه    این 

مضمون این ابیات نوعی غم، اندوه    کند.میا القا  شاعر ر  ۀ نعاشقا  عواطف  ،متمافت  راظ

که   است  درونی  حسرت  مصوتو  دو  این  از  گرفتن  کمک  با  و  ، شاعر  دریغ    تحسر 

 کند.کید بیشتری القا می أ ایام گذشته را با ت خوردن بر

 درخشان  یها اکهو . 3-3-3

مصوتگرام ع  (آ)و    ( ِ -)  ی هاون  تحت  معرف  ی اههک وا  اننورا  کرده    ی درخشان 

  ف یتوص  یبرا»  درخشان  ی هااکهوچنین  هم  .(31:  1380  ,نیمارت  :ک  )ر.  است

احساساتشهیاند  و  است  یها  در   مناسب  تجل  که  صدانآ  ی زمان  م  ها،    « ردیگی اوج 

   . (33:  1383 ، یمی)قو
 د بو قتامش امه ب اوبودیم  محتاج  او به  ما          چه شد  عاشق  رب  افتاد اگر عشوقم   سایه

داند و معتقد است معشوق از  ق میدلیل التفات او به عاش شاعر اشتیاق معشوق را  

را    ( آ)و    ِ ( -)   یها مصوتبار    10شاعر    ، بیتاین  در  آید.  به وجد می او  عشق  این همه  

ز و  و احساسات عاشقانه و نیاآهنگ لطیفی در شعر ایجاد کرده است    که به کار برده  
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بال  اج در دو بیت ی این دو وبسامد بال. کند در می بامتذهن به  را وق عشناز عاشق و م

کند  به نوعی مفهوم درخواست و خواندن معشوق به خویشتن را به ذهن تداعی می 

ال و  گذشته  خوش  روزهای  بازگشت  خواستار  وجود  تمام  با  شاعر  دوبارت که    ة فات 

 معشوق به خویشتن است.

توصشان  رخد  ی اآواه  ژه یوبه  ، بم  ی آواها»همچنین       پ  ف یدر  و مناظر    رشکوه 

به کار م   ی هاتیعظمت و شوکت شخص  ای  زینگ اشگفت بلندمرتبه  و  «  روند یتوانمند 

 . (40۶  : 19۶0گرامون، ؛ به نقل از 10۵: 139۶ذاکری و دیگران، )

 ابد  شام  آخر   تا  زلا صبح    مد   از
 

مهر   و   د بو   میثاق و یک    هد ع یک    ر ب دوستی 
 

ب این  که   10  ( آ) و    ( ِ -)   ی هاتوصمیت  در  شده  استفاده  و    استواری   عظمت،   بار 

   کند.عهد و پیمان بسته شده را القا می قاطعیت 

 خلد   باغ  ر اند   مآد   مانز   رد   حافظشعر  
 

 دبو  اوراق  تن یز  را و گل    سرینن   رفت د 
 

زینت گل  را  بهشتی می شاعر شعر خود  ظمت  ایش عو ست  توصیف برای  و    داند های 

شکوهمندی اشعار او  که    بردمی  کار  بیت به  بار در  1۵  را   (آ)و    ِ (-)  یهاتمصو  آن،

 کند. را در ذهن تقویت می

 رد و دین بُچه دل می ر گ   جلس م   رویان ه م حسن  
 

 بود   اخلاق و خوبی    بع ط لطف    ر د   ما   حث ب 
 

و   است  نهفته  طنزی  بیت  این  می  9  (آ) و    ِ ( -)  ی هامصوتدر  کار  به  که بار    رود 

 .کند ی تر مموس ا ملم رهومفانتقال 

دا     ها  ارد مو  گر یز  واکه  از  ناام  انیب»،  درخشان  ی استفاده  و    «است  ی د یدرد 

 . (32  :1383 ، یمیقو)

بود   ة اندیش این    از بیش    ت این   از پیش    عشاق 
 

 دبو  آفاق  ةشهر  ما  باتو    رزیّمهرو 
 

 لبان نوشین   با که    ها شب   صحبت   آن   باد   اد ی 
 

ذکر    سرّ  حث ب  و   د بو   اق عش   ة حلق عشق 
 

گله  توجمعشوق در  مند است که  شاعر  داشته است و    انبه عاشق  ی بیشتر   ه گذشته 

-مصوتتکرار    کند.میدی می اس و ناأاحساس ی  ،به دلیل فقدان آن التفات  اواکنون  

 . شاعر اشاره داردو حسرت   امیدینا ی، انگیزبه غم ، این ابیات ( در آ)و    ِ (-) یها
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 یشومیخ یهاان خوهم. 3-3-4

  اصواتی هستند که»در زبان فارسی    ( n«)ن »  صامت  ی مثل شومیخ  یهاانخوهم

تلفظ آن  به ب   ،هاهنگام  راه  از  غالباا صدا  نیا  نیبنابراشود؛  خارج می  ینیهوا    یی واج 

-یم  ی تداعا  ر  تیو عدم رضا  ی از ناخشنود  ی ناش   یاصوات  ی عنی  ، نق آهستهنق  هیشب

این  کنند  عها  همخوان.  سست  یندگادرمو    ینوانات  انگریب  ،حال  نی در  رخوت    یو  و 

 . (۵0-49: 1383، ی می)قو« هستند 

 برکشند   مینا سقف سبز و طاق    کاین   این پیش از  
 

 طاق بود  جانانابروی    مراچشم    منظر
 

ی شاعر  درماندگی و نارضایت ناخشنودی،  احساس   «آ»در کنار مصوت  «ن»صامت  

ه  به گذشت  سبتع نضااواز دگرگون شدن  ه  ک کشد تری به تصویر میریرا به شکل هن

واقع نوعی نالۀ دردمندانه    آهنگی حزین یا در  ، واجدو    این  ر پیاپیتکرا  ت دارد.یشکا

می نشان  را  از سر شوق  شاعر شده  شاعر  آهنگ شدن کلام  موجب خوش  که  دهد 

 است. 

 لثویسایشی  یها خوانهم. 3-3-5

ب  ( s«) س »واج   در  صف  ی دمش  ان یغالباا  با    و ش  دم  باه  همرا  ی ریصف   ا ی  ر یهمراه 

ترس   یاحساسات  ان یب  یبرا و  حسادت  و  حسرت  تحق  مانند  م  ر یو  کار    رود ی به 

 . (۵۵: 1383،یمی)قو
 بود  ساقسیمین ساقی اندر دامن  دستم               معذورم بدار  بگسست اگر  تسبیح ةشتر

-ه می های ظاهری و کورکوران ر و ناچیز شمردن عبادتشاعر در این بیت به تحقی

بار   7  «س »  دهد. واجبر تسبیح ریاگونه ترجیح میساق را نیسم اقیس  منپردازد و دا

شده  ا کاربرد    که ستفاده  ع  در   آنبسامد  بیت  مورد این  معنای  تقویت  بر  نظر    لاوه 

    . شودمی  عبارت سبحان الله را نیز یادآور   ،شاعر

 ن وار ی هاخوانهم. 3-3-6

.  ردیگیر م قرا  روان  یاه در گروه همخوان  هاست ک  ی ری همخوان تکر  کی (r«)ر»

و جار  ی همخوان صوت  نیا شفّ  الیس   ،یروان  استو  .  (۵3-۵1:  1383،  ی می)قو  اف 

  ی زیل   تیفی شوند و حالت و کیم  یبر زبان جار  ی و روان به آرام  یلرزش   یهاهمخوان

 . (113 : 139۶، همکارانو   یذاکر )  کنند ی می بودن را تداع  الیو لغزش و س 
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نکتهگدای   شاهم  در  رب  د رک  کار  ر دای  ی 
 

 بود   رزاق خوان که بنشستم خدا    هر   بر گفت  
 

مکن   ام کرده صبوحی    ار   قدر شب    در   عیبم 
 

 طاق بود   کنار   بر و جامی    یار آمد    سرخوش 
 

آدم    درحافظ    شعر خلد   اندر زمان   باغ 
 

 زینت اوراق بود  را و گل    نسرین  دفتر
 

  و   یجار  رودی   ند مان  و  شده   ارتکر  ۶و    8،  8بال به ترتیب  این همخوان در ابیات  

  احساسات   و  عواطفشدت    گردیده شاعرموجب    ایجاد کرده که  دلکش  ریتمی  روان

 بگذارد.   نمایش به به صورت سیّال و جاری بیشتر  و  بهتر را  خود

 توازن وزنی . 3-4

نشانگر  تواند  یم   ی، به خوبردیخود شکل بگ   قین مناسب و دقوز   در   ی شعر  اگر»

رق باشاع  ق یعواطف  تأثر  و  زخوانند   نذه  در  رف شگ   ی ریشد  دارد؛  و    جان یه  را یه 

احساس  و  شاعر     یعاطفه  که  شعر  را  سرودن  مدر  زنده  خواننده  در    « کند ی داشته 

  ملازمت   وزن   با   اماقو  ۀ هم  نزد   و  پیدایش  بدو   از   »شعر   (.22:  1383،  اریکام  انید یوح)

  این   اب  ، شود مین  انده وخ  شعر  ناموزون   سخن   زبانی   هیچ   در  هرگز   و   دارد   و   است  داشته 

.  (17: 1370  ر،کامیا وحیدیان) نیست«  یکسان ملل  همه  نزد  و  همیشه  وزن که  رتباعا

  سانتاماریا، )هست«    نیز   زندگانی  اساسی  جوهر  که   چرا  است،  شعر   بنیاد   و   مایه  »وزن 

وز شاع  (.42:  1348 فاعلات«)رمل  ر  فاعلاتن  فاعلاتن  »فاعلاتن  شعر  روان  و  آرام  ن 

مقصور(   غزل خود  مثمن  برای  محتو  که   یده گزبررا  همبا  آن  همای  و  خوانی  سویی 

-یی مانند قافیه، ردیف و واجوزن در کنار سایر عوامل موسیقادارد. او با استفاده از  

ا  ،آرایی شده  شعرش  موسیقایی  غنای  افزایش  وموجب  احساسات مضا  ست  و  مین 

می  القا  مخاطب  به  شکل  بهترین  در  را  اکند.  شاعر  با  وزن شاعر  ا  ب  سنگین،  نتخاب 

-یجاد می احساس غم و اندوه و حسرت را در مخاطب ا«،  فاعلاتن» کشیدة    و بت  صلا

آن   وزن   و  کلام شعر  موسیقی  پیوند کند.     اندرز،   و  وعظ   چون،   مضامینی  با  عروضی 

  با   ، ...و  گردان   فلک   هایناملایمت  و   روزگار   از   شکوه   ی،پارسای  به   آدمی  دادن   توجه 

  خواننده   در نیک  ثیریأت  بلند،  ی اهوتمص و  هاهجا  طنین در   تان فا  و آرام  و نرم  لحنی

 .   (110:  1387 لهی،نصرال  و  مقدس ) است گذاشته
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 توازن واژگانی  .3-4-1

 قافیه .3-4-1-1

اما در ساحت    رد یگمی   قرار   وزن  از   پس  در مرتبۀ   یق یموس   جادیاز لحاظ ا»  ه یقاف

نقش  یشناس ییبایز ا  یشعر،  از وزن    ه ی فقا.  (124  :1383پور،  عمران)  «دارد   فای فراتر 

و به    شودمیئل  خواننده هم قا  دنیشیاند   یبرا  یاست که شاعر سهم  یگاهیتنها جا»

اجا معان  میسهزة  او  ساخت  در  معن   رونیب  یشدن  م   ی هاواژه  یاز  را    « دهد یشعر 

»99:  1384)صهبا،   ترک  حروف(.  و  کلمات  خاصی م  ز ی ن  باتیو  را    تیتوانند  وزن 

حت  لیتعد   ای  د یتشد  و  را  یگاه  یکنند    ان،یپورنامدار)  «دهند   رییتغ   یکل  به آن 

 از گیردمی قرار بیت قافیه یا عجز عروض، صدر در که ای (. »کلمه3۶۶-3۶7:  1374

 است؛ ترسته برج همه قافیه از میان  این در و کند می پیدا خاصی ارزش  نظر صوتی

برخورد تشخص این  از دارد بیشتر اهمیتی در شعر که ایکلمه اگر حال  راصوتی 

 ممفهو  القای در و کند می تقویت را و یکدیگر شودمی  هماهنگ معنی و تصو شود،

(. قافیه نقش بسیار کاربردی  10۶:  13۶3)یوسفی،    دارد« بیشتر تأثیر حالت شعر و

این نقش آگاهی دارد و به همین دلیل آن    موسیقی شعر دارد و حافظ به خوبی ازدر  

القای معان برای  ب  برد.ی به کار میرا  انتقال احساس غمناکی،    لند مصوت  )ا( موجب 

کرار آن در پایان هر بیت به نوعی صدای نالۀ  ت  و   شود می  اندو، افسوس و دریغ شاعر

که بر  یه مردف است. شاعر با انتخاب ردیف فعلی  شعر دارای قافدهد.  او را بازتاب می 

زایش  اف موجب  ،د نمایرا تداعی میکند و اتفاقات گذشته حالتی در گذشته دللت می 

با ابیاتی از شعر    سبکه بسیار متناشده  بار موسیقایی و استواری و صلابت شعر خود  

 است که جنبۀ پندآمیز و موعظه دارند. 

 ردیف نی/پایا تکرار : تکرار .3-4-1-2

پایان مصراع در  بند، جمله(  به  تکرار یک عنصر دستوری)واژه، گروه،  ابیات  یا  ها 

)مخبریانی و    شودمی  ردیف نامیده  ،قافیه شوداز  نی پس  ینشکه مقید به همطوری  

 (. 1۶8:  1397نیکخواه، 

اندیش پ  این  از  بیش  اینت  از  بود عشّ  ة یش   اق 
 

ما  مهرورزیّ با   بودآفاق    ةشهر  تو 
 

آن صحبت شب  باد  نوشین یاد  با  که  و ذکر حلق   بحث سرّ لبان ها   بود اق  عشّ  ة عشق 
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 د برکشن   ا قف سبز و طاق مین پیش از این کاین س 
 

 بودمنظر چشم مرا ابروی جانان طاق  
 

 و... 

ل  عام  ، افیهق  هکه به همرا   فارسی استهای شعر  ین ویژگیترردیف یکی از اساسی    

و  در این غزل  . انتخاب ردیف فعلی  آید به حساب میایجاد موسیقی کناری در شعر  

کرار  ن تای  .ستا  شده  شعروسیقایی  بار م  موجب افزایش  ، تکرار آن در پایان هر بیت

ر  ثیرگذاأت  نیز  شاعرر  نی مورد نظادر القای مع  ،علاوه بر افزایش غنای موسیقایی شعر

ردیف  ا انتخاب  سوی   « بود»ست.  بر   شاعر  از  می  که  دللت  گذشته  در    ، کند حالتی 

  ، این فعل ماضی  آوردندر پایان هر بیت با  دارد و او  او    حزن و دریغ  نشان از حالت

بهنتقال  ا از .  ساخته استتر  برای خود آسانرا    مخاطب  احساسات  استفاده  با    شاعر 

به آن    شتهگذ   ایّامبابت از دست رفتن    کهخود را  اسّف و اندوه  ت  حالت  «، بود»فعل  

با این احساس درونی خود    نیز   خواهد مخاطب را کند و میبیان می   ، دچار شده است

سازد او همراه  ا  چنین هم  .  استفاده  ابزار با  این  تح  ا معن  ، ز  و   کیم را  ارتباط    بخشیده 

 صوری و معنایی متن را تقویتّ کرده است. 

 جناس .3-4-1-3

وسیقی کلام  ز یک سو ایجاد مجناس است. که ا  دیگر از تکرار آوایی ناقص،ع  نو

مخبریانی  )  گرددسبب تداعی معانی مختلف لفظی واحد می کند و از سوی دیگر  می

تنوع و   یهاهاز جلو  هرکدام(. » 33: 1371،  لتجلی؛ به نقل از  173:  1397و نیکخواه،  

( نباشد در  هی )قافی( و کنار ی )عروضیرونیب  یق موسی  تکرار، در نظام آواها، که از مقولۀ

م   ی قی نوع موس   ن یا  ی مفهوم  ة حوز از    یی هایمجموعه هماهنگ   ی عنی  رد؛ یگیقرار  که 

-ید میشعر پد   کی  کلمات  ها در ها و مصوتتضاد صامت  ایتشابه    ایرهگذر وحدت  

بخواه  یقی نوع موس   نیا  ی هاجلوه  د،یآ اگر  ببربم    می است و  نام  آن  انواع شناخت  از 

شعر،    ی ق یقلمرو موس   ن یم که ایشو  ادآور ی  د یبا  ز یذکر کرد و ن  د یها را  باواع جناس ان

از    یاریبس  یشناس جمال یو انسجام و مبان   ی است و استوار  یق یترن قلمرو موس مهم

ا  ن یدر هم  ، یادب  یهاشاهکار منوع  :  1370  ، یکدکن   ی عیشف )  « نهفته است  ی قی وس ز 

آوا  ی نوع  (. 392 تکرار  از    است  اس ناقص، جن  یی از  ا  کی که  کلام    ی قیموس   جاد یسو 

سوکنیم از  و  تداع  گرید  ید  لفظ  یمعان  یسبب  م  یمختلف  ،  لی)تجل  گردد یواحد 
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  یش بار ااز جناس برای افز  ،ای غزل  به طرز هنرمندانه  . حافظ نیز در این(33  : 1371

 سیقایی شعر و القای عواطف و احساساتش به خواننده بهره جسته است.مو

ای  از  اندیش   نت پیش  این  از  بود عشّ  ة بیش   اق 
 

ما  مهرورزیّ با   بودآفاق    ةشهر  تو 
 

آن صحبت شب  باد  نوشین یاد  با  که   لبان ها 
 

و ذکر حلق   بحث سرّ  بود اق  عشّ  ة عشق 
 

 برکشند   ف سبز و طاق مینا پیش از این کاین سق 
 

 بودنظر چشم مرا ابروی جانان طاق  م
 

 چه شد   عاشقر  باگر افتاد    معشوقسایه  
 

بود ا  م  مشتاق  ما  به  او  بودیم  محتاج  او   به 
 

بدار ر اگر بگسست معذورم   شته تسبیح 
 

دامن  دستم    د بو   ساق سیمین   ساقی اندر 
 

 ی کاهقاعده .3-4-2

ا  با» به  از س طس   نیرترپذینعطافا  معنا  ة که حوز  نیتوجه  در    طوحح  زبان است، 

استفاده   اریبس  یادب  یسازبرجسته م  مورد  آنچ   رد ی گیقرار  تشبه  تمام  در  و    ه یکه 

:  1389،  یی)مرتضا  « حوزه قرار دارد  ن یدر ا  افتد ی و مجاز و... اتفاق م  ه یاستعاره و کنا

قاعده  هی تشب».  (3۶ از جمله  استعاره  روباشند؛  یم  یی معنا  ی هایکاهو  از    ی انتخاب 

ه استعاره  صنعت ب  نیا  قیو از طر  ه یبر حسب تشابه، به صنعت تشب  ی نیر جانشومح

 (. 170-1۶9:  1383،  ی وصف) «انجامد یم

 تشبیه  .3-4-2-1

  و   شودمی   محسوب  شعر  در  تصویرسازی  ابزارهای  ترینمهم   از  تشبیه  واقع   »در

 هاست، واژه   ی همنشین  حاصل  که  پدیده   یک   به   توانند می   آن   کمک   به   شاعران

  معنایی   هنجارگریزی   حوزة   در   را   نقش   بیشترین  استعاره،  از   پس   یه تشب.  ازند دبپر

 (. ۶3:  139۵زاده،  یخش  )صمصام و کند«می ایفا

 رد و دین بُمجلس گرچه دل می   رویان مه حسن  
 

 بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود 
 

 است.  هواژه استفاده کرد شاعر از تشبیه درون  ،رویان«»مه  واژةدر در بیت ششم 

 از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند   پیش 
 

 بودمنظر چشم مرا ابروی جانان طاق  
 

 تشبیه شده شده است.  به کمان ی جانانابروو    تشبیه نهفته بیت ن در ای



                                                                                                              

 

  

 
  

ش  
دان

14
4

-
14

5
 

   

13
88

 

 

218 

 استعاره  .3-4-2-2

  هنری   زبان  ۀحیط   در  امکانات  ترینعالی   و  هنرمند   کشف  ترینبزرگ   استعاره،»

  « است  کلام  در   نقاشی  ابزار  اصطلاح   به  و  تخییل  زاراب  رینت کارآمد   استعاره،  .است

 (. 142 : 1383 شمیسا،)

 برکشند   اق مینا ط   و   سقف سبز پیش از این کاین  
 

 بودمنظر چشم مرا ابروی جانان طاق  
 

آسمان    ،به استعاره و طاق مینا    سبزسقف    با آوردن  هنرمندانه شاعر    ، بیتاین  در  

وم ایهام دارد: معنی اول تنهایی و در  ع در مصرا دطاق  هم چنین    ست.را اراده کرده ا

 .استمورد نظر شاعر   ،دو معنی لی که هرمعنی دوم سقف هلا 

 ایه کن .3-4-2-3

نکتهب  ای در کار کرد ر در شاهم گدایی 
 

 ت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود گف 
 

 . ای مهمر شدن نکته: کنایه از متذکّنکته در کار کردن

 رد و دین بُل می ه د لس گرچ ج رویان م حسن مه 
 

 اخلاق بود حث ما در لطف طبع و خوبی  ب 
 

 .: کنایه از عاشق شدندین بردندل و  

بدار ا  تسبیح  ةشتر  گر بگسست معذورم 
 

سیمین  ساقی  دامن  اندر  بو دستم   د ساق 
 

 . و تقاضا کردن : کنایه از متوسل شدن دست در دامن بودن

کر  صبوحی  ار  قدر  مکن ده در شب  عیبم   ام 
 

 طاق بود   یار و جامی بر کنار مد  رخوش آ س 
 

 .نوشی: کنایه از شرابصبوح کردن

 مجاز .3-4-2-3

بدار   ةشتر اگر بگسست معذورم   تسبیح 
 

ساقی  د  دامن  اندر  بو سیمین ستم   د ساق 
 

 سپیدی رنگ آن را اراده کرده است.  ، ت« به علاقه جنسیّمینیس » واژة شاعر از 

بد که    ییشگردها     فر  ،زی ن  گنجد ی م  یمعنو   ع یدر  توجه  ؛  است  ستیمالمورد 

نظ مراعات  نوآ  طباق  و  ریهمچون  صنعت  دو  امروزه  و    نییکه  پارادوکس  خلاق  و 

؛ به  9:  1392نجفی ایوکی و زریوند،  )  شودمی   گنجانده حوزه    نیار  د  زین  ی زیآمحس

از   هم  . (309-308  :1388,  ی کدکن  ی عیشفنقل  واژگان  گزینش  در  نیز  واره  حافظ 
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تناسب معنایی بالیی    ،نتخب او در این غزلم  ی هاهد. واژ دهمی  شان نظرافت خاصی  

موجب هماهنگی،    ،ایجاد شبکۀ معنایی  ضمن  کنار یکدیگر  دارند که در مجموع در

استواری  و  مورد  انسجام  است.  غزل  با یکدیگر   نظر شده  ابیات غزل  در  که  واژگانی 

 از این قرارند:  ،دارند تناسب 

 نظیر مراعات .3-4-2-4

حافظعش اندر    در  ر  آدم   خلد   باغزمان 
 

 را زینت اوراق بود  گلو    نسریندفتر  
 

 و باغ   نسرین و گل

 چه شد   عاشقر  باگر افتاد    معشوق  ةسای
 

بود   به ما   ما مشتاق  به  او  بودیم   او محتاج 
 

 عاشق و معشوق 

دم   آخر    ازل  صبحاز   ابد  شامتا 
 

 بود   یک میثاق   بر یک عهد و   مهر و    دوستی 
 

 مهر، ازل و ابد و   دوستی ، صبح و شام

شب ی  صحبت  آن  باد  نوشین اد  با  که   لبان ها 
 

سرّ  حلق   عشق   بحث  ذکر   بود   عشاق   ة و 
 

 ، صحبت و بحثعشق و عشاق

 برکشند   مینا   طاق و    سبز     سقف این کاین    از پیش  
 

 بود  طاقجانان    ابرویمرا    چشم  منظر
 

 ق ، سقف و طامینا و سبز، طاق  ابرو وچشم و 

 رد و دین بُل می ه د لس گرچ ج م   رویان مه   حسن 
 

در   ما   بود   اخلاق   خوبی و    طبع   لطف بحث 
 

 ق طبع و اخلالطف و خوبی،   ،رویانحسن و مه

م  تسبیح  ةشتر بدار عذ اگر بگسست   ورم 
 

سیمین   دامن اندر    دستم   د بو   ساق ساقی 
 

 من، دست و ساق و دا رشته و تسبیح

ار    ام عیبم مکن کرده   صبوحی در شب قدر 
 

آمد   بود بر    جامی   و   یار سرخوش  طاق   کنار 
 

 و یار صبوح و جام 

 تضاد  .3-4-2-5

دم   آخر    ازل  صبحاز   ابد  شامتا 
 

بود  میثاق  و یک  بر یک عهد  مهر  و   دوستی 
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 ای در کار کرد نکته  اییدگ  شاهمر در  ب
 

 هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود   گفت بر 
 

در ابیات بال    دا«اه و گش « و »ازل و ابد »  ،« مشا  صبح وشاعر با به کارگیری واژگان »

 بیت ایجاد کرده است.تقابل و تضاد زیبایی در 

 : گیرددر نظر می سه اصل عمده برای نقد فرمالیستی  گراهام هوف    

   1ش رخش د .3-4-3

درخشش،   مقصود » زیبایی  از  جوهر  ما  وجود  قدمای  تعبیر   به  و    " آن "شناختی 

تعبیر شده است.   "حر  کلامس  "یا  "رعافسون  ش "گاه به چیزی که ؛ ته در اثر  استنهف

شود، و در برخی  ای وال، پدیدار میبه گونه  ، یادب  ی هااین ویژگی در برخی از نمونه

نازل   از  ۶0:  1391وندی،  په س )  « استدیگر،  نقل  به  (. حافظ  (.190:  1377امامی،  ؛ 

مشه از  غزلویکی  شاعران  استرترین  ایران  راتوان  می  و  سرای  او  اشعار    و جز   اکثر 

درخشان  لیاغز برجست ت  و  ۀ  و  آورد   ادبیاّت زبان  شمار  به  آن    فارسی  خوانش  که 

ادبی خواننده  التذاذ  با مضمون  ی درغزل  ، . این غزل حافظ نیزشودمی  موجب  خشان 

این  تحسّری  و    عاطفی در  که  زیبایی  زمینهاست  عوامل  از  خوبی  به  شنلسی  شاعر 

جسته تا عواطف خود را در    هره ادبی ب  ی و انواع صناعاتچون عوامل موسیقایی، زبان

-ای که کوچکبه گونه  ؛ترین شکل ممکن به مخاطب عرضه کند رخشاندزیباترین و 

   خلل در زیبایی آن  ل حتی در سطح آوایی موج ایجاد  ن غزترین تغییر در ساختار ای

  در   که   اردد  وجود  بلاکیف   شناخت  یک  حافظ   زلغ  از  ما  ادراک   مرکز  . »در شودمی

  تر بزرگ   کودک   وقتی .  دارد  وجود   او   برای   نیز   توتوله   متل  اتل   از   ودک ک  تذاذ لا  مرکز 

  آن   ایقاعی  م نظا  به   نسبت  بلاکیفی   ادراک  التذاذ،   آن  مرکز  در   که   فهمید   خواهد   شد 

  تأمل   از   نیز   ما  و  است  کرده می   خود   مسحور   چنان   را   او  که   است  بوده   نهفته   کلمات

  و   درک  که   است  هفته ن  نآ   در  ی زچی  که  رسیممی  جهنتی  این  به  حافظ   شعر  در

  هنری   ةپدید   هر  مرکز  اثباتی در  نه  و  اقناعی  است  امری  هست  هرچه  و  است  لیوصف

  ما   اگر  که   است  نهفته   چگونهبی  ابلاغ  یک   و  یفبلاک  امر   یک   عاطفی،  بیان  هر   و

  بودن   هنری   ۀعرص   از   را  ابلاغ   آن   توانیم می   درآوریم،   به   بودن   بلاکیف   از   را  آن   بتوانیم

  تأثیر   ما  بر  و  نیست  هنر  مصداق   ما  برای  بگوییم  و  کنیم  خلع  اش فیعاط  تأثیر  از  و

 
1 claritas  
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در .و  ندارد   عاطفی   و   چگونه بی  راک اد  ویژگی   این  هنری   شاهکارهای  تمام  مرکز   .. 

  آن   دیگر   شود،   بدل   معلوم   به  روزی   اگر   که   نامعلومی  ۀ نقط.  است  نهفته   نامعلوم   ۀ نقط

  را آگاهی  این  که   ستا  کسی یبرا   کم   ست د  این   و شد؛  خواهد ن  تلقی   شاهکار  شاهکار،

  )شفیعی   « یابد مین  خود،   در  را   چگونه ادراک  بی  آن   اثر،  آن  برابر   در   دیگر  و   است  یافته 

 (. ۶9-۶7:  1392کدکنی، 

  (tiaConsonan)1هماهنگی .3-4-4

ن  ای  ة یکپارچگی و تناسب در اثر است و بـه تعبیر  کالریج، باید نشان دهند   همان

تواند  ی تناسب م  ن یا  "دبی چنین است و جز این نیست؟ر ا ثچرا ا"باشد که    حقیقت 

یا بلک  کیفی کمی  نیست،  اثر  و ساخت  بیرونی  فرم  نظر  از  ه  باشد. هماهنگی، صرفاا 

وندی،  سپه)ی و ادراکی نیز هست  احساس   یهاخیال و جنبه  صور مل تناسب میانشا

  گفتار   اجزای  اییسندهون  یا  گوینده  »هر  .(189:  1377،  ؛ به نقل از امامی۶0:  1391

  هم   کنار  را   هاآن  خاصی،  ترتیب  به   و   گزیند می   بر   مشابه  و   متعدد   موارد  میان   از   را

  شود می  پیام   و   معنی   موجب  که   است  فتارگ  ایاجز  ترکیب  و   گزینش   این.  چیند می

  ترکیب   یعنی   دوم   نوع   و   جانشینی   ارتباط  را  گزینش   یعنی   اول   نوع  ترتیب  به   که 

دارای   (. 18۵:  1378  مقدادی، )  « نامند یم  نشینیهم  رتباطا غزل  ساختاری    این 

است هماهنگ  و  حوزه  که   مستحکم  در  هماهنگی  زباین  متفاوت  انی)واژگان،  های 

خورد.  ردیف( و صور خیال به چشم می( ، موسیقایی)وزن، قافیه و  راتعبا  رکیبات و ت

هماهنگی این  ع  ،مجموع  و  اندیشه  بهتر  القای  مخاموجب  به  شاعر  شده  طواطف  ب 

واژه  ةاستفاد  .است از  یکدیگرند شاعر  با  معنایی  تناسب  دارای  که  تکرارهای    هایی  و 

تناسب  ،آوایی کارگیری  به  واژهیعنی  و  آوایی  و  ای  هایی  همانگ  معنایی  شبکۀ 

در این غزل  حافظ  است که  شگردهای هنری    ترین اصلی  از جاد کرده که  منسجمی ای 

   .بنددبه کار میبه خواننده ود ذهنی خ   انتقال مفهوم و  یبرای ایجاد هماهنگ 

  انسجام .3-4-5

بریده و  هبرید   ، دیگراثر ادبی، برخوردار از یک کلیت باشد. به تعبیر     یعنی انسجام  

ف  راکندهپ ایتوده کلو  این  نباشد...  نظم  سای  ت،یاقد  در  است  وحدتی    ۀممکن 

 
1 Integritas   
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یا عاطف وندی،   شودحاصل    یموضوعی  از  ۵9:  1391)سپه  نقل  به    : 1377  ،یماما؛ 

شعر در بخش روساخت آن عبارت از زبان)آواها، واژگان،   یساختار  یواحدها. »(189

( و  ینو مع  ،یدرون  ،یکنار  ، یرونیب   ی قی )موس یق یموس   ی نحو  یها، صورت(هابیترک

  شعر  درونۀ   ایچه، مربوط به محتوا  آن  یعنی  ساختاست و در بخش ژرف  الیصور خ

اند   حدهایوا  شامل  ،است مکه    یاشه یعاطفه،  شکل  را  همچنیعاطفه  و    ن یدهد 

  « شودمی  شعر مطرح   یتحت عنوان معن  ک یکلاس   ادبیاّتچه در  آن  ا ی  امیپ  ا یموضوع  

شعر حافظ، از همان ابتدا نوآشنایان شعر  نمای ساختار گسسته» (. 93: 1384، صهبا)

تا   واداشته  را  ز  ةو دیگر عنصرهای سازند   ادبیاّتاو  رفهای  یباترین غزلاین  ا،  ارسی 

جداگانه و بدون پیوند با یکدیگر بررسی کنند و به این ترتیب افزون بر آن که خود را  

معماری   و  تپنده  ادراک جان  این  ظریف از  در عین حال مستحکم  محروم  اشعا  و  ر 

ساخته، با گستراندن چندگانگی معنایی و پراکندگی شعر حافظ، به بخشی از روح و  

م شاعرانه، در ادراک انسجام درونی شعر و ارتباط  پیازیرا   ؛ لطمه وارد کردند   آن   ادبیّت

می  عینیت  یکدیگر،  با  آن  ادبی  شعر، عناصر  محتوای  واقع،  در  و  دریافت  بدو   یابد  ن 

هماهنگ  و  معنساختار  نی  میسر  آن،  عناصر  و  اجزا  :  1384)عبداللهی،    « شودمیایی 

را می   .(123 انسجام شعری  و  بعد محتوایی    توان دروحدت  بررسی  ری  ساختا  و دو 

ابیات در این غزل حافظ در نهایت انسجام،    ةواحدهای سازند   ،کرد. از نظر ساختاری

هما و  یکدیگر  هنتناسب  با  ساختارهم  .دارند   قرارگی  نظر  از  گزینش  چنین  و  فرم   ،

با  جانشینی  واژگان  محور  قواعد  به  بالیی    ، توجه  نظر  دقت  با  همیشه  مانند  حافظ 

واژه  عمل و  ان  یهایکرده  موسیقایی تخارا  و  معنایی  تناسب  اوج  در  که  نموده  با    ب 

-در نظر می   ی را نحو  و  های زیباییها و ترکیبات شعر است. او تمام تناسبسایر واژه

بر  این غزل  و محور    ، ظاهری  های معنایی   لاف گسستگیخ  گیرد.  نظر ساختاری  از 

قرار  نهایتنشینی در  هم یکپارچگی  تلا. هماهنگی کدارد  وحدت و  آوایی،  واز می،  ن 

ن غزل را در اوج انسجام و استحکام ساختاری قرار  ای  ،ای، عامل موسیقاییتوازن واژه

هم متصل ساخته که در  های زنجیر به  م را مانند حلقهکلا   دهد و اجزای مختلف می

نی مورد  هم موجب تداعی معا  این انسجام و اتحاد آواها و الفاظ در ارتباط با  ،نهایت

شاعر واژه  نان چ  ؛شودمی  نظر  اگر  حذ که  غزل  این  ابیات  از  را  واژة  ای  و  کنیم  ف 

قبلی کنیم را  دیگری   واژة  و معنا جایگزین  ن  ، با همان وزن  بیرونی و  در  ظم ساخت 
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اما از بعد معنایی »به جویندگان کیمیای توالی    ؛شودمی خلل ایجاد عر  بافت درونی ش 

معنایی  منطقی انسجام  و  غزلتر  حاابیات  ]می فهای  حافظ  گویظ  شعر  در  که  یم[ 

گاه   و  ندارد،  منطقی فایدهلزومی  توالی  دنبال  به  که  ندارد،  و  ای  اتحاد  تر  و  انسجام 

معنایی واژگان در محور عمودی    تناسب(.  11۵:  1378خرمشاهی،  )  «ردیم معنایی بگ 

 .  است حافظ  شعرهای انسجام و هماهنگی در این از بهترین مصداق ،این غزل

 انسجام لیلروش تح  .3-4-4-1

دادن   انجام  متن،  یک  در  انسجام  دادن  نشان  ضروری    مراحلبرای  ترتیب،  به  زیر 

 است: 

 د؛د بنالف( تقسیم کردن متن به چن

هر بند بدون در نظر گرفتن حروف ربط، اضافه و... به    های موجود درب( نوشتن واژه

 طور جداگانه؛ 

 ؛ ای نوشته شدههن واژهمیاتن از  م انی و دستوری در ( یافتن عوامل انسجام واژگ پ

  ۀ های یکسانی و شباهت، و محاسبهایی با عنوان( قرار دادن این عوامل در زنجیرهت

 های مرتبط(؛کننده در این زنجیرها )نمونه شرکتهای نمونه

محاسبث )ایشانی  ۀدرج  ۀ(  متن  این    (.21-20:  1393،  انسجام  اساس  بر  نیز  ما 

های  افظ به شکل زیر و تحلیل آن در جدولل حندة غززتجزیه  عناصر سا  رویکرد به

 ایم. ارائه شده پرداخته

آفاق،    ،ه، تو، ما، شهر هرورزیم  ،داق، بو عشّ  ،ه، این، اندیشش، بی)تو( ت  پیش، این، .  1

 ود ب
 اق، بود عشّ ، هعشق، ذکر، حلق ، حث، سرّب، لبان، نوشینیاد، باد، آن، صحبت، شب. 2

ابروی، جانان،    منظر، چشم، مرا،   ،برکشند   نا، می  ، طاق، زاین، سقف، سب،  ینپیش، ا.  3

 طاق، بود 

 بود  ق، میثایک، عهد، یک،  ، دوستی، مهر، صبح، ازل، آخر، شام، ابد  دم،. 4

 مشتاق، بود او، ما،  ما، او، محتاج، بودیم، ، شد  ، عاشق، سایه، معشوق ، افتاد. ۵

خوبی، اخلاق،  ع،  طف، طب ل بحث، ما،  ،  ، دینردبُرویان، مجلس، دل، می مه  حسن،.  ۶

 بود 
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 اق، بود رزّ  گفت، خوان، بنشستم، خدا،،  در ای، کار، کی، نکته ی، گدا، م)من( در، شاه. 7

معذو  بیح، تس  ، ه رشت.  8 ساقی، )من(م ،  ستد،  بدار  )من(، مر،  بگسست،  دامن،   ،  

 بود  سیمین، ساق،

کنار،    یار، جامی،   آمد،   سرخوش،،  ، مکن)من( م،  ام، عیبشب، قدر، صبوحی،کرده .  9

 ، بود طاق

 دفتر، نسرین، گل، زینت، اوراق، بود ،  ، باغ، خلد مآد حافظ، زمان، شعر، . 10

  عوامل بین  اساس ارتباط افقی    بر را    شعرت  ابیا  های واژه  میان روابط    ، در قسمت قبل

کنند  تضاد عن  ذیل   ،انسجامة  ایجاد  و  تکرار  نظیر،  مراعات  داد  اوین  این  یمنشان  در   .

یکپارچگی،  تا    ررسی کنیم ب لحاظ ستونی  ین غزل را از  ا  تای ابیاهسازهمت برآنیم  قس

روشن    ای  . برآن مشخّص  شودبعد عمودی  هماهنگی و انسجام متنی این غزل از  

غزل  نمودن این  ستونی  هماهنگی  و  سازند   ، انسجام  عناصر  به  بیت  هر    ة ابتدا 

  ط ابس ارتامل انسجامی بر اس شده است و سپس این عوا  تقسیم ها(آن)حروف و واژه

در هر ستون    ، ابیات شعر دارند   سایر   با اجزای   و تکرار ی  معنای   و تناسبی که از لحاظ 

هم   زیر  مجزا  طور  راست جدولاس   آورده شدهبه  در سمت  در    ةشمار  ،ت.  و  ابیات 

برای مثال،   انسجامی در بیت مربوط به آن شماره نوشته شده است.  عوامل   ،مقابل آن 

جانان، دوستی،  های عشق،  ت به همراه واژهخسن  ر بیتد عشاّق و مهرورزی  های  واژه

نسجامی  در زنجیرة عامل ا 9و   ۵، 4،  3، 2های در بیتمهر، معشوق، عاشق، دل و یار 

کنند که در جدول، زیر  گیرند و با هم ارتباط عمودی پیدا میتناسب معنایی قرار می 

گرفته سایر  هم جای  ترتیب،  همین  به  در نمونهاند.  که  قرار میجیرنزاین    هایی  -ه 

 اند. خصوص خود در جدول قرار گرفتهگیرند، در جای م
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 در غزل  (تکرارعوامل انسجام واژگانی): 2جدول شمارۀ 

   عشاّق  (2این) پیش  1
 (2تو)

 ما 
 (2بود)

 بود ما   بحث عشاّق شب   2

 بود  طاق    (2این) پیش  3

 بود        4

 (2بود) ( 2ما)       ۵

 بود ما   ثبح     ۶

 بود من       7

 بود (2من)       8

 بود من طاق   شب   9

10
 

 بود       
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  عوامل   ، ابیات و در مقابل آن  ةشمار  ،است جدولدر سمت ر  ، نیزدو    ةدر جدول شمار

عشاّق هم    ة واژ   ، برای مثال انسجامی در بیت مربوط به آن شماره نوشته شده است.

سجامی قوی  ا فعل بود به عنوان یک عامل انی  استآمده    3و هم در بیت    1ت  در بی

د کرده  در پایان هر بیت تکرار شده که انسجام زیادی در محور عمودی این شعر ایجا

 است. 

 14۶: های استخراج شدهمجموع نمونه

 110:های مرتبط تعداد نمونه

 34/7۵ ها:مجموع نمونههای مرتبط نسبت به درصد نمونه

 

 نسجامی در غزل ا املرصد عو د: 3جدول شمارۀ 

 یزان انسجام م عوامل انسجام 

 01/۶3 تناسب معنایی 

 ۶۵/24 تکرار

 ۶۶/87 مجموع 

 

ا  بر بهاساس  آمده  طلاعات  مجموع    ،دست  از  حافدر  غزل  این  در  عامل    110ظ 

که   کرده  استفاده  تناسب    01/۶3انسجامی  انسجامی  عامل  به  متعلق  آن  درصد 

رو  است   کرارت  املع  ربوط م  درصد آن   ۶۵/24و  معنایی   این دو   ی و  رفته  عامل    هم 

ها  ونهنم  34/7۵توجه به این که     با  .اند تشکیل دادهانسجام در متن را    درصد   ۶۶/87

زنجیره این  داشتههادر  شرکت  انسجامی  این  می  ،اند ی  که  گرفت  نتیجه  غزل  توان 

 .یی برخوردار استحافظ از پیوستگی و انسجام طولی و عمودی بال

 گیری یجهنت .4

این  د فرمالیستی  پژوهش، ر  نقد  حافظ   با  از  که غزلی  دادیم  نشان  تشکیل    ،  عناصر 

های  علاوه بر ایجاد هماهنگی بین سازه امانسجکه این  داردخاصی  انسجام آن  ةدهند 

بر  نظر شاعر به بهترین شکل به مخاطب منتقل شود.    معنای مورد شده  باعث    ،متن

  در   شاعر ترین ابزارهای  اصلی  ،ار و تکر  معنایی   اسبامل تنعدو    ، هامار جدولآ  اساس 
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در    مسائل مورد بررسی دیگر  از    هستند.  در این شعر  اری انسجام و پیوند طولیبرقر

ادبی و معنایی    های حوزه  پژوهش، این     به   ، زبانی  ة حوز در  که    است  این شعرزبانی، 

موجب    وایی آی  رهاتکرا  ،یآوای   ةدر حوز   .یماداشتهتوجه  آوایی  واژگانی و  های  توازن

خاصی چون    مفاهیم،  نیز موثّر بوده  معنایی  ة بر حوز  که  شدهک شعر  پویایی و تحرّ 

اثر    فکر که    حسرت، دریغ و افسوس را  در توازن وزنی و    کند.القا می   ، استغالب بر 

  ، ف فعلیا انتخاب ردی ب  شاعرایم.  پرداختهشعر    بیرونی   و  موسیقی کناری   به   ، واژگانی

ویتنظ   موجب شدن  ت یغن  م  است  کلامهنگ  آر  فعلی    .شده  کارکرد    «،بود »ردیف 

قافیه    . حروف دهد بازتاب می یغ بر ایاّم گذشته را تحسّر و درمفهوم    د و معنایی نیز دار

غنایی    ۀ نوازتر کرده و جنبگوش   موسیقی شعر راموجب تحرک و پویایی کلام شده و  

است داده  افزایش  را  ادبیاز    .شعر  استعابیهتش   چون  عواملی  ، نظر  کنایه، مجاز  ،  ره، 

که هر کدام به نحوی    ایم کردهی  واکاوکاهی  تحت عنوان قاعدهرا   تضاد مراعت نظیر و  

در واقع شاعر با استفاده از این شگردهای    اند.ر را  تحکیم بخشیدهمعنا و صورت شع

برده    ه بهرخویش  وری شعر  معنایی و ص  ۀ ایجاد انسجام و تحکیم رابط   در آفرین  زیبایی

 . است
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 ابنامه کت

 . مرکز: تهران .9 چاپ .متن   تأویل و   تارساخ ، (138۶)بابک احمدی، .1

 جامی. : تهران. اول چاپ .ادبی نقد  هایروش و مبانی.  ) 1377(نصراالله امامی، .2

عباسادبی  نظریۀ   بر   درآمدی   پیش (.  1380تری)  ایگلتون، .3 ترجمۀ    اول.  چاپمخبر.    . 

 ز.مرک: تهران

  ، صص47 و  4۶ ش  «. فرهنگ،آن  های گونه  و   زبان  ادبی کردرکا». (1382محمد) بارانی،  .4

۵۵-70. 

متن  نظریۀ   (.138۵تزوتان)  تودوروف، .5 ترجمۀ   . روس  هایفرمالیست  از  هاییادبیات: 

 اختران. : تهران. طاهایی  عاطفه

  و  تمطالعا  تهران: مؤسسۀ.  2  چاپ.  فارسی  ادب  پهنۀ  جناس در(.  1371جلیل)  تجلیل، .6

 ی. گفرهن تحقیقات

 فرمالیستی  نقد  هایلفهمؤ  از  برخی   بررسی»  (.1390ابری)مینا، ج   سیداحمد و   سا، پار .7

 . ۶4- 33، صص1۶ش ،۵ ادبی، دورة  تحقیقات و  مطالعات . «خاقانی  قصاید  در

 .نیلوفر: تهران اول،  چاپ. دموکراسی  و ادبی نقد. (138۵)حسین پاینده، .8

  دوم.   چاپ   .ددجت  ات  تنس  از  امین  رعش:  است  ابری   ما خانه (.  1381پورنامداریان، تقی) .9

 . سروش تهران:

 نگاه. : . تهرانو لام ش  د ماح  رعش در  یلأم ت:  مه در  سفر  (.1381) .10

 چراغ. و  چشم: . تهرانو لام ش  د ماح  رعش در  یلأم ت:  مه در  سفر(. 1374) .11

 ه ب  توجه  با   شیرازی  حافظ   شعر   آوایی  شناسیسبک»  .(1391مجید)  پویان، .12

  بهار )  فارسی   نثر  و   نظم  شناسیسبک  تخصصی  فصلنامۀ.  «گرامون  موریس   هایاهدیدگ

 . 47-3۵ (، صص17درپی )پی3 ، ش۵ ، سال(ادب

جستاری  باغ  سیب  .(1380مریم)  جهانتیغ،  خلیلی .13   تمهیدات  و  ترفندها  در  جان: 

 سخن.: . تهرانمولانا  غزل   هنری

 . ون طرح: تهران .فظحا(. 1378)بهاءالدین  خرمشاهی، .14

 . تهران: علمی و فرهنگی. 1ج   نامه، حافظ  (.1393) .15

«.  شاهنامه  در  معنا   و   آوا (. »139۶ذاکری، گیتا، شعبانلو، علیرضا و فرزاد، عبدالحسین) .16

     .120-97صص (، 31درپی )پی1 شماره ، 9 دورة  عرپژوهی،ش
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 شعر الیستی  بررسی فرم»  (. 1397زهرا و خسروی، علی)  ،موسوی  ،محسن،  ذوالفقاری .17

«.  شناسیزیبایی  و   موسیقی   زبان،  ۀ حوزهوشنگ ابتهاج در سه    شعر از    "ناارغو"

   . 48-31صص  (، 4درپی )پی 3 شماره ،10سال فنون ادبی، 

 نیلوفر. :تهران. شیروانیارباب سعید ترجمۀ. 7جدید، جلد    نقد  تاریخ .(1388ولک) رنه، .18

  ،شناسقح  محمدعلی  ترجمۀ  . شناسیزبان  رمختص  تاریخ   (.1370اچ)  آر،  روبینز، .19

 مرکز.: هرانت

 سپهر.: اول. تهران چاپ. کاشف ترجمۀ منوچهر.  شعر  تولد(. 1348) جرج سانتاماریا،  .20

«. زبان و ادب فارسی،  یستی غزلی از حافظتحلیل فرمال(. »1391مسعود)وندی،  سپه .21

 . 74-۵۵، صص 11، ش 4سال 

 ن. دستا: تهران ادبی.  نقد  .(1384حمیدرضا) فر، شایگان .22

 . دستان: تهران. نقد  مکاتب  رفیمع   بی؛دا نقد .(1380) .23

رستمی  شریفی .24 و  غلامحسین  بهنام)  ولدانی،  »139۵جونقانی،   شعر   و  فرمالیسم(. 

، ش  8  ادبی، سال  «. فنونصفارزاده  طاهره   هایدیدگاه  و  ارآث   منظر  از  محوراندیشه

 . 148-133صص  ،1

 . هآگا: تهران  .ارسیف  شعر  در  خیال  صور (.13۶۶کنی، محمدرضا)شفیعی کد .25

 .  آگه: تهران  .شعر  موسیقی (.1388) .26

 آگاه. : تهران. 10 چاپ. شعر  موسیقی (. 138۶ .27

 آگاه. : تهران  .فارسی  شعر  در  خیال  صور (.13۶۶)شفیعی کدکنی، محمدرضا .28

 . میترا: تهران  اول. چاپ .ادبی  انواع . (138۶شمیسا، سیروس) .29

 .فردوس: تهران. بدیع  به   تازه  نگاهی(. 1371) .30

 .فردوس: هرانت. بدیع  ه ب  تازه  نگاهی .(1378) .31

 . فردوس: تهران . 4 چاپ .ادبی نقد .(1383) .32

 میترا.: تهران. 2 ویرایش. 2 چاپ. ادبی نقد ( (. 138۶) .33

 . مهر سورة: تهران. (نظم )اول  جلد ادبیات،  به  سیشنازبان  از(. 1383صفوی، کورش) .34

 هر.سورة م: . تهران2جلد ادببات،  به  شناسیاز زبان .(1383) .35

حمید   .36 نازنین)ادهزشیخ  و صمصام،   ،139۵« ادب  اخوان  شعر   در   سازیبرجسته(.   .»

 . 70-48 صص ،۶ ش ، 12 فارسی، دورة

علومشعر  شناسیزبان  مبانی»  (.1384فروغ)  صهبا، .37   دانشگاه  انسانی  و  اجتماعی  «. 

 . 109-90(، صص 44درپی )پی3ش  ، 22 دورة شیراز،
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منششدم .  معانیها  و  یهالعرب  الحروف  خصائص(.  1998حسن)  عباس، .38  اتحاد  توراق: 

 العرب. الکتاب

منیژه) .39 »1384عبداللهی،  «.  حافظ  های غزل  در  معنایی  انسجام  و   عمودی   پیوند (. 

 . 124-134(، صص 44درپی )پی3ش  ،22 دورة شیراز، دانشگاه انسانی  و  اجتماعی علوم

 و  گراییصورت  معاصر،   ادبی  نقد  هاینظریه(.  1377مهیار)  مقدم،  علوی .40

 سمت : نهرات. اول چاپ. ساختارگرایی

 .سمت: تهران اول. چاپ  .معاصر  ادبی   نقد هاینظریه ،(1381) .41

محمدرضا "سرشک.  م  شعر  در  قافیه  موسیقی»   (.1383)محمدرضا  ،پورنراعم .42

 . 14۶-123 صص، ۶ ش ادبی،  های پژوهش  «."شفیعی کدکنی

 رب. الع الکتاب اتحاد: سوریا. الأدبی النقد  فی (. 2007صلاح)، فضل .43

  :تهران.  اول  چاپ.  ثالث(  اخوان   شعر   به  رهیافتی:  القا  و   آوا .  (1383مهوش)  قویمی، .44

 هرمس. 

بر معنی(.  1391)لینز جان .45 ترجمزبانشناسی  درآمدی  اول.   چاپ  کورش صفوی.ۀ  . 

 تهران: علمی. 

.  ینادرزم   یاسنشواج  در  اریتسج:  یآوای  ایهیونرگدگ  رازت(.  1380آندره)  مارتینه، .46

 . سهرم تهران: .انمیلانی هرمز ترجمۀ

مر .47 مظاهر)مخبریانی،  نیکخواه،  و  توازکار»(.  1397جان  آوکرد  در ن  واژگانی  و  ایی 

لنگرودی"اشعار    سازیبرجسته شناسی، پژوهش  .«"شمس  سبک  و  ادبی  نفد    های 

 . 182-1۵7، صص 33، ش 9دورة 

 اساس  رب  جهاد  ۀخطب  در  اآواه  القاگری»(.  139۵فرد، فریبا) هادی  مختاری، قاسم و .48

صص    ، (13درپی  )پی11  ش  ، 7  دورةعلوی،    ۀنامپژوهش.  «گرامون  موریس  یۀنظر

111-137.    

 زبان  تا  خیال  تصویر  و   یزیهنجارگر  شناسی، نشانه  زا  »(.  1389جواد)  مرتضایی،  .49

درپی  )پی 4  ش   ،3  دورةفارسی،    ادبیاّت   و  زبان  هایپژوهش  .«  ها دیدگاه و آرا   نقد شعر؛

 . 42-33 صص ،(8

وج  مقدس، .50  اشعار  در  محتوا   و  وزن  هماهنگی»  (.1387حمزه)الهی،  نصر  عفر 

 .143-99، صص 12 ش ،4 ةدور ،شناختیاسطوره و  انیعرف ادبیاّت«. ناصرخسرو

 روز.  فکر: تهران. ادبی  نقد  اصطلاحات فرهنگ(. 1378)بهرام ی،مقداد .51

 و  هاجرم  مهران  ترجمۀ.  صر معا  ادبی  های نظریه  دانشنامۀ  (.138۵)ایرناریما  مکاریک، .52

 .آگه: تهران.  2 چاپ. نبوی مدمح
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به    )معاصر(.2ج    ،مۀ ابراهیم یونسی. ترجروسیه  ادبیاّتتاریخ  (.  13۵۵میرسکی، د. س) .53

 ایتفیلد. تهران: امیرکبیر. تصحیح فرانسیس ج. و

  منوچهر  اشعار  در  آوایی  توازن  بررسی».  (1393فردین)  نیا،شریف  و  لیلا  هاشمیان، .54

 . 382-3۵9 صص ،3۶، ش 17 دورة  زبان، و  ادب. «آتشی

:  مشهد  .اول  چاپ.  فارسی  شعر  وزن  أمنش  بررسی(.  1370)تقی  کامیار،  وحیدیان .55

 رضوی. قدس آستان

شگفژگییو»(.  1383)تقی  کامیار،  نوحیدیا .56 فارسیتهای  شعر  اوزان   «.انگیز 

 . 34-19، صص 2و  1می مشهد، ش لاخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد است ۀفصلنام
 

57. Gerammont, Maurice(19۶0). Traite de fonetiqu. paris: lib 
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فردوسی س کوه در ایران باستان و شاهنامهیاهمیت و تقد  
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The importance and sanctification of mountains in ancient 

Iran and Ferdowsi's Shahnameh 

 
Atta ul Karim 

Pakistani PhD student in Persian language and literature, Allameh 

Tabatabai University, Tehran, Iran . 

  
In all the ancient periods of Iran, the mountain played an essential role 

in people's lives. This symbol is a form of life and lives with a person in 

various forms. Also, before the invention of writing, man expressed his 

mental concepts on stone tablets, mountain walls, and caves. The 

sanctity of the mountain is noteworthy and studied from various 

mythological, epic, religious, cultural and literary dimensions and is 

considered one of the most important symbols of the Shahnameh as a 

symbolic honor. What today is linked to the sanctity of the mountain 

with ancient history, in ancient times, it was considered conventional 

history combined with ethnic sacredness. The sanctity of the mountain 

has not been separated from the historical context of Iran, and Iranians 

preserved this symbol of sanctity and transferred it to the time of 

Ferdowsi, and Ferdowsi took that word to the heights and made it 

unforgettable and the whisper of the people. In this article, an attempt is 

made to deal with the importance of the sanctity of the mountain among 

Iranians in Ferdowsi's Shahnameh with a descriptive-analytical method 

and to show that the mountain in Ferdowsi's Shahnameh is due to the 

spiritual connection with the Lord and the closest place to the sky 

according to the myth of divinity. It has had a significant impact. 

Key words: mountain, myth, holiness, ancient Iran, Ferdowsi's 

Shahnameh. 
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 چکيده 

است داشته  اساسی  نقش  مردم  زندگی  در  کوه  ایران،  باستان  ادوار  تمام  نماد    . در  این 

و   است  حیات  از  همراهشکلی  قالب  آدمی  به  میدر  زندگی  گوناگون    همچنین   .کندهای 

-مفاهیم ذهنی   و غارها    هاهکو  هایوح سنگ، دیوارهکتابت، انسان بر ل  پیش از ابداع خط و

و    فرهنگی   مذهبی،   حماسی،   تقدس کوه از ابعاد گوناگون اساطیری،     نمود.اش را بیان می

مهم از  یکی  و  است  بررسی  و  توجه  قابل  ب  هاینماد  ترین ادبی    تشرّفصورت  ه  شاهنامه 

شمارمی به  امروز  .آیدنمادین  پیوند    ستقدّ  هآنچه  باستان  تاریخ  با  میکوه  در    شود،داده 

تقدس کوه از  .  شده استمی  سات قومی شمردهروزگار باستان، تاریخ متعارفی توأم با مقدّ

قداست را سینه به سینه حفظ کرده  ایرانیان این نماد    و  ده استبافت تاریخی ایران جدا نبو

بُرد و فراموسی آن سخن را به عبه زمان فردوسی منتقل کردند و فرد وش نشدنی و  لّیّین 

انیان  اهمیت قداست کوه نزد ایرله سعی بر آن است تا به  قرار داد. در این مقا  زمزمه مردم 

توصیفی  روش  با  فردوسی  شاهنامه  در    -در  کوه  که  دهد  نشان  و  شود  پرداخته  تحلیلی 

با توجه به    دلیل پیوند معنوی با پروردگار و نزدیکترین جای به آسمان ه  بشاهنامه فردوسی  

 .  ی داشته استتأثیر بسزایی الوهیت اسطوره

 . باستان، شاهنامه فردوسی س، ایرانِکوه، اسطوره، تقد: واژگان کلیدی
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 مقدمه  .1

تخلیق    لخیّت تلاش ه جاودان  ایهالگوو  و  جستجو  بارزترین  از  یکی  انسانی    های، 

اهر  تمام مظو  ،  هچشم می دید   هزوال و مرگ را ب   از اولین لحظات زندگی،  ه است ک

می فروریختن  درحال  را  مفهوم   .است  یافته جهانی  چنین    ه نجاودا  هایانسان  در  را 

بگاه  هک   کند م می صورت مجسّ این تجسم  و گاهی هم  هی    ه ب  شکل عکسی ذهنی 

است،  ن  آمترین ویژگی این نماد شناوربودن  مه  .است  همد آای دیدنی درصورت الگوه

با اشیایی دیگر    ش کیهانی و گاهی هم ینفرآ ی  گاه  ، گرددمی   مقدس   ی ی این تجلّ گاه

 . کند شن میومی یکسان را روو مفه  خوردمی ه گر

میت فراوان  ها  فرینشآاز    هکو   .پیوندی محکم دارد  هت با کوالوهیّ  یهقلمرو اسطور 

از    هداشت و  زمان  هاست  قدیم کمان  بو  انسان  ه بسیار    است  ه نستادمی   ده،غارنشین 

فقط    ه ن   هیعنی کو   کند می ایفا می هم  ی بشر نقشِ ای بقایی زندگهدر حفظ منبع  ه کو

ا ترتیب  طبیعی ر  هچراگا   هشایست   هستگامناسب و زی  هگاناپ  ه ب بلکآبع  امن  در حفظِ

و سیل و طوفان و خشکسالی و شیوع    ه طبیعت مثل زلزل   خشمِ و درمقابل    دهد می

پنا است.می   ه بیماری  به  داده  ابزار  منظور   ه مچنین  بهساختن  و  سنگی    بودِ های 

  .ه است داشت  یفراوان میتهمعیشت و سلامت و عافیت نیز ا

باست اساطیر  در  مینهو    هداشت  ی هم  نقش  مه  بشر  خلقت  در   هکو  ،انیدر  طور 

  های هدر اسطورم  ها  هنآ  تِو رفع   هاهکو   .بود  ه کو  دخترِ  ،رود ندواروپایی  ه  هایهاسطور

م نقش  میهمعنوی  ایفا  چکنمی  باش ههاسطور  ه د  یونانی  مینوی    هچ  د ای 

چ  نجدِ  ه چ  ندواروپایی،ه یا  اه   هب  د؛باش   باستانرمص  هباستان  کو یمهرحال    ه ت 

 . فراموش شدنی نیست

جنگ و  ترین جا برای سکونت و دفاع از  نطمئر مهدر عالم ظا  هتوان گفت کو می

سرچشمآزمایش دام  های بآ  ه ،  چرای  محل  و  میهروان  محسوب  عالم    هشد ا  در  و 

بود  هجایگا  ،امعن کومان  است  هخدایان  و  ه ند  البرز  و  مقای  .هغیر  المپ  اساطیر    هساز 

ک ایران  و  کهیونانی  ودایی  اساطیر  و  چنین    ه ن  داشت،  قرار  بومیان  تاثیر  تحت 
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می  هایهورد آبر مدیتران  ه کو  که  شودحاصل  شرق  نواحی  تمام  ا  ه در  یونان  میت  هو 

 .است ه بود یسورآ ا در برابر ظلم و استبداد  هماد هگاهلین پنااوّ  هو کو داشت 

 ش هپژو پرسشضرورت و  .1-1

شیوه تفکر  اجتماعی قدیم و  هایروش ساخت دن،شناخت تاریخ تمعلم اساطیر در 

نهادهای اولین و بسیار    تواناز طریق این علم، می  .باستان بسیار سودمند است  مردم

 .دکر ن را با یکدیگر روشن جهان بشری و ارتباط اقوام ن تمدّادوار که

با    ه ایران، چرا کودر تاریخ باستان    ه این پرسش پیش میاد ک،  علم اساطیر  ه ب   هباتوج

مقالات    .است  هشد لوانان  هرمانان و پ هنمادین ق  تشرّف صمیمی و ایجاد   ه رابط   ابوالبشر

پژو  تبیین   در   و کتب  باشد چ  ه کو  ه مرکزی چ  هایهکو  هش دربارهو  یونانی    ه المپ 

جنس  از لحاظ  پژوهش  اما    مقبول است  ؛ البرز ایران باشد   ه کو   ه ند و چهمالیایی  یه

 د.دهی به خود اختصاص م  را  اضراین تحقیق ح ، هکو

شهپژو هپیشین.1-2  

در    ه ب و کوآدر کتاب    امان الله  زیرا قرشی،   و جدید نیست  هتاز   ه کو  هبحث دربار 
ایرانی اساطیر هن و  چنین معصومی، غلامرضا در  هم  است.  ه ن پرداختآ   ه بمبسوط    د 

و  همقدم اساطیر  بر  کو اهم  ه ب  انجه  باستانیی  هاآیینای  دیگر    .است  هپرداخت   هیت 

مانند: راز و    نستابا  ه نام   آثار  کزّازی، أت  مازهای  الدین  جلال  میر    اتونی،   بهزاد   لیف 

ن  آ ان شناسی اساطیری ایرانی و سنجش  نماد مرکز در کیه  ی همقال   ،ی شریفیان مهد 
یهودی شناسی  کیهان  و   ،  ،  با  مقاله   مقدم   حسینی   صادقی  و    ه ریش  ی،  شناسی 

  به تشا  یمقاله   شجاعیر  ناص؛  هنامدر شاه  گ(شنهو  نمادپردازی شخصیت )کیومرث و
کو و  البرز  با  درخت    آشیانهی  مقالهصدیقی    علیرضا  ؛قاف  ہشیوشگان  از  سیمرغ 

-ته دف مخصوص پرداخود به کوه با هاستعداد خ  به هرکدام    ، البرز  ہ تا کو  ویسپوبیش 

 اند.
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روش تحقیق.3-1  

  اول و دست منابع دست    هلع و اسنادی از طریق مطا  ای های کتابخان هزاربا اب  هاهداد

ا  صصی،نشریات تخ   م شامل کتب،دو ادبی گردنترنتی و مجلّیمقالات    ه وری شد آات 

 است. 
 

.چهارچوب بحث 2  

با ابوالبشر آن طهو راب هکو  هواژ ه ی بهنگا. 2-1  

  ه ب  دیگرکر و  معنی متف  ه ند و اروپایی دو معنی داشت: یکی ب همنوش در جوامع  

  ه معنی کو  ه گیتایی ب  وش من  .بود  هگیتایی ناشی شد   هلدوم از سلس معنای .همعنی کو

 . است  ه ای اروپایی بازتاب یافت هزبان در  (mons,mont,monte)ای  ههدر واژ

ا در  هو تن  ه ابداع نشد   ه ایی برای کوهند و اروپایی، چنین واژهشرقی    های هاما در شاخ

ر یا از  هچ  ی ازمعن  ه دراصل ب  ؛ه استر باقی ماند همنوچ-یثر چ-ایرانی نام منوش   هشاخ

  در .  اند کرده  ه زاد ترجم  ه کو/ هن را از نژاد کو آ  ای هعدّ  ه ک  ستین(نسان نخش)امنو  دنژا

ند  ه   هاز ریش   ه این واژ.  ربرزئیتی(ه)  رفت کار می  ه ب   ه در نام کو  -hararایران باستان

 .تاس  ه مد آمعنی بلند بودن   هب  /har { رو ایرانی }ه

در  ه  د ش   یفمعرّ  نشینهزاد و کو هکو  کیومرثمچنین گیومرتن/هایرانی    هدر شاخ و 

 :است ه مد آم چنین ه هنامشاه

کدخدا  ومرثیک جهان  بر   ی شد 
 

 اندرون ساخت جای   هکو  هنخستین ب
 

کو ز  برآمد  بختش  و  تخت   ه سر 
 

گرو  هپلنگین با  خود   هپوشید 
 

 ( 28/9.10)شاهنامه/

اکنون  سوم پیش از میلاد تا    ه زارهمان  هاز    همعنی کو   هگیتایی ب   -manu))منوی

نام  برای کو  .است  هریایی خدمت کرد آی  ذارگدر سیستم  باستان  ایران  ای  هواژ  ه در 

گری مانند  شد،  ابداع  بادمعا   ( -gari) متعددی  و    ( -gairi)   ل  اوستا  در    -giriدر 

 .تیسانسکر
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واژمی  ه گفت م  هاین   باستان    ه کو  ه شود  ایرانی  ک   kaufaاز  پزب  در   ه بود  لوی  هان 

  ه فقط در در شاخ  هین واژی اپا  نماند ردّ  هگفت.است  هشد   هو در فارسی کو   هکوف بود 

 در واقع:  .وجود ندارد  ن اصلاًآت مثل یریایی کاربرد دارد و در سانسکرآایرانی و 

ر دو  ه  ه ب ؛ای فعلی گوناگون یافتههتوان ریش ند و اروپایی میه تبع زبان قدیم   هب»

-har-/sar/sar  ای ههریش  ه توان بدر این راستا می   .روان بودن  معنی بلند بودن و

/zar-/yzar-  م در  ه   هکرد ک   هند و ایرانی اشاره  –ریایی  آای گوناگون  هدر گویش

بلند( و    ه )کو  برزئیتیهرا، مانند  ههای کو هم در نام  هاند و  هکار رفت   ها بهاسامی رود

ر دریا )رود سیحون( را داریم و  سیم  ها  ههسرسوتی )رود روان( از این ریش  رخوتی/ه

در    .رودیلم هلهو  معروفی در قفقاز است    ه قل  هیم کدارم سریر را  ه   .را  هر کو شیم  ه

)قزل ایرماق( را    لیس و سرخس و ها  ( har-axsa) م ارس  ه ایران و خارج از ایران،  

دخیل در ارمنی    هک   ه معنی کو  ه سار را، ب  ه م واژ هم و  هرود    ه در مقول  هم ه  ه داریم ک

  در ایرانی یل  ، و دخهری چکاتهاست از    یکوه  ه قل  هم ساری ساکات را، کهاست و  

 (.118:1380، قرشی) «باستان است

مف در  کوهمنوش  کو  هموم  اسامی  بههدر  زیاد  اوستا  در  رفت   ها  مانند    هکار  است 

)زامیاد یشت بند    هربرزئیتی  اساطیری اصلی،  هی نزدیک کوهکو(  manusaمنوش ) 

)در    است  هشد   ه زاد  هکو در این  ر  همنوچ  >منوش چیثر گویا    ه کد  ش   ها گفت ه( بعد 1

 . (1۴/2 نشدهبن

کو این  دیگر  ب(  zaroaz) زرذز    ه نام  ملقب  منوشان  ه است  یا  زامیاد    .منوش  در 

اما  اند  هن را روشن ندانستآجا و معنی    ه دیگری است ک  هنام کو   -maenaxaیشت  

ه نیز  کواین  در    ہمانند  اراک،شهرمانخ  گیتایی  ه  ازدیگر  شکلی    ستان  منوش  مان 

 . (13۶ :مانه) است

ممکن است    ه است ک  هشد   ه نام برد  هکو  هو س   ه پنجا  ادیشت ازامیاز ز  ه شت فقرهدر  

 . (1۴7:مانه) اند هشد  هافزود  بعدها ه خی جدید کا قدیم باشند و بر هبعضی نام

جزء    ه ک  همعنی پیش و جزء]وال[ متشکل شد   ه]فر[ ب   از پیشوند نیز    فروالاسم   

  ه گاهپنا  ن، آ   عنی دادن است؛ بنابراین م  ه امعنی پن  ه ین از مصدر ]ور[ اوستایی ب رخآ
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انسان، یعنی غارها و  نخستین    هب  یاهتواند اشارمی  هک   است  پیشین مکان سکونت 

 .باشد  ه کوی ه صخر موجود در  هایشکاف

 در ادبیات باستان ایران  ی دیگراههو کو نخستین ،هزایش کو.2-2

  یانرژ   کنند و جذب می د،  کشننها نفس می آ  روند، و ازبین می  ند کنرشد می ها  کوه

  ، طوفان  ر، با  باد،  ،سی، برق و مغناطآب   کنند.میاطراف خود جمع    ط یمحرا از    یرئنام

شوند  و اشیایی دیگری توسط کوه تولید می  ها، آبشارها و رودخانههاباران  رعد و برق، 

 . کشند یا نفس می

  ه کو  22۴۴  مذکور است حدودا   بندهشنشان در  دتعدادر    هان ک های جههتعداد کو

 گر نیز مذکور است: ر جای دیو داست   همشخص شد 

از  » اهآ پیش  ب مدن  گوه  هب   فرینش،آ   هریمن  سال  هزار  یک  کومدت  زمین    ه ر  از 

ها  کوه  هریش   .در زمین  ها فرارویاند و ریشه  هشاخ  همانند درخت ک  ...بود  هشد   هفرید آ

چنان  ب  آشد و    هد فریآبالا    هب از پایین بآستند و گذر  یکدیگر پیو   هزیر زمین ب   در

البرز ب  .هاخون در رگ  هت ک تاک  هدر کو  ا فرجام  ههکو  همزار سال هه شش    هپس از 

خود  .یافتند  سال  هالبرز  رستهشتصد  ستار  .می  تا  سال  از    هپای  هدویست  )منزلی 

و    ه د پای، دویست سال سوم تا خورشیهپای  ه سمان(، دویست سال دیگر تا ماآمنازل  

 (. 71:1380 ، دادگی)  «رفتمی هن سمان بریآخر تا  آدویست سال 

 « کو ههمچنین  اسامی  برشمردن  کههنگام  روئید   ه ایی  البرز  کاف  هاز  از  اند، 

عالم    ه پس از البرز بزرگترین و بلند ترین کو   هقاف نام می برد ک   ه کو   ( kaf-kof) هکو

کو و  ک ه است  است  ب  هی  و  شروع  )سیستان(  سکستان  )خوزستان(    هاز  خوجستان 

می م  .شودختم  پتون  در  اوپئهدیگر  این  ک  ه سئن  یری لوی  است  از    ه )پرسین(  بعد 

کو دومین  اساطیری  ج  هالبرز  بلند  و  کهبزرگ  است  خوزستان   ه ان  تا  سکستان  از 

 (. 150:1380قرشی،  )« است هشد  هکشید 

  ه اوستا بدر    ه مرغ اساطیری ک  هبا رابط ن ایرانی  هنخستین در اساطیر ک  هحکایت کو

ی، از البرز اساطیر  فان، با شاخ و برگ عرهمد آ(  ینه)مرغ شاsaehna-murvصورت  

منتقل شد   هب اساطیری  این    .است  هقاف  کوهدر ضمن  بر    ه مان  بنا  است  نخستین 
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دلایل دیگری ضحاک را    هو ما ب   ه بند کشید   هن ب آ را در   ه اساطیر یونانی، زئوس پرومت

 . (152:مانه ) بند کشیدیم هدر دماوند ب 

ان انساولین  هیر قدیم و زادگاخدایان در اساط هجایگا ،هکو.3-2  

م  هجایگا عناصر  از  عابدان  و  مقدسان  و  بودهخدایان  اساطیر  زامیاد    .است  ه م  در 

زمین و    هشود و بین فرشت ا، شتایش از فرکیانی شروع می ههیشت پس از شتایش کو

بت یزدانی از مینو روی  هچون این نعمت و مو  هو پیوندی است ک  هیک نوع رشت   فرّ

 . کند میور و تجلی  ها ظههد از کوگیتی نزول کن

 نویسد:می  ند هکشف رو در کتاب هلعل نرهجوا

خدایان مرد    .شدند یکدیگر نزدیکتر از امروز تصور می  ه سمان و زمین بآدر قدیم  »

ک زن  کو  هو  پناگا  هساکن  سایر  یا  هههگیلاس  مانند  ای  بودند  خودشان  یمالیایی 

ب خدایا المپ  ب  ه ن  عادی  می  ه طور  اختلاط  و    میزش آدمیزادگان  آ با  تا    مدند آزمین 

 . (118:13۶1)«عقوبت برسانند  ه نان را بآ کنند و تا 

اسطور  ادبیات  کوهای  هدر  در  ههند  پیوستآا  عقاب  ه غاز  مانند  بودند  پرواز  و  هدر  ا 

نزد  ه محترهندیهیمالیا  با  خدایان  مسکن  و  می  ه م  ن آشمار  خیال  هید  و  فقط  ی 

و خاک و    دانند می  خدا  جانشینمالیا را  یهای  ههدرحقیقت برخی کو   های بلکهافسان

-ه ند برای چلهو از تمام نقاط    پندارند ا میها را متبرک و شافی از بیماریهنآسنگ  

 .کنند ای مخصوص پرستش میهوری مراد خود چند روز در غارآ و بر کشی

  ، تحت تاثیر بومیان قرار داشت  هودایی ک اساطیر ایران باستان و اساطیر    هاز مقایس

بر حاصل  هوردآچنین  مدیتران  هک   ه کو  شود: می  ایی  شرق  نواحی  تمام  میت  ها  ه در 

از    هخدایان بودن کو  همنزلگا  .نیز بازتاب خود را نشان داد  هقار  ه داشت در شب  ه ویژ

  ه ک تا جایی    . تری گرفتهگسترد  ه سرایت کرد و دامن  هقار  ه شب  ه ب   هاژ   هتمدن موسوم ب 

 . م سرایت نمودهریان آ  هبدین نحو ب 

ا را  هه فرید و کو آ فرینش  آ   ه در سومین مرحل  را  مزدا زمین ا  ور ی اه ران ای ای ه ه مطابق با اسطور 

قرین    ه فرّ و شکو   ریایی با خورشید و نور و درخشش و آ نگ  ه در فر   ه کو   . فتم ه   ه زار غاز ه آ در  

ب   . است   ه بود  ایرانیان  ایزد  از اسلام  با ت می   ه ویژ ه  پیش  بود   ه کو   را  ب   ه مرتبط  ت  ه مین ج ه   ه و 

بلندترین  پرداختند و برخی در فضایی باز یعنی بر می   ادت عب  ه ا ب هه ای کو ه ن در غار ستا رپر مه 
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2۴1 

ای باستان  ه ه تشکد آ ا  ه براساس این باور   . کردند رفتند و برای زئوس قربانی می ا بالا می هه کو   ه قل 

در    . شود می  ه دید   ... ان و کاشان ه اصف م در  ه ن امروز آ نظیر  ه ک   ساختند می  ه بر فراز کو  را  ایران 

کردند اما در  ولد می دادند و زاد و  را تشکیل می   ه دایان خانواد ط خ ی یونان فق ه ت اسطور دبیا ا 

 . ( 159  : 1380  : هند و ایرانی خدایان و کوه هر دو تشیکیل خانواده می دادند )قرشی 

کو بودن    هو جایگا  ه تقدس  شاآ مقدسان  یابازت  چنین   فردوسی  ه نامهن در    ه فتاب 

 است: 
کوهپرستشگ  ه مهبودی    ه ش 

 

ش شادی  ا  ه ز  دور  و  ردور   ه مز 
 

نام   بوده  نامور  این کجا   وم 
 

بود   هپرستند بوم  و  بر  از   دور 
 

 (3۶۶/2220.2221)شاهنامه/

  ه شامعنی کوه  ه ب   ه گرشا  ، لقب کیومرث  .می شود  ه یافت  ه معنی کو ،در لقب کیومرث 

  ست ا  همد آ (  galل )یا گَ(  garر)گَی  لو ، در زبان پههمعنی دیگر کو  .است  ه کوهیا شا

از    هگلشایگر  دل  شک.  (239:1385)کزازی: و  ک آاست  روی  این    هن  قدیمی  معنای 

در جای  .  (2۴0مان:ه)  اند ه گل خواند   هِ یعنی شا  ه ن را گُلشِاآاست    ه لقب فراموش شد 

خوانند مردم از نسل اویند و مردم او را  دم میآاو را  ه کیومرث ک هاست ک  ه دیگر نوشت

حوا    کرد و جفت او،  یشاهاست و بر گِل پاد   هشد   هد فریآ نامند چون از گل  می  هگلشِا

 . (113:مانه ) از گِل بود 

 در ایران باستان  هو کو فرّ پیوند بین.2-4

  ه از یک شا هوقتی فرکیانی ک  .ایرانی است: فرّ کیانی و فرّ هدر اوستا از دو فرّ یاد شد 

  ه ک   ه کو ف  یغاز یشتی توصآ چرا در    ه ید ک آپرسشی پیش می  رسید؛دیگر می  ه شا  هب

 ؟است، آمده است و فرّکیانی   هبین کو سبتفراست و منا ه ویژ

قدیم  ، فرّ از  و  ییکی  باستان  ایران  در  شناختی  باور  ب زرتشت  آیین ترین  شمار    هی 

در    فرّ  ۔یقدرت و پادشاه  هی و لازم ین پادشاهیآم  مهمچنین یکی از ارکان  آید همی

در  ری  و در پارسی د  ه خریا    ه روخلوی  در په  هن فرن  پارسی که  در  ه خورننام    ه اوستا ب

دست  ه  ن را ب آ رکس  ه  هاین نیرویی مینوی است ک .  است  همد آ   فرّ  و    هفرّای  هتساخ

ب خپادشاه  ه یابد،  دست  نیکبختی  و  یافتواهی  پدید توان  می   . د  را  نیرو  ای  هاین 

بگاه  ه ک  خیال کردخدایی   اوقات  از چه  هی  نور  مؤبدان و  هاشاپادای  ه هرشکل  و  ن 
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ب  گویا   . دهد می  هو لجرمانان  قه تا استمردم  ک   ان  هم  ه وقتی  نیرو  است     ه رااین  کسی 

و  شوب  آ  هدا شود ب ج  از او   فرمانروایی کند و اگر این فرّ   هتواند در کامرانی و شکو می

 .د شد واهگرفتار خ نفرین  

اساطیر  مه   هکو فراوانهارزش   ،در  نماد    ای  ب   را  رمانانقه  تشرّفو  و  عنوان    هدارد 

شمار    هتر از فرّ ایزدی ب سمان و زمین کمآن  خدایان و ارتباط بی  هیگامرکز عالم و جا

توان گفت  بنابراین می   ند شد می بنا    ه چکاد کو  روی بد در ادوار قدیم  ا؛ تمام معید آنمی

-شواهنماد تمناّ و فرار از خ  ،مقدس   هزیارت کو .  پذیردمی  مهشت را  نقش به  ه کو هک

د دسترسی  مان  مه  همچنان پادشااست. ه  لیفرمانروایی عا  ه و دستیابی ب  یویدن  های

 .ید آشمار می  هان ناسوتی ب ی در جهتعال  هب

ن  هنگی و باورشناختی در ایران کهای فرههمایترین بنییکی از قدیماین موضوع   

  ه کو  هاز اسطور   هموجب این جنب  هاساس و ب بر این    .ی استزرتشتان بینی  هو در ج

کوفره در   مزدیسنا،  فر  ه نگ  نها  صلا  هک   ه با  زرتشتی  و  سیاست  پیوندی  استد   ،

 (. ۶8:1382و همکار،  جعفری )  داردشگرف 

با کو فرّ  پیوند   ک  هایزدی  است  فرّ    ه بدان سبب  ایران  کو مردم  مانند  و    ه را  پابرجا 

  ایزدی را از بین   فرّ  تواند  چ نیروی نمیکه هیکردند و باور داشتند  جاویدان گمان می

داوند و انسان  میان خ هطرابسمان است در واقع  آین و  پیوند بین زم  ه کو هک چنان.  برد

. انسان می رسد   هاز خداوند ب  ه ای است کهواسط    هم  فرّطور  مانکند هرا برقرار می 

کو  هایگاج  ه کو یعنی  نیروی    همفرّ  مانطور  ه  باشد   هم  هشا  جایگاهتواند  می  ه خدا 

است یعنی    ه کیزجای مقدس و پا  ه کو.خواند   ه ان شان نمی توآبدون    ه ایزدی است ک

  ه گذر ب   هم یک مرحلدیگر است و مرگ ه  همرحل   ه ب  هز یک مرحلگذر ا  نایمع  هب  ه کو

  م هدفن می شود این    ه در کو  ،ایزدی است  فرّ  دارای    ه ک   هشمار می رود و دفن شا

 ۔ برقرار می کند   فرّ و  ہمحکمی بین کو  هرابط

 

ان باستان ی و نقش کوه در ایرتجلّ.5-2  

عنصر غالب آن    هعت زمین و کویبط  پیرامون تقدیس مکان در  ه دو رای الیا  هدر نگا

گوناگون روی صفحات  ای  هه متفاوت و مقول   نظرات  هبارچون در این  . رودشمار می   ه ب

ای از  هپارا  هباعقل جزئی تندر واقع به نقل از کزاری: »  است.  هزمان باستان ثبت شد 
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2۴3 

از    ای هین مز  هتوان پیمود و ب ای اساطیر( را میهپیچیدگیو    لات)یعنی حل معضّ   هرا

 (. 19:1372) شناخت رسید 

تلقی    یبسیار مقدس   از عنصر  هبلک   هجغرافیایی نبود   هدر قدیم فقط یک پدید   ه کو

از قدیم ایرانیان  شد.  نجام میساران اان هخامنشی در کوههتدفین شا  .ه استشد می

بود  باور  این  بر  بال   ه بالید   هو زایند   ه زایید   ه کو  هاند ک هباستان  بود   هند و  اندیشمند    ه و 

 :است ه آمد  چنین فردوسی  هنامشاهدر   هبالیدن کو  است؛
کو دمید ه آب  هببالید  بر   ا 

 

کشیدسر   بالا  سوی   رستنی 
 

(15/۴8)شاهنامه/  

زایند   هبالند  کو  ه و  بودن  جاندار  تشبی  ه و  یک  ایرانی  باستانی  ادبیات    ه شاعران  ه در 

باور    نبود، بودیک  واقعیت  یک  اکنونه  .و  میلادی  م  بیستم  قرن  پایان  یک    در 

  ،در ری   .ری رفت  ه ربانو از دست ظالمان گریخت و بهنام ش ه  شخصیت دینی و ملی ب 

پناهد  ه کو را در خود  او  و  وا کرد  را  تن  .داد  ه ان خودش  نمون هاین  انسان    ها یک  از 

ند و پاکستان و  هنستان و  درتمام نقاط ایران و افغا  .است  هتدین و معرفت کو   ،نمایی

 . کنیمای پیشتری از این نوع گوش می ههاسطور اگر جستجو کنیم ه سیایی میانآ

نمادین تشرّف نماد  ،هکو.6-2  

کو  باستانی،  باورشناسی  نزدیکهدر  و  بلندترین  چونان  ب ،  جای  سمان،  آ  هترین 

و   نمادین  داشتیآارزشی  از  هینی  جهآ ،  کن  است  بزرگ  هت  پیامبران  از  با    هریک 

نامور، پیوند خور وهک برانگیخت   ه ب و    هو با خداوند راز گفت   ه دی  برگ  ه پیامبری    ه ید زو 

کو   زرتشت  .است  هشد  کو  سبلان،   ه بر  بر  کو   طور،  ه موسی  بر  و    هعیسی  زیتون 

  ه ایرانی، کیومرث ک  هنخستین مرد و پادشا  ه مین دلیل است که  ه بر حرا؛ ب  صلى الله عليه وسلممحمد 

هآنو و  است  از  فرید  پیوند  و  آنوز  نبرید بهسمان  کوهشت  در  جای    سازد یم  ه ، 

 . (2۴9:1385)کزازی:

  است؛ داشته  د جوامع انسانی  میت و ارزش خاصی نزاه  تشرّف دهای  نما  هاهر افساند

تر و ماندگارتر  لو روایت سه  ه بلوغ از طریق قص   ه و رسیدن کودک ب   هارشد توانمندی

 .ید آمی  شمار هب
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در   بررسی  و  گذاهینیآ  ه مینزتحقیق  اای  در  قرن  ر  دانشمند 20وایل  توسط    م 

او    .خودش این را با عنوان مناسک گذار مطرح کرد  ه در رسال  هک   وان خنب ندی  هل

تبیین   رفتارضمن  اجتماعی  بآای  هساحت  مربوط  ملت  ه یین  گذاربین  و  همناسک  ا 

ن  آو نقش و ارزش   تشرّفمناسک  ه مخصوسا بان پرداخت و های گوناگون جه هجامع

 (. ۶5:1377)بلو کباشی،   . ردازدپدر روزگار باستان می 

فراطبیعی مرگ و رستاخیز یا    ه انسان در یک تجرب  هاستحال  ه را ب  تشرفّین  یآ هالیاد

می مطرح  دوم  میتولد  و  مناسکآنو »گوید:  کند  اعمال  با  اَبَر    موز  عملی  از  تشرّف 

 (. 5۶:1395)« ی تقلید می کند انسانی و الاه

قت و  ومات ما و رعایت برخی محر هزمونآ، انسان با گذراندن  تشرّف ای  هآییندر  

دنیوی و    درونی، از ساختن معمولاً  هرمزگون   همیرد و در یک استحالخود میدائم در  

در این مراحل نقش    هکو  .د هنو قدسی گام می  ساحتی معنوی    هد و ب هرنامقدس می

 .کند می ایفا می هبین خداوند و فرد نقش م هلحاظ بودن مقدس و رابط ه می بهم

  ه ب   ه در اساطیر ایرانی ک  .است   ه نماد کوترین م هنی مشناسی اساطیری ایراانهکی در

بهد  پیوند   هواسط زمین  جایگاآ  هندگی  یعنی  نیروی    خدایان،  ه سمان،  از  سرشار 

طریق   از  و  است  مینوی  و  شاآقدسی  از  بسیاری  رهپ  ان،هن  و  دینی  هلوانان  بران 

ب هاسطور و    های،  انسانهباوردر    .اند هرسید   تشرفّنوزایی  باستانیهای  رایجای  ترین  ، 

انسا  هشیو بصعود  زمین  از  کوآ  هن  طریق  از  صعود  این    گاهی  .است  هبود   ه سمان، 

 . ی واقعی و راستینه و گا هی بود آیین)مرگ و تجدید حیات( نمادین و  تشرّف

برد    هستان پناهکو  ها کرد و ب هسر، پدر و مادرش را ردر بیست سالگی هم   زرتشت

روحانی را    بی و هتا پاسخ مشکلات مذ کرد  ا زمان زیادی سپری  ههو کو  اهو در غار

او در سی و یک سالگی    .در اعماق ضمیرش بود، بیاید و نور اشراق بر دلش بتابد   هک

خویش دعوت    آیین  هپس مردم را ب   نآشد و از    هپیامبری برگزید   هسبلان ب   هدر کو 

 . (1۴3:138۶معصومی؛ ) کرد 

کو و    تشرفّاین    شاهنامه در   در  پیشتر  میالبر  ه نوزایی،  اتفاق    زال   مثلاً  .افتد ز 

بخدر  را  سیمرغ   در  می  البرز  ه کو  ه ردی  را  کودکی خود  دوران  و  سپری  آبرد  نجا 

 مانی خود شود: قهرنقش  ه مادآ  هتا بدین واسط   (37:1379)مختاری؛ کند می
چنگآفرود   و  سیمرغ  ابر  از  از   مد  برفتش  سنگآبزد  گرم   ن 
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2۴5 

  

بببردش   تا  کو  هدمان   هالبرز 
 

بد   هک گروبودش  و  کنام   هانجا 
 

کآچو   پرماین  خرد   گشت  هودک 
 

کوآبر   گذشت   هن  روزگاری   بر 
 

(1۴0/82.8۴)شاهنامه/  

در  همچ ک   ه مد آ  شاهنامه نین،  خ  ه است  در  را  وی  فریدون،  بمادر  مردی    ه ردی، 

ک  می  البرز   ه کوبر    ه دینی  داشت  بپروراند سکنا  را  او  تا  اینک   .سپارد  از    ه ب  هاو پس 

خود    هید و مقدمات قیام علیآمی  سوی دشت  هالبرز ب   هد، از کو رس سالگی می  هشانزد

 کند:یا میریمنی را مهاه هایاژد  هعلی
 ن بر فریدون دو هشت آچو بگذشت از  

 

کو البرز  اندر  هاز  بآ،   دشت  همد 
 

 (59/1۴9)همان: 

-ی می زبردستی و کامیاب  ه بالبرز    -رایه  ه ای کوههنگ و جمشید، بر فراز قلهوش 

، در  هیدون و زال، پس از بازگشت از البرز کودر بالا، فر های ذکر شد ههندر نمو  .رسند 

دست    هب   تشرّف وشنگ و جمشید نیز برای  شوند و هر میهظا  ه لوان یا شاهکسوت پ

-درحقیقت این   .ستایند ای را میخد روند و  البرز بالا می  هکو  چکادوردن پیروزی، از  آ

قهرمان/    نآ در    هید ک آشمار می  ه ین بنماد  تشرّف، نوعی  رمانی/دینیهاعمال ق  ه گون

انی، دچار مرگ از حالت قبلی و حیات در  صعود از مرکزی کیه  هواسط  هبر دینی ب ره

 . شودجدید زندگی می همرحل

ه توسط کو عروج و صعود روح انسانی. 7-2  

  ه ن کوای  .پذیردالبرز صورت می  ه کو  ه واسطارواح از    صعود،  ای باستانههاسطوردر  

جآاید  ب  ه ک  هپرشکو محور  و  قطب  را  گرفتستی  هان  هن  مقول   درنظر  از  مثُُل    هو 

کرد تصور  ک    انیهکیمحور    .افلاطونی  کو  ارواح  ه است  طریق  از  بالا   هدرگذشتگان 

ب   ه نیکوکارند، بدان واسط  ه نانی کآو    ه رفت از طریق پل چینود  روند و  شت میهب  ه و 

 است: شده  هنوشت  هبار یندر ا بندهشندر  .یابند حیاتی نو می
فراز  آبر    .تیغ یوغ است  ه نمایند ک  ه البرز را  ه کون روان را تا بنِآپس  » ن رود تا 

پل  منظور    -ن تیغآزگار است،  پس روان را، اگر پرهی  .ن تیغ ایستدآ  هکنجا آ،  چکاد

 ه دست برگیرد، ب  هوی ب  -روان انسان پاک را-او را  ... نا بایستدهپ  هب  -استچینود  

 . (132،131: 1385 )دادگی، «  ش بردجای خوی
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ب  هکو   هواسط   هروح بعروج و صعود   ب   ، صرفاًتشرّف  هو رسیدن  ارواح در    همختص 

  ه ارواح زندگان نیز از کو   آندر    ه ک   است  ی ایههنمون   در اساطیر،  ه گذشتگان نیست بلک

   .اند هعروج کرد 

بو  نو پوشید و پا بوی خویش، خود را خوش    هویراز، سر و تن بشست و جام 

پس دستوران دین،  ...ستردند بستری نو و پاک گ  ، هی شایستپس بر تخت  . کرد

ن می و منگ بخورد و  آ او،    ...جام زرین می و منگ گشتاسبی پرکردند   هس 

چکاد دائیتی و    ه و روان ویراز، از تن ب  ...باج بگفت و بر بستر بخفت  هشیارانهو

هف از  پس  و  برفت  پل  شبانچینود  باز    هت  تآروز  در  و  شد مد    ن 

 ( ۴۶.۴9  :138۶، موزگارآ)

اساطیر همذاهب    در  کودیگر  طریق  از  درگذشگان  ارواح  عروج  می  هم  -صورت 

 : میرند می هکو  چکادود بر هبعضی پیامبران ی ه ک  همد آد عتیق هدر ع .پذیرفت
  ه نجا برقلآدر    هارونپسرس العاذر پوشانید و    هب  هرون را بیرون کردموسی لباس ها

 . (29-28بند  ،2داد، باب اعسفر ) وفات یافت  هکو

 . (30-29، بند 2۴باب  ،)یوشع  شد هخاک سپرد  هب هکو م روی یوشع پسر نون ه

 ه ب  هکو  همان قلّنبو جان داد و بر ه  ه، بر فراز کوهوهامر ی  هب  هم  )ع(حضرت موسی   

 . (32-32:31باب  ،ه)تثنی  شد هخاک سپرد

 در باستان هتقدیس کوارزش و . 2-8

 البرز . کوه 2-8-1

 .است  هیافت بستگی  البرز    هبزرگ ب و مسایل   اهیم خارق العادهمف  همابق با شاهنامط 

سمان  آچکادش از    هباشد کی میهکو  ،زمین، البرزویی روی  ترین مکان مینهسپندین

افلاک   زیرتر است  بالاتر و  از زمین  بنُش    ه ی کنخستین کوه   ،بندهشنبا  مطابق    .و 

  ه انگیز از کو   شگفت  هایافسانه  .(71:1380،)دادگی  فراز رست، البرز ایزدی بخت بود

مشخص    کنونتااست؛    هو گزارش شد   همین برجای ماند رز در تاریخ باستان ایران ز الب

  است یا خیر   ن و ممتازود و معیّزمین همان کوهی معه  هالبرز در روی کرّ   هنیست ک

کاره باما  انگیز  شگفت  یافت   ه ای  وابستگی  ک   ه البرز  مع  ه جنب   هاست  و  نوی  مینویی 
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2۴7 

چین  هک   هشد   هنوشت  هچنانک  ؛دارد پل  از  کو سری  بر  جایگا  هود،  و  دارد  قرار    ه البرز 

و  خدایا فارسی،  هامشاهن  هپایبر   نمادین   تشرفّن  قدیم  متون  محل    گاهقربان  و  و 

اوستا  هورترین کو همعروف و مش  .روی زمین است  های گنجهداری بزرگترین  نگ    ، در 

  ه شب است و ن  هنجا نآو    جایگزین دارد   ه کو  ر بر بالای اینالبرز است چون ایزد مه

سمان در جایی  یعنی  آ  هخرین البرز بآای  سرد؛ و انته  ه باد گرم است و ن  ه ن  یکی،تار

ک  ای هنقط   هب جه  ه مرکزی  احاطتمام  را  است  هپیوست  ه کرد  ه ان  مستحکم  در    .و 

مسکن    نماند در اوستا،   ه نگفت}بور پیوندی با سیمرغ و زال داردزم  ه این کو   ،هامشاهن

و جای دیگر    استالبرز قرار    چکاد، برهنامو در شاه  ویسپوبیشدرخت  روی    ،سیمرغ

ب آ را  رستم  سیمرغ  می  ه ن،  دریایی  ک کنار  جایی  داد  نشانش  و  جان  آ در    هبرد  ن 

گر پیکان  بود   ه خورد  هاسفندیار  ساختن  نگا.{...یعنی  می  هبا  ژرف  و  توان  عمیق 

  ای های خارق العاد کاره  .زال بازیافت  ه سطورشت را در انمادهای نوستالژی جنّت یا به

است    هثبت شد   هنامدر شاه  ه ک  هرستم وغیر   زال،   سام،  فریدون،   جمشید،کاووس،  کی

امشاسپند سپندارمزد در    هرش پیکان و کمانی ک آاست حتی    هاتفاق افتاد   هاین کو   از

داد قرار  وی  هآ  پرتاببود،    ه اختیار  کو   م ن  افتادالبرز    هاز    موزگار، آ)  بود  ه اتفاق 

۶1:1380) . 

 .سبلان2-8-2

اساس   کهن  ای باورهبر  مکالم   آیین و    ایران  ه  هزرشتی،  اهورامزدا  با  بر  زرتشت  م 

ورامزدا با  اه  ه مکالم  ه ب  19  هفقر   22در وندیداد فرگرد    .بود  هصورت گرفت   ه کو  چکاد

  شتاب او رفت، بدون درنگ فراز رسید با کوشایی،   هب   هشد   هاشار  هکو   هزرتشت بر قل 

شد آرمن  ایی بهدید )پسن  ه رزو  در    هکو   ه (  مقدس  ک   هبیشپرسش  جایی  پرسش    ه ابر 

در   زرتشتحضرت    هی ک ی، کوهزرتشتبنابرعقاید    (. 137:137۶  ، رضی) مقدس داشت

مین  در ه  .است  هاوشیدا، اوشیدم یا اوشیدرن بود   هشد، کو   ه پیغامبری برگزید   هن ب آ

کرد تا اعلام    ه را برانگیخت  تشتزر ورامزدا،  بنابر سنن و روایات دینی اه  ه است ک  ه کو

 (. 273:13۴۶  ،)رضی خدا معروف گردید  ه نام کو هب  هدر فارسی این کو ....کند  آیین
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 ا ه هبر فراز کو  هتشکدآ.2-8-3

  هاست هبر فراز کو  هاهتشکد آ، ساختن معابد و  ه با کو  همیت دیگر رابط حایز اه  هنکت 

رتشتی با  زمان فرمانروایی زدر    .د دهکیل میسمان را تشآپیوندی بین زمین و    چون

ساختند  می  ها هرا بر بلندای کو  هاآتشکدهمعابد و    ایرانیان قدیم،  ،هاهتشکد آ تأسیس  

-می  ه شالود  هاو زیگورات  هاهفراز تپ را بر    هاآتشکده  نبود،   ه نجا اثری از کوآو اگر در  

زیارتگا  ه وزمر ا  .کردند  پیشتر  بناها  هاهمقبر   ،هاهنیز  بو  معروف    چکاد بر    دختر   ه ی 

  ه و ایشتر دانست ک  ایتناهآ   هایهرا پرستشگا  هانکاتوان این ممی  ه ار دارد ک قر  هاکوه

اسلامی    هو جنب   هنگ زردتشتی نام این معابد تغییر کرددر طی زمان و با تغییر فره

گرفت  هب همکار  کمانگرجعفری  )  است  ه خود  پای  (. ۶5:1382،  و  بر  اسلام  از    ه پیش 

س  مختلف،  معروف  بزرگ    هتشکد آ   ه منابع  قلن  آو  بر  را  -یم  هاکوه  ه روزگار 

  ه ر برفراز کوذربرزین مهآ  ه تشکد آ .2  ؛ مند خوارزمفره  هبزرگ در کو   ه تشکد آ.1:یابیم

نیشابور بر  آ   ه تشکد آ.3  ؛ ریوند  شاه  .اسنوند   هکو   چکاد ذرگشسب    ه دربار   ه نامدر 

 :است همد آ پرستی در روزگار اسفندیار گسترش و استحکام دین یکتا

ه اسفندیار   میگزارش   کرد 
 

ه   هب یزدان  کار فرمان  بست   می 
 

اوی   هگآچو   دین  نکو  از   شدند 
 

راآگرفتند    اوی   آیین و     ه ن 
 

کو سر  از   سوختند می  هبتان 
 

بت    هب برافروختند آجای   ذر 
 

 (123/83۴.83۶شاهنامه/)   

می روشن  فردوسی  اشعار  ک ازین  ه  های هبتکد   هشود  هند  و  روم  بر  کفار    چکاد م 

یزدان    ه و عبادتگا  هکد شتآ  ه قبول دین یکتاپرستی ب   پس از  ه کبود    هقع شد وا  هاکوه

اسطور  .مبدّل شدند  ه  ه در  پی ساختن  داراب  کو  ه تشکد آم  و    ه فراز  کرد  انتخاب  را 

 رقمطراز است:  هتشکد آاین  ه دربار  هنامدر شاه فردوسی 

شهر دیوار  گردآاندر    چو   ورد 
 

گرد داراب  کردند  نام   ورا 
 

اآیکی   کوتش  تیغ  از   ه فروخت 
 

گروآذر  آ  هپرستند  همد 
 

(7۴3/22.23ه/)شاهنام  
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2۴9 

 کارتوزیان.2-8-4

  هانان بر فراز کوهآستایش    هجایگا  است از  هرجا سخن از پرستشگا، ههنامدر شاه 

  ، ه، در کو هثرونان مذکور شد آ عنوان    هدر اوستا ب   هفردوسی کاتوزیان را ک   .بردنام می

 : کند یاد می هتگازیار همنزل   هب  هکو  ه تش بر قلآن  برافروخت د و دهجای می

کهگرو خوانیش  هی   کاتوزیان 
 

دانیش  هب پرستندگان   رسم 
 

از   کردنشان  گروجدا   همیان 
 

جایگ  هپرستند کو  هرا   هکرد 
 

(0۴/18.19)شاهنامه/  

کند؛ وقتی  یاد می   ه نشین کو، فردوسی عابدان و زاهدان و مؤبدان را همهنامدر شاه

 ، می نویسد: سپاردنزد عابد می ه ند را بمادر فریدون فرز

مرد   کوآر  بدینی  یکی   بود  هن 
 

اندو  هک بی  گیتی  کار   بود  ه از 
 

(59/139همان:)  

 سراید:م میهمچنین فردوسی در مورد هو

اندر   بود  مرد  روزگارآیکی   ن 
 

فریدون   تخم   موزگارآز 
 

کوپرستشگه ه  ه ش   ه مبودی 
 

شد شادی  رم  هز  از  دور  و   هدور 
 

(3۶۶/2218.2219همان: )  

 :کند یاد می  ه کو مجاور ز نی را ر در داستان اسکندرمعبّفردوسی 

پرست  یزدان  مرد  کای  گفت   بدو 
 

کو  هک نشست  هدر  داری  غرم   با 
 

 (13/122همان: )

 بغستان .2-8-5

نام مذکور    .استخامنشی  روزگار و فرمانرویی شاهان ه   ه بغستان مربوط ب   هجایگا 

  ه ارباین  معصومی در   .است  همقدسی بود   هتون جایگابیس  ه و منطق  هکو  ه دارد ک  هصحّ

خدایان    ه)خدا( و بغستان )جایگابغ  ای ایران باستان،  هترین باور یقدیم:  تقد استعم

 . (۴1:138۶) است ه بود ه ن جملآ ان ایران از هبیستون( در کرمانشا ه یا کو
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 گیری هنتیج.3

بدون استخوان،    هنکچنا  .میت استخوان در بدن استه در زمین مانند ا  همیت کوها

  . دوام بیارد  هتواند بدون کو م نمی همچنان زمین هبیارد   دوام  تواند استقرار ونمی بدن

نوشت  ه نچ آ  هبرپای توان    ه بالا  می  گرفت، شد  جنب  نتیجه  از  اساطیر  ههیکی  ن  آ ای 

ک   ه قداست کو و    هاست  از اسلام  قبل  ادبیات  ادب    آیین در  ارزش و  با    های مزدیسنا 

و  نمایان  است  خود  کو   .روشن  معنوی  ه  ب   هتقدیس  پیوند  پردلیل  و  وبا  ردگار 

ب  جای  شد آ  هنزدیکترین  تلقی  ب  هسمان  معروفترین  ه  هو  دلیل،  و  ههتشکد آ مین  ا 

، با استناد  هدر این مقال   ه ای تقدس کوههجنب   .است  هشد  بنا   ن آ  چکاد یتا بر  هناآمعابد  

از    هب باستان کاملا  آ برخی  ایران  و مقالات  وآثار  تجلّی   همشخص شد   شکار  و    است 

شا در  موارد  از  بر    ه نامهبعضی  و  هافردوسی  کو میت  باستان   ه تقدیس  ایرانیان    نزد 

   . گذاردمی  هصحّ
 

 کتابنامه 

  : سمت.رانهتچاپ سوم.  .تاریخ اساطیری ایران  (. 1380. )هژال موزگار،آ .1

   .معین  :انتهر. چاپ سوم . هارداویراف نام  هترجم(. 138۶) .---------- .2
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 های دفاع مقدس نوشتهبازنمود مفاهیم انقلاب اسلامی در خاطره 

و استعاری   یهای مجازقطب براساس نظریه  با تکیه بر ده اثر برجسته 
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Representing the concepts of the Islamic revolution in the 

memoirs of the holy defense based on ten prominent works  
Based on Jacobsen's theory of virtual and metaphorical poles 

of language 
Elham Zare 

Ph.D. student, Persian language and literature, Allameh Tabatabai 

University, Tehran-Iran. 
 

Iran's Islamic Revolution was a great event that brought many 

changes in various political, cultural, economic, etc. fields. Iran's 

Islamic revolution has ideals and key concepts, the most important 

of which can be achieved by reviewing the slogans and words of 

the main pillars of the revolution, i.e. the leadership and the people. 

Contemporary Persian literature also underwent changes and 

transformations under the influence of the Islamic Revolution. One 

of the literary types that found a new life after the revolution due to 

the created conditions, is the literary type of memoir writing, 

especially memoir writing of holy defense. This article aims to 

examine the representation of the concepts of the Islamic 

Revolution in the memoirs of the holy defense, using Jacobsen's 

theory of virtual and metaphorical poles to determine which pole 

the language of the memoirs of the holy defense is more inclined 

towards.  

Keywords: Islamic revolution, ideals, memoir writing, holy 

defense, Jacobsen. 
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 چکيده 

ن سیاسی، های گوناگوات فراوان در زمینهربود که تغیی  ی بزرگیانقلاب اسلامی ایران حادثه

هلالاا و مفلالااهیم همراه داشت. انقلالالاب اسلالالامی ایلالاران دارای آرمانو... را به  نگی، اقتصادیفره

ترین این مفاهیم با مرور شعارها و سخنان ارکان اصلالالی انقلالالاب یعنلالای کلیدی است که مهم

تلالایثیر انقلالالاب اسلالالامی ی معاصلالار نیلالاز ت تادبیات فارسقابل دستیابی است.   مردمو    رهبری

علت شلالارای  یکی از انواع ادبی کلالاه  لالا  از انقلالالاب بلالاه  هایی شد.ونیییرات و دگرگدچار تغ

نویسلالای دفلالااع مقلالادس ویژه خاطرهنویسی بلالاهی یافت، نوع ادبی خاطرهاشده حیات تازهایجاد

های دفلالااع نوشلالاتهاطرهتا بازنمود مفلالااهیم انقلالالاب اسلالالامی در خ  این مقاله برآن است  است.

مجازی و استعاری یاکوبسن مشلالاخ    یهاقطب  ظریهاستفاده از نمقدس را بررسی کرده، با  

 تری دارد.دام قطب گرایش بیشنویسی دفاع مقدس به ککند که زبان خاطره

. 

 . ، یاکوبسندفاع مقدس ، نویسیها، خاطرهانقلاب اسلامی، آرمان :واژگان کلیدی
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 مقدمه .1

ر نظیلادث بیز حلاواصر و اعاب مقلانترین اترین و باشکوهیلانقلاب اسلامی ایران، اص

و  خواهانلاهو عدالت طلبانههلاای اسلاتقلا چند قرن اخیر است که بلاا تکیلاه بلار آرمان

ی های فرهنگلالای و فکلالاری هامعلالاهای در  ایلالاهالعلالاادهفوق ، دگروگلالاونیطلبانلالاهآزادی

ای از ن بلاا تعریلات تلاازهوهود آورد با وقلاوع انقلالاب اسلالامی، ههلااتیثیر خود بهت ت

یلا  از ایلان در هی ی و عدالت آشنا شد که  لایش از  آزاد  رهنگ،ماع، ف، اهتسیاست

 (.25: 1387معروف نبود)علائی،  ،های سیاسی رایجفرمو 

تیثیر انقلاب اسلالامی قلارار ی ایران که ت تامعههترین ارکان فرهنگی  یکی از مهم

 هلااآن نی بلاهاز انقلاب، توهه چندا ه  یشگرفت، ادبیات فارسی است. برخی ژانرها ک

آملاده  لا  از انقلالاب و بلاه شلارای   یشنویسی به اقتضلاای  زهمله خاطرهشد، انمی

ی کمی از آن، دفاع مقدس، مورد اقبا  قرار گرفتند. طبیعتاً، ژانرهلاایی کلاه در فاصله

 شرای  تغییرات سریع    از انقلاب، کاربرد چندانی نداشتند، مغفو  ماندند.

ات از تیثیر آن بلار سلااختار ادبیلا گیرترر چمشی بسیار ادبتیثیر انقلاب بر م توای آثا

سرعت بر م توای آثلاار هایی داشت که بههمراه خود مفاهیم و ارزش است. انقلاب به

هلاا را ها را تبلادیل بلاه ارزش و برخلای از ارزش ادبی تیثیر گذاشت. برخی از ضدارزش 

ت بلاه بازگشلا  یستی،زمانند، استکبارستیزی، سادهتبدیل به ضدارزش کرد. مفاهیمی  

که    از انقلاب در میان م توای آثار ادبلای ن و... ازهمله مفاهیمی هستند  خویشت

معنا نیست که این مفاهیم در م توای آثار ادبی  یش از البته این بدان  ها باز کردند.

چشلامگیر و قابلال ها    از انقلالاب  انقلاب وهود نداشت، بلکه بسامد و فراگیری آن

 توهه شد. 

  از انقلاب اسلامی، شاعران و نویسلاندگانی نیلاز که  داشت  رنظر  باید دن  چنیهم

شود. با توهلاه بلاه بودند که در آثارشان تیثیر چندانی از انقلاب اسلامی، مشاهده نمی

توان گفت، ادبیات کنند، میشناسی، بسامدها ایفا میکه نقش اساسی را در سب این

 است. گرفتهقرار  یر آنتیث   از انقلاب اسلامی ت تفارسی 

ی کوتاهی    از انقلاب اسلامی نویسی دفاع مقدس ژانری است که با فاصلهخاطره

هلاای انقلالاب هلاا وآرمانت میلی رونق گرفته است. در ملاورد ارزش   و با شروع هنگ

ی بازنمود ربارههای گوناگونی وهود دارد اما دنویسی کتابچنین خاطرهاسلامی و هم
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چنلاین و هم های دفلااع مقلادس نوشلاتهدر خاطرهلامی ب اس ی انقلاهازش مفاهیم و ار

  ژوهشی در دست نیست. ،های مجازی و استعاری زبانها از نظر قطببررسی آن

 اهداف و دامنه پزوهش  .1-1

ترین  هدف اصلی این  ژوهش، بررسی بازنمود مفاهیم انقلاب اسلامی در برهسته 

بسن  بان یاکواری زاستع جازی وهای ماس قطب های دفاع مقدس براس نوشته خاطره

 های: دامنه ت قیق عبارت است از خاطره نوشته است.

طالقانی.  نوشته: سیدحمیدرضا "حماسه تپه برهانی"-1  

احمد دهقان.  نوشته: "روزهای آخر "-2  

م مدرضا بایرامی. نوشته:  "هفت روزآخر"-3  

سعید تاهی .  نوشته:"هنگ دوست داشتنی"-4  

.حسینی اعظم  هسید  نوشته: "دا"-5  

بهنازضرابی زاده.  نوشته:"دخترشینا"-6  

معصومه سپهری.  نوشته:"نورالدین  سرایران"-7  

معصومه آباد.   نوشته: "من زنده ام"-8  

سیدناصرحسینی  ور.  نوشته:" ایی که هاماند "-9  

حمیدحسام. نوشته:"آب هرگزنمی میرد"-10  

 بحث  ارچوب نظریهچ .2

 انقلاب در لغت و اصطلاح .1-2

یر »اِنَقللَابَ عباست. ت  شدندگرگونو یا    وروشدن شت  ،ویوم لغسب مفهبرح  بانقلا

 ورو شد، برگشت و تغییر ههت داد.علی وههه« یعنی  شت

شدن ههت رو و ی انقلاب، مفهوم برگشتن یعنی عوضکلمه  کریم  مجموعاً در قرآن

قلارار    شلات  رو در ههتفهماند. انقلاب در تعبیر قرآن یعنی   شت با زیر و زبر را می
 . شت در ههت رو و گرفتن

انقلاب در عصر ما ی  مفهوم اهتماعی  یدا کرده است که بلاا اصلاطلاحات فلسلافی 

ی شناسی و فلسفههامعه  نزدی  است نه با اصطلاح لغوی. امروزه این کلمه، اصطلاح

هلالاا نامنلالاد و ارو اییمی "ثلالاوره"بلالاه معنلالای اخیلالار را  هلالاا انقلالالابتلالااریا اسلالات. عرب
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شدن شناسی مطرح است همان دگرگونمعنایی که در هامعه به بانقلا  ."یونرولوس "

و   کلاه گونلاهشلادن یعنلای اینشلادن، زیلارا دگرگوندگرگون  است. حتی نباید بگوییم

شدن به موهود یعنی تبدیل  ،دگرشدنعوض باید بگوییم  کیفیتش هور دیگر بشود. به

 دیگر.

از بلان و از   امعلاهه  شدنندگرگو  ییعن  انقلاب عبارتست از تغییر بنیادی در هامعه

 (.361بیا و اساس)مطهری، تجلی  یام: 

معنی دانلالاد بلالاهرا مصلالادری عربلالای میی انقلالالاب، آنناملالاه لیلالال واژهدهخلالادا در لغت

شدن و برگشلاتن از کلااری و حالی)دهخلادا، برگشتن، بازگردیدن، برگردیدن، واژگون

 (.،لیل واژه انقلاب1377

 ران انقلاب اسلامی ای . 2-2

از آن  فوکوچیزی که  معنای دقیق کلمه ی  انقلاب دینی بود. همان به  ایراننقلاب  ا

کرد. شناخت و درک انقلاب ایلاران بلادون یاد می  "روح دنیای فاقد روح"عنوان  ت ت

ی ایران معاصلار نلااممکن اسلات، زیلارا دیلان اسلالام اساسی دین در هامعه  فهم نقش

ساسی وحلادت اهتملااعی ایلان ای  دهو شالونیان  ی هویت ملی ایراو سرمایه  خاستگاه

 ،عبارتی مردم ایران با الهلاام از اسلالامشته بوده است. بهذ در طو  چند قرن گ  هامعه

ی  انقلالاب سیاسلای موفلاق را بلاه ههانیلاان عرضلاه   ش.1357درسا   موفق شدند تا

 گراییدو نمااکبر« و برمبنای ایدئولوژی  نام اسلام و با شعار »اللهنمایند. انقلابی که به

گرا استوار بود، باعث شلاد تلاا مسلالمانان و رهبری روحانی و غیر روحانی اسلام  شیعه

گرفتن مفهوم هویت اسلامی و بازگشت به غرور و اقتلادار در سراسر ههان، شاهد اوج

: 1983ها قلارار داشلات)رودی و دیگلاران،  ی ابرقلادرتسلالطه  دنیایی شوند که ت لات

320.) 

میب اسلا های انقلاارزش  .2-3  

توان با گیرند که میهایی شکل میها برای رسیدن به اهداف و آرمانبنقلای اههم

ها و مردم انقلابی بلاه ایلان اهلاداف دسلات یافلات مرور سخنان و شعارهای رهبران آن

هایی دارد کلاه انقلاب اسلامی ایران نیز ازاین قاعده مستثنی نیست و اهداف و آرمان

 اند.ها تشویق کردهاین آرمانن به رسید  یا برارهبران آن همواره مردم ر
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دهند که بلاا ملارور و بررسلای ارکان اساسی هر انقلاب را تشکیل می  رهبریو    مردم

 توان از آن انقلاب شناخت  یدا کرد.سخنان و شعارهایشان می

 ای الله خامنهخمینی و آیتهای انقلاب اسلامی در کلام امامارزش  .1-3-2

ست هز اتصلاا  انقلالاب ب اسلامی چیزی نیانقلاغایت  هدف و    ینیخماز منظر امام

آمده در دسلاتهای بهمهدی و قلاراردادن توانمنلادیاسلامی به انقلاب ههانی حضرت

بلارای مبلاارزه بلاا سلاتمگران و   ، رتو حکومت اسلامی ایلاران در اختیلاار آخلارین املاام

: 1387ی،  )کوشلاک  ت قق عدالت و آزادی راستین در سراسر دنیلاامنظور  مستبدان به

18.) 

که همهوری اسلالامی رود تا اینملت برای خدا قیام کرده است و به  یش می»این  

 (.230: 6، ج1369خمینی، عصر)اماممتصل بشود به زمان ظهور حضرت ولی

انقلالاب اسلالامی   هلااتوان یافت که در آنسهولت و وفور بیاناتی میدر کلام امام، به

ای گونلاهی خداوند یلاا بهمند از ارادهبهره  ینی وامل زماز عوای مستقل  عنوان  دیدهبه

ها حساب الهی اسلات، ایلان دسلات خداونلاد اسلات، دراین  »الهی مطرح است:  بحسا

خمینی، )امام«توانند ی  همچو نهضتی، ی  همچو قدرتی ایجاد کننلاد اشخاص نمی

 (.113: 6، ج1364

دمدت ی بلن، هدفخمینیامام رکه ملاحظه شد، هدف انقلاب اسلامی از نظرطوهمان

گلاذارد. ردی و اهتملااعی افلاراد تلایثیر میی ارکلاان فلاهانبه است که بلار هملاهو همه

سلالااز ظهلالاور شلالاان را اصلالالاح کننلالاد تلالاا زمینهاسلالااس افلالاراد بایلالاد خلالاود و هامعهبراین

ترسیم شلاده اسلات و طورکلی  ای بهمشی چنین هامعهخ    مهدی)عج( شوند.حضرت

 ند.ش کنآن تلا زییاتمردم باید برای رعایت ه

ی انقلالاب را تکلارار و خمینی برای آینلادهمقام معظم رهبری نیز، همان اهداف امام

 خمینی)ره(وهه از مسیری که امامهی اند و در مسیر هدایت انقلاب بهبازگویی کرده

بررسی ملانش، کلانش و   ،برای انقلاب ترسیم کردند، من رف نشدند. شاهد این مدعا

ی    از انقلاب سالهو سه  در دوران چهلاخلی ی و دت خارهسیاس  گفتار ایشان در

 اسلامی ایران است.

 اهداف و شعارهای اصلی انقلاب براساس بیانات مقام معظم رهبری عبارتند از:
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 بستگیهرنوع وا خواهی و قطعتقلا س ا -1

 های دینی در کشورو رواج ارزش  حاکمیت اسلام بر هامعه -2

 آزادی بیان و قلم -3

 هایضفع تبعرت و عدال -4

  یشرفت مادی و گسترش رفاه -5

داشتن مردم در حاکمیلات بلار تعیلاین سرنوشلات احیای کرامت انسانی و نقش -6

 خود

 به نقلها در هامعه و حذف عوامل فساد)سازی برای رشد و تکامل انسانزمینه -7

 (.Khamenei.ir سایتاز

های انقلاب اسلامی در شعارهای مردم انقلابی ارزش  .2-3-2  

گلاذار کردنلاد کلاه بنیانهلاا و اهلادافی را دنبلاا  میانآرم  هملاان  قیقاًلابی دنقم امرد

عنوان رهبری دینی خمینی را بههمهوری اسلامی ایران برآن تیکید داشت. مردم امام

بودند با  یروی از دستورات ایشان و قرارگلارفتن در و سیاسی قبو  داشتند و معتقد  

نظرشلاان د به اهداف مد توانن، میکردند  مشخ  ی انقلابراهی که ایشان برای آینده

سا    ی مردم ایران که سالیانبرسند. عامه  اخروی  و  سعادت دنیاییکه عبارت بود از  

هلاایی از شلارای  وخلایم بودند، راه ر  و ظالم  های خودکامهتوههی نظامزیر ظلم و بی

ا هلاآن  افتنلاد.ینی یخمامامی حضرتم ورانهو عدالت  مدارانهموهود را شعارهای دین

ی املاورات فلاردی و اهتملااعی افلاراد اصطلاح همهستار نظامی دینی بودند که بهخوا

 بپردازد.

مخالفلات بلاا م مدرضلاا ،  حمایلات از رهبلاریچلاون:  هایی هممردم مؤلفهشعارهای  
تلاوان در های انقلالاب اسلالامی را میترین ارزش داشت. مهم  کبارستیزیاستو     هلوی

 خلاصه کرد. یاسلامهوری مه، دیآزا ،استقلا شعار، 

آثار انقلاب اسلامی ایران  .2-3-3  

های گوناگون؛ سیاست، است که بر حوزه هانبهانقلاب اسلامی ایران ی  انقلاب همه

 ها شده است.هایی در آنباعث دگرگونی اهتماع، فرهنگ، اقتصاد و... تیثیر گذاشته و
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اسلات و بلاه رفتلاه شلاکل گاشلاورا  ظلایم عی عانقلاب اسلامی ایران با الهام از حادثلاه

سلامی ایران  رتلاوی از عاشلاورا و انقلالاب عظلایم خمینی)ره( »انقلاب ای امامفرموده

 (.482: 17، ج1372خمینی، )امام الهی آن است«

ها فهمیدند کلاه عاملال  یلاروزی را گرفتند. آنهای زیادی از مکتب عاشومردم درس 

ظالم کوتاه در برابر ظلم و    نباید د که  گرفتن  ا یاداست. آن ه عُده  و چیزی فراتر از عِده

 بیایند و... . 

 های گوناگون عبارت است از:ترین آثار انقلاب اسلامی در حوزهمهم

های  ان سرنگونی نظام مستکبر حاکم و ایجاد حکومت دینی و ت قق آرم .أ

 اسلامی

 هارفته ی آن مستضعفین و احیای حقوق ازدست  توهه به  .ب

  ذیریولایت .ج

 گرفتن از آن مااله و اشورارهنگ عی فیااح .د

 احیای فرهنگ مهدویت و انتظار .ه

  ذیریگری و سلطه نفی ستم  .و

 ایجاد م یطی برای رشد فضایل اخلاقی  .ز

 فقرستیزی  .ح

 ازمنکر معروف و نهیامربه  احیای سنت .ط

 ی خودباوری و بازگشت به خویشتن ه تقویت روحی  .ی

 گسترش فرهنگ ایثار و شهادت .ک

 داریو  ایگسترش فرهنگ مقاومت  . 

 زیستی چون ساده های دینی هم ارزش یای حا .م

 وحدت کلمه و... .  .ن

 نویسیخاطره  .3

گویی آشنا شلادند وللای هلازاران کردن با خاطرهها از آغاز اندیشیدن و ص بتانسان

نویسلای (. خاطره21:  1386)دهقلاان،    وهود آملاد ی بهنویسسا  طو  کشید تا خاطره

یلادادهایی اسلات کلاه یلاا یت رو، روانگاریخاطرهنویسی است. نامهیکی از فروع زندگی
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خاطر هلاا را شلانیده و بلاهگلااه آنآ  ها بوده و یا افرادی خاطره شاهد وقوع آننویسنده

 رهطارش خلااای، در نگلای ادبی خاص یا سب  و سلایاق ویلاژهگونه  سپرده است. هی 

 سلاتانیچه اهمیت دارد، بیان روایی خاطره است که به آن سرشت داوهود ندارد. آن

 (.57: 1391ن، وانیاشد)رضبخمی

نویسی دفاع مقدس خاطره .3-1  

وشلانودها و نویسی دفاع مقدس عبارت است از ثبت احساسات، رویداها، گفتخاطره

نوی   لایش آملاده باشلاد. خلااطرهی وقوع دفاع مقدس بلارای  واسطهنوعی بهچه بهآن

ضلاور ها حر هبههکه د  ترین تیثیرش را بر کسانی گذاشتهمسلماً هنگ ت میلی بیش

 رداختند اما هنگ بلار دیگلار کسلاانی کلاه درآن فضلاا، میاشتند و به دفاع از کشور  د

حضور مستقیم نداشتند هم تیثیر گذاشته است. ثبت خاطرات مربوط بلاه ایلان افلاراد  

 .شمرده می شود اع مقدس نویسی دفخاطره

 های مجازی و استعاری زبان از نظر یاکوبسنقطب  .4

ی مشلالاهور ود در مقاللالاهی بنیلالاادی خلالاهرنظریلالام.( د1982-1896ن)یاکوبسلالارومن

ضمن توضیح فرآیند حرکت زبان بلار "   ریشیهای استعاری و مجازی در زبانقطب"

عنایی مختلت ادامه مدعی است که کلام در دو ههت م  مجاورتیا    مشابهتدو م ور  

ت مجاور  راساس یابد و گذار از هر موضوع به موضوع دیگر یا براساس مشابهت یا بمی

و  "ی استعاریشیوه"ترین اصطلاح برای نوع او  را  گیرد که مناسبرت میها صوآن

 (.30: 1390دانند)یاکوبسن، می "ی مجازیشیوه"نوع دوم را 

اند، دو فرایند یادشده)استعاره و مجاز( دائماً فعا از نظر او در رفتار زبانی طبیعی هر

کلاه الگلاوی فرهنگلای و ثیری  ی تلاینتیجلاه  کلاه دردهد  ی دقیق نشان میاما مشاهده

را بر دیگلاری   گذارد، گوینده یکی ازاین دو فرایند ها میوخو و سب  گفتاری بهخلق

 (.40دهد)همان: ترهیح می

توانلاد ملاکلای های مجازی و اسلاتعاری میباعتقاد یاکوبسن میزان استفاده از قطبه

هانشلاینی   م لاوراز    هاداستفیند  آم فرد ی وی، تقباشد. به گفته  سب برای تشخی   

 (.181: 1383مجازی)صفوی،  سمت قطبیعنی گرایش به
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شلاود، سمت یکی از دو قطب میل کند، وی دچار اختلا  زبانی میاگر گفتار فرد به

تر، همان نسلابت، شلاعرگونهشدن میلال کنلاد، بلاهستعاریسمت امثلاً هرچه زبان او به

طوری کلاه درک و هود؛ بلاشلامی  شلاوارترنیز دشود و درک آن  موهزتر و رمزوارتر می

کلام است؛   نیاز درک کلی و نهایی خودشده در کلام  یشهای تعبیهرمزگشایی نشانه

واعد ن وی، همان نسبت از حیث قشدن برود بهسوی مجازیدر مقابل هرقدر کلام به

 گلار وای دیگونلاهشود و باز هلام بهشفتگی میآنشینی، دچار اختلا  و  روی م ور هم

شلاود)همان: س با حالت نخست، اندکی از دیر ایی و ابهام آن کاسلاته میایدر قبته  لا

46-39.) 

شناس زبان "سوسور"های مجاز و استعاره برگرفته از آرای تعریت یاکوبسن از  دیده

نشینی و هانشینی زبان است و با تعریت سنّتی این ی م ورهای همبارهفرانسوی، در 

 دارد.ساسی ها تفاوت ا دیده

 شناسیمجاز از دیدگاه معنی . 1-4

شناسی، مجاز در واقع نشانگر واحد یا واحدهایی اسلات کلاه هنگلاام از دیدگاه معنی

دهد و این نشینی انتقا  میی، معنی خود را به واحد همیننشحذف از روی م ور هم

 صفوی،ای از واحد غیر م ذوف درک گردد)شود تا معنی تازهانتقا  معنی، سبب می

1379: 145). 

سنّتی مجاز از این ههت تفاوت دارد که تعریت سلانّتی بلاراین   این تعریت با تعریت

کار ی دیگر بهای در معنی واژهی مجاز، واژهکند که در سازوکار  دیدهنکته تیکید می

کنلاد، شناسی »معنی واحد م ذوف تغییلار نمیکه از دیدگاه معنید و حا  اینرومی

در چنلالاین شلالارایطی بلالاه آن انتقلالاا   م لالاذوفدهای یلالاا واحلالاواحلالاد بلکلالاه معنلالای 

 (.49: 1380)صفوی، «یابد می

ی برسد که سبب حشو در وقوع برخی از واحدها حد تواند بهاین کاهش معنایی می

واحدی که با افزایش معنایی مواهه شلاده، در   . در عوضشود و به حذف آن نینجامد 

شلاود. ایلان ل میم شلاامف را هلام لاذو رود کلاه مفهلاوم واحلادهایکار میمفهومی به

توان صلارفاً دلیل مجاز را نمیهمینسازوکار در زبان خودکار کاربرد فراوانی دارد و به

 (.257: 1379صنعتی ادبی دانست)صفوی، 
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اندیشی بر آفرینش ادبلای ها معنیادبی که درآن  ازنظر یاکوبسن، درآن دسته از آثار

 است.تر هبرهست زبان مقدم است نقش کاربرد هنری قطب مجازی

 استعاره  . 2-4

فلارو کاسلاته شلاده   بهاست که در مشبه  تشبیهی فشرده  ،استعارهی شمیسا،  گفتهبه

کلالاه از نظلالار آناش، حا در غیلالار معنلالاای اصلالالی اسلالات و مجلالااز یعنلالای کلالااربرد واژه

 یادبی( که با ایجلااد رابطلاه زبانی است)نه شناسانی مانند یاکوبسن، مجاز ویژگیانزب

دهلاد و اسلاتعاره نیلاز، را شلاکل میقی زبان، م ور ترکیبلای آنور افدر م شینی،  نهم

در ابعاد عمودی زبان  گزینی عناصر مشابهگزینش و هایزبانی دیگر است که   ویژگی

 (.15 :1386گیرد)اصلانی، را دربر می

د شلاومیای دیگر  دلیل هایگزین نشانهاین    ای بهاز نظر یاکوبسن در استعاره، نشانه

: 1380گیرد)ایگلتلاون، های شرر قرار میبه لهعآن شبیه است، مثلاً ش ی به ن وهکه ب

136.) 

ت، هم در زبان ادبی هی شبایا مجاز با رابطه "مجاز بالا استعاره"از میان انواع مجاز  

آفرینی و در زبلاان ر زبان خودکلاار کلااربرد دارد. در زبلاان ادبلای بلارای زیبلااییو هم د

 (.61: 1391تر)آخوندی، مله ارتباط سهلت ازهمختل هایورمنظهمتعارف ب

در . ماهاستی آرایهها نیست بلکه آرایهی  آرایه در میان آرایه  ،دیگر امروزه استعاره

 (.33: 1390ی صنایع ادبی است)کالر، همه

 

 های دفاع مقدس  نوشتهاسلامی در خاطره  های مفاهیم انقلابترین بازنمودمهم .5

ایجاد حکومت دینی و حاکم  ستکبرظام من گونیسرن .5-1  

دینلای   ترین هدف انقلابیون از انقلاب، سرنگونی نظام حاکم و ایجلااد حکلاومتیمهم

نویسلاان در روایلات یاری از خاطرههلاای اسلالامی بلاود. بسلاهلاا و ارزش مطابق با آموزه

 مله:، ازهاند هایشان دراین حوزه نیز اشاره کردهخاطراتشان از هنگ به فعالیت

رِکلا  م لال دیلادارها و   همعی شلاهدای سلاینما لا  گلاور دسلاته»... ازآن:  1ونهمن

های سیاسی شد. حالا دیگه ترسمان کاملاً ریخته بود. داغداران آنقدر بلادحا  ملاقات
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صلادا فریلااد کشلایدن نداشلاتند املاا در مسلایر برگشلات هملاه ی ای نف بودند که ن

 (.89: 1392د، با)آ ..«زادی.للّت، نه خواری، آزادی آ زدیم: نهمی

گذاشلات نشت و رادیوی کوچکی را کلاه داشلاتیم میای میمد( گوشهص»):  2نمونه

کار شلاده!  چلاه   رسلایدم: »چلایکلارد. میبیا گوشش و هلای ملاوهش را علاوض می

  « کمی بلندش کن، من هم بشنوم«.کنی!یم

فت:  د و گشب عک  کوچکی از هیب  یراهنش درآورگفت. اما ی اوایل چیزی نمی

کننلاد. ی خمینی است. شلااه او را تبعیلاد کلارده. ملاردم تظلااهرات می  آقاین عک»ا

واهند آقای خمینی بیاید و کشور را اسلامی کند خیلی از شهرها هم تظلااهرات خمی

 (.77: 1393ه، زادشده«)ضرابی

شدم. تنور تر میروز بزرگشد و من)سعید تاهی ( روزبه»روزها سپری می:  3نمونه

بازیگوشلای مشلاغو  بلاودم.   ها بلاهخبر از هملاهو منم بیشد  یوشن مداشت رقلاب  ان

های کلاسلامان، کلاه تلاازه بلاا نلاام اوج خود نزدی  شد. من و بچهبه  رفتهانقلاب رفته

ا... خمینلای  رسیدیم: »آیلاتیم، با کنجکاوی ازاین و آن می»خمینی« آشنا شده بود

ی عشق به املاام هسرچشمبعد  روز بهز آن  طور کامل توضیح داد و اکیست!«  درم به

 هستم، از انقلاب این مرد بلازرگ در دلم سرازیر شد. با خدای خود عهد بستم تا زنده

 (.8: 1393ود   اسداری کنم«)تاهی ، با هان

وکنار بلاه های انقلالاب از گوشلاهکلام زمزملاهوی همین سا  بلاود کلاه کم»ت:  4نمونه

لابی افتاد.... هریانات ی انقهایت  فعالتوی خرسید. علی هم خیلی زود  گوشمان می

اسی و تر شد و به اعتراضات خیابانی تبدیل شد، علی ی  دوربین عکانقلاب که علنی

 کلارد و عکلا ب  میصوت کوچکی خرید. توی تظلااهرات صلادای ملاردم را ضلاضب  

هلاای مختلفلای شلاان بلارایم کتابگرفت... خواهر نجار همکلاسی من بود و از خانهمی

ها لهنم را باز کرده بود. ازطرفی کارهلاای عللای و بابلاا را تاباین کاندن  ... خوآوردمی

شلادم در تظلااهرات شلارکت کنم...«)حسلاینی، ر مشلاتاق میتلادیدم، بیشهم که می

1388 :57-56.) 

نفلارت هملاراه بلاا تلارس در د  ملاا هوانلاه   ...ما با یکی از اهلاالی    »خانواده  :5نمونه

 (.20: 1390زد)سپهری، می



                                                                                                              

 

  
 

   

 
  

ش  
دان

14
4

-
14
5

 

   

13
88

 

 

264 

ا... خمینلای مانده بود. اسلام آیلات  57ه  یروزی انقلاب در بهمنب  اهد م»چن:  6نمونه

بودنلاد تلاا   گوش های شلااه حتلای در روسلاتا، فلاا حا  آدمشد. بااینتر گفته میعلنی

رفتیم. هایی که تندی  فللازی شلااه، کنند... به میدان مجسمه میها را خبر  ساواکی

جسلامه را  لاایین ایلاد مود. بخواه بلاسلالامطلب و اخار چشم ملاردم ملاؤمن، اسلاتقلا 

دست، چهارچشمی حواسشان به هوانان  رشوری بود بهآوردیم. اما میموران تفنگمی

 رای مجسمه نقشه داشتند... .که ب

هایم را گره کلاردم و از بلایا شدیم. مشتبا موتور رد میبار از هلوی ژاندارمری  ی 

 یلااملاردم هلام  کلام  م... ککشیم«را میشاه تو  ،شهدا  نگلویم فریاد زدم »قسم به خو

 اکبر و فریاد مرگ بر شاه شد«.ها تبدیل به بان  اللهسکوتشان شکست و زمزمه

غوت را خروشان تبدیل شلادند کلاه طوملاار طلاا  شهرها یکی    از دیگری به سیلی

 هایش هایی برای ماندن نبود... .  یچید و برای شاه و آدمدرهم می

مثل ملاا تلاازه   ده شده بودیم و زمین همما زنبود.  ش هم  و تلا  بهار انقلاب، بهار کار

 (.57-60: 1395کشید...«)حسام، نف  می

گیری انقلالاب اسلالامی در برخلای با وهلاود بازتلااب مسلاتقیم حلاوادث دوران شلاکل

نویسان دفاع مقدس، خاطراتشان های دفاع مقدس، برخی دیگر از خاطرهنوشتهخاطره

تلایثیر با وهود این آنان نیز، ت ت  کردند آغاز   میلی  هنگ ترا با بیان حوادث    از  

دلایلی ازهمللاه بلاهحوادث انقلاب اسلامی و خواستار نظام ظالم شاهنشاهی بودند اما 

خلااطرات ایلان دوران اشلااره  اشلاتند یلاا... بلاهوسا  کمی دکه در زمان انقلاب سناین

 نکردند. 

 ان اری زباستع های مجازی و ها براساس قطب تحلیل داده .1-1-5

 چنلاین معنلاایرفلاتن آن اسلات. همبیناز  از  اسلاتعاره  ، ریخلاتن تلارس 1ی  مونهن  در

بر حالی است که نویسنده به آن اشاره کلارده   "نای نف  کشیدن نداشتن"  یاستعار

 است.

 مد بلاه همسلارش،صلاخمینی از طلارف  دادن عکلا  املاام، عمل نشلاان2یدر نمونه

یاسی نزدی  به انقلالاب ایل س در مسدن او  رگیرش از دلباختگی او به امام و د  استعاره

 است.
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 انقلالاب  و  تنور  هایبه ترکیب واژه، دستنشینیهم، نویسنده در م ور  3یدر نمونه

چنین در مورد شدن بود. همروشن زده و انقلاب را به تنوری تشبیه کرده که در حا 

یلاب ا ترکنویسلانده بلا ،خمینی در د ی عشلاق بلاه املاامشدن سرچشمههاریترکیب  

 سوق داده است. آن مجازیقطب سمت را به کلام ها،هواژ

 ، صلاوتخرید دوربلاین عکاسلای و ضب  که عبارت بود از    "علی"، عمل  4یدر نمونه

قلاایع انقلالاب واقلات بلاوده و اهمیلات ایلان که او به اهمیت ثبت واز این است  استعاره

هلاا دم تنیگر ملارنند دتوانست ماصورت او هم میموضوع را درک کرده بود، درغیراین

 تظاهرات شرکت کند و شعار دهد. در

زدن زد« هوانلاهد  ما هوانه ملای  ری »نفرت همراه با ترس د، در همله5یهندر نمو

چنلاین د ، نسلابت داده شلاده همبه ترس همراه بلاا نفلارت    ،که مربوط به گیاه است

همللاه زنلاد. ایلان  چون زمینی در نظر گرفتلاه شلاده کلاه گیلااهی درآن هوانلاه میهم

گیری و رشد و نمو نفرت همراه بلاا تلارس در وهلاود راوی از شکل  استعارهرکلی  طوبه

 است.

 بلاردن آنوسلاتم و تلالاش ملاردم بلارای ازبینی شاه نماد ظلم، مجسمه6یدر نمونه
و فاسد شاه بوده اسلات. ترکیلاب   لماکردن حکومت ظکنش برای ریشهاز تلا  استعاره

از فصلال رویلاش آن   اسلاتعاره  بانقلالابهار    ثری وچهارچشمی استعاره از، دقت حداک

شلادن شلاهرها بلاه سلایلی بودن تندی  فلزی شاه، تبدیلهای خارچشماست. ترکیب

 دهند.مجازی را نشان می خروشان گرایش زبان به قطب

   ه مستضعفینتوجه ب .2-5

درآملاد هامعلاه اسلات. یکی از شعارها و اهداف مهم انقلاب اسلامی توهه به قشر کم

عنوان  للای بلارای رسلایدن بلاه مطلاامع و منافعشلاان ا بههآن  ان ازروتمند که ث  قشری

ونی در اوضاع این اقشار شد. بلاا وهلاود گباعث دگر  کردند. انقلاب اسلامیاستفاده می

سا  از انقلاب، حقوق کامل مستضعفین احقاق نشلاده، لبه چه  که    از نزدی این

نی کلاه در ز کسلاااری ات. بسلایمی اسلاهای همهلاوری اسلالاها هزو برنامهتوهه به آن

یابی بلاه این قشر بودند و برای دسلات  شتند ازحضور دا  انقلاب و    از آن در هبهه

 های والایشان مبارزه کردند.رمانآ
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قلارن از آن سلاا   لایش هسلاتم. تنهلاا  نیمای  نجاهدنبا  روزه»... من به  :1ینمونه

گن)قطار زندگی(، ی وا نجرهد. از دار ها با امروز فاصلهخاطرات گذشته، اما گویی قرن

بلاین هاست، ام را  یدا کردم. آنکنم. آهان خانهوهو میهای شهر هستدرمیان خانه

ها را گویی انگشتان خانه  آباد.ی کارگری  یروزی م لهاندازهشکل و ی های ی خانه

  ت... یلاده اسلاتصویر کشیده، نقاشلای کلاراش را بهکه شهر آرمانی  کودکی ناز رورده

 ی سهمگفتیم کواترها، و همهمی که اصطلاحاً به آن دمتری سرنبش کوچهی صهخان

 (.17-18: 1393ر بود)آباد، ما از دنیا همین صدمت

 ها لباس نو بخرم...خواهم برای بچهمینزدی  عید است. گفتم: » »:2نمونه

   لبلااس »چلای  هلاایش سلافید شلاد. گفلات:دفعه دیدم رنگ از صورتش  رید. لبی 

  «عید!

 بدی زدم « تر از او تعجب کرده بودم. گفتم: »حرفمن بیش

وقلات هلاواب هایم را بگیرم و ببرم لبلااس نلاو بخلارم  آنگفت: »یعنی من دست بچه

های شلالالاهدا خجاللالالات نلالالای از روی بچلالالاههای شلالالاهدا را چلالالای بلالالادهم. یعبچلالالاه

 (.142: 1393زاده، کشم! «)ضرابینمی

های مهاهرنشین با خانلاهای  د. ... م لهاط بوی ربم له  ما دری  »... خانه  -:  3نمونه

های تلار خانلاهدار  وشیده از نی و بوریلاا. درآن زملاان بیشهای شیبکاهگلی و سقت

هایی دورتلاادور ایی با حیاط بزرگ و اتاقهشد. خانهبصره با همین مصالح ساخته می

هر رکلاز شلاکلاه م عشلّاار بلاازاری عشّار و تر در م لههای خوب و آهری بیشآن. خانه

 .«شد مد دیده میآ حساب میبه

ی بزرگ و چوبی آن بود. هلار قلالاع »تنها راه ورود به هر قلاع، تنها دروازه:  4نمونه

هلاایی از هلان  گلی بلاا کتهای کلااهنلاهداد. خاحدود ده خانوار را در خود های ملای

 وزگلالااربلالاالا ری قلالاههلالاا در طبحصلالایر، زیللالاو، مفلالارش یلالاا گللالایم  وشلالایده بلالاود، خانواده

شُرب اهلاالی دِه در هلار قلالاع   ی  ایین... آبذراندند و دام و طیور آنان در طبقهگمی

 (.19: 1395ک بود. مستراح هم مشترک بود...«)حسام، چاه مشتر ی 

دانیم قبل از  یروزی انقلالاب اسلالامی، قشلار م لاروم و مستضلاعت طورکه میهمان

کت انقلاب اسلالامی، بلاه به براما    بودند   م رومهامعه از بسیاری از حقوق شهروندی  
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سلات ت صلایل د  که به بسیاری از حقوقشان ازهمله حلاقطوریاین قشر توهه شد به

از فرمانلادهان و ها به مناصب بلاالای دولتلای رسلایدند. بسلایاری  یافتند و برخی از آن

 گردانندگان هنگ نیز از همین قشر بودند. امام خمینی فرمودند:

. ما غیراز خدا کسی را نداریم و  ابرهنگانیم  رومانا، م ی تاریمیشه»ما مظلومین ه

خمینی)ره( املاام  م یلااداریم...)قطعه شویم، دست از مبارزه برنمیو اگر هزار بار قطعه

ی خدا وز مراسم برائت از مشکران و کشتار زائران خانهرخطاب به ملت ایران در سا 

 سوی ایران(. زا 598ی مهناعطقچنین اعلام قبو  سعود و همتوس  آ 

 های مجازی و استعاری زبان ها براساس قطب تحلیل داده. 1-2-5

بیند کلاه درحلاا  حرکلات اش میخود را سوار بر قطار زندگیی ی  راوی  در نمونه

دنبا  خلااطرات کلاودکیش نگلارد و بلاهی واگن زندگی به بیرون میاست. او از  نجره

های دیگلار در کلای بلاهینی یهلاایگزر سلابب  ت قطااست. شباهت گذار زندگی و حرک

 قطار شکل گرفته است. استعاره م ور هانشینی شده و

 اسلاتعاره  ها را گویی انگشتان کودکی ناز رورده... نقاشی کرده است«ی »خانههمله
 هاست.دستی خانهی از سادگی و 

شلاد، زدی  اش که هدف آن انتقا   یام است نزبان به کارکرد ارهاعی  2ی  نمونهدر

نشینی واژگان عید و لباس تر است. همزبان بیش مجازی یش آن به قطبن گراابرایبن

طور صلاریح بلاه هلاایش، بلاهمد( و سفیدشلادن لبصلایلادگی صورت)ر نو در کنار رنگ

 کند.د اشاره مینارضایتی او از خرید عی

ی از تر است، از توصلایفی کلاه راوزبان نزدی  مجازی  نیز اگرچه به قطب  3ی  نمونه

به فقر و نلاداری او   "مهاهرنشین"دار  ی نشانویژه استفاده از واژههکند بش میام له

 ی فقر است و هانشین آن شده است.از واژهاستعاره بریم که این توصیفات  ی می

بودن چلااه آب و دارد. املاا مشلاترک ارهلااعی کارکرد  3ی  مانند نمونه  نیز  4ی  نمونه

برخلاورداری راوی از رفلااه در کم  فقر ول بر  حموان  تمییاستعار  مستراح را در سطح

 دوران کودکی دانست.
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 پذیریولایت. 3-5

اسلات.   وللایو    رهبر  انقلاب اسلامی ایران  ویژهترین ارکان هر انقلاب، بهیکی از مهم

تر است زیلارا رهبلار های دیگر بیشین رکن در انقلاب ایران نسبت به انقلاباهمیت ا

عنوان مرهع بوده است و بسیاری از مردم بهدینی  رهبر  یاسی،  س   نقش  ایران علاوه بر

 دانستند.کردند و امرش را مطاع میتقلید از او  یروی می

کلاه بسلایاری از طوریی عمیق و معنلاوی بلاود بهی بین مردم و رهبری رابطهرابطه

دنلاد حاضر بودانستند و می  )ره(  خمینیهوانان انقلابی و رزمنده خود را فرزندان امام

 ا کنند.را برای ایشان فد  شینانی هانحت

بقیع،  ی نبوی و زیارت ائمهدیدن مسجدال رام و بقعه  »اتفاقاً با وهود شوق  :1نمونه

را بلاا   ادی از حضرت املاامرا مشغو  کرده بود، این بود که عک  زی  لهنمچیزی که  

م که د بودو معتقکردم  یخود)به عربستان سعودی( ببرم و به عواقب آن اصلاً فکر نم

: 1393شوم)حسلاام، اگر در انجام این کار خونم بریزد، به دوستان شهیدم مل لاق می

324.) 

ف حلارسوی آسمان بود، ایلان  ماه کامل و سرها همه به  شب که قرص»ی :  2نمونه

 همیا... گشت... صبح روز بعد آیتمام توی ماه  یدا شده، زبان به زبان میکه عک  ا

نکنید. دشمن به اعتقلاادات شلاما حمللاه است، باور    هوماتاز موشایعه  رد این  اعلام ک

های فیزی  اعلام کردند که ایلان تصلاویر کند. دانشگاه راکنی میکرده است و شایعه

تواند براین اساس تصویری را که رک  میی ماه است و ههای کرهروشن بلندیسایه

ن تصلاویر ند اید گفتو مشه  لمای قمدوست دارد، در لهن خود تجسّم کند. اگرچه ع

یلا   عمیق قلبی ما به امام بود کلاه هملاه  ی لهن است، اما حکایت آن، عشقساخته

در انکار نبود. حقیقتاً عکلا  املاام در ملااه نبلاود املاا   دیدیم و برایمان قابلتصویر می

آبلااد، ) «دیلاد...رسید لیلی را میهرها میکه مجنون بهی ما بود. مگرنه اینخانهچشم

1393 :94-93). 

داشتنی برای ما نبود، املاا وهلاود املاام و امیلاد زیلاارت تهران شهر دوست  »:3نمونه

داد مد. دستی تکان میآمی ها فکر ما را به  خود مشغو  کرده بود... امامایشان، مدت

گفتیم: تو رو خلادا مدند ما را بیرون کنند، میآهای انتظامات که میت... خانمرفو می
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دیم. ولی دیاین شکل چندبار امام را می امام را ببینیم. به دیگر  بار د ما یزه بدهیاها

 شدیم... .سیر نمی

ترین چیلاز کردم مقدس کردم احساس میوقتی از روی شمد دست امام را لم  می

سلارم کشلایدم. اصلالاً انگلاار  کردم. دست امام را بلاهه مییکنم. گر  میدر دنیا را لم

)حسلاینی، «کنم.... گویی در ابرها سیر میکردمکی میساس سبودم. احدراین دنیا نب

1388 :647-645.) 

تر ی ما به امام نزدی دانستم از همهمد بودم. میصفکر    به»درآن ل ظات  :  4نمونه

رفتم  لایش او و بلاا هلام کلاردم و ملایبودم،  لارواز می  ایخواست  رندهاست. دلم می

 . دیدیم...رفتیم و امام را میمی

گفت: »از دعای خیر تو بلاود حتملااً. مد، با خوش الی تمام... میآ  مد صد  بعروز  چند  

دانی ی ارچه نور است امام. نمتوی آن شلوغی و همعیت خودم را به امام رساندم. ی 

وقلات بلاا شود امام روی سرم دست کشلاید. همانرت میچقدر مهربان است. قدم  باو

 (.87: 1393زاده، )ضرابی ..«شوم. اسلام امام و خودم و خدا عهد  یمان بستم سرباز

های بعثلای در دوران اسارت رزمنلادگان ایرانلای در زنلادان  )ره(  خمینیعشق به امام

دند کری دشمن را ت مل میهای وحشیانهای خاص داشت و اغلب اُسرا شکنجههلوه

ه نشلاان اما حتی در ظاهر هم حاضر به تقیه و توهین به امام نبودنلاد کلاه ایلان مسلایل

 هاست:واندن عشق امام در هان آند هریش یهدهند 

ارات با فندک م اسن او را سوزانده بود و خواسته بود به امام ب»افسر استخ:  5نمونه

ملان بلاه مرهلاع  توهین کند. عباس در هوابش گفته بود: خمینی مرهع تقلیلاد منلاه،

 (.317: 1390 ور، )حسینی«کنم تقلیدم توهین نمی

باخبر بودند و )ره( خمینی امام سرای ایرانی بهلبی اُق و قی عمیز علاقهها هم ابعثی

از زبان اُسرای ایرانی نسلابت بلاه  کردند تا حداقل توهینی لفضیشان را میتمام سعی

چشلام فرزنلادان ها به اُسلارا بهشدند. آنخمینی)ره( بشنوند که معمولاً موفق نمیامام

 کردند:ها دریغ نمیی آنکاری برای شکنجه کردند و از هی امام نگاه می
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وهشلات نفلار از شدن ما سربازهای نگهبلاان و هفت»با توقت خودرو و  یاده:  6نمونه

شلالاان هللالاو آملالاد. گفلالات: اران نظلالاامی دور ملالان و ملالاریم حلقلالاه زدنلالاد. یکیددرهلالاه

 (.185: 1393)آباد، «نواسم !)دختر خمینی اسمت چیه!(ش الخمینی »بنت

بارها     خمینی)ره( دوطرفه بود و امامی عاطفی و معنوی بین رزمندگان و امامرابطه

 با زبان به توصیت این علاقه گشودند:

بار مبلاارزه ی عزیزانی که در سراسر ههان کولهبازوی همه  ست و»... من د:  7نمونه

انلاد، اعلاتلای مسلالمین را نموده  واند و علازم ههلااد در راه خداونلاد  را بر دوش گرفته

 (.119: 1390بوسم...)دهقان، می

 های مجازی و استعاری زبان ها براساس قطبتحلیل داده. 1-3-5

یعنی انتقا   یلاام نزدیلا  اسلات. راوی   اش « زبان به کارکرد ارهاعی1ی »در نمونه

)عربسلاتان   خمینی)ره( در کشوری که این کلاار ممنلاوع بلاودهکردن عک  امام خش

ت بدهد و س دانسته که حاضر بوده هانش را بر سر آن از دسعودی( را آنقدر مهم می

سوی ی خودش به مقام شهادت برسد. در نتیجه انتقا  مستقیم  یام، زبان بهبه گفته

  یش رفته است. اش جازیمقطب 

آن)برحسب دلالت ثانوی( ت لیلال کلارد.  استعاری توان در سطح« را می2ی »نمونه

هلاای گونلااگون خمینی در ملااه توسلا  افلاراد مختللات و در مکانی املاامدیدن چهره

ی خمینی)ره( بلاه ایشلاان اسلات. در همللاهی دوستداران املااماز شدت علاقه  استعاره

دیلاد« مجنلاون اسلاتعاره از هلار رسید لیلی را میه هر ها میکه مجنون ب»مگر نه این

خمینی)ره( و لیلی استعاره از معشلاوق و ها دوستداران امامعاشق و دوستدار و دراین

 خمینی)ره( است.ها امامدراین

خمینی)ره(« انتقلاا  معنلاا بلاا « در ترکیب »سیرنشدن از دیدن املاام3ی »در نمونه

زدایی در م ور کلمات شکل گرفته و نویسنده با آشنایینشینی  هم  گیری از م وبهره

بازآفرینی زبانی انجام داده است. زیرا سیرشدن و دیدن مربوط بلاه   ،نشینی کلماتهم

اند. هرچند این ترکیب چندان بلادیع نشین هم شدهدو ح  گوناگون هستند که هم

 نیست و در زبان روزمره نیز کاربرد دارد.
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هاکلاه بلار ادبلای خلاالی نیسلات، ازآن اهر ملاتن از  یرایلاههرچنلاد ظلا ،4 یدر نمونلاه

نده مبتنی است و زبان در آن ابزار انتقا  معنی است، در نتیجه به ساندیشی نویمعنی

 اش گرایش دارد.مجازیقطب 

)سوزاندن م اسن اسیر ایرانی با فندک تلاا بلاه خباراتتعمل افسر اس   ،5ی  در نمونه

ی او از حضلارت از خباثت افسر و کینه  یاتعارهاس خمینی)ره( توهین کند( حکم  امام

 است. امام

ها از اسیر دختر خمینی است)بعثی  استعاره  "الخمینیبنت"اصطلاح    ،6ی  در نمونه

تری ی بیشکردند و با کینهخمینی)ره( نگاه میچشم فرزندان اماماُسرای ایرانی به  به

 گرفتند.ها انتقام میاز آن

 "نهایلات احتلارام و کلارنش"هانشین عباراتی مانند    "بوسیدنتدس "  ،7ی  در نمونه

ی توانسته دست همهخمینی)ره( که نمیاست زیرا امام استعاریشده است و ترکیبی  

 ههادگران در سراسر ههان را ببوسد 

 فرهنگ عاشورا  .4-5

تیثیر فرهنگ عاشورا بر انقلاب اسلالامی و هنلاگ ت میللای بسلایار برهسلاته اسلات. 

ستیزی، شجاعت، صبر و... را از فرهنگ عاشورا به ی ظلمرزمندگان روحیه  انقلابیون و

ها بسلایار ململاوس و از بسلاامد بلاالایی اند. تیثیر فرهنگ عاشورا بر هبهلاهارمغان برده

 برخوردار است:

هلاا اداریزحسین غوغای دیگلاری بلاود...  ایلاان عشب عاشورا در گردان امام:  1نمونه

ی عاشلاقان کمیلال در مسلاجد گلاردان همعه با زمزمه  اغلب با دعای توسل و در شب

 (.157: 1390هری، سپیافت...«)خاتمه می

ای گذاشتم و... و گفلاتم: »در شلاب عاشلاورا، »همان شب من با کادر هلسه:  2نمونه

حضرت اباالفضل بلاود. بلارای گلاردان حضلارت اباالفضلال، فلاردا روز   لله،گاه اباعبداتکیه

ه این نام بلاا مسلامای انصارال سلاین بلاه حلاق بلار ملاا عاشورا است. باید نشان دهیم ک

 (.313: 1393گذاشته شده است...«)حسام، 
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حسلاین)ع( در ی امامآلود  ا ا که تمام شد با صدای بلند روضه»الانِ بغض:  3نمونه

کرد، موقع لکر مصیبت ظهر عاشورا را خواند.  ا ا که همیشه آرام و متین ص بت می

 (.630: 1388فت...«)حسینی، رصدایش هر ل ظه بالاتر می

های تبلیغات لشلاکر در »شب عاشورا رسید. دوکوهه غرق در ماتم بود. بچه:  4نمونه

 وش کرده بودند...«)تاهی ، همت را سیاهخصوص حسینیه حاجو دیوار دوکوهه و به

1393 :156.) 

ن ها  نهان شود و بیش از ایرفت که از شرمندگی در  شت کوه»آفتاب می:  5نمونه

 (.127: 1394گر نباشد...«)طالقانی، حسین را نظارهدر خون غلتیدن یاران امام

حسین و میلادان خوانی قتلگاه امامچه در روضهدیدم فق  با آنچه می»آن:  6نمونه

در عاشورا خوانده، شنیده و تصور کرده بودم قابل انطباق بلاود... تعلاداد اهسلااد   لاکرب

ی  ارههای تکلاهبلاود. بلادن  تلاردیلاوار  اسلاگاه بیش  های کناریاین عزیزان در قسمت

ی سلالارزمین کلالاربلا را در عاشلالاورای حسلالاینی تلالاداعی عاشلالاقان حسلالاین)ع( صلالا نه

 (.129: 1394کرد...«)طالقانی، می

حسین و یلاارانش در سلارزمین کلاربلا و در روز عاشلاورا شکسلات »اگر امام:  7نمونه

هایش و گروهان  حسینامام  خوردند و یزید به  یروزی دست یافت، اکنون نیز گردان

ی دربندیخان و دراین نبرد نابرابر شکست خورده و صدام  یروز شلاده اسلات  در تنگه

 (.188: 1394حسین، گرچه به شهادت رسید،  یروز شد...«)طالقانی، اما امام

های زخمی، حیاط را برداشته است. اصلاً معلوم نیست که »سروصدای بچه: 8نمونه

 گویند.دام چیزی میشان شده. هرکچه

 (.27: 1394ها...«)طالقانی، ها  یزیدها  فق  یه قطره  نامسلمانقطره  لعنتی فق  به

 «. ظهلارهگوید: »آتیش زیر خاکسترکشد و می»چفیه را روی صورتش می:  9نمونه

 (.155: 1390شه«)دهقان، ها کربلا میاین

تیر خورد توی سلارش... ایلان   گروهان از هلو، از راست نظام... شهید شد،»  10نمونه

 (.68: 1390بلا آمده...«)دهقان، گل  ر ر از کجا آمده، از سفر کرب

حسین)ع( که بلاه اسلاارت بلارده شلاده امام  اُسرای ایرانی نیز با الگو قراردادن خانواده

 کردند:تر میبودند، با صبر و ت مل شرای  اسارت را برای خود قابل ت مل
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بودند در مکتب دفاعی ما شکست هم  یروزی م سوب  رفتهها  ذی»عراقی: 11نمونه

)ع( بلالاه ملالاا رسلالایده حسلالاینگرایی عاشلالاورای اماماز تکلیلالات شلالاود. ایلالان اندیشلالاهمی

 (.130: 1390 ور، بود«)حسینی

آملاد. م لارم یواش بوی م لارم و غربلات حسلاینی)ع( و کلاربلا می»یواش :  12نمونه

ی دین و یوند بزنیم و با این درد هامهفرصتی بود تا دردهایمان را به دردهای کربلا  

 (.91: 1393تن کنیم«)آباد،  انقلاب به

 های مجازی و استعاری زبان ها براساس قطب تحلیل داده. 1-4-5

نشینی کلملاات آن و هدف از آن انتقا   یام است و هم  ارهاعی  زبان  ،1ی  در نمونه

تر ش نزدیلا امجازیقطب ه کرده است. در نتیجه زبان ب  مدلو  را به مصداق نزدی 

 است.

ی »برای گلاردان حضلارت اباالفضلال، فلاردا روز عاشلاورا اسلات« همله  ،2ی  در نمونه

از خود رشلاادت نشلاان  حسیندارد یعنی گردان باید مانند یاران امام  استعاریمعنای  

 دهند و تا  ای هان ایستادگی کنند. 

ان)هدف از آن انتقا  معناست( زبی  اندیشانهبا توهه به کارکرد معنی  ،3ی  در نمونه

 تر است.زبان بیش مجازیبه قطب  گرایش

نشلاینی کلملاات یعنلای غلارق در ملااتم بلاود« هم  ی »دوکوهلاههمللاه  ،4ی  در نمونه

دادن غرق در ماتم بودن به دوکوهه که نام مکلاانی اسلات باعلاث گلاذار معنلاا از نسبت

ورده است. بنابراین قطب آ وهودحالت معمو  به معنایی ویژه شده و زیبایی هنری به

دارد و   اسلاتعاریمعنلاایی    "شدن در ملااتمغرق"تر است. ازطرفی  زبان  ررنگ  مجازی

 بیانگر شدت ماتم است.

نویسلانده بلاا   "هلااشدن آن در  شلات کوهشرمندگی آفتاب و  نهان"،  5ی  در نمونه

ت نشینی کلمات باعث زیبلاایی کلالام شلاده و ایلان مجلااورزدایی در م ور همآشنایی

 برخوردار است. مجازی هنری از ویژگی

 ش نزدی  است.امجازیبه قطب  ، زبان ارهاعی در نتیجه6ی در نمونه
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ی ایرانلای را بلاا خوردهرزمنلادگان شکسلات  استعاری  با بیانی  ، نویسنده7ی  در نمونه

حسین و صدام را با یزید مقایسه کرده و با برقلاراری ایلان  یونلاد، شکسلات یاران امام

 است.  برابر با  یروزی دانسته ار رزمندگان

 هاست.از بعثیاستعاره  ،"هانامسلمان"، "یزیدها"، "هالعنتی"، 8ی در نمونه

از  استعاره "هش ها کربلا میظهر این"، "زیر خاکستر آتیش"ی  ، همله9ی  در نمونه

 و اوج نبرد است. شدت هنگ

ی از منطقلاه اسلاتعاره "بلالا بکلار"استعاره از شلاهید و   " ر ر  گل"،  10ی  در نمونه

 عملیات است.

 اش نزدی  است.مجازی بو به قط ارهاعی، زبان 11ی در نمونه

بلاا  "ی دیلان و انقلالابهامه"و  "بوی م رم"هایی مانند ، در ترکیب12ی  در نمونه

ای معنایی میان این عملیات برقرار شلاده کلاه از نشینی، رابطهی هماستفاده از رابطه

 برخوردار است. زیمجاویژگی 

 فرهنگ مهدویت و انتظار. 5-5

سازی برای ظهور منجی های انقلاب اسلامی، زمینهترین اهداف و آرمانیکی از مهم

کردند بلاا تهلاذیب ا... است. هوانان انقلابی و رزمنده تلاش میبقیه  آخرالزمان حضرت

شلاوند و   ج(مهلادی)ع  ساز ظهور حضلارتهای اهتماعی مناسب، زمینهنف  و فعالیت

 هزو یارانشان باشند.

شدند و تلالاش مهدی)عج( متوسل می  ها در طو  دوران دفاع مقدس به حضرتآن

 کردند از امدادهای غیبی ایشان برای  یروزی بر دشمن ظالم بهره ببرند.می

دهم کلاه همهلاوری خداوندا  تورا به حرمت خلاون شلاهیدان سلاوگند ملای»  :1نمونه

ی خلاون صلادهاهزار انسلاان را کلاه ثملارهصلاون بلادار و آنم اسلامی ما را از هر آفتلای

 لترابال سن، روحیابناصلی عصر ما حضرت حجت  دست صاحبباخته است، به اک

دار سلاپاه اء، برسان... خلت صالح امام را عزیز و م فوظ بلادار. او را طلایلاهد مقدمه الف

 .(247: 1394الله، قرار ده...«)طالقانی، بقیهآخرین منجی حضرت
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بندهای ها  خلاش شلاد.  یشلاانیبندهایی بین بچّه»در ل ظات آخر  یشانی:  2نمونه

بیلالات)ع( رویشلالاان بلالاود، یلالاا مهلالادی... منقللالاب شلالاده قرمزرنگلالای کلالاه نلالاام زیبلالاای اهل

 (.331: 1390سپهری، _ بودم...«

: 1393)حسلاام،  «زمان)عج( است...ه گفته بود که روحانی، سرباز امامککا»:  3نمونه

54.) 

ان دفاع مقدس نیز نمود داشته اسلات. رزمنلادگان مهای زهحویت در نوهد فرهنگ م

 دانستند:امام زمان)عج( را فرمانده اصلی خود و خود را سرباز ایشان می

صادق »تاریکی که رسید،    از نماز من سخنرانی کردم و    از من حاج: 4نمونه

 ها دم گرفتندکه:آهنگران، روضه خواند و بچّه

 زمان، آماده باش، آماده باش بای لشگر صاح

 (.184: 1393)حسام، «باش، آماده باش... امان، آمادهبهر نبردی بی    

د باشید که تا آخرین نف  و تا آخرین روز نبرد، دسلات هها شا»ای هبهه  :5نمونه

ی خویش برنداشلاتم و تلاا ملارز شلاهادت از فرزنلاد  لااک فاطملاه)س( از حسین زمانه

 (.55: 1393، حمایت کردم...«)تاهی 

چلاون هم را دانسلاتند و اطاعلات از ایشلاانامام زمان می  فقیه را نایبرزمندگان، ولی

 :دانستند زمان بر خود واهب میاطاعت از امام

خمینی مبنی بلار  لاذیرش امام یام حضرت  1367هفتم تیرماهو»روز بیست  :6نمونه

دانسلاتند زد و همه میمیاز رادیو  خش شد... امام حرف او  و آخر را    598نامهقطع

هلاایی مثلال زد واژهچه د  همه را آتیش میحکمت نیست. فق  آنکه کارهای او بی

: 1393)حسلاام،  «قلارار کلارده بودنوشیدن هام زهر در  یام امام بلاود کلاه هملاه را بی

675.) 

»افسر بخش استخبارات با فندک م اسن او را سوزانده بود و خواسته بلاود :7نمونه

کند. عباس در هوابش گفته بود؛ خمینی مرهع تقلیلاد منلاه، ملان بلاه   ینبه امام توه

 .(317: 1390 ور، کنم «)حسینیمرهع تقلیدم توهین نمی
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 ی زبان های مجازی و استعارها براساس قطبتحلیل داده .-1-5-5

ابزار انتقا  معنی است و کارکردی ارهاعی و ترغیبلای دارد،   ،، زبان2و1ی  در نمونه

 اش گرایش دارد.مجازیب ه قطب یجهتدر ن

 برخوردار است. استعاری، سرباز امام زمان بودن روحانی... از سط ی 3ی در نمونه

 از رزمندگان اسلام است. استعاره زمان،، لشگر صاحب4ی در نمونه

از   اسلاتعاره  زمانهها را مخاطب قرار داده است: حسینهبهه  ،، نویسنده5ی  در نمونه

خمینی)ره( زمان)عج( یا اماماز اماماستعاره  زند  اک فاطمه)س(،  و فر(  خمینی)رهامام

 است.

انلاد. کار رفتهبلاه یاسلاتعار در معنلاای"نوشیدن زهلار"و  "زدن د آتش"، 6ی  نمونه

اسلات.   ناملاه لاذیرش قطعاز    استعاره  ،و هام زهر  شدت تیثراز    استعاره  ،زدن د آتش

 زبان است. یمجازب سوی قطکلی متن بهغیرازاین موارد گرایش 

 توجه به مسایل دینی و اخلاقی  . 6-5

انقلاب اسلامی ایران با تعبیر شرای  مستهجن فرهنگی و اهتماعی قبل از انقلالاب، 

از انقلالاب باعلاث  ویژه هوانان شد. خَلاَء معنلاوی  لایشساز رشد معنوی افراد بهزمینه

ویژه در ب و بلاهانقلالای  گرایش شدید هوانان به مسایل دینی و اخلاقی    از  یروز

 های هنگ شد.سا 

بسیاری از رزمندگان دفاع مقدس که خاطراتشان از آن دوران را نوشتند، از این کار 

 ی معنوی داشتند:انگیزه

ای ی امتثلاا  وظیفلاههلب رضای او، بلاا انگیلازه»با نام و یاد خدا و به امید  :  1نمونه

های عزیزانلای هلاا و رشلاادتونسلاان خرام تلاا  یامدست گرفتهرا به شرعی، سلاح قلم

چه هز عشق طلبی، فساد، زور و  و ، سبکبا  و نورانی، برآنباشم که در عصر قدرت

 (.15ک 1394 ا زدند«)طالقانی، اوست  شت

»تصمیم گرفتم که کارهای تبریز را رها کلانم و بلاا مراهعلات بلاه اصلافهان، :  2نمونه

به ها رشد یافتلاه بلاودم، دسلاتبا آنده و  بوهمراه با عزیزانی که سالیانی در کنارشان  

 (.17هجرتی نوین بزنم و از کاروان عشق و ایثار عقب نمانم«)همان: 
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کردم که هانم بر قفلا  تلانم »... دنیا برایم تاری  شده بود و احساس می:  3نمونه

کشلالایدم و از هرچلالاه رنلالاگ دنیلالاا داشلالات بلالادم آورد. از خلالاودم خجاللالات میفشلالاار ملالای

 .(25آمد«)همان: می

های روحانی عزیزانی چون علاقمنلادان،... و بسلایاری دیگلار، بلارایم »حالت:  4نمونه

ت دسلاوزی عبلاا  وسا  کمی داشتند، با چنلاانآور بود. اینان هرچند سنبسیار شگفت

ی عشلالاق و عرفلالاان سلالاپری دکردنلالاد گلالاویی عملالاری را بلالاه سیروسلالالوک در وامی

 (.40: 1394کردند«)طالقانی، 

فنا بود، نه فق  فنای من و ما، بلکه فنای هرچیزی نماز    ،»... نماز آن شب:  5نمونه

بها، انگلاار بهای بیبها بود؛ بیچیز بین داشتم. دراین نماز، همهآ  که تعلق خاطری به

 (.61: 1394ارزید...«)طالقانی، شیزی نمیکه هز او که خود بهاست، هرچیز دیگری  

شلاود. از ریلا  میکلام تامگلاردم. هلاوا کگیلارم و برمیروم وضلاو می»ملای:  6نمونه

 (.21: 1390ها آوی قرآن بلند است...«)دهقان، ها و ازمیان نخلدوردست

گلاه، ها  یکی الان میگوید: بچهآلود و آهسته میبا صدایی بغض  ،» روازی:  7نمونه

  شت سرش همه تکرار کنین ...«

ان، )دهقلا  .«الان رفتن خورشید، الان دلتنگی، الان غم، الان تنهلاایی، الان رفلاتن..

1390 :44.) 

ها فضلاا ی بچهشد. صدای گریهاز چادرها شنیده می  »نوای دعا و عزاداری:  8نمونه

رنگ کلاارون چشلام  ایسرمه ها در آسمانرا  ر کرده بود. آسمان صاف بود و ستاره

 (.411: 1393کردند...«)تاهی ، زدند و نورافشانی میمی

قرآن  هایی آشنا شدم که در مکتبانمبا خ ها»من هم در هریان راهپیمایی:  9نمونه

هلالاای تفسیرشلالاان کلالاه در دبیرسلالاتان هلالاا در کلاس کردنلالاد. از طریلالاق آنفعالیلالات می

تلالار ارتبلالااطم بلالاا مکتلالاب بیش رفتلالاهشلالاد شلالارکت کلالاردم. رفتههشلالاترودی برگلالازار می

 (.58: 1388شد...«)حسینی، می

گان رفتیم شتا ب  هدره50لهاب را در گرمای  »مسیر چندکیلومتری دشت:  10نمونه

های اطلاعات و عملیات بررسلای نهلاایی و دوباره مسیر حرکت گردان را با کم  بچه

هلاا خشلا  و سلاوخت، لباز تشلانگی می  وقت برگشتن گلوهایمان تا ته سینهکردیم.
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نفر دسلالات بلالاه قمقملالاه نبلالارد، فقلالا  بلالاه تیسلالای از ملالارام ترکیلالاده بلالاود. املالاا یلالا 

 (.133: 1393اباالفضل)ع(«)حسام، حضرت

 اش را هلامداد و معنلاینفر الان می»با صدای الان حرکت شروع شد. ی :  11مونهن

: 1390داد«)سلاپهری،  و ر میهای وقت حرکت، عجیب آدم را بلاا گفت. این الانمی

331.) 

سعدالله گفت: من روی این نماز هماعلات حاضلارم، خلاونم تلاو ایلان »حاج:  12نمونه

شهید بشیم، شلااید خداونلاد   تو هبهه  شتیمدااردوگاه ریخته بشه، ما عرضه و لیاقت ن

 ور، بهمون توفیق بده برای بر ایی نماز هماعت تلاو علاراق شلاهید بشیم...«)حسلاینی

1390 :453.) 

 های مجازی و استعاری زبان: ها براساس قطب تحلیل داده.1-6-5

 اش مجلاازی ی، مجاورت هنری سلاح و قلم باعث گذار زبان به حیطلاه1ی  در نمونه

 ست.ا شده

، "کاروان عشق و ایثار"از عزیمت به هبهه و  استعاره  "هجرتی نوین"،  2ی  ر نمونهد

 رزمندگان است. از گروهاستعاره 

باربودن ت مل فضلاای از مشقت  استعاره  "دنیا برایم تاری  شده بود"،  3ی  در نمونه

ود وهای بلاهمعنای ویژه  "تنقف "برای راوی است. ترکیب هنری    هبههدنیای  شت

 زبان شده است. مجازی قطبرده که باعث گذار به آو

ای معنایی رابطه  "وادی عشق و عرفان"نشینی واژگان در ترکیب  ، هم4ی  در نمونه

 برخوردار است.مجازی  برقرار کرده است که از ویژگی

شلاده  مجازیسوی قطب نشینی هنری کلمات باعث سوق زبان به، هم5ی  در نمونه

 است.

 قطب مجلاازیاندیشی بر آفرینش ادبی مقدم است در نتیجه نقش  ی، معن6  ینمونه

 تر است.زبان برهسته

دلیل بلاه "الان رفتن خورشید، الان دلتنگلای، الان غلام..."، در ترکیب 7ی  در نمونه

 تر است.نزدی  اش مجازی ساخت هنری زبان به قطب
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را از   کلاه  لاات  ترکیبلای هنلاری اسلا  "زدن ستارگانچشم "، ترکیب  8ی  در نمونه

 تر است.زبان نزدی  مجازی قطبی  یام مستقیم فراتر نهاد و در نتیجه به حیطه

وسوی سمت، هدف از کاربرد زبان انتقا  معنی است در نتیجه زبان به 9ی  در نمونه

 گرایش دارد. اش مجازی قطب

ز ا بیانگر الگوگیری رزمنلادگان ،استعاری در سط ی  "نخوردن آب"،  10ی  در نمونه

 حضرت اباالفضل)ع( است. منش

 از شهادت است. مجاز "ریختن خون"، 12ی در نمونه

 ی خودباوریروحیه .7-5

هلاا فهمیدنلاد بلاا نف  هوانان انقلابی شد. آن یروزی انقلاب اسلامی باعث اعتمادبه

توان در مقابل نیروهای قدرتمند ایستاد و نیروی اراده و ایملاان از دست خالی هم می

ی خودبلااوری ناشلای از انقلالاب روحیه تر است. تقویت همینلاح قویر و س زونیروی  

بعدها در طو  دوران هنگ ت میلی یکی از عوامل موفقیلات و  یلاروزی بلار دشلامن  

کلالاه درایلالان دوران بسلالایاری از فرمانلالادهان هنگلالای، هوانلالاان طوریغاصلالاب شلالاد. به

د، را باور داشتند، اعتقاو  هایشان و قدرت نیروی ایمان  وسالی بودند که تواناییسنکم

ی ای بلاالقوههت میللای بسلاتری فلاراهم کردنلاد تلاا اسلاتعداد  انقلاب اسلامی و هنگ

مخلات  ملاردان نبلاود و  نیروهای مستضعت انقلابی، به فعلیلات برسلاند. ایلان مسلایله

بسیاری از دختران و زنان این سرزمین نیز با اتکا بر نیلاروی خودبلااوری و ایملاان بلاه 

انجلاام دادنلاد »بسلایاری از رزمنلادگان از اقشلاار معملاولی شانی  رخکارهای د  ،خداوند 

بودند که با وقوع هنگ ت میلی بر خود واهلاب دانسلاتند تلاا شلاغل و زنلادگی   هامعه

 شان را رها کنند و به دفاع از دین و سرزمینشان بپردازند:روزمره

 تلار بلااقینفرشان بیش  هشت»سل شوران هان برکت سپاه اسلام، که هفت:  1نمونه

روز عطلاش و گرسلانگی و بودند، با داشتن شرای  بدِ هسمی و ت مل دوشبانه  ماندهن

ی آفریدند و در برابر چندین ستون  یاده  خوابی دراین ل ظات شکوهمند، حماسهبی

وخون خلالااک دشلالامن، مقاوملالات کردنلالاد و تعلالاداد زیلالاادی از نفلالارات عراقلالای را بلالاه

 (.127: 1394کشیدند«)طالقانی، 
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نف  ساله چنلاان اعتمادبلاهی فراهم کرد، به دختری هفدهاسلامب  شرایطی که انقلا

 گونه در مقابل ظلم بایستد و به دفاع از حق برخیزد:دهد، که اینمی

توانم چیزی از هریانات خرمشهر بگویم اگر خودم گفتم: حالا که می»... به:  2نمونه

دفعلاه ی ردم. کلا ام... چادرم را مرتلابساکت بمانم و حرف نزنم من هم خیانت کرده

های و گفتم: مردم  اینا هوان ی وانت ایستادم. شروع کردم به ص بتبلند شدم و لبه

خاطر دفلااع از نلااموس و خرمشهر هسلاتند کلاه بلاه ایلان روز افتادنلاد. اینلاا بلاه  مظلوم

خاطر نبلاود آب و ، کلاه بلاههروزهس خاطر دین و مملکتشان کشته شدند. شان، بهشرف

، که بلادن هروزخاک بسپاریم. سهیماها نتونستیم اینا رو بههوا   انخاطر بمبارکفن، به

اینا مثل شهدای کربلا روی زمین زیر آفتاب مونده... ملاا یلاه زملاانی ژانلادارم منطقلاه 

گذارن نیرو و اسل ه وارد خرمشهر بشه... خرمشهر ما  من یا ها نمیبودیم. ولی خائن

 (.189-188: 1388ینی، ..)حسه.ی ایرانما  این شهید نیست. خرمشهر ما  همه

ی درس خودباوری که مردم از مکتب عاشورا فرا گرفتند و انقلالاب اسلالامی زمینلاه

نوهوانلاان و دوران اسلاارت رزمنلادگان نیلاز سلاتودنی اسلات. در  را فراهم کرد،  بروز آن

ها اسلایر کردند که عملاً بعثی، دختران ما در اسارات طوری رفتار میویژههوانان و به

 کار کنند:ها چهدانستند برای کنتر  آنبودند و نمیها نآ دست

یالا تعا ، یالا تَقَدم، بالسرعه...)بیا، یالا بیا هلو، زودباش...( این کلملاات   -»:  3نمونه

سلاتوه   ها بلاهکنم از مقاومت بچلاهرا آنقدر تکرار کرد که هنوز در لهنم ماند. فکر می

لّلا شآملالاده بودنلالاد کلالاه چنلالادبار تکلالارار کلالارد »للالای انفسلالاکم... )چرا تسلالالیم  وم سلالاَ

 (.65: 1390 ور، شدید...( «)حسینینمی

 وگوهای بین اسرا و نیروهای بعثی مشهود است:این خودباوری در گفتاوج 

هایش ت قیلارم کنلاد، ها و کنایلاه»او)گروهبان عبید(، سعی داشت با حرف:  4نمونه

ها نداشتم. زاین حرفغیرا ریانتظا گرفتی   طور کرم زدی و بوی تعفّنگفت: ببین چه

ایوب هم کرم زد. ملاا گن حضرتای. بهش گفتم: اشکالی نداره؛ میدشمن بود و کینه

 (.240: 1390 ور، شیم «)حسینیایوب هم نمیکه خاک  ای حضرت

گونه با شجاعت و اسیر در دست دشمن این  سالهکه ی  نوهوان شانزدهدانستن این

 کند:می انسان را متعجب کند،میخودباوری با دشمن مجادله 
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  رستیم. رست نیستیم ما فق  خدا را میخدا قسم ما آتشبه -»...: 5نمونه

، تلاا ههای العملاارهلااتونو انلاداخت هللاوی سلاگ... آیا نباید شما رو کشُت و هنازه  -

 !بخورن...

ور،  اومدم هبهه...«)حسینیترسیدم، نمیترسم. اگه میشدن نمیمن که از کشته  -

1390 :161.) 

آغوشلای بلاا ملارگ نشسلاته بلاودم که در نوبلاتِ هم»من)معصومه آباد( ازاین:  6نمونه

خواستم آخرین نفر باشم... .از روز هفدهم و هجدهم)اعتصلااب خوش ا  بودم اما نمی

کلاردم. روزها را در عالم دیگلاری سلاپری می  های آنها و ساعتترین ل ظهغذا( بیش

ی سرم خلاالی را نداشتم. کاسهو دیگر توان کشیدن آنبود    دهتر از تنم ش سرم بزرگ

طلارف وآنطرفریزهایی بودند کلاه در ظرفلای خلاالی اینود و صداها مثل سنگبشده  

رفتم دیگر سفتی زملاین را دید. راه که میشدند... افق نگاهم دور و دورترها را میمی

هایش آشلانا م که گلکردیم  از باغی عبور  کردم... سوار بر کالسکهزیر  ایم ح  نمی

گرداندند. درخلات انگلاور تر از باغ حیاطمان بود. مرا با کالسکه درآن میبود اما بزرگ

هلاا بلاود... چشلامانم را بلااز کردن غورهیسلاهداده بود و  درم مشغو  ک  حیاطمان غوره

 اند... .کردم. چقدر آدم دور من ایستاده

نلاام شلادیم... هلاا ثبتوسلا  آنتا ت  یمکنسرخ ص بت میگفتم: نه ما فق  با صلیب

 (.346-341: 1393سرخ وارد اتاق شدند...«)آباد، نفر از نیروهای صلیبشش

های ملاا را خواهند دستمردها که باز است، چرا می  »به هواد گفتم: دست:  7نمونه

ببندند! ترهمه کلارد و افسلار عراقلای گفلات: نسلاوان الایرانیلاات اخطلار ملان الرهلاا  

دو دختر ایرانی در   کهترند(.ازاینرانی از مردهای ایرانی خطرناکای ایهالایرانیین)زن

تلاری ها اینقدر با ابهت و خطرآفرین بودنلاد، احسلااس غلارور و اسلاتقامت بیشنظر آن

 (.159: 1393کردم«)آباد، 

های کوچکی از خودباوری و شجاعت فرزندان انقلاب بلاود کلاه در ها تنها بخشاین 

 اراده خواست خود کردند.اسیر ا اسارت، دشمن سفّاک ر

 تحلیل داده ها براساس قطب های مجازی و استعاری زبان . 1-7-5

 اش نزدی  تر است. مجازیزبان ارهاعی،در نتیجه به قطب  3-1های درنمونه
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دشمن بعثی سعی دارد با بلاه  آن ت لیل کرد. استعاریتوان در سطح را می  4نمونه  

اما اسیر نوهلاوان   ،نی ، او را ت قیرکند ر ایرایس رخ کشیدن وضعیت هسمی است بار ا

زهرکلام   ،ایرانی با یادآوری داستان حضرت ایوب،  اسا دندان شکنی به دشمن داده

گلار زخلام زبلاان یزیلاد بلاه تلاداعی  ،گو به طور تللاوی یوکند. این گفترا خنثی می  او

 و  اسا دندان شکن ایشان است. نب )س(حضرت زی

 تراست.اش نزدی مجازی ستقیم  یام، زبان به قطبنتقا  ما ، با توهه به در نمونه 

 ...6در نمونه 

درسلاط ی "زن های ایرانی از مردهای ایرانلای خطرنلااک ترنلاد   "، همله  7در نمونه  

هلاا بلاه د  قدرت زنان ایرانی و ترسی است که دشلامن از آن  و  اقتدار  بیانگر  ،استعاری

 داشته است.

 فرهنگ ایثار و شهادت .8-5

ایران، تقویت و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت بلاود   ب اسلامیرات انقلاثمیکی از  

ویژه هوانلاان تبلادیل بلاه در نظر بسیاری از ملاردم بلاه  ی کریه مرگکه چهرهطوریبه

داشتنی شد. انقلابیون حاضر بودنلاد بلار سلارِ هانشلاان در راه بر لاایی ای دوستچهره

لبی در میان رزمندگان طی شهادتههای اسلامی با خداوند معامله کنند. روحیارزش 

 ترین عوامل  یروزی ایران در هنگ ت میلی است:دفاع مقدس یکی از مهم

های زخملای تلاوی ایلان ها بچهنم  بود و هابههای آب»اطرافمان حوضچه:  1نمونه

هلاا از آن  نملا  بودنلاد، بعضلایشلاده در آبها افتاده بودند. حتی با  ای قطعحوضچه

شان در ابتدای حمله توهلاه بودند تا صدای ناله  کرده  انشان فرودهشان را توی  چفیه

 (.388: 1390دشمن را هلب نکند...«)سپهری، 

طلب که وقتی مقابل دشمن هوشلایار، خواهم شهادتای می»... گفتم: عده:  2نمونه

ها را خنثی کنند و اگر فرصلات نبلاود میدان مین رسیدیم، داوطلب باشند که مین  به

 ها عبلاور کننلاد...ر بیفتند و راه را باز کنند تا گردان از روی آنخارداسیمو    روی مین

شلاود و مثلال  قطعلاهاکبر، بدنشلاان قطعهعلیخلاواهم کلاه مثلال حضلارتکسانی را می

های گلاردان بلاه گریلاه افتادنلاد و مشلاتاقانه داوطللاب تر بچهاباالفضل...« بیشحضرت

 (.304: 1393شدند...«)حسام، 
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شان با خ  ترها انتخاب شدند و سند قبولینده مخل زیزان رزمع  »ازبین:  3نمونه

 (.247: 1394شد«)طالقانی، شان نگاشته میسرخ بر سینه

ام را نامهستار بعد دستش را گذاشلات روی قلارآن و گفلات: »وصلایت»حاج:  5نمونه

 (.225: 1393زاده، «)ضرابی«ام. لای قرآن استنوشته

 خرین نف  و تا آخرین روز نبرد، دسلاتد که تا آشیها، شاهد با»ای هبهه:  6نمونه

از حسین زمانه خویش برنداشتم و تا مرز شهادت از فرزند  اک فاطمه)س( حمایلات 

 (.550: 1393کردم«)تاهی ، 

بار چشمش را بوسلایدم و »... مجبور شدم کفن) در( را ببندم. برای آخرین:  7نمونه

کلارد یلاا کسلای فلاوت میموقعی کلاه  .  دفعه یاد حرفش افتادمحلالیت خواستم... ی 

خلاواهم در ندارم بلاه ملارگ طبیعلای بمیلارم. ملان نمی  گفت دوستشد، میشهید می

 (.205: 1388خواب هان بدهم...«)حسینی، رخت

وقلات مانلاد. آخلارین دعلاای او هی ه نمید رویلاش  یلادا بلاود زنلا  و»از رنگ:  8نمونه

ات آخر، با کلالاه ود. در ل ظورشود: اللهم الرزقنی شفاعه ال سین یوم الفراموشم نمی

هلاایش ام بلارایش آب آوردم، آب نخلاورد، حتلای حاضلار نشلاد لبآهنی از آبراه کناری

د تشلانه شهید شود. سرانجام سیّ خواست تشنهکنم، میدانم فکر میخی  شود. نمی

 (.56: 1390 ور، )حسینی«شهید شد 

ام به یانسان عزت، زدنخوردن و حتی کت کردم بعد از کت »احساس می:  9نمونه

رنلاگ سلالو ، شلاعارهای »الله خلاود روی در کِرِم  بازی گرفته شده... هرکدام با خلاون

الله« را نوشتیم. خونمان برای نوشتن نام خدا مقدس شده بود. ایلان لااله الا»و    «اکبر

 .ما برای خداست ی کوچ کرد هدیههای خون که نام خدا را بر دیوار نقش میقطره

را   لالار بلالاود و در د  گفلالاتم: »خلالادایا ایلالان قربلالاانی کوچلالا  و خلالاون اشلالا ز صلالاورتم ا

 (.316: 1393)آباد، «بپذیر«

 و استعاری زبان  های مجازی ها براساس قطب تحلیل داده.1-8-5

نملا  افتلاادن و دم شده در آب، عمل مجروحان ایرانی)با عضوی قطع1ی  در نمونه

ر ازخودگذشلاتگی و بیلاانگ   تعاریاسلابرنیاوردن برای للاونرفتن عملیلاات( در سلاط ی  

 مقاومت آنان است.
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بیانگر شجاعت و ازخودگذشتگی رزمندگان ایرانلای   استعاری  ، در سط ی2ی  نمونه

 است.

مرسل صلاورت گرفتلاه   مجاز  نشینی کلمات در م ور افقی، با توهه به هم3ی  نمونه

 است.

 باشد.اش میمجازیانتقا   یام در نتیجه مایل به قطب  هدف زبان 5و4ی نمونه

 زملاان)عج( و فرزنلاد  لااک فاطملاه)س(از امام، استعاره  ، »حسین زمانه6ی  در نمونه
 خمینی)ره( است.زمان)عج( یا اماماز امام استعاره

 اش مجلاازیسوی قطب صورت مستقیم، زبان به، با توهه به انتقا   یام به7ی  نمونه

 گرایش یافته است.

دلاللات للاذ ازخودگذشلاتگی   اریاستع  ر سط ید"آب نخوردن سیّد "،  8ی  در نمونه

 اباالفضل)ع( و امتناع ایشان از نوشیدن آب دارد.حضرت
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 گیرینتیجه .6

ی نوشتهبازنمود مفاهیم انقلاب اسلامی در ده خاطرهمنظور بررسی   ژوهش حاضر به

 های مجازی و استعاری زبان یاکوبسنی قطبنظریه  ی دفاع مقدس براساس برهسته

 است. انجام شده

 عمل آمده نتایج زیر حاصل شده است:های بهبررسی    از

های دفاع مقدس نمود  یدا نوشتهترین مفاهیم انقلاب اسلامی که در خاطرهمهم -1

رونلاق ،  توهلاه بلاه مسلاایل دینلای،  عاشلاورا  توهه به فرهنلاگاند عبارتند از:  کرده
 توهلاه بلاه،  ی خودبلااوریتقویلات روحیلاه،   ذیریولایت،  فرهنگ ایثار و شهادت

توهه ،  سرنگونی نظام مستکبر  و  ایجاد حکومت دینی،  نگ انتظار و مهدویتفره
 .به مستضعفین

تلارین بیش  فرهنگ عاشلاوراهای گوناگون انقلاب اسلامی،  از میان مفاهیم و ارزش  -2

 های دفاع مقدس داشته است.نوشتههربازنمود را در خاط

اند اهتمام داشلاته  قلاب اسلامیی مفاهیم انهمهباید توهه داشت که رزمندگان به -3

معنی تلالاری دارنلالاد، بلالاهها بلالاازنمود کمنوشلالاتهکلالاه برخلالای مفلالااهیم در خاطرهو این

توههی رزمندگان به آن مفهوم خاص نیست و در واقع تمام این مفاهیم با هم بی

در ارتباط هستند. مثلاً فرهنگ عاشورا در خود توهه به مسلاایل دینلای، اهمیلات 

 ی خودباوری و... را دارد.قویت روحیه ذیری، تیتایثار و شهادت، ولا

شلاان اندیشلای نویسلاندگانهای دفاع مقلادس بلار معنینوشتهکه خاطرهباوهوداین -4

ها ابزار انتقا  معنی اسلات و کلاارکردی ارهلااعی دارد، مبتنی است و زبان در آن

بلاه   یمجلااز  بلار قطلاباند، علاوهمفاهیم انقلاب اسلامی که دراین آثار نمود یافته

گرایش دارند زیرا در موارد بسیاری آفرینش ادبی صورت گرفتلاه   تعاریاس   قطب

های ادبلای در طورکلی این نتیجلاه حاصلال شلاد کلاه بلاا وهلاود آرایلاهاست. اما به

 تر است.زبان بیش مجازیهای به قطب شده، گرایش آنهای استخراجنمونه
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 .بروجتهران: ،  اممن زنده،  1393آباد، معصومه، .1

رشلاد آملاوزش زبلاان و ادبیلاات مجللاه  ،  استعاره به زبان خودکار  ،1391آخوندی، حمیلاد، .2

 .، بهار2فارسی، ش

ی  استتتعاره م مزتتاز در داستتتان:  دم حتته در  تتوزه، 1386، حمیدرضلالاا، اصلالالانی .3

 .نیلوفرتهران:  ،شناسهزبان

ان هللالادی سلالاخن22ی ی مجموعلالاه، دربردارنلالادهافزار(ی نتتوررن مصتتفه هخمینی، املالاام .4

 خمینی، تهران.ی تنظیم و نشر آثار امامخمینی، مؤسسهامامحضرت

تهلاران:   ی عبلااس مخبلار،، ترهملاهی ادبهدرآمدی ب  نظ یه هش،  1380ایگلتون، تری،   .5

 .مرکز

 ی مهر.تهران: سوره، رمز آخ   ت، 1393بایرامی، م مدرضا،   .6

 ی مهر.تهران: سوره، داشتنهدمست  جنگ، 1393تاهی ، سعید،   .7

 تتای انبتتسلا استتسمه در   تت   آرمان،  1383تاهی ، م مدرضا و درویشلای، فرهلااد، .8

 .،  اییز3شناسی ایران، شی هامعهمجلهها...«،  ها و واکنش، »چالششدنجهانه

  .ی مهرسوره تهران:،  دا، 1388اعظم،  ، سیدّهحسینی .9

  .صریرتهران:،  مه د  گز نمه آلا، 1393حسام، حمید،  .10

 .ی مهرسوره تهران:،   ایه که جا ماند  ، 1390اصر، ور، سیدّنحسینی .11

 .انتشارات دانشگاه تهران :تهران،  نامهلغت  ،  1377اکبر،دهخدا، علی .12

 ی مهر.تهران: سوره،  رمز ای آخ   ،  1393دهقان، احمد، .13

   ا م تتتاری نوشتتته، یادداشتنگتتاریم ختتاه ه: خاه ه  خاک، 1386دهقان، احمد،   .14

 .صریر: تهران  ،ش ا ه جنگ م دفاع مبدس

انتشارات ، مازندران: ،  نویسهبه داستان نویسهاز س گذشت  ،  1394رضوانیان، قدسیه، .15

 .مازندران  دانشگاه

 .هرم  :تهران ،شناسهگ تار ایه در زبان، 1380صفوی، کورش،  .16

 ی مهر.تهران: سوره،   س  ای ان  نورالدین، 1393، معصومه، سپهری .17

مرکز اسلاناد انقلالاب تهران:  ،  اسه شع  انبسلا اسسمهشنج یان،  1387علائی، سعید،   .18

 .اسلامی

سلاازمان تبلیغلاات اسلالامی، ، تهلاران: ، شناسه به ادبهاتاز زبان ،  1383صفوی، کورش، .19

 .ی هنریحوزه
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 ی مهر.تهران: سوره، دخت شهنا  ، 1393، بهناز،زادهضراب .20
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Pathology of Persian Language and Literature and Few 

Suggestions 
Mohammad Khosrowi Shekib 
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Doctor of Persian Language and Literature, Lorestan University-Iran. 

Today, Persian literature is not in its previous position as a 
classical and influential art. Although Persian literature was a 
superior and exalting art throughout the classical period, now it has 
lost its traditional dignity. The energy of literature for gathering the 
audience and giving them pleasure has been reduced and its 
functions and performance have been limited.. If we accept the 
belief that Persian literature is at pale and if we accept that its 
power is limited and reduced in society, then we must struggle to 
recuperate the status and reputation of Persian literature. The paper 
undertakes that strategies such as "translating Persian literary 
works through embassies abroad", "removing negative attitudes", 
"strengthening institutions behind Persian", "creating pathological 
journals"," the maximum reflection of collective consciousness 
through literature "," different readings from literary texts ", and" 
economizing on literature ", etc. can help in protective and 
restoring the soft power of Persian literature, the community scene 
will be useful. In this article the above assumptions will be 
considered. 

Keywords: language, Literature, Pathology, Soft Power,Persian. 
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 چکيده 

.  ستنی   گذارتأثیرو    خود به عنوان هنری کلاسیک پیشین    یگاهجا  در فارسی    ادبیات امروزه  

اگرچه  ادبیات کلاسیک   فارسی  دوران  تمام  و    یهنر  ،در  ن  آ  اکنون  ،بودبخش  تعالیبرتر 

از دست داده است.    سنتی  ارجمندی  را  برخود  ادبیات  و  انرژی  اجتماع مخاطبان    لذت ای 

اگر این باور   محدود شده است.کارکردها و عملکرد آن، ل یافته است و  لیق تنها آ شیدن بهبخ

گر قبول کنیم  است و ا  یافته   نسبت به گذشته تقلیل  ادبیات فارسیجایگاه  که    بپذیریمرا  

ارجمندی    ،استمحدود شده    قدرت و جذابیت آن که   و  احیای موقعیت  برای  باید  لاجرم 

  است که راهکارهایی چون »ترجمه ن  مقاله ایض  رف پیش تلاش کرد.    ی فارس  گذشته ادبیات 

سفارت  آثار طریق  از  فارسی  از  خانهادبی  خارج  نگرش«،  کشورهای  «،  سلبیهای  »حذف 

زبان پشت  نهادهای  آ»ایجاسی«،  فار  »تقویت  به  مربوط  مجلات  «،  ادبیات  شناسیسیبد 

بیشین »خواهیگاآ  ۀ»بازتاب  ادبیات«،  طریق  از  از  نشجمعی  متفاوت  و تون  مهای    ادبی« 

فارسی،    قدرت نرم ادبیات احیای  و    شوکتند در حفظ  توا»اقتصادی کردن ادبیات« و ... می

صحن پیش اجتماع،    ۀ در  مقاله  این  در  باشد.  ذکر  فرضمفید  مورد های  قرار    شده  بررسی 

 خواهد گرفت.

 .، فارسیشناسی، قدرت نرمادبیات، آسیبزبان،  :واژگان کلیدی
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  مهمقد .1

 ال و فرضیه ؤطرح سبیان مساله و . 1-1

آاتفاقات دو دهه اوایل قرن بیست وخر قر ی  تعریف و    ، یکم  ن بیستم و همچنین 

را تغییر و  نش ادبیات  لت و مکه رسا  طوری ه  ب   ؛ متفاوتی را از ادبیات رقم زد  اتانتظار

جزیه و  ت ،  انلممجدد دو آ   اتفاقاتی چون اتحاد   رد؛سازگار ک  ها،آن را با وقایع آن دهه

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در کنار قراردادهای تجاری و همچنین تشکیل بلوک  

تجاری   و  جهانی  اقتصادی  تجارت  سازمان  آ  (WTO)مانند  تفاهنامه    -سیاو 

 فارس )جامعه توسعه جنوب آفریقا و شورای همکاری خلیجو     (APTA)پاسیفیک

(GCCدر هنر،   ها ن کشورآ داری  هی رمای س و دغدغه  رشد اقتصادی چین نین  و همچ  

آادبیات   رویکردهای  دومو  داد. همچنین در پی جنگ جهانی  تغییر  را  پایتخت    ، ن 

ان نیویورک  به  پاریس  از  ادبیات  و  ماههنر  پیش  از  بیش  و  یافت  آتقال  و  رایش  یت 

گرفت. خود  به  تجاری  و  کتاب  (  Adorno, 1997: 64) دورنو  آ   اقتصادی  در 

و    «هنر   شناسیزیبایی  ینظریه » منظم  پرسش  این  با  را  خود  فکر  تا  دارد  تلاش 

تواند به  داری و لاجرم مصرفی امروز می ه آیا »ادبیات در جهان سرمایههدایت کند ک

خ بقای  و  دهد  ادامه  خود  درحیات  را  جه  ود  کند؟«چنین  تضمین  سوال  ای  انی  ن 

زمانی   هر  از  بیش  دغدغهمی اکنون  ادبی  تواند  جامعه  باشد ی  نظر   هاک چر،  ایران    به 

فارسی  می ادبیات  ش رسد  اعظم  و  أقسمت  است  داده  دست  از  را  خود  منزلت  و  ن 

اح حالت  در  کم،  انرژی  و  توان  این  با  دیگرتلاجرم  هنرهای  دارد.  قرار  فیلم،    -ضار 

فارسی    هستند و ادبیات تصعید و فربه شدن  هر روز در حال    -.  موسیقی و ..  نقاشی،

، به  حال خالی کردن صحنه اجتماع و مخاطبان  در   رد هنز انواع متعد به عنوان یکی ا

های  دربارها و حمایت  ی گذشته به واسطه  ادبیات در   است.  های هنری گونه  نفع دیگر

ی امروزه فیلم و موسیقی با  صاص داده بود ول برتر را به خود اخت   درباری، جایگاه هنر 

به عنوان    ه،گذشت  در  ادربارهستند.  ی زیاد در حال پیشی گرفتن از ادبیات هفاصله

کردند  های قدرت نرم استفاده میلفهؤاز م های قدرت، از ادبیات به عنوان یکی  کانون

در قرن  ت موثر بود.  در بقا و استمرار ادبیا  های قدرت، این نزدیکی و تعامل با کانون  و

ب و  است.  یسبیستم  شده  متفاوت  بکلی  اوضاع  یکم  و  چونت  و    موسیقی   هنرهایی 

هنگ با  اند و هماو تکنولوژی روز را در خدمت گرفتهاند  عتی شدهندت صبه ش   فیلم 
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نیز پیشرفت داشته  ، نعتیهای صسرعت پیشرفت ااین هنرها  ین است که  اند. سوال 

اجتماع معاصرند  توافارسی چگونه میادبیات را در  استمرار    بقای خود  و  کند  حفظ 

چ ادبیات  همچنین  مگ یابد؟   مختوانی ونه  خو د  را اطبان  دارد  د  این    و   نگه  از  بیش 

می  چگونه  ادبیات  نشود؟  خود    تواند تضعیف  شان  و  جایگاه  از  هنرها  دیگر  کنار  در 

از  تعدد  های مموضوعاتی چون »خوانش   فرض مقاله این است کهپیشحراست کند؟  

-گرا«، »آسیبهای سنتی و مطلقو تلاش برای آزاد کردن آنها از خوانش  ادبی  آثار

مستمر  نش  تطبیق  یدب ا  ارثآ اسی  قدرت  بررسی  دریافت  و  شرایط  با  آنها  پذیری 

مخاطبان و  » کنندگان  ترجمه  «،  »رواج  فارسی«،  زبان  به    آثار تقویت  فارسی  ادبی 

زبان زندهدیگر  نگرهای  »حذف  دنیا«،  اش ی  در  ایجابی  بر  های  »اصرار  دبیات«، 

و تلاش    دن ی کر ا«، »اقتصادادبیات با دیگر هنرهو آمیزش و مکالمه  تلفیقی کردن  

ادبیات اقتصادی  تعهدات  طرح  »«برای  ادبیاتنگرش تقویت  ،  جمعی  تلاش    های  و 

ه  تواند راهکارهایی باشند که ادبیات را ب می  «، برای ایجاد ارتباط میان جامعه و ادبیات

  اندیشی آن چنین عاقبتو همادبیات  وضعیت کنونی    بهبوددر  دهد و  ت می جلو حرک

   بود.  موثر خواهد 

 ی تحقیقهینپیش .1-2

مقالات توصیفی و مثبت اندیشی در رابطه با قدرت و توانایی ادبیات فارسی نوشته  

از ادبیات فارسی و    یژگی این مقالات جدا کردن زبان فارسیشده است. مهمترین و

زبان و ادبیات فارسی    تأثیر»مقاله دو مقوله جدا از هم است. عنوان  بررسی آنها به  

( از ژیلا صلاتی با مثبت اندیشی به  1387«) گی جامعههن ، فراجتماعی  تار ساخ  بر

اشاره کرده است ان هم بدون در نظر گرفتن زمان و  ادبیات بر ساختار اجتماع    تأثیر

تاریخی.   گفتما»تطور  اتحلیل  انتقاد  ان  عیجتمانی  شاعران  شعر  قلاب  در 

عرفان7913)   «اسلامی  میلاد  و  بشیر  حسن  از  ادبیات  (  در  اجتماعیات  به  پور 

تحلیل محتوایی رمان »آتش به اختیار« اثر محمدرضا بایرامی بر  »   اند.پرداخته

( از مسروره  7139« ) نشناسی رمان »ژرژ لوکاچ« و »لوسین گلدماساس جامعه 

با تا  دارد  تلاش  به    تأکید   مختاری  گلدمن  لوسین  ساختارگرای  شناختی  جامعه  بر 

گروه  تأثیر و  رمان  طبقات  تکوین  بر  اجتماعی  اختیار» های  به  .  بپردازد  «اتش 

http://ensani.ir/fa/article/378848/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/378848/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/408779/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%B1%DA%98-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%86-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%86-
http://ensani.ir/fa/article/408779/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%B1%DA%98-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%86-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%86-
http://ensani.ir/fa/article/408779/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%B1%DA%98-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%86-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%86-
http://ensani.ir/fa/article/408779/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%B1%DA%98-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%86-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%86-
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ر شبکه ارتباطی  شناسی زبانی و بلاغی زبان فارسی دآسیب همچنین مقاله »

) متلگرا به  1396«  علیزاده  علی  همچنین  و  کامیابی  عطیه  و  هدایت  مسیحه  از   )

-پردازد. در این مقاله پیام کاربران فارسیجازی میر فضای مدفارسی    نجایگاه زبا

تلگرام را از منظر زبانشناسی و بلاغت مورد ارزیابی   زبان در فضای مجازی و مخصوصاً

اند. داده  ادبیاتمقاله    قرار  ادبیات   »کار  و  سیاست  هراسناکی  از  1387)   «و   )

نام می برد    ر حوزه سیاستد ک قدرت نرم  عنوان ی  جایگاه ادبیات به   ازروزبه صدرآرا  

مع تواو  می  که  است  کند.تقد  تعدیل  را  سخت  قدرت  »  ند  دلایل  بررسی  مقاله 

فارسی ادبیات  و  زبان  نیز  تضعیف  فارسی  زبان  انجمن  همایش  پانزدهمین  در   »

  ارتباط ادبیات و اجتماع امروزی می پردازد. بدون ارایه راهکار به

 بحث و بررسی  -2

 متعدد یهاادبیات و خوانش .2-1

کند که  رسالتی را طلب می  ،خود، از هنرعت  جهان امروز بر مبنای پیچیدگی و سر

برجسته کلاسیک در ادبیات جهان    آثارآید.  ان با رسالت سنتی هنر جور در نمیچند 

فارسیو   ادبیات  در  میدغدغه  ،همچنین  تبلیغ  را  فرهنگی  و  اخلاقی  کردند.  های 

و    ه منش سازند   ات جهان، همواره دیگر بزرگان ادبی  و مر، دانته، شکسپیر، مولوی،  وه

جستند. زبان و ساختار مورد نیاز این کنش و  ادبیات را می  و ایدئولوژیکی   برندهپیش

امروزه با وجود رویکردهای    توقع فرهنگی، زبانی دم دستی و دور از ابهام و تعقید بود. 

انتظشکنی و پستنرژی و جذاب چون ساختپرا   عنایی رت ساختاری و مامدرنیسم، 

مدرنیسم  تر شده است. هرچند پستو پیچیده  فارسی فنی مخاطبان، از هنر و ادبیات

-نی نظم و نثر فارسی جای خود را آ هایک رویکرد ادبی نتوانست در شاخه به عنوان

و انتظارات مخاطبان امروزی،    ها تقای دغدغهطور که باید و شاید، باز کند، اما باعث ار

ت به ایدئولوژی  یسم تلاش می کند تا ادبیات را از خدمپست مدرنشد.    ادبی  راآثاز  

سلطه کند های  رها  کننده  محدود  و  دالجو  به  رویکرد  این  و  .  چندمعنایی  های 

ارجاعی ساختارهای  تا  دارد  تلاش  همواره  و  دارد  گرایش  تکتفسیرپذیر  و  ،  معنایی 

گرایی و مطلق اندیشی هگلی و  ت یمرکززبان را تحقیر و تضعیف کند.   ی محدودکننده

-اره خوانشهای فرهنگی، همودبی، به واسطه تسلط کلان روایتا  آثارکلاسیک در  

http://ensani.ir/fa/article/408779/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%B1%DA%98-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%86-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%86-
http://ensani.ir/fa/article/408779/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%B1%DA%98-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%86-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%86-
http://ensani.ir/fa/article/408779/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%B1%DA%98-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%86-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%86-
http://ensani.ir/fa/article/408779/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%B1%DA%98-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%86-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%86-
http://ensani.ir/fa/article/408779/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%B1%DA%98-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%86-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%86-
http://ensani.ir/fa/article/408779/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%B1%DA%98-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%86-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%86-
http://ensani.ir/fa/article/408779/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%B1%DA%98-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%86-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%86-
http://ensani.ir/fa/article/408779/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%B1%DA%98-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%86-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%86-
http://ensani.ir/fa/article/408779/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%B1%DA%98-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%86-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%86-
http://ensani.ir/fa/article/408779/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%B1%DA%98-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%86-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%86-
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منفعت تکهای  و  میطلبانه  طلب  ادبیات  از  را  را  آنکه  کمعنایی  حال  است؛  رده 

تفاوت را دارند.  های مگرش ن   ها و ادبی کلاسیک فارسی قابلیت خوانش  آثار بسیاری از  

های  ر جریان هنر و ادبیات فارسی دورههای فرهنگی و مذهبی بن روایتتسلط کلا

ست  ادبی گرفته ا  آثارهای معنایی را از  پذیری و چرخشقبل، قابلیت و منش انعطاف

می باعث  معنایی  استبداد  این  سختو  مخاطبان  که  پیچیدهشود  و  امروزی    ی گیر 

باننتوا گونه    ند  آ  آثار این  و  بگیرند  به  رنها  ارتباط  مصرف  ا  فرهنگی  کالاهای  عنوان 

دغدغه دیگر  ایران  در  امروزی  نوجوان  را    ی کنند.  عطار  و  سعدی  و  حافظ  خواندن 

ادبی،   آثاری سنتی از هاهای او با خوانشطرف، انتظارات و دغدغه از یکندارد چراکه 

می    ها و باورهای پیر و فرسوده را مبلغ ارزش   آثاره این گونه  د، چراک ایجور در نمی

-هنگی، دینی و سیاسی اجازه انعطافهای فرو از طرف دیگر حضور کلان روایتبیند 

ازاین   را  کرده  آثارپذیری  آحاند.  سلب  از  ال  بعضی  که  پذیرفت  باید  ادبی    آثارنکه 

« عطار  الطیر متفاوت را دارند. »منطقهای متعدد و  توانایی خوانش  ،کلاسیک فارسی

ادبیات  آثار از   منفعت  ستافارسی  کلاسیک  خوانش  یک  قربانی  واقعا  و  طلبانه  که 

د  تواننها در ادبیات کلاسیک می کاربست آهای پرانرژی و  نظریهگرا شده است.  مطلق

و طراو معنازایی  برای  را  دوبستری  آت  مخاطب سختباره  و  نها و لاجرم جذب  گیر 

امروزین را فراهم کند و  دیر تلقی مخاطبان نوگرا و تنوعپسند  اغلب  و    بطلذهن و 

سازد.   متحول  کلاسیک  متون  این  به  نسبت  را،  و  جوان  مخاطب  بازیابی  مسیر  در 

کلاسیک ادبی  متون  برای  که  توان  می  ،خواننده  توان    مدرنیسمپستگفت  و  انرژی 

های ادبی جدید و نیز  ان یکی از نظریهرا به عنو  توان این رویکردمناسبی دارد و می 

ها و از دست رفتن »قطعیت معنا« و مشکوک  هنیک حرکت و تلاش برای تزلزل نشا

روایت به  ادبی،  شده  کلان  داستان  مذهبی،  های  کرد.  تلقی  تاریخی  و  فرهنگی 

سنتی، همواره یکی از متون برجسته و  الطیر«، به عنوان یک متن کلاسیک و  »منطق

  ناسلامی در ادبیات فارسی بوده است. بررسی »پیرنگ« این داستا -عرفانی گذارتأثیر

کند  مدرنیسم و »عدم قطعیت« معنا، این فرصت را فراهم میاز منظر کاربست پست

این متن کلاسیک اشنا    های ناب معناییگیر امروزی را با ظرفیتی سختتا خواننده

»کثرت جمعی«،  کند.  »کنش  کمالگرایی«،  و  محور«،  »خودشناسی  جمع  گرایی 

ختن طبقات اجتماعی«، »مرکزیت  ی»مرگ خداوند«، »انتظار بیهوده بشری«، »بهم ر
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های ابراز وجود«، »ادغام  های بقا به ارزش ن«، »تغییر ارزش آقدرت و انتشار    زدایی از 

پست غ  ی ها«، »سویه افق نگاه  رهاوردهای  از  کلام«  کیاب  متن  این  به  م  مدرنیستی 

ه تنها تقلیل ارج و شکوه  پذیری در خوانش متون کلاسیک، ناین انعطاف  نظیر است.

نظیری برای  های بیامکانات و قابلیت  یشود، بلکه نشان دهنده عنایی آنها تلقی نمیم

در نتیجه  متن است که همواره نوید بخش پویایی، جهانی و همیشگی بودن انهاست.  

گوناگون و به  های معنایی  فارسی، موظف هستند تا ساحتاتباید گفت متولیان ادبی

معاصروز   و  کلاسیک  ادبیات  متون  کشفر  را  آ ارسی  و  تبلیغ  دسترس  ف،  در  را  ن 

      امروزی قرار دهند. پسند سخت مخاطبان

 فارسی زبان ضعف ادبیات و . 2-2

ها  ابل تصور نیست. هنر نقاشی از رنگق  -زبان مخصوص   –زبان    بدون  یهنرهیچ  

ها اها و بالا و پایین شدن صد کنند. موسیقی زبان نتخود استفاده میعنوان زبان  به

گیرد. زبان رقص، حرکت است. حرکتی که در ساختار موزون و هنری بکار  ار میکرا ب

  سازی، مجسمه  را به نمایش بگذارد. زبان در هنر   گرفته شود و بتواند یک بافت هنری

آ بدون  که  هستند  مواد  و  تصور  مصالح  نمینها  ممکن  عکاسی مجسمه  هنر  باشد. 

بدون سوژه مناسب هنر عکاسی متصور    ها را به عنوان زبان، در اختیار دارد وسوژه

-برای خلق و ساخت هنری استفاده می  فارسی،  ادبیات نیز از زبان و واژگاننیست.  

ادبیات، نظامی هم مستقل است و  کند. زبان فارسی به عنوان ماده خام نوع ه نری 

وایی و نوشتاری است که مستقل از افراد  بسته. مستقل از این جهت که نظام آهم وا

از این  وابسته    رساند وخود را با استقلال به سرانجام میی کند و کنش زبانی  معمل  

  گیرد. قدرت یک نشات می ی، زبانو قدرتش تا حدودی از موضوعات فراجهت که زبان 

کنا در  قوی  اقتصاد  دارد.  بستگی  زبان  پشت  نهادهای  به  حدودی  تا  زبان،  زبان  ر 

-یدهد. اقتصاد ضعیف زبان را ضعیف ممی شرا افزایزبان  ن  و توانایی آ  ، نفوذ کارکرد

نافذ  دیپلماسی  و  سیاست  آمی   ،کند.  قدرت  و  فارسی  زبان  بر  در  تواند  و  بیفزاید  ن 

  ت علمی، قدرراند.  را به پیش میو سیاست  تعاملی دوطرفه زبان قوی نیز دیپلماسی  

نفوذ و قدرت منطقهصنعتی و همچنین هنری می -نای زباای و فرامنطقهتواند در 

فارسی و  ، لاجرم زبانفارسی موثر باشد. اگر این نهادهای پشت زبان قدرتمند باشند 
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اهد قدرت داشته باشد وخیفارسی اگر م دتر خواهد شد. ادبیاتقدرتمن  فارسیادبیات

ثر کند و برای خود جایگاهی در ادبیات  أ المللی را متهای بینعرصه  و   و بتواند وسعت 

برخوردار    ، زبانی قدرتمند   یلاجرم بایستی از پشتوانه   ،جهانی به خود اختصاص بدهد 

مساحت در  که  بینباشد  داشته   یالمللهای  را  جهانی  اجماع  بتواند    توانایی  و  باشد 

آ در  موجود  کند.  گفتمان  تبدیل  ایدئولوژی جهانی  به  را  زبان  فارسی  ن  ادبیات  اگر 

ضعف    یشان دهندهنضعیف است و در عرصه بین الملل جایگاه واقعی خود را ندارد،  

کند  ی میتاب »زبان و قدرت نمادین« سعبوردیو در کن است.  نفوذ آ  تقلیل    زبان و

زبانشناسانی   سعی  بوردیو  دهد.  نشان  را  قدرت  و  زبان  میان  مناسبات  چون  تا 

می  سنتی  را  چامسکی  و  دیگران،    .داند دوسوسور  و  معتقد  ا  (52  :1389)انصاری  و 

ارتب برای  صرفا  زبان  که  نیستااست  ع  ،ط  زبان  در  رصهبلکه  افراد  که  است  ای 

توان گفت بوردیو تلاش دارد  باشند. میدنبال تحقق منافع خود مین به  چهارچوب آ

»تصدیق و    که پرسش از ارزش و قدرت زبان را جایگزین پرسش از معنای زبان کند.

هستند  بوردیو  نظر  مورد  اصطلاحات  از  نشا  (  34  : 1384)بوردیو،    تصویب«    ن که 

ی دغدغه و تلاش او در اثبات اهمیت قدرت و نفوذ زبان است. ادبیات نیز برای  دهنده

از آنجا که زبان  به زبان قوی و نافذ نیازمند است.  و گفتمان خود،  ی  یان داده پویانش

هانی و همچنین اجماع و تصدیق  های نمادین جساختن سرمایهن در  فارسی و نفوذ آ

-، نیز غیراتی فراگیر و منتفذ ق است لاجرم انتظار ادبیم الملل، کم انرژی و کم ر بین

می   نماید.معقول می نظر  ش ربه  و  جایگاه  احیای  که  ادبیاتأ سد  عرصه  ن  در  فارسی 

فارسی و همچنین تلاش برای ایجاد یک اجماع  حلی و جهانی، نیازمند تقویت زبانم

اقتصاد، علم،    –  از طریق بسط و تقویت نهادهای پشت زبان  ، و تصدیق فراگیر زبانی

 است. –هنر، سیاست، ورزش و ... 

 ادبی تونم ۀادبیات و ترجم. 2-3

جری که  است  فرهنگی  فرایند  یک  اندیشهترجمه  و  افکار  تبادل  و  تعامل  را  ان  ها 

می کنش  کند.میسر  عنوان  به  فرهنگی  میدادوستدهای  طرفه  دو  باعث  های  تواند 

دریدا  ابط و الفت بین ملت ها باشد.  وتوانایی و قوت فرهنگ و همچنین استحکام ر 

تعدیل  داند. او معتقد است که ترجمه به  لیف می أادبی را بالاتر از ت  آثارترجمه کردن  
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ارتقا  و  اصلی  متن  تکمیل  کند.  آ  یو  می  کمک  زبان،  کردن  پاکیزه  همچنین  و  ن 

ای یک طرفه محسوب  یران امروزی، جریان ترجمه، جادهر اد (  44  : 1383)نجومیان،  

برای خوانندگان ایرانی  را  ها  ی و غیر ادبی دیگر کشور ها و ملتادب  آثارشود که  یم

ادبی و غیر    آثارها و منش  لفه ؤترجمه و به اشتراک گذاشتن م  اما در  ،کند میسر می 

زبان به  فارسی  زبان  بادبی  دیگر،  کُه  های  می شدت  عمل  ایستا  و  احساس  ند  کند. 

دمی آنها  توانایی  و  مترجمان  زبان  آثار برگرداندن    ر شود  به  دچار  فارسی  دیگر،  های 

موضع    ادبی فارسی را در ادبی و غیر  آثار  خود کمتربینی و احساس حقارت هستند و 

جهانی   فرهنگ  و  طرفهباید    بینند.نمیفرامرزی  یک  جریان  و  پذیرفت  ترجمه  ی 

یایی و  وتواند در مواردی باعث پعلمی و فرهنگی دیگران، هرچند می   آثار شنایی با  آ

کند  ری و استقلال فرهنگی را تضعیف می اما در بلند مدت روح خودباو  ،تعامل بشود

رسد که متولیان  تی و دستوری خواهد شد. به نظر میو باعث گرایش به فرهنگ واردا

فرهنگ وظیفه دارند تا جریان دوطرفه ترجمه و تبادلات فرهنگی را حراست کنند و  

گرنت  پرداخت  طریق  پاداش   از  همچنین    و  ترجمه  و  به    آثار تکلیف،  فارسی  زبان 

بانزب و  دیگر  زبانههای  بینخصوص  معهای  بخشند.  رونق  را  امور  المللی  اونت 

فرهنگی سفارتفرهنگی وزارت خارجه می را  خانهبایست بخش  از کشور  های خارج 

نویسندگان مکلّ تا  ترجمه    ف کنند  برای  را  فارسی تشویق  زبان    آثارکشورهای دیگر 

 هایی این جریان تبادل را تعادل ببخشند. مشوق رده و از طریقک

 سلبیهای ادبیات و حذف نگرش. 2-4

تواند یک گفتمان را ترویج دهد و از طریق  های ادبی هرچند میدر گفتمانتبعیض  

ادبی در حوزه فرهنگ شود، اما ایجاد فرصت برای   آثارن گفتمان، باعث ظهور آانتقال 

شود و این  جاد نگاه سلبی می، باعث ایهادیگر گفتمان  تهدید ل و  ییک گفتمان و تقل

ایران امروز  کند. در جامعه  گیری سلبی، ادبیات را دچار تنگ نظری و رکود می موضع

های مذهبی بر جریان ادبیات و حتا دیگر هنرها  فتمانگفتمان مقاومت و همچنین گ

.  تر استوارتر و کم دغدغه م حاکم است و مسیر کارهای ادبی با چنین موضوعاتی ه

نگرش  تا  دارد  نیاز  خود  حرکت  و  پویایی  برای  دغدغهادبیات  و  را  ها  متفاوتی  های 

اد و همچنین تعدد  د ، بتواند بر تعجاریا بتواند ضمن حفظ مخاطبان  پوشش دهد ت
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الی از یک  خلاصه باید گفت که گرایش، تبلیغ و حمایت م  مخاطبان جدید بیفزاید.

  -ادبیات دینداری، پایداری و دفاع مقدس و ...  -گفتمان از ادبیات و یک نگرش خاص

نمی معنای  هرگز  به  بلکه  شود،  تلقی  کشور  در  ادبیات  کل  تقویت  معنای  به  تواند 

ادبیات و سست شدن نسبت  ایجاد بی تقلیل و تضعیف جایگاه اجتماعی  اعتمادی و 

و   اجتماع  بدنه  با  و  هت  لاجرمادبیات  حاکمیت  است.  هنر  از  نوع  این  مخاطبان  دید 

پیش برنده، باید بستر    مرکزیت قدرت برای حفظ تعادل و همچنین تعامل سازنده و

انواع سلایق و نگرش  برای عرضه و خلق  از  لازم را  با دوری  و  ادبی فراهم کند  های 

پشتوانهموضع و  اعتماد  سلبی،  را  گیری  ادبیات  اجتماعی  نکند.  تضعی  و   تهدید ی  ف 

های و نظرگاه های زنده و  های ایجابی در حوزه ادبیات و پذیرش همه گفتماننگرش 

اعتماد    اجتماع، موجب قدرت انتخاب خواننده و لاجرم  حفظ و ایجاد جاری در بطن  

اقبال عمو باید جریان هنر را  ی میمو    داد   قید سفارش رها ساخت و اجازهاز  شود. 

 های موجود در جامعه شرکت کند.و نگرش  زیابیادبیات فارسی در همه ار

  یتلفیق هنر ادبیات و . 2-5

قراردادی علوم    یی و تلاش برای شکستن مرزهاارویکرد علوم در روابط بینارشته

تلقی می جدید  و  مدرن  رویکردی  ملت  تواند  تلاش  تبع  و  تناسب  به  که  و  شود  ها 

سازی  بر جهانی  تأکید رد.  ی زمینی رشد کدولت برای برداشتن و نادیده گرفتن مرزها

یک  و   به  ایجاد  جهانی  نسبتدهکده  و  وفاق  مدرن،  تکنولوژی  به    واسطه  را  علوم 

-همدیگر افزایش داد و هنر نیز از این دغدغه برکنار نماند. امروزه کمتر هنری را می

کند.   حفظ  را  خود  مخاطبان  و  موجودیت  بتواند  تنهایی  به  که  گرفت  سراغ  توان 

تجاریکارهم اقتصادی  های  قراردادهای  و  معاهده  نیز  و  المللی  بین  راستای  ی  در 

ترفند و ضرورت دنیای معاصر است.    ، کثریحدا  وری از منافع موجود و بهره  ه استفاد

تلفیقا به  باید  نیز  از  دبیات  بتواند  و  تن دهد  انواع  ترکیب  و  بیشترین  ها  مسیر  این 

هنری امروزه  ببرد.  را  کینم  را   استفاده  یافت  و  توان  پیشبرد  جهت  در  ادبیات  از  ه 

لم از  صنعت فیمنش دمکراتیک ادبیات باعث شده است تا  ترقی خود استفاده نکند.  

نویسی استفاده  امهنهای کلاسیک و معاصر به عنوان بستری مناسب برای فیلمداستان

هنر    تثبیت کند.های نمایشی رمان، مخاطب و جایگاه خود را  بر جنبه  تأکید کند و با  
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مصرعخوش  و  ابیات  و  اشعار  از  استفاده  با  نیز  دو  نویسی  را  خود  زیبایی  ادبی  های 

خوشتر خطی  کند.  می  می  چندان  شوق  سر  بر  را  مخاطب  و  بتواند  آ است  که  ورد 

کند. انتخاب  خوشنویسی  برای  را  پرمحتوایی  و  مناسب  تلفیق    مصرع  که  همچنان 

توان گفت ادبیات و  ست می قاشی قابل انکار نیبافی و ن خوشنویسی با معماری، فرش 

فرش  هنر  با  تلفیق  در  خوشنویسی  کنار  در  نیز  بکاشعر  معماری  و  نقاشی  و  ر  بافی 

می می گرفته  را  زیبایی  و  کلاسیک  بنای  کمتر  خوش  شود.  ابیات  با  که  یافت  توان 

  توان بدون معماری کلاسیک را نمیساخت و پر محتوای شاعران مزین نشده باشد.  

تنهایی مورد بررسی قرار داد. گاهی یک بیت شعر و یا غزلی شکوه   شعر و ادبیات و به 

می  چندان  دو  را  بنا  بنیک  چراکه  زبان  کند  با  کلاسیک  که آاهای  شعرهاست  با    ن 

چیزی   ،ن بناهاآ و ارزش معنوی   زنند. زبان گویاییگیرند و حرف میمخاطب انس می 

و موسیقی امروز نیز بر کسی  اتفاق شعر    نها نیست. آها و اشعار روی دیوار  جز نوشته

و  نیست  نگ   پوشیده  توان  شاید  شعر،  بدون  م هموسیقی  نداشته  داری  را  خاطبانش 

کردند و سعی  های کلاسیک گاهی یک شعر را با نقاشی حمایت مینسخه  در  باشد.

زبداده  داشتند  با  را  در شعر  موجود  ادبی  مفاهیم  و  نشان  ها  نیز  تصویر  و  نقاشی  ان 

غرض این است    ها خبری نیست.موزشی از این تلفیقآجز در کتب  دهند اما امروزه  

ا به هنرهای دیگر نزدیک کرد و در یک  ادبیات رمنش دمکراتیک    که باید کوشید تا

استفاده بتوان حداکثر  سازنده  و  برنده  پیش  برداشت.  تعامل  را  معنوی  و  مادی  های 

هنرها پویایی و بقای ادبیات  میخت و تعامل با دیگر  آرا با همه هنرها در    باید ادبیات

خواسته و  تضمین  نمود.را  خواهد  مرتفع  را  منتظر  اقتصادی  و  مادی  قول  به    های 

مثل   دارد  روشنفکری  خاستگاه  که  هنری  مکتبی  با  باید  »ادبیات  آنتونیوگرامشی 

ادبیا باید ضرورتاًحالتی که فوتوریسم داشت یگانه شود؛ مقدمات  تاریخی،    ت جدید 

 ( 54:  1393باشد«. )بوراوی؛ سیاسی و مردمی 

 های جمعی ی نگرشیشینهپادبیات و . 2-6

پذیرفته را  باور  این  که اغلب  ذاتاً   اند  است،  ادبیات  اجتماعی  هنر  )باختین،    یک 

ادبیات    (24:  1389 بر  بیرون  از  اجتماعی  محیط  ان    تأثیرچراکه  به  و  گذارد  می 

یک ساخت و بافت  »  گفت   بخشد. به عبارتی دیگر می توان ساخت و بافتی خاص می  
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بافت هنری   و  :  1378« )نجفی،  می گذارد.   تأثیر   -ادبیات–اجتماعی بر یک ساخت 

های اجتماعی  ها و گفتمانارزیابی کننده ادبی بایستی جمع آثاراز این روست که   (34

اطراف خود باشند. ادورنو نیز از منتقدان اجتماعی ادبیات است که ارتباط ادبیات در  

را میاجتماع  خلاصه  ان  انتقادی  کارکرد  در  یک  ،  از  انتظاری  چنین  منتقد  کند. 

و تحسین برانگیز است.   ادبی نیز هست، جالبشناسی  مارکسیست که طرفدار زیبایی

میبه   زیبایی  نظر  ادورنو  می اد  آثاررسد  انها  اجتماعی  کارکرد  را  او  بی  نظر  از  داند. 

دهنده نوید  که  زیباست  ا  یادبیاتی  می  کارکردهای  خود  وجه  بهترین  به  جتماعی 

رسالت  (  18  :1389)ویلسون،    باشد. و  اجتماعی  کنش  به  نتواند  اگر  خود  ادبیات 

-ه هنری خنثی و بی هویت تبدیل میبپردازد، در زیباترین صورت و ساخت خود، ب

شود که خاصیت مفید بودن را از دست داده است. هنری زیباست که مفید باشد و  

ار و  ترغیبی  که  کارکرد  است  پسندیده  ادبیاتی  باشد.  نداده  دست  از  را  خود  جاعی 

نها  آو بتواند در رتق و فتق    رانی را برتابد های جامعه ایامروزه بتواند مهمترین دغدغه

روز جامعه  گیری ادبیات در موضوعات حاد و کلان امارزیابی و جهتفرین باشد.  آنقش

شران، بایست خوراک و ماده خام  به عنوان پی  ترسد ادبیاست. به نظر مییایران چ

دهد و با  مند قرار مین و خود را به درستی در صف هنرهای دغدغهأهنرهای دیگر را ت

-خود حراست کند. ادبیات دیگر نمی   ها، از هویت و هستیهادس و ارائه پیشنانعکا

،  منش اکسپرسیونیستی  منش اکسپرسیونیستی خود اصرار کند چراکه تواند صرفا بر  

ر میادبیات  فردی  شدت  به  و  ا  میدغدغهکند  ادبیات  از  را  اجتماعی  و  های  زداید 

و گلدمن بپذیریم که    اگر قول لوکاچ کند.را از مفید بودن و کارکرد دور می ن آلاجرم 

است،   اجتماعی  محصول  یک  توقع  (  62  :1387)کانرتون،  ادبیات  انتظار  لاجرم  و 

به روز می ب  کارکرد اجتماعی   ادبیات به صورت    نجا آاز    اشد.انتظاری منطقی و  که 

جملات ادبی و قدرت    تأثیر کند و  خزنده و آرام موضع خود را بر مخاطب تحمیل می

توان انتظار داشت که ادبیات به عنوان  بیشتر از زبان غیر ادبی است، می  ادبی  واژگان

م هنر  تا  ؤ یک  است  قادر  و کلاسیک،  دغدغهثر  و  اجتماعی  اصلاحات  مسیر  های  در 

توان گفت توفیق، رشد و تداوم حیات ادبیات،  در حقیقت می  شود.  مفید واقع   ،یجمع

از پیش به نسبت درست، جهتامرو ارزیابی درست    یگیر زه بیش  و  ن، در  آ درست 

 های کلان و اجتماعی روز است.ها و وسوسهبازتاب دغدغه
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 «شناسیسیب»آ موضوع ادبیات و. 2-7

ادبیات،    «شناسیسیبآ» با پویایی و تحرک بیدر هنر و  از هر چیز  نسبت و    ،شتر 

و    یق د تا توفکنا فراهم می شناسی این فرصت ر سیب؛ به این معنا که آهمخوانی دارد

تحلیل شود و مسیر زایایی و تحرک  ویکردهای ادبی بررسی و  هنری و ر  آثار  شکست

تا    شودباعث می  ، ادبیات فارسیشناسی  سیبل برای آمیسر گردد. فرصت و مجا  آنها

دغدغه و  بیشتر  پویایی  و  و  تحرک  تبلیغ  ادبیات  مسیر  از  روزتری  به  انتظارت  و  ها 

یابند.   اینکه  ترویج  برای  هنری  انتظارات  هر  و  دارد  نگه  را  خود  مخاطبان  بتواند 

بتواند خود  لاجرم می  ،را پاسخ گوید   آنهاناسی  زیباشناسی و غیر زیباش  با  بایست  را 

مخاقاف ذهنی  دههای  وفق  از  طبان  و  دغدغهآد  که  امروزی  نجا  و  معاصر  های 

هستند  شدن  نو  حال  در  مرتب  ب  ،مخاطبان  را  خود  باید  نیز  فارسی  این  ادبیات  ا 

کند.   هماهنگ  هداسیبآانتظارات  و  انرژی  شناسی  ادبی  یت  وادیجامعه  این    ، به 

می مرتبباعث  تا  قوت  ، شود  و  در  ضعف  موجود  ادبیهای  رویکردهای  و    ، ادبیات 

و دیگر    بررسی  شود.  تبلنمیاصلاح  با  زیباییتوان  کلاسیک  یغ  استعاره،    –شناسی 

  ... و  ایهام  و  ر  -تشبیه،  امروزی  پرتوقع  زیباییمخاطب  این  داشت.  نگه  شناسی  ا 

ادبی خ التذاذ  توان  دیگر  با  کلاسیک  و  است  داده  از دست  را  این سیبآود  شناسی 

  تأکید   ادبی بکار بگیریم.   آثارحلیل  یکردهای مدرن و به روزتری را در تموارد باید رو

-متون ادبی و همچنین ترویج زیبایی شناختی  های زبانهای زبانی و کارکردبر منش

اکونقد    –مدرن    هایرویکردهمچنین  و  معاصر  سی  شنا مدرنیسم،  فمینیسم،  پست 

های  با کشف حوزهکند که  تکلیف می    -س و ...  آتئوری کی  ساختارگرایی تکوینی،  

من و  رفع    فعلخنثی  فارسی    ، آنهاو  ادبیات  از  امروزی  مخاطب  انتظارات  پاسخ به 

ادبیا این در حالی است که در  فارسی یک مجلهدهیم.  -با عنوان دقیق »آسیب  ت 

بلاغت/ عرفان / حماسه/ ادبیات    –موضوعات کلاسیک و کلی    . شناسی« وجود ندارد

و   تأکید رسد برای  نظر می  مجلات گوناگون می باشند. به دارای   -غنایی/ داستان/ و ...

جامعه انرژی  ادبی،هدایت  نو   ی  و  بداعت  برای  همچنین  که  لا  وری، آو  است  زم 

عناوین   با  عنوانسیبآمجلاتی  این  با  واحدهایی  همچنین  و  تدوین  در    ،شناسی 

ادبی    آثارهای موجود در  ها و نارساییسیبآبتوان  تعبیه شود تا    ، درسی  هایسرفصل
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کنا در  و  شود  دارنده،  بررسی  نگه  گاه  و  منفعل  تمجیدهای  و  تعریف  ها،  سیبآر 

 اندیشید.  های جدید،و پیشنهاد مسیر  ها را نیز دید و برای اصلاحها و ضعفنارسایی

 ن کردن آاقتصادی  و  ادبیات. 2-8

-از دست داده وارگی کالاها«  ابر »بت هنرهای دیگر به راحتی مقاومت خود را در بر

کنند و  شدن نزدیک می  ییخود را به کالایی بودن و کالا  ه،ند براند و در تعاملی پیش

-وده ی برای خود باز نمداری جایمناسبات اقتصادی و دنیای سرمایه  از این منظر در 

ادبیات  آحال    ،اند  را    ی هنوز داعیهنکه  برابر »بت وارگی کالا«  در  مبارزه  و  مقاومت 

گردد اما باید  اصالت ادبیات برمی   دارد. هرچند مبارزه در برابر کالایی شدن به ذات و

داشتن در نقشه اقتصادی جهان مهمترین معیار    تأثیر پذیرفت مناسبات اقتصادی و  

-طوره ها و اس ها و اصالترمانآبر    تأکید تواند با کنونی است. ادبیات دیگر نمی  بیارزیا

-می   به حیات خود ادامه دهد، بلکه   نها در دنیای کنونی آویختن به  آ های حماسی و  

از حیات نباتی    داری یستم اقتصادی جهان و نظام سرمایهفرینی در س آ بایست با نقش

  مده است و ادبیات باید آجهان اسطوره به پایان  خود به حیات بالینی و عینی برسد.  

و از جهان اسطوره بیدار شود  واقعیت  ها  با  آبه  گرایی معاصر  با  شتی برسد و خود را 

توان  میبسیار   سف أاگرنه با ت  وداری سازگار کند سرمایههای جدید حاصل از موقعیت

آدورنو در همان    د. انقراض خود و متولیانش را به نظاره بنشینباید    اتگفت که ادبی

  شباهتی که    پرداخته است؛اجناس مصرفی    به شباهت میان هنر و   ،پسامدرنیسم  غازآ

اقتصادی  اغلب اوضاع  بهبود  هنگام  مصرف  در  افراطی، و  می   گرایی  د. نمایرخ 

(Adorno, 1997: 34  ص )و اقتصادی شدن ادبیات هرچند با اصالت و    عتی شدنن

داری نیز  ضامن بقای ادبیات در جهان سرمایهما  ن در تخالف است، اآذات کلاسیک  

رک کردن  گوییهست.  صنعتی  برای  تلاش  و  برشت  برتوت  معرفت  های  افرایش  و 

و رئالیسم را نشان    داریبا معیارهای سرمایهتجهیز ادبیات  ضرورت  ،  اقتصادی ادبیات

واقعیت  (393:  1398)پوینده؛    دهد،می از  دور  و  نقد خشن  مورد  ن  قدات من  هرچند 

های  هلف ؤ قرار گرفت ولی شروع ساده و خوبی برای چینش ادبیات در کنار م  رمانگراآ

به  سرمایه ادبیات،  ن  آداری و خدمت  اقتصادی  بآشمار  ه  ب منش  با  موافق  رشت  مد. 

داری و نظامش هماهنگ کرد. ادبیات  ن را با سرمایه آف کرد و  باید ادبیات را منعط
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بر معرفت  و    تأکید تی خود فاصله بگیرد و با  باید مقداری از رسالت کلاسیک و سن

اندیشی  نوعی عاقبت  به  ،نآ داری و تعامل با  سرمایهکمک به فرایند  منش اقتصادی و  

توانای برسد  با  باید  ادبیات  کلید .  جملات  خلق  در  خود  نظر  ی  مورد  تبلیغی  و  ی 

مصرفسرمایه و  داستانداری  خلق  برسد.  اقتصادی  کارکرد  به  خوب  گرایی  و  های 

تبلیغات   نیز  و  بازاریابی  فرایند  در  قصار  جملات  از  استفاده  و  فیلم  صنعت  تغذیه 

جو و  هایی چون طنز و حتا هفرینی در پروسه انتخابات و تقویت نوعآسیاسی و نقش 

های  هو فاصله گرفتن از گزار  داری و نظام سیاسی های مورد سرمایهالمثلخلق ضرب

ویدی اقتصادی برای ادبیات و فراهم کردن فضایی  تواند ناخلاقی و خنثی، می   اًصرف

مدیریت  » موسوی در کتاب   باشد.اندیشی ادبیات  مل در عاقبتأو تبرای تنفس مجدد 

کارکردها  برند« و  زبان  نقش  و بر  برندسازی  امر  در  منش    تأکید تبلیغات    ی  و  دارد 

کند.  می  ن را در توفیق برند مثبت ارزیابی آدموکراتیک زبان به همراه کنش عاطفی  

های کلان سران سیاسی و اقتصادی  ادبیات باید در سخنرانی(  52  :1397)موسوی،  

مکث طرح  با  که  است  ادبیات  باشد.  داشته  را  نقش  مهمترین  سکوتکشور  و    ها، 

سخنرانی  واژگانی   یتکرارها به  در  لاجرم  و  حیرت  به  را  مخاطبان  ها  خطابه  و  ها 

بخواهد   تسلیم یا هر مسیری که  تزلزل  و  بر سرمایه  تأکید   .کند ، هدایت مییا  داری 

همچنین اقتصادی کردن هنر  باعث شده است تا بسیاری از کشورها ادبیات خود را  

مایه بتوانند بر ذهن و  سر  و ضمن انبوه کردناشتراک بگذارند  با سرعت در جهان به  

یابند.آبان  ز نیز تسلط نسبی  و هنر    فرهنگ  ،داری و کاپیتالیسمدر روند سرمایه   نها 

نیز لاجرم به یک کالا   ادبیات  و  یافته است  بازاری  و  خاصیت و منش کالایی شدن 

است. و سیطره  تبدیل شده  و مصرفی سرمایهظهور  نشان میداری  که    دهد گرایی 

هآتجارت   با  است.آنر  زاد  تعامل  در  و  می  زاد  بازتاب  هنر  اقتصاد  که  گفت  توان 

دهد و در  یه. سرمایه هنر را به جلو حرکت می ی بر سرمان انعکاسی است از اقتصاد مبت

طلبند پویایی و استقلال هنری  های اقتصادی میموریتأ زاد  که از هنر مآهای  پروسه

فیلم و    –ون در بررسی الگوهای واردات و صادرت هنری نیز بیشتر است. دانلولد ساس 

... و  نمایشنامه  و  که    -رمان  کشورهایی  که  است  رسیده  نتیجه  این  حوزه  به  در 

قدرتمند هستند می با صادر  فرهنگی  تا  باشند  فرهنگی مازاد داشته  تولیدات  توانند 

متر و صادرات  ا از نظر اقتصادی توفیق یابند. این کشورها وارادت هنری کنهآکردن  
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ی جهانی  سهم زیاد معاملات بین المللی در بازار هنر از سیطرههنری بیشتری دارند.  

دارد. چندان عجیب نیست که در این عرصه آمریکا قدرت  چند کشور معدود حکایت  

ر سطح جهان متعلق به این کشور  ی دهنر   آثار فروش    نیمی از    بیشتر از   برتر است و 

وپاست، که حدود نیمی از این مقدار هم از آن انگلستان  از آن ار   دیگرش  ست. بخا

فروش   حجم  و  قیمت  معمولاً  آثاراست.  سها  هنری  بازارهای  وضعیت  کاملاً با    م 

  آثار ی دنیا مراکز اصلی فروش  تصادفی نیست که مراکز مالی عمده  مطابقت دارد و 

م نوعی  که ادبیات ه  -هنری هم هستند. وجود چنین تناظری بدان معناست که هنر

  ی، به روز و هدف نیست، بلکه بازاری بیی بازی آزادانهفقط یک منطقه  -از هنر است

د که  است  فرعی  از  بورسی  آن  استفاده  آثارر  اهنری  قبیل  بهای  از  گوناگونی  زاری 

 رود. انتظار میذاری، فرار از مالیات و پولشویی گسرمایه

 گیری  نتیجه. 3

ارزی در  او  التذاذ  و  مخاطب  وجهی  حضور  به  ادبیات  و  کلی  بطور  هنر  توفیق  ابی 

امروزه نسبت ادبیات  خاص، هم موضوعی سنتی است و هم پذیرفتنی و قانع کننده.  

این  کم شده است و الفت خوانندگان با  فارسی، به عنوان یک نوع هنری، با جامعه  

هنر،  از  ادبیات    نوع  است.  یافته  مخاطبان  تقلیل  توان محظوظ کردن  چون گذشته، 

هنرهخ دیگر  با  رقابت  در  و  ندارد  را  صحنه ود  کردن  خالی  حال  در  پیوسته  ی  ا، 

در جامعه    فارسین و شکوه سنتی ادبیاتأش احیای  رسد که  اجتماع است. به نظر می

  ارات ها و انتظافق  ن باهمسو کردن آو جهان نیازمند به روزرسانی این هنر و  کنونی  

است.  معاصر  می  اجتماعی  نظر  عبه  که  »چون  رسد  اقتصادی    تأکید واملی  منش  بر 

بیات و  ادن اداقتصادی و دخالت د  هایولیتئو تعریف کارکردها و مسادبیات و طرح  

نقشهزبان در  دموکراتیک  فارسی  منش  بر  »اصرار  همچنین  و  جامعه«  اقتصادی  ی 

ی، معماری و  موسیقی، فیلم، رقص، خوشنویس  –ادبیات در تلفیق با هنرهای دیگر«  

و تلاش برای  گاهی جمعی  آ   ی یشینهپیی و همسرایی ادبیات با  مراه »همآوابه ه  -...

های  رویکردها و نگرش تلاش برای تثبیت  «، » عهای روز اجتماتبلیغ مهمترین دغدغه

ادبیات«، در  تقو  ایجابی  طریق  از  فارسی  زبان  در  »تقویت  زبان  پشت  نهادهای  یت 

بین از ط   »احیایالملل«،  عرصه  ادبی کلاسیک  به  ریق خوانشمتون  و  متفاوت  های 
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  ادبی   آثاری  ت فرهنگی دو طرفه از طریق ترجمه روز« و همچنین »تلاش برای تعاملا

ادبیات فارسی    تواند در تقویت و تحکیم جایگاهی دنیا« می دههای زنفارسی به زبان

 ید باشد.مف
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